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دانشگاه
از حیرانی تا رستگاری

گرفتن شرایط  که دانشگاهیان با در نظر  شاید وقت آن باشد 
کلان و خرد  موجود و چالش‌های فرارو، در مورد برنامه‌های 
کنند. در این تبادل آرا، هرکس  گفت‌وگو  دانشگاه با یکدیگر 
دانشگاه  قــدر  اســت،  کــرده  انتخاب  را  بــودن  دانشگاهی  که 
حرفه‌ای  تکالیف  به  و  است  واقف  خود  به‌شأن  می‌‌داند،  را 
این  طرف‌های  از  یکی  می‌تواند  دارد،  تعهد  خود  اخلاقی  و 
برای  ــد،  آی حاصل  چه  هر  گفت‌وگو  ایــن  از  باشد.  گفت‌وگو 
نشود،  چنین  گر  ا و  بود  خواهد  سودمند  دانشگاه  رستگاری 

دیگرانی هستند که برای ما نسخه خواهند پیچید. 
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زمر، ۱۸

گوش فرا مى‌دهند و  که به سخن  کسانی 
که  بهترین آن را پیروى مى‌کنند؛ اینانند 
خدایشان راه نموده 
و اینان همان خردمندان هستند.



حضرت امام خمینی؟ق؟:
که در ایران هست؟  این چه وضعی است 
که اعطا فرموده‏اند؟!  این چه آزادی است 
مگر آزادی اعطاشدنی است؟! خود این 
کردیم  کلمه اینکه »اعطا  کلمه جرم است. 
آزادی را« این جرم است. آزادی مال مردم 
هست، قانون آزادی داده، خدا به مردم 
آزادی داده، اسلام آزادی داده، قانون اساسی 
به مردم آزادی داده است... آزادی اعطایی 
که  که می‏بینید. آزادی اعطایی  اینست 
که می‏بینید.  آزادی حقیقتاً نیست، اینست 
کنند.  که مردم را اغفال  برای این است 
سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم عراق 10 خرداد 

1357، نجف )صحیفه امام خمینی)ره( جلد3(

رهبر معظم انقلاب؟مد؟: 
آزاداندیشی در جامعۀ ما یک شعار مظلوم 
گفته می‌شود آزاداندیشی، عده‌ای  است، تا 
که بناست همۀ  فوری خیال می‌کنند 
بنیان‌های اصیل در هم شکسته شود 
و آن‌ها چون به آن بنیان‌ها دلبسته‌اند، 
می‌ترسند. عده‌ای دیگر هم تلقی می‌کنند 
که با آزاداندیشی باید این بنیان‌ها شکسته 
وه به آزاداندیشی ‌‌ـکه شرطِ  گر شود. هر دو 
لازم برای رشد فرهنگ و علم است‌ـ ظلم 
می‌کنند.
)دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم‌  

8 بهمن ماه 1381(
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هوای روزهای بهاری  1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان، هوای تحول و نو شدن بود. 

اعتدال و آرامش طولانی شش ساله ریاست دکتر‌محمود‌مدرس‌هاشمی وارد دوران تازه‌ای 

ح تحول راهبردی به دوران ریاست  شد و با امیدهایی برای پیشبرد و استمرار در اجرای طر

دکترسیدمهدی‌ابطحی بر این دانشگاه پیوند خورد. هرچند استعفای دکترمدرس‌هاشمی به 

کاری در طی این دوران طولانی و ثمربخش، با مقاومت دانشگاهیان  دلیل فشارهای مستمر 

کتبی و شفاهی‌ به وزارت علوم و سایر  روبرو شد و آنها با تهیه نامه و ارایه درخواست‌های 

مراجع تصمیم‌‌گیرنده، خواستار  ادامه مدیریت وی بر دانشگاه بودند اما در نهایت و با اصرار 

گرچه برای  ایشان به استعفا، ریاست دانشگاه به دکتر سیدمهدی ابطحی سپرده شد. 

غالب جامعه‌ دانشگاهی، آن استعفا ناخوشایند و حتی نابهنگام به نظر می‌رسید اما شاید 

کاست و  در نهایت دانشگاه  آمدن نام دکتر ابطحی به عنوان ریاست دانشگاه، از نگرانی‌ها 

گشاده‌رویی و امید به استقبال ریاست وی رفت. به‌طوری‌که از همان روزهای نخست،  با 

کارکنان و دانشجویان حس  نشست‌های متعدد و جلسات مستمر رییس جدید با اساتید، 

گفتار و عملکرد ایشان، تداعی می‌کرد.  دوگانه میانه‌روی و تغییر را از 

گرفته  ج نهادن به تمامی تلاش‌ها و تحولات مثبت صورت  نشریه فرهنگ دانشگاه، ضمن ار

قای دکتر مدرس هاشمی و مجموعه مدیریتی وی در طول شش  در زمان ریاست جناب آ

کوچکی از آن در مصاحبه با ایشان در این شماره نشریه آمده(، انتخاب  سال )که بخش 

قای دکتر ابطحی، را به ایشان و مجموعه دانشگاهیان تبریک می‌گويد و  امیدوار  جناب آ

است جامعه دانشگاهی ضمن بهره‌مندی ازتعهد، تخصص و تجارب وی، به همراهی 

منصفانه، منتقدانه و سازنده در راستای بهبود عملکردها، فرآیندها و فضای علمی-فرهنگی 

دانشگاه در این دوران ادامه دهد تا آرمان دانشگاه هويت‌ساز و تحول‌آفرين، محقق شود. 

انشاءالله
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گرفتن شرایط  که دانشگاهیان با در نظر  شاید وقت آن باشد 
کلان و خرد  موجود و چالش های فرارو، در مورد برنامه های 
کنند. در این تبادل آرا، هرکس  گفت وگو  دانشگاه با یکدیگر 
دانشگاه  قــدر  اســت،  کــرده  انتخاب  را  بــودن  دانشگاهی  که 
حرفه ای  تکالیف  به  و  است  واقف  خود  به شأن  می  داند،  را 
این  طرف های  از  یکی  می تواند  دارد،  تعهد  خود  اخلاقی  و 
برای  ــد،  آی حاصل  چه  هر  گفت وگو  ایــن  از  باشد.  گفت وگو 
نشود،  چنین  گر  ا و  بود  خواهد  سودمند  دانشگاه  رستگاری 

دیگرانی هستند که برای ما نسخه خواهند پیچید. 
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شد.  منتشر  ناخواسته  تأخیری  با  دانشگاه  فرهنگ  نشریه  دوم  شماره 
لحاظ  نشریه  در  دیــدگــاه‌هــا  از  بهتری  ع  تنو کــه  بــود  چنین  پسندیده 
از سوی  طــولانــ‌یمــدت  وقــت‌دهــی  بــا  بــرخــی مصاحبه‌ها  و چــون  شــود 
مصاحبه‌شوندگان محترم روبرو شد، به‌ناچار تأخیری در نشر شماره دوم 

خ داد. ر
مهم  مــقــدمــه  دو  آزادی  و  عــدالــت  کــه  شــد  بــیــان  پــیــش  شــمــاره  در 
گفتگو برای نیل به جامعه‌ای متعالی است. تعبیر ژرف  اندیشه‌ورزی و 
نیز  آزادی  مورد  در  نگارنده  عقیده  به  عدالت  مورد  در  )ع(  امیرمومنان 
و  وسیع  بسیار  آن  مــورد  در  سخن‌سرایی  فرمود  که  آنجا  اســت؛  صــادق 

عمل به آن بسیار دشوار است.
عمل  در  امــا  مــ‌یشــود  شنیده  فـــراوان  و  بلیغ  آزادانــدیــشــی  از  سخن 

سخن نخست

سیّد مهران نحوی



که  مشکلات و موانعی وجود دارد. این شاید بیشتر به آن جهت است 
بهره‌برداری  و  موردتوجه  بیشتر  گفتمان  این  اعتبار  و  نام  هرعلت،  به 
آزاداندیشی در دو بعد شخص  آزاداندیشی و اصل آن.  الزامات  تا  است 
و اجتماع قابل‌فهم است. انجام این مقوله در بعد فردی، خودبه‌خود 
شرایط  قبول  نیازمند  اجتماعی  بعد  در  ولی  روبروست  کمتری  موانع  با 
از یکدیگر  ارتباط و درک عمیق  که  گفتگو هستیم. شرایطی  یا  دیالوگ 

را فراهم م‌یکند.
انسان  مسائل  و  مشکلات  از  یکی  کــی  ادرا ارتباط  برقراری  در  ضعف 
از  انسان‌ها  دنیای مدرن،  در  که  نظر م‌یرسد  به  است. چنین  امروزی 
گریزان هستند و در شناخت، تحلیل و  ارتباط و درک یکدیگر  برقراری 

غ نشان م‌یدهند. کمتر از خود توانایی و بلو فهم اندیشه دیگری، 
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گفتگوی 
آزاداندیشانه، 
انسان‌ها را به هم 
نزدیک‌تر می‌کند 
و موجب دوری از 
بدفهمی در میان 
آن‌ها می‌شود، 
تأثیر بسزایی در 
پرورش اندیشه 
و شخصیت افراد 
دارد و آدمی 
را برای حل 
مشکلات خود و 
جهان پیرامون 
آماده‌تر می‌کند.

ویژگ‌یهای  از  خویش  معرفت  بی‌چون‌وچرای  تائید  و  یکدیگر  نفی  تعارض،  کج‌فهمی، 
چنین  در  اســت.  معاصر  عصر  در  بشر  شناختی  آفت‌های  از  و  مــدرن  دوران  در  انسان  بــارز 
از آنکه  افراد چنانچه شایسته است به‌اندیشه دیگری احترام نم‌یگذارند و پیش  وضعیتی 
گرفتار  مهارت خوب شنیدن را یاد بگیرند، سخن م‌یگویند و در تحلیل اندیشه‌های دیگری، 

پیش‌داوری‌های ذهنی هستند.
بخشی از مشکلات بشر در اندیشیدن و ناتوانی انسان‌ها در برقراری ارتباط با دیگران، 
که صدای اعتقادات دینی، مناسبات اجتماعی  معلول پدیده بنیادی دنیای مدرن است 
و روابط انسانی تحت تأثیر عقل‌گرایی و منطق تجربی پوشیده شده و بخش دیگر معلول 
وانفسای  این  در  را  خود  حیات  که  است  سنتی  فکری  جریان‌های  اندیشانه  جزم  انفعال 

مدرنیته در خطر حذف م‌یبینند.
که معرفت‌شناسی علمی و تجربی در عصر جدید  ازیک‌طرف با وجود تمام فرصت‌هایی 
برای بشر فراهم کرده است، به‌نظر م‌یرسد ایمان بی‌حدوحصر به اثبات‌گرایی و تجربه‌گرایی 
محض در حوزه شناخت، شأن انسان را تا حد یک ماشین پایین آورده است. از طرف دیگر 
گیر شدن اندیشه‌های ماورایی و  سیطره دگماتیسم در تفکرات سنتی، فرصت نو شدن و فرا
گرفتار دو بیماری  آسمانی را از جوامع امروز سلب نموده است. به نظر م‌یرسد انسان امروزی 
کی  کسب معرفت جامع به هستی و ناتوانی در برقراری ارتباط ادرا مزمن است. ناتوانی در 

انسانی.
گفتگوی مبتنی بر آزاداندیشی  هدف ما در نشریه فرهنگ‌دانشگاه، ایجاد فضایی برای 
است. در این شیوه، منظور تائید یا رد تفکر دیگری یا خود نیست. بلکه فهم هستی و درک 
صحیح ارزش‌ها و باورهای دیگری است. هدفْ شناخت است نه توجیه، همکاری است 
ستیز  یا  توافق  یک  به  دستیابی  هدفْ  آزاداندیشانه،  گفتگوی  یک  در  درواقع  رقابت.  نه 
اندیشه‌ها نیست بلکه درک حقیقت و فهم بیشتر است. برقراری پیوند و ارتباط با دیگری 
به  مشارکت‌آمیز  به‌صورت  تا  م‌یشویم  متعهد  بلکه  نیست  او  اندیشه  از  پیروی  به‌منظور 
و  کنیم  تجربه  را  بودن  باهم  و  زندگی  بپردازیم،  دیگری  و  خود  اندیشه  مورد  در  کندوکاو 

اعتماد، ایمان و باور به دیگران را در خود پرورش دهیم.
کج‌فهمی، بداندیشی و دشواری در برقراری ارتباط و فهم دیگران  روزگار آشفته و مملو از 
آزاداندیشانه،  گفتگوی  آزاداندیشانه را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است.  گفتگوی  نیاز به 
و  مجادله‌ها  تعارض‌ها،  مسائل،  حل  به  تا  مــ‌یآورد  گردهم  را  معارض  گروه‌های  و  افــراد 

گرفتارشده است بپردازد. که جامعه امروزی به آن  نگران‌یهای جمعی و تنگناهایی 
گفتگوی آزاداندیشانه، انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر م‌یکند و موجب دوری از بدفهمی 
در میان آن‌ها م‌یشود، تأثیر بسزایی در پرورش اندیشه و شخصیت افراد دارد و آدمی را 
ایجاد  و  و موجب خوداندیشی  آماده‌تر م‌یکند  پیرامون  و جهان  برای حل مشکلات خود 

فرصت برای ارزیابی اندیشه‌های خویش و متعالی نمودن آنست.



 

م‌یشود.  متبلور  مشارکت‌کنندگان  بین  معنا  جستجوی  در  آزاداندیشانه  گفتگوی  روح 
این جریان معنا فرصت فهم جدیدی را به آدمی م‌یدهد و معنای مشترکی پدید م‌یآورد. 
که در رویارویی با دیگران قرار نگرفته باشد، از درک واقعی خود و هستی  انسان تا زمانی 
شخص  که  م‌ییابد  تحقق  کامل  به‌طور  زمانی  خویش  از  آدمــی  شناخت  اســت.  ناتوان 
بتواند سخنان و رفتار خود را در برابر دیگران بیازماید. امیدواریم نشریه فرهنگ دانشگاه 

کوچک در این راه بردارد. بتواند قدمی هرچند 
گمان بُرده‌ای پُر خِرد تو خود را 
که پُر شد دگر چون بَرَد؟ اَنایی 

زدعوی پُری، زان تهی م‌یروی
تهی آی تا پُر معانی شوی

زهستی در آفاق، سعدی صفت 
گرد و بازآی پر معرفت ▪ تهی 



گوش آدمی فربه شود از راه 
جانور فربه شود از حلق و نوش

)مثنوی معنوی، دفتر ششم(

جهان، همواره در حال دگرگونی است و لحظه‌ای توقف و ایستادن به 
کلیتوس تغییرات لحظه به لحظه  آن راه ندارد. برای نخستین بار، هرا
یک  در  »نم‌یتوان  که:  کرده  وصف  ظریف  و  دقیق  اینچنین  را  جهان 
که برای بار دوم از آن عبور  که هنگامی  گذاشت، چرا رودخانه دو بار پا 
انسان  آن  تو  نه  و  است  قبلی  رودخانه  رودخانه  آن  نه  دیگر  م‌یکنیم، 
دائمی،  تغییر  به  اذعــان  وجود  با  باستان  یونان  فیلسوف  این  قبلی«. 
که  کم بر جهان« شناخته  عنصرِ ثابت و ایستایی را با عنوان »قانونِ حا
»تضاد«، نماد و نمودِ اصلیِ آن است. بارها و پیوسته پس از وی، تعداد 
نو  که »هر نفس  ایده‌پردازان معترف شده‌اند  و  متفکران  از  بی‌شماری 
که  م‌یشود دنیا و ما، بی‌خبر از نو شدن اندر بقا«. تغییرات و نو شدنی 
ضمن برانگیختن انسان هوشیار به تفکر و تدبر درباره ساحات مختلف 
این نظام متغیر انسانی، همواره او را برای تفسیر این جهان با جادوی 
کلمه، وسوسه م‌یکند و پیشتر م‌یبرد تا علاوه بر وصف و تفسیر خویش و 
جهان خویش، در این تغییرات مستمر و بی‌پایان، نقش‌آفرین شود. تو 
که  ج از وجود او  گویی منشأ تمامی این تضاد و دگرگونی نه در جایی خار
درون اوست و جان و جهانش را دمادم به شکلی تازه و نیازمند تفسیر 
گفتن به شنیدن،  که برای فربه‌شدن، بیش از  تبدیل م‌یکند. تفسیری 
بیش از شنیدن به دیدن و بیش از دیدن، به خوانش برگ‌ برگ هستی 



سرمقاله

گفت‌ و شنود عالمانه و شجاعانه درباره دانشگاه

مهدی فولادگر
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دانشگاه‌ها‌ از 
زمان آغاز فعالیت 
خود در دوران 
مدرن، ادوار 
مختلفی را پشت 
گذاشته‌اند  سر 
که نموداری از 
تغییرات اجتماعی 
کلان  در سطح 
بوده است. 
می‌توان شیوه 
خاصی از توصیف 
نسل‌های 
دانشگاهی را 
نپذیرفت اما 
نمی‌توان واقعیت 
آن را نادیده 
گرفت.

و نظام آفرینش حاجت دارد و همه اینها برای عیان شدن به »زبان« و قوه ناطقه نیاز دارد 
که آن را وجه تمایز میان انسان و حیوان دانسته‌اند. 

در  که  متغیری است  تأثیر شرایط  بلکه تحت  در معرض  گیرد،  قرار  در هر فضایی  آدمی 
خ م‌یدهد و ساحات مختلف وجودی‌اش در این تغییرات، دستخوش  محیط پیرامونش ر
که بنا به رسالت انسان‌یاش نم‌یتواند در برابر این تغییر،  دگرگونی م‌یشود؛ لذا نه به اختیار 
که بدون شناخت و تفسیر این نو شدن در خود و جهان  سکوت و بی‌عملی را برگزیند. چرا
شد  گفته  آنچه  بنابر  یافت.  نخواهد  را  جهان  شدن  انسان‌یتر  و  تحول  امکان  پیرامونش، 
گزیر به تفسیریم  بدون تفسیر، تغییر معنا ندارد و تغییر دادن بدون تفسیر، بلاهت است. ما نا
کمک تفسیر خود و دیگران، تغییر را بفهمیم و در نهایت، این ساحت زبان  و ضرورت دارد با 
که هم از تفکر و اندیشه برم‌یخیزد و  کمک م‌یکند. زبانی  که به فربه شدن تفسیر ما  است 
ک اندیشه را تأمین م‌یکند. همان که صورت ظاهر و انضمام‌یاش، در قالب کلمات  هم خورا
در  البته  و  م‌یکند  میسر  را  نقد  و  نقل  م‌یرسد،  روایت  به  سپس  م‌یشود،  عریان  مفاهیم  و 

گفتن اولویت بلکه فضیلت دارد. که دیدن بر شنیدن و شنیدن بر  محضر اوست 

تحولات دانشگاه نیاز به تفسیر دارد
با نگاه به آنچه بیان شد بر سر موجودیت و هستی واحد تحلیل این نشریه یعنی »دانشگاه«، 
پذیرش  در  گــر  ا و  دارد  وجــود  جــدی  تردیدهای  فضا،  ایــن  امــروزیــن  مختصات  و  تغییرات 
و  آن، شناخت علل  از  بالاتر  و  تغییر  تفسیر  بر سر  ولی  نیست  تردیدی  و  تغییرات هم شک 
که بی‌شک  است  در جریان  مناقشات مهمی  دانشگاه همچنان  زمینه‌های پوست‌اندازی 

ریشه‌های تاریخی- اجتماعی عمیق و متعددی دارد.
که هر تغییری  کسانی  انکار یا عدم توجه جدی به تفسیر این تغییرات، نه فقط از سوی 
را  کسان‌یکه تفسیرهای خود  یا  را ندارند و  گفتگو درباره آن  آنها را دل‌نگران م‌یکند و تاب 
کاهلان فکری نیز صورت م‌یپذیرد. آنها  حقیقت محض و مطلق م‌یشمارند‌ بلکه از سوی 
کرده و به سکوت معنادار و تعمدی خویش در سطح نظر و بی‌تفاوتی  که آثار تغییر را ملاحظه 
و  تکمیل  را  تنگ‌نظران  ارتش  بازی  واقــع،  در  و  م‌یدهند  ادامــه  اجتماعی  کنش  سطح  در 

تسهیل م‌یکنند.
دانشگاه‌ها‌ از زمان آغاز فعالیت خود در دوران مدرن، ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند 
که نموداری از تغییرات اجتماعی در سطح کلان بوده است. م‌یتوان شیوه خاصی از توصیف 
رایج‌ترین  در  گرفت.  نادیده  را  آن  واقعیت  نم‌یتوان  اما  نپذیرفت  را  دانشگاهی  نسل‌های 
کلی را برای تغییرات در اهداف  کلان و  شیوه تقسیم‌بندی این دوره‌های تحول، چهار عصر 
آمــوزش  تأسیس،  بــدو  در  دانشگاه‌ها  اصلی  مأموریت  برشمرده‌اند.  دانشگاه  مأموریت  و 
دانشگاه‌ها  دوم  نسل  و  شد  آن  لاینفک  جزء  نیز  پژوهش  تدریج  به  اما  بود  آتی  نسل‌های 
گرفت.  کنار آموزش، فعالیت‌های پژوهشی نیز مورد توجه قرار  که در آن‌ها در  گشت  پدیدار 
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در نسل چهارم 

و همزمان با 
توسعه و تسهیل 

دسترسی به 
محتوای آموزشی 

الکترونیکی، 
دانشگاه‌ها 

عهده‌دار 
مسئولیت‌های 

جدیدی در 
قبال جامعه هم 

شده‌اند. آنها 
برای حل مسائل 

اجتماعی و محیط 
محلی برنامه 
دارند و برای 

انجام مسئولیت 
اجتماعی خود، 
اهداف و راهبرد 
تعریف می‌کنند.

کشورهای  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  در  تحولات  به  توجه  با  و  امــروز  رقابتی  دنیای  در 
سطوح  در  اقتصادی  توسعه  فرآیند  با  بیشتر  همسویی  منظور  به  آمــوزش  ــازار  ب مختلف، 
ا  یعنی  شد.  سنتی  نقش  ایفای  از  حرکت  از  گزیر  نا بین‌المللی  و  منطقه‌ای  بومی،  مختلف 
ایفای نقشی  کاربردی، به سوی  کمتر  انجام پژوهش‌های  یا  آموزش‌های همگانی  ارائه  ز 
حرکت  پیرامونی  محیط  با  تعامل  در  نیازها  به  پاسخگویی  و  جامعه  مسائل  حل  در  فعال 
کارآفرین، ارزش‌آفرین و ثروت‌آفرین است و دانشگاه‌های  کرد. دانشگاه‌ با چنین رویکردی، 
به  دسترسی  تسهیل  و  توسعه  با  همزمان  و  چهارم  نسل  در  مــ‌یشــود.  نامیده  ســوم  نسل 
محتوای آموزشی الکترونیکی، دانشگاه‌ها عهده‌دار مسئولیت‌های جدیدی در قبال جامعه 
انجام  برای  و  دارنــد  برنامه  محلی  محیط  و  اجتماعی  مسائل  حل  برای  آنها  شده‌اند.  هم 
ظاهراً  تغییرات  این  بر  علاوه  م‌یکنند.  تعریف  راهبرد  و  اهداف  خود،  اجتماعی  مسئولیت 
پیرامون  فضای  در  آورده،  پدید  را  آن  مختلف  نسل‌های  که  دانشگاه  سطح  در  درون-زاد 
که دانشگاه نم‌یتواند نسبت به آن بی‌اعتنا و  خ داده  این نهاد مدرن نیز تغییراتی شگرف ر
که به قول فوکو، رعشه‌های سیاست، همه مفاهیم  خاموش باشد. مگر م‌یتوان در جهانی 
مگر  بود؟  بی‌اعتنا  دانشگاه  بر  قدرت  گفتمان  و  سیاست  تأثیر  به  است،  درآورده  لرزه  به  را 
کرده، به دگرگونی ارتباط  که بازار سرمایه، همه اشکال رابطه را دگرگون  م‌یتوان در جهانی 
که جنگ ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها،  کرد؟ و مگر م‌یتوان در زمانه‌ای  دانش و بازار بی‌توجهی 
از جهان ما رخت بربسته و منازعات تازه‌ای میان هفتاد و دو ملت درگرفته است، بی‌طرف 
از تحولاتی نظیر جهان‌یشدن، جان و  که حاصل  ایستاد و شاهد خاموش رخدادهایی بود 
که  جهان ما را پرآشوب و پرمسأله‌تر از تمامی اداوار ماقبل خود ساخته است؟ زبان پیشین 
تنها پای در جهان سنت داشته باشد و نخواهد پیچیدگ‌یهای جهان جدید را دریابد یا آلوده 
به انواع تدلیس و دروغ و نیرنگ شده باشد، قادر نیست شور تازه‌ای برای تحلیل رخدادها 
از تمام  باید  البته م‌یتواند و  که  تازه‌ای م‌یطلبد  تازه، زبان و مفاهیم  کند و شرایط  ایجاد 

کند.  منابع پیشینی، با نگاهی زاینده و رو به آینده تغذیه 

دانشگاه برای تفسیر، نیاز به مفاهیم انسانی دارد
گر بپذیریم بخش اعظم این تغییرات در بیرون و درون نهاد دانشگاه، فراتر از اراده و  اما ا
انتخاب‌های فردی دانشگاهیان، موضوعی ساختاری- اجتماعی و تاریخی است و دانشگاه 
ابدی  سکوت  و  سکون  در  آن  غنودن  و  قرار  که  شدن«  حال  »در  است  وضعیتی  همچنان 
کسانی است  گام اول برای حضور فعالانه در این تغییرات، تفسیر و شنیدن از  محال است، 
دارند،  آن  پیرامون  اجتماعی  محیط  و  دانشگاه  تغییرات  از  اول  دست  1-روایــت‌هــای  که 
پیرامون  رخدادهای  و  تغییرات  این  دربــاره  مفهوم‌سازی  و  تفسیر  به  را  خود  همزمان   -2
ناظر  اجتماعی، نه جایگاهی  کلی  برای دانشگاه در سیر تحولات  آن متعهد م‌یدانند، 3- 
را  آن  موجودیت  تفسیر  و  دانشگاه   -4 هستند،  قائل  سازنده  و  فعال  نقشی  که  منفعل،  و 



نیازمند زبانی تازه م‌یدانند و باور دارند این زبان در عرصه فرهنگ با تکثیر، خودانگیختگی 
و زایش، تقویت م‌یشود و اطمینان دارند بن‌مایه‌های این تفسیر و تغییر در فضایی چون 
در  و هم  ایرانی  در فرهنگ دینی، هم در سنت  ایــران، هم  اجتماعی  محیط جغرافیایی- 

فرهنگ‌های غنی و ریشه‌دار جهانی موجود و قابل استخراج است. 
از همین‌رو در این شماره نشریه »فرهنگ دانشگاه« ضمن پذیرش متواضعانه حقیقت 
کلان، از ثمرات تلاش و همت اساتیدی بهره‌مند  این تغییرات در سه سطح خرد، میانه و 
با پژوهش‌های متعدد خود  یا  بوده  و نقش‌آفرین  تغییرات دخیل  این  یا در  که  م‌یشویم 
پویایی  و  تغییرات  اسوه  و  مرکز  کانون،  خود  یا  و  دارند  اشتغال  دگرگون‌یها  این  تفسیر  در 
فراستخواه  مقصود  دکتر  ســراغ  به  کــان،  سطح  در  و  منظور  همین  به  هستند.  دانشگاه 
ایران  سطح  در  دانشگاه  امروز  واقعیت  توصیف  و  مفهوم‌سازی  در  مهارتش  که  رفته‌ایم 
متعددی،  موارد  در  و  کم‌نظیر  دانشگاه‌یاش  همکاران  و  متعدد  آثار  گواهی  به  جهان،  و 
گرفته و دقت نظر و وسعت دانش این  که چندی پیش انجام  بی‌نظیر است. مصاحبه‌ای 
کنون دانشگاه  استاد دانشگاه در تاریخ و جامعه‌شناسی، آن‌را به گفتگویی درباره گذشته و ا
انجام  با دکتر میثم سفیدخوش  این بخش همچنین مصاحبه‌ای  کرده است. در  تبدیل 
شده و ضرورت و اهمیت ایده دانشگاه و فقدان آن در تولد و رشد دانشگاه ایرانی، مورد 
گفتگویی  در  همچنین  است.  گرفته  قرار  بهشتی  شهید  دانشگاه  جوان  استاد  این  توجه 



ع  که بیشتر به موضو گلشنی بهره‌مند شده‌ایم  اختصاصی و طولانی، از دیدگاه دکتر مهدی 
دکتر  نگران‌یهای  میانی،  سطح  در  اســت.  پرداخته  علم  و  دانشگاه  حیطه  در  تعصب 
ح  طر دانشگاه  اساتید  فرهنگ  یعنی  دانشگاهیان  از  بخشی  حیطۀ  در  فاضلی،  نعمت‌الله 
و  را منعکس م‌یسازد  تغییرات در سطح اعضای هیأت علمی  و فوریت  که ضرورت  شده 
در نهایت در سطح خرد، روایتی دست اول از دکتر محمود مدرس‌هاشمی، رئیس پیشین 
را  تغییرات شتابان  در عصر  که چالش‌های مدیریت  نقل شده  اصفهان  دانشگاه صنعتی 
سخن  خاص  زمانی  مقطع  در  خاص  دانشگاهی  مدیریت  تجربه‌های  از  و  کرده  کــاوی  وا
که تنها به این سه بخش محدود نبوده و در سراسر نشریه از نقد و  م‌یگوید. روایت‌هایی 
با هدف  ابتدای مسیری سخت  گام نهادن در  از  نظر، مقاله و تحلیل جاری است و خبر 
آن بی‌همراهی مخاطبان  که پیمودن  تفکر م‌یدهد  و  آزاداندیشی در حیطه‌اندیشه‌ورزی 

ارجمند و دریافت روایت‌ها، تجربیات و نظرات آنها ممکن نیست. 
در این مسیر، زبان، سلاح و ابزار مشترک ما برای انتشار ثمرات این اندیشه‌ورزی، روایت 
کار بسته‌ایم اما برای بُرنده‌تر  گرچه زبان را برای انتقال نقد و نظر و اندیشه به  گفتگوست.  و 
که باور داریم شنیدن، خرد آدمی را فربه‌تر  گفتن، محتاج شنیدنیم  شدن این ابزار، بیش از 
که به تفسیر و تغییر جهان م‌یاندیشند  و بارورتر م‌یسازد بویژه شنیدن و خواندن از بزرگانی 

و آن را باور دارند. ▪





گفت‌وگوهایی با 

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

دکتر مقصود فراستخواه

گلشنی دکتر مهدی 

دکتر میثم سفیدخوش

دکتر هادی خانیکی



مصاحبه با دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان 

از  را پس  تازه ردای ریاست  او  که  گرفت  در آخرین روزهــای خردادماه و زمانی انجام 

عبور از مسیر شش ساله و پرپیچ‌وخم وانهاده بود؛ هرچند از غبار خستگی بر چهره‌اش 

گذاشت. عصر  خبری نبود اما این را نباید به حساب آسان بودن دوره آرام مدیریتش 

که به  گویی آرامشی دریایی می‌طلبید  او، از پی دورانی پرتلاطم و پرحاشیه آمده بود و 

قول این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، شأن و کرامت دانشگاهیان را به 

دانشگاه بازگرداند. آرامشی که بازپس گرفتنش به گفتار آسان و در مقام عمل، گوهری 

که در بخش‌های  است نایاب و حاصل تلاش ده‌ها صاحب تفکر و انسان دغدغه‌مند 

مختلف این فضای دانشگاهی، زیست‌جهان ما را آرام و قابل افتخار، می‌سازند. در 

که چندمین ملاقات طولانی‌ام با دکتر مدرس‌هاشمی بود، راز این  طول این مصاحبه، 

کسی  آرامش دانشگاه را در شخصیت و منش آرام، وسیع، متواضع و صبور او یافتم. 

که از دوست و منتقد با زبانی خوش سخن می‌گوید. او صنعتی را هویت خودش و همه 

که با هر باور و دیدگاهی، به اتفاق علاقمند به آینده آن هستند و  دانشگاهیانی می‌داند 

قدر نعمت تنفس در فضای دانشگاه را در هر دم و بازدم خویش می‌دانند.

گذاشتید،  • که در ایام امتحانات در اختیار ما  آقای دکتر ضمن سپاس بابت فرصتی 

پرسش‌های خودم در ارتباط با دوره ریاست شما بر دانشگاه صنعتی اصفهان را از منظر 

ح می‌کنم. هرچند این گفتگو طولانی خواهد شد اما احتمالا  سه گروه از دانشگاهیان مطر

پرسش‌های دیگری نیز برای نشریه و مخاطبان آن باقی خواهد ماند که امیدوارم توفیق 

ح سازم. اولین پرسش اینکه در  حاصل شود که در نوبت‌های بعدی نیز آنها را با شما مطر

دوره مدیریت شما، نگاه به جایگاه و نقش اعضای هیات علمی دانشگاه چه بوده و چه 

تفاوت‌هایی با سایر دوره‌ها دارد و چقدر این نگاه در جذب اعضای هیات علمی اثرگذار 

گرفته است؟ همچنین چه  بوده و برای تثبیت و ترویج این نگاه چه اقداماتی انجام 



گفت‌وگو با دکتر سید محمود مدرس هاشمی

یت شش ساله بر این دانشگاه بیات و شرایط مدیر ییس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان از تجر وایت ر ر
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استاد بخواهد یا 
نخواهد، دارای اثر 
فرهنگی است. 
که  طبعا استادی 
خودش به این 
موضوع توجه 
داشته باشد، 
بهتر می‌تواند 
نقش خود را ایفا 
کند. پس استاد، 
کارش  فقط 
آموزش تخصص 
نیست. استاد، 
نقش فرهنگی 
و تاثیرگذاری 
فرهنگی روی قشر 
دانشجو دارد.

گرفته  اقداماتی برای ارتقاء ظرفیت، توانمندی‌‌ و اثربخشی اعضای هیات علمی صورت 

است؟

دانشگاه، قبل از هر چیز یک مجموعه فرهنگی است و در آن، انسان‌ها نقش اصلی را دارند؛ 
البته هر قشر در جای  و  که اهمیت دارنــد  افــراد هستند  نــرم‌افــزار.  نه سخت‌افزار و نه حتی 
خودش، واجد اهمیت است. اساتید، دانشجویان و کارمندان، همه مهم هستند اما به جرأت 
ذیل  در  اســت.  آن  علمی  هیات  اعضای  به  دانشگاه،  هویتی  و  فکری  قــوام  گفت  م‌یتوان 
کرده‌ام و الان قصد ورود  ح  کنون چندبار طر که تا بحث دانشگاه‌های مکتب‌ساز و هویت‌دار 
که مکتب‌ساز، هویت‌دار  که ما دانشگاه‌هایی داریم  کرده‌ام  به جزئیات آن را ندارم، عرض 
به‌نظر  باشد؟  هویت‌ساز  و  مکتب‌ساز  م‌یتواند  دانشگاه  یک  چگونه  هستند.  هویت‌ساز  و 
که  م‌یرسد نقش اصلی را در این مساله، اعضای هیات علمی بازی م‌یکنند. دلیلش اینست 
کمی بی‌رویه  که متاسفانه در سال‌های اخیر با توجه به توسعه  با نگاه به بعضی دانشگاه‌ها 
که عضو  راه‌اندازی شده، ملاحظه م‌یکنید اساسا عضو هیات علمی ثابت ندارند و دانشگاهی 
گفت مکتب و طرز فکر آن چیست.  هیات علمی ثابت ندارد، اساسا هویتی ندارد و نم‌یتوان 
بنابراین نقش اصلی هویت‌سازی در دانشگاه، توسط اعضای هیات علمی صورت م‌یگیرد، 
که هرچند در دانشگاه صنعتی اصفهان طبیعتاً انتظار  این نکته اول. اما نکته دوم اینست 
اصلی از اعضای هیات علمی، تربیت افراد متخصص و برجسته در حوزه فنی و مهندسی است 
کاری‌شان است. به این دلیل  ولی نقش آنها، بسیار فراتر از یک بحث تخصصی در حیطه 
که اساسا استاد در دانشگاه بخواهد یا نخواهد دارای نقش فرهنگی است. درواقع این‌طور 
که دارای  کنیم، عده‌ای  را به دو دسته تقسیم  که ما بتوانیم اعضای هیات علمی  نیست 
یا  که چنین نقشی ندارند. استاد بخواهد  تاثیر فرهنگی هستند و عده‌ای  نقش فرهنگی و 
توجه داشته  این موضوع  به  که خودش  استادی  فرهنگی است. طبعا  اثر  دارای  نخواهد، 
کارش آموزش  کند. پس نکته دوم اینکه استاد، فقط  باشد، بهتر م‌یتواند نقش خود را ایفا 
تخصص نیست. استاد، نقش فرهنگی و تاثیرگذاری فرهنگی روی قشر دانشجو دارد. حال 
گر این مقدمه یک و دو را بپذیریم، نقش استاد در این دانشگاه خیلی ظریف، حساس و مهم  ا
م‌یشود. یعنی استاد در دانشگاه محور بوده و نقش فرهنگی دارد. بنابراین طرز فکر و رفتار 
کردید  ح  که شما به‌طور خاص مطر استاد، بسیار بسیار مهم است. حال بپردازم به پرسشی 
اینکه  اول  است.  انجام شده  ع  این موضو با  ارتباط  در  این دوره،  در  کارهایی  اینکه چه  و 
صددرصد  که  م‌یشود  انجام  شیوه‌ای  با  همچنان  علمی،  هیات  اعضای  جذب  متاسفانه 
که جذب اعضای هیات علمی، به‌صورت متمرکز  مورد قبول ما نیست. اعتقادمان اینست 
به‌خصوص برای دانشگاه‌های بزرگ درست نیست. دانشگاه‌های بزرگ، قاعدتا باید بتوانند 
خودشان در جذب هیات علمی تصمیم‌گیرنده باشند. اما با همین آئین‌نامه‌ها و شیوه‌های 
که اولا معتقدیم  فعلی، سعی شده بهترین نحوه عملکرد وجود داشته باشد. به این ترتیب 
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ک اصلی   ملا

که  این بود 
استاد، شخصیت 

استادی داشته 
باشد، یعنی آدمی 

که اهل تحلیل 
بوده، صداقت، 
وجدان و تعهد 

کاری داشته 
کرامت  باشد، 

انسانی و شیوه 
درست رفتار با 

دانشجو برایش 
مهم بوده و 

رفتاری محترمانه 
داشته باشد.

علمی  جامعه  باید  شود،  علمی  جامعه  یا  دانشکده  یک  جذب  استاد،  یک  است  قرار  وقتی 
مرتبط با حوزه تخصصی آن استاد، او را در جمع خودشان بپذیرند. این نکته بسیار مهمی 
که بررسی صلاحیت‌های تخصصی استاد به  کردیم  است و ما خوشبختانه روندی را نهادینه 
کارگروه رسمی و قانونی بررسی  بهترین شکل ممکن توسط افراد متخصص مربوطه و البته 
کارگروه صلاحیت عمومی  صلاحیت علمی صورت م‌یگیرد. اما علاوه بر این، در قانون یک 
زمانی،  یا بعضی شرایط  کارگروه شاید در برخی دانشگاه‌ها  این  هم پیش‌بینی شده است. 
کرده یا در بند ظواهر یک استاد دانشگاه بوده ولی در دانشگاه صنعتی  روند اشتباهی را دنبال 
اصفهان در دوره مدیریت بنده چنین مسیری پیموده نشده و سعی شده بررسی صلاحیت‌ها 
که قرار است عضو هیات علمی شود.  به سمت بررسی توانمندی‌های فرهنگی فردی برود 
کرده و م‌یتواند بر  یعنی اینکه شخصیت فرهنگی و شخصیت استادی وی تا چه حد رشد 
کند.  روی دانشجو تاثیرگذار باشد. به‌نظر م‌یرسد این شیوه درستی است و انشااله ادامه پیدا 
اما در خصوص سوال دوم یعنی توانمندسازی اعضای هیات علمی نیز از ظرفیت برگزاری 
اعضای  توانمندسازی  زمینه  در  استفاده شده است.  اساتید  برای  توانمندسازی  دوره‌های 
که این دوره‌ها، نم‌یتواند دوره‌های یک‌طرفه باشد. چون  هیات علمی، اعتقاد این بوده 
عضو هیات علمی اهل تحلیل و صاحب‌نظر و صاحب‌اندیشه است. برگزاری جلسات، عمدتا 
کاری خودشان  که اولا در حوزه  به شکل تعاملی و دوطرفه بوده و اساتیدی حضور داشتند 
و  علمی  هیات  اعضای  خــود  نظرات  از  استفاده  با  جلسات  اداره  ثانیا  بودند  صاحب‌نظر 
گفتگو- محور بوده است. ارزیابی‌ها نشان م‌یدهد این شیوه برگزاری خیلی تاثیرگذار بوده 
و اعضای هیات علمی نیز استقبال مناسبی از این جلسات با چنین شیوه برگزاری داشتند. 

این فعالیت‌ها آغاز شده و البته در این زمینه هنوز راه درازی پیش رو داریم.

قای دکتر در ارتباط با زمینه فرهنگی مثل شخصیت فرهنگی، تاثیرگذاری فرهنگی  • آ

که برای شما داشته چه معیارهایی در نظرگرفته شده و  و شخصیت استاد و اهمیتی 

فرهنگی بودن، چه معیارهای عینی و شاخص‌هایی دارد؟

کاری، صداقت و اهل تحلیل بودن.  کاری، وجدان  چند تا از این معیارها عبارتست از: تعهد 
هم  را  این  که  باشد  کار  به  متعهد  واقعا  شده،  استخدام  فرد  که  است  این  تعهد  از  منظور 
از تحقیقات میدانی و هم از طریق مصاحبه با استاد متوجه م‌یشویم. در بعضی زمان‌ها، 
بعضی معیارهای سیاسی، به‌عنوان یکی از شاخص‌ها تلقی م‌یشد ولی در این دوره مدیریت 
که او در مسائل مختلف  برای ما اصلا مهم نبود استاد چه دیدگاه سیاسی دارد ولی مهم بود 
اهل تحلیل باشد و درواقع یک انسان رشدیافته دانشگاهی و فرهنگی باشد. این معیارها در 
مصاحبه‌ها رعایت و سنجیده م‌یشد تا ببینند استاد تا چه حد نسبت به نظرات مختلف، 
اهل تحلیل است. شاخص‌ها از این جنس بود و ظواهر خیلی مدنظر ما نبود. البته طبیعتا 
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اساتید 
الهام‌بخش، الان 
هم در دانشگاه 
هستند و 
کم  تعدادشان هم 
نیست. هرچند در 
کثریت نیستند  ا
ولی تعدادشان 
کم نیست اما 
اینکه در دوره ما 
چقدر تعدادشان 
زیاد شده باشد، 
آماری ندارم اما 
امیدوارم بیشتر 
شده باشد. 

که  ک اصلی این بود  گرفته م‌یشود اما ملا ک‌های حداقلی در ابعاد مختلف در نظر  برخی ملا
که اهل تحلیل بوده، صداقت، وجدان  استاد، شخصیت استادی داشته باشد، یعنی آدمی 
کرامت انسانی و شیوه درست رفتار با دانشجو برایش مهم بوده  کاری داشته باشد،  و تعهد 
کارگروه مربوطه، الزاما همه اتفاق  و رفتاری محترمانه داشته باشد. هرچند ممکن است در 

کلی دانشگاه، چنین شاخص‌هایی بوده است. کلی و نگرش  نظر نداشته باشند ولی قالب 

حاصل  • مطلوب  شکل  به  می‌کردید،  برگزار  که  دوره‌هــایــی  با  اثربخشی  ایــن  گــر  ا

اثربخشی  از  شما  که  تعریف  آن  از  غیر  گر  ا می‌افتاد؟  اتفاق  برخوردی  چه  نمی‌شد، 

فرهنگی داشتید، اتفاق می‌افتاد، چه راهکاری وجود داشت؟ منظورم در مواجهه با 

که نمی‌توانست یا نمی‌خواست از نظر فرهنگی اثربخش باشد و شاید  استادی است 

برعکس دانشجو را بی‌انگیزه می‌ساخت؟ 

تاثیرات اندک فرهنگی، دانشگاه عکس‌العمل مستقیمی  با  از اساتید  کنش به شماری  در وا
گــردد. ولی  تبیین  استاد  اهمیت نقش  که  و فقط در جلسات مختلف سعی م‌یشد  نداشت 
اینکه احساس شود افرادی با تاثیرات مخرب فرهنگی در دانشگاه وجود دارند، خوشبختانه 
تعدادشان اصلا زیاد نبوده و البته در همان موارد هم به ایشان تذکراتی داده شده و یا با استاد 
گفتگو صورت گرفته و در مواردی نادر به قطع همکاری دانشگاه با استاد هم منجر شده است.

دانشگاه  • محیط  در  به‌ندرت  اســت  ممکن  فرهنگی  مخرب  تاثیرات  دکتر  قــای  آ

اخلاقی  نظر  از  لزوما  که  اســت  مــواردی  بیشتر  بلکه  بشود  غیراخلاقی  امــر  به  تعبیر 

دارای اشکال نیست ولی نفس حضور و برخوردشان باعث بی‌انگیزگی دانشجو یا 

یا ترویج درماندگی آموخته در دانشجویان می‌شود. در برابر این  احساس غریبگی 

گرفته است؟ موارد، چه اقدامی صورت 

کل رفتار و صحبت استاد چنین ویژگی منفی را داشته  ع حاد بوده، و مثلا  وقتی این موضو
ع، ممکنست از بعضی  کرده‌ایم ولی در جنبه‌های عام‌تر این موضو باشد آن‌را با تذکر اصلاح 
موارد  این  از  متاسفانه  و  بیاید  وجــود  به  ناامیدی  حس  کــاس،  در  استاد  یک  حرف‌های 
که خود استاد هم  کشاند چرا ع را به سمت برخورد تند  وجود دارد. در اینجا نم‌یتوان موضو
مولفه و عنصری از جامعه بوده و تحت تاثیر بسیاری از مسائل جامعه قرار دارد. جنبه‌های 
کار پژوهشی و علمی استاد فراهم م‌یشود،  که برای  مالی، معیشتی، اجتماعی و شرایطی 
گاهی برخوردها و صحبت‌هایی را از جانب یک استاد به همراه داشته باشد.  ممکن است 
او  را ندارد.  این استاد، شخصیت استادی مدنظر  که  این دانست  بر  را دال  اینها  نم‌یشود 
که ضمن  کلاس بزند  هم مثل بقیه ممکن است تحت تاثیر اینگونه مسائل، روزی حرفی در 



نادرست‌بودن، آثار خوبی هم برجا نگذارد. 
به  ع  مــوضــو ایـــن  از  جنبه‌هایی  بــنــابــرایــن 
عمومی  فضای  و  دانشگاه  عمومی  فضای 
اســاتــیــد هم  کــه در بین  بــازمــ‌یگــردد  کــشــور 
معیشتی،  جنبه‌های  شامل  و  بــوده  جــاری 
ــن بخش  ــ ای ــاد  ــ زیـ مــشــکــات  و  پــژوهــشــی 
برخوردهای  زمینه  ایــن  در  البته  که  اســت 
بوده  نادرست  یقینا  اساتید،  با  تند  و  فردی 
آنچه  نیست.  ممکن  و  نــدارد  نتیجه‌ای  و 
عمومی  جنبه‌های  به  توجه  اســت،  اثرگذار 
ع است و در این راستا، سعی بنده  این موضو
همه  در  دیگر  افـــراد  و  فرهنگی  معاونت  یــا 
هیات  اعضای  با  صحبت‌ها  و  سخنران‌یها 
سر  بر  همکارانمان  با  که  بــوده  این  علمی، 
از وضعیت  گر  ا که  گفتگو شود  ع  این موضو
و  کشور  در  کــار  شــرایــط  مطلوب  نــه‌چــنــدان 
گلایه‌ای هست باید خیلی مراقب  دانشگاه، 
باشیم این مساله، احساس یاس و ناامیدی 
که  را به دانشجو منتقل نکند. در سال 96 
و  شد  شــروع  دانشکده‌ها  از  ــدار  دی دوم  دور 
بودیم،  دوستان  خدمت  دانشکده  چند  در 
محور اصلی صحبت‌ها در تمام دانشکده‌ها 
گفته شود علیرغم  که به همکاران  این بود 
از جــنــبــه‌هــای  کـــشـــور،  نــامــســاعــد  شـــرایـــط 
دانشجو  بــه  امــیــد  پــیــام‌آور  بــایــد  مختلف، 
باشیم و چون براساس تجربه بیشتر، شاهد 
کشور در زمان‌های دیگر هم  شرایط سخت 
جوان،  قشر  و  دانشجویان  به  باید  بوده‌ایم 
گذرگاه هم عاقبت تمام  که این  امید دهیم 
خواهد  منتقل  بهتر  شرایط  به  کشور  و  شده 

شد. 

الهام‌بخش،  • اساتید  تــعــداد  آیــا 
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که با قصد  آدمی 
و تعمد می‌خواهد 
به نظام و انقلاب 
کشور ضربه‌ای  و 
بزند، حسابش 
جداست و درصد 
بسیار نادری در 
کشور هستند. 
بقیه از هر قشر 
گروه، با ظاهر  و 
دینی یا غیردینی، 
با هر اعتقادی، 
خودی و فرزندان 
کشور  این 
هستند.

که حرکت‌آفرین بوده و به دانشجویان انگیزه بدهند و نگاهشان به آینده،  اساتیدی 

امیدآفرین باشد در این سالها افزایش یافته؟ فضای امروز دانشگاه نسبت به دورانی 

کافی برای حرکت داشتید  که شما دانشجو بودید و با این اساتید الهام‌بخش، انگیزه 

کرده است؟ چه تفاوتی 

در  هرچند  نیست.  کم  هم  تعدادشان  و  هستند  دانشگاه  در  هم  الان  الهام‌بخش،  اساتید 
زیاد شده  اینکه در دوره ما چقدر تعدادشان  اما  کم نیست  کثریت نیستند ولی تعدادشان  ا

باشد، آماری ندارم اما امیدوارم بیشتر شده باشد. 

که در سالهای اخیر در سیاست جذب  • برخی منتقدین در دانشگاه بر این باورند 

مجموعه  به  افـــرادی  علمی،  هیات  اعضای  جــذب  در  ازجمله  دانشگاه  در  همکار 

به  دینی  کاملا  نگاه  فرهنگی  موضوعات  در  نگاه‌هایشان  که  شدند  اضافه  دانشگاه 

مسائل نبوده است.

کنم. اعتقاد اصل‌یام  گفتن هست. از بحث فرهنگی شروع  در اینجا، حرف‌های زیادی برای 
کشورمان این خودی و غیرخودی‌کردن افراد،  که در حوزه فرهنگی، متاسفانه در  این بوده 
ع ایستادم.  کشور و به انقلاب زده است و در دانشگاه جلوی این موضو ضربه بسیار بزرگی به 
کار م‌یکنند، خودی هستند.  با صداقت  و  زندگی  کشور  این  که در  افرادی  به نظرم، همه 
که  کسی  کسی؟ یعنی  گرفت. فرد صادق یعنی چه  ک صداقت را درنظر  یعنی فقط باید ملا
بزند،  ضربه  م‌یخواهد  آنکه  همین.  بزند،  ضربه  مردم  این  به  و  نظام  این  به  نــدارد  قصد 
کشور ضربه‌ای  که با قصد و تعمد م‌یخواهد به نظام و انقلاب و  حسابش جداست، آدمی 
با  گروه،  از هر قشر و  بقیه  کشور هستند.  نادری در  بزند، حسابش جداست و درصد بسیار 
کشور هستند. بنابراین قابل  ظاهر دینی یا غیردینی، با هر اعتقادی، خودی و فرزندان این 
کرده و حالا قصد دارد به این  گر فردی عمرش را در زمینه‌ای تحصیل  که ا پذیرش نیست 
گذرانده، چون  که عمرش را در درس و زندگی  کند و آدم ساده و صادقی بوده  کشور خدمت 
ظاهرش یا حتی برخی تفکراتش مورد پسند من نیست یا مطابق سلیقه بعض‌یها نیست، 
ندارد در  یا دیگری نیست حق  بنده  آن ظاهر مطلوب  کنم. چون ظاهرش،  رد  را  فرد  این 
فرزند همین  او  که  نم‌یپسندم چرا را  این  بدهد. من  و شیمی درس  فیزیک  دانشگاه،  این 
که در این دوره استخدام شدند، با همان  ع ایستادم و افرادی  مملکت است. پای این موضو
کشور  کاری برای این  که صداقت و تعهد  کردم؛ افرادی  که عرض  ک‌هایی بوده است  ملا
دارند جذب شدند هرچند ممکنست ظاهرشان یا حتی برخی دیدگاه‌هایشان آنگونه نباشد 
اینگونه  ما در حوزه فرهنگی  نگاه مجموعه  بدانند.  را خودی  آنها  که بعضی دوست دارند 
کسی علیه  کسی با من است و چه  که چه  بوده و نگاه خودی- غیرخودی به این مفهوم 
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 نگاه مجموعه ما 
در حوزه فرهنگی 

اینگونه بوده و 
نگاه خودی- 

غیرخودی به این 
که چه  مفهوم 

کسی با من است 
کسی علیه  و چه 
من، اصلا وجود 

نداشته است. 
ک  همچنین ملا

به هیچ وجه 
سیاسی نبوده 

کسی چه  که چه 
خط سیاسی 

دارد، اصلا چنین 
که ببینیم  نبوده 

کسی با  چه 
ما همراستا و 

هم‌سوست و چه 
کسی نیست.

کسی چه  که چه  ک به هیچ وجه سیاسی نبوده  من، اصلا وجود نداشته است. همچنین ملا
کسی با ما همراستا و هم‌سوست و چه  که ببینیم چه  خط سیاسی دارد، اصلا چنین نبوده 
کسی نیست، چه کسی اصلاح‌طلب و چه کسی اصول‌گراست؟ اصلا اینها برای هیچ موقعیتی 
ک نبوده است. دیگر  کارمند و چه انتصاب مدیران، ملا چه جذب هیات علمی، چه جذب 
که مدیران انتصابی از قشر و طیف فکری خاصی نبودند و همه بر این  از این مهمتر نبوده 
ک‌هایمان سیاسی، تطابق با فکر و ایده  امر صحه م‌یگذارند اینچنین نبوده است. لذا ملا
خیلی  ک‌های  ملا اســت.  نبوده  وجــه  به‌هیچ  اینها،  مشابه  و  ظواهر  خودی-غیرخودی، 
ساده‌ای بوده ازجمله اینکه فرد بخواهد واقعا برای کشور کار کند، صادقانه بخواهد کار کند، 
اهل تحلیل و اهل فکر باشد و شایستگ‌یهای تخصصی لازم را داشته باشد )البته طبیعتا 
شایستگ‌یهای  مدیریت‌ها  برای  و  تخصصی  شایستگ‌یهای  علمی  هیات  عضویت  برای 
کاملا درست عمل  ک‌ها به‌نظرم  مدیریتی و اجرایی لازم لحاظ م‌یشد(. در ارتباط با این ملا
کارکنان،  شده و از آن به‌طورکامل دفاع م‌یکنم و در بحث مدیریت‌ها، جذب هیات علمی و 
کند تا مشخص شود چه اتفاقی  کسی غیر از این مصداقی سراغ دارد، م‌یتواند آن‌را ذکر  گر  ا

افتاده است.

منتقدین مدیریت شما، می‌گویند فضای دانشگاه صنعتی  • از  قای دکتر شماری  آ

کرده است.  از حوزه عمومی حرکت  اصفهان به سمت رشد طرفداری جدایی دین 

آنها معتقدند باید پس‌زمینه عینی تمام برنامه‌ها، مذهب باشد وغیر از این نباید اصلا 

کنید و اجازه دهید اتفاق بیافتد. در تمام اجزاء، در انتخاب اعضای هیات علمی،  فکر 

حتما  می‌شود  دانشگاه  وارد  که  دانشجویی  حتی  و  دانشگاه  کارمند  انتخاب  در 

گرایشات  رشد  سمت  به  وگرنه  شود  گرفته  درنظر  مذهبی  معیارهای  محوریت  باید 

غیردینی خواهیم رفت. 

که به‌شدت با آن مخالفم. معاونین فرهنگی اینجانب و افراد دیگر  این همان چیزی است 
در این حوزه هم با چنین ایده‌ای مخالف بودند. این را اصلا قبول نداریم. اساسا به این 
که ظاهر مذهبی و رفتار  کسانی  کنیم و  که باید مذهب‌یها را استخدام  ع تقسیم‌بندی افراد  نو
مذهبی ندارند را نباید جذب کنیم، اعتقادی نداشتیم. گرچه در باب تعریف سکولاریسم هم 
گفتن هست و در جای خودش، فرصتی مفصل م‌یطلبد ولی سربسته خدمت  حرف برای 
که از ارتباط دین و سیاست شده، نتیجه خودش را  کنم این تعبیر و تفسیری  شما عرض 
کردیم و این  کشور بدبین  کردیم، نسبت به  نشان داده است، همه را نسبت به دین بدبین 
که  از این است  شیوه برخورد هم نتیجه خودش را نشان داده است. یک وقت، صحبت 
که  کسی م‌یگوییم سکولار  دین هیچ‌گونه ارتباطی با سیاست و مباحث اجتماعی ندارد و به 
اعتقادش اینست هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. بنده اعتقادی به این ندارم و شخصا به این 
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 واقعا اعتقادم 
اینست و خیلی 
جدی از آن 
که  دفاع می‌کنم 
ظاهرنمایی اثرات 
بسیار مخربی 
دارد و امیدوارم 
همین روندی 
که در این شش 
سال اخیر در 
این دانشگاه 
کم بوده و در  حا
سایر دانشگاه‌ها 
نیز تا حدودی 
همین‌طور بوده، 
دنبال شود و 
ما به آن شرایط 
قبل از این دوره 
بازنگردیم. 

و  به مسائل سیاسی  که دین نم‌یتواند نسبت  اینست  اعتقادم  و  نیستم  معنا اصلا سکولار 
جامعه بی‌تفاوت باشد. به نظرم در سر جای خودش، بحث مفصلی است. ولی اینکه از این 
کارمند و مدیر باید  که تمام افراد دانشگاه اعم از استاد، دانشجو،  گرفته شود  اعتقاد نتیجه 
کرده‌ایم،  که ما تعریف  که ظاهر و دیدگاه‌های آنها در قالب خاصی  کنند  از فیلتر تنگی عبور 
بعضی  در  و  است  غلطی  نتیجه  کاملا  این  نظرم  به  و  نم‌یگیرم  نتیجه  را  این  باشد  دینی 
کشور این مسیر را رفته و تاوانش را پس داده است. دو مرتبه تکرار م‌یکنم هر  دوران‌ها هم 
کار علمی  کشور برای خدمت به این مردم  که درس خوانده و الان م‌یخواهد در این  فردی 
غ از اینکه مسلمان، مسیحی  کند، حتی فار کشور خدمت  که قصد دارد به این  بکند، همین 
که برای خدمت اعلام آمادگی م‌یکنند  یا زرتشتی است باید به او فرصت داده شود. افرادی 
کس م‌یتواند  گرفته شوند، سایر موارد حل م‌یشود و هر  کار  گر با شرط خدمت صادقانه به  ا
در محدوده خودش، بهترین اثربخشی را داشته باشد؛ بنابراین به شیوه‎های تنگ‌نظرانه 
کشور هم دو مرتبه به چنین شیوه‌هایی برنگردد.  به‌هیچ عنوان اعتقادی ندارم و امیدوارم 
زمانی فیلترهای تنگ و تاریک عجیبی وجود داشته که شاید باورش برای شما مشکل باشد؛ 
روزگاری جزوه‌ای تحت عنوان شرایط و صلاحیت‌های عمومی اساتید وجود داشته است. 
ع شلوار و آستین و اندازه ریش و... امتیاز داده م‌یشده است!! اینها الان  در آن جزوه به نو
مستند است. این موارد فاجعه و توهین به مردم، هیات علمی و قشر فرهیخته بوده است. 
که دین اسلام چنین مواردی را نخواسته و  از همه بدتر به نظرم توهین به دین ماست چرا
کردیم. ولی واقعا اعتقادم  کشور ما، زمان‌هایی این روند را طی  نگفته است و متاسفانه در 
که ظاهرنمایی اثرات بسیار مخربی دارد و امیدوارم  اینست و خیلی جدی از آن دفاع م‌یکنم 
کم بوده و در سایر دانشگاه‌ها  که در این شش سال اخیر در این دانشگاه حا همین روندی 
نیز تا حدودی همین‌طور بوده، دنبال شود و ما به آن شرایط قبل از این دوره بازنگردیم. 
گرفته  کردن افراد اوج  که توجه بی‌دلیل به ظواهر و خودی-غیرخودی  متاسفانه در آن ایام 
کشور ما نیز به اوج خودش رسید و افراد احساس م‌یکردند برای  کاری و دورویی در  بود، ریا
کنند. این خطر بزرگی برای یک جامعه  کارشان حل شود، باید این ظواهر را رعایت  اینکه 

که در چند سال اخیر جلوی این طرز فکر ایستادم. است و بسیار خوشحالم 

گر اجازه بدهید در موضوعات مالی دانشگاه هم وارد شویم. عده‌ای استعفای  • ا

در  که  می‌دانند  پــرونــده‌ای  از  ناشی  ازجمله  دانشگاه  مالی  مسائل  به‌دلیل  را  شما 

را  شما  نهایت  در  مالی،  تخلفات  اینکه  و  داشته  وجود  کشور،  کل  بازرسی  سازمان 

ح  طر را  دوره  این  در  مالی  استفاده  سوء  بحث  حتی  است.  کرده  استعفا  به  مجبور 

می‌کنند. استعفای شما تا چه‌اندازه مرتبط با مسائل مالی دانشگاه و فشارهایی بوده 

که از این ناحیه به شما وارد آورده‌اند؟
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از نظر مالی، همه 
مسائل دانشگاه 

روشن و شفاف 
است و همه 

سازمان‌های 
بازرسی و نظارتی 

هم بر عملکرد 
مالی دانشگاه، 

نظارت دارند. 
ضمن آنکه 

شما می‌دانید 
در دانشگاه 

برخلاف بسیاری 
از سازمان‌های 

دیگر، یک 
نوع نظارت 

عمومی از سوی 
دانشگاهیان روی 

دانشگاه وجود 
دارد.

معنای  به  واقعا  )این هیچ  کنم، هیچ‌گونه  را عرض  پاسخ شما  در یک جمله  گر بخواهم  ا
کجای دانشگاه  کید م‌یکنم هیچ‌گونه سوءاستفاده مالی، در این دوره در هیچ  هیچ است( تأ
در  همیشه  که  است  محاسبات  دیوان  شهادت  به  بلکه  نیست  ادعا  این  است.  نداده  خ  ر
در  دوره‌ای  به‌صورت  کشور،  کل  بازرسی  سازمان  نماینده  و  دارد  دائمی  حضوری  دانشگاه 
بررسی  را  اسناد  تمام  و  شدند  مستقر  ماه‌ها  هم  ما  دانشگاه  در  و  م‌یشود  مستقر  دانشگاه‌ 
کردند. بنابراین نظارت چندجانبه و مستمری از جنبه‌های مختلف مالی بر روی دانشگاه 
ع تخلف، سازمان بازرسی  وجود دارد. پس سوء استفاده هرگز نبوده است. اما در مورد وقو
ع تخلف مرتب به  به لحاظ ماموریت نظارتی خودش، بعضی نکات را برای جلوگیری از وقو
کنید و معمولا نکات  که مثلا در فلان مورد بهتر است اینگونه عمل  گوشزد م‌یکند  دانشگاه 
کمک م‌یکند. از این موارد، چندین بار به  کار مالی دانشگاه  که به  خوبی را تذکر م‌یدهند 
کرده است. فقط در یک مورد، بحثی  دانشگاه پیشنهاداتی شده و دانشگاه هم، آنها را اجرا 
روی تاریخ بعضی پرداخت‌ها به یک پیمانکار عمرانی، برای سازمان بازرسی مقداری مساله‌ 
ع از مرحله پیشنهاد عبور کرد و به مرحله بازپرسی رسید. بعد ما رفتیم  شده بود که این موضو
کردند و متوجه شدند این هم هیچ  که خوشبختانه بازپرس محترم آن را قبول  کردیم  دفاع 
مشکلی نداشته است. بنابراین با شدت و قطعیت و با تمام وجودم عرض م‌یکنم هیچ‌گونه 
کار نبوده است. حتی تخلف مالی را هم به‌شدت رد م‌یکنم و  تخلف و سوء استفاده‌ای در 
در این رابطه هم هیچ‌گونه مساله‌ای وجود نداشته است. از نظر مالی، همه مسائل دانشگاه 
بر عملکرد مالی دانشگاه،  بازرسی و نظارتی هم  روشن و شفاف است و همه سازمان‌های 
نظارت دارند. ضمن آنکه شما م‌یدانید در دانشگاه برخلاف بسیاری از سازمان‌های دیگر، 
امکان  اساسا  که  دارد  وجود  دانشگاه  روی  دانشگاهیان  سوی  از  عمومی  نظارت  ع  نو یک 

کاهش م‌یدهد. ع چنین مواردی را به‌شدت  وقو

که شما از لحاظ فرهنگی در فضای دانشگاه داشتید، انتقادی  • با توجه به نگرانی 

کارشناسان فرهنگی  هم از طرف دانشجویان فعال فرهنگی و هم از طرف مدیران و 

مالی،  تنگناهای  در  اولویت‌های فرهنگی  یا  که همیشه موضوع فرهنگ  دارد  وجود 

از  بخشی  بودجه  مــی‌تــوان  مثال  به‌عنوان  اســت.  دانشگاه  چندم  دســت  اولــویــت 

این‌طور  فرهنگی  بودجه  ولــی  کــرد  تأمین  دیرتر  هفته  سه  دو  را  دانشگاه  تــدارکــات 

می‌رود  دست  از  فرصت  نشود،  تأمین  ماه،  اردیبهشت  مقطع  در  مثلا  گر  ا و  نیست 

که  وارد می‌شود  دانشگاه  به  انتقاد  این  لذا  امتحانات می‌شوند.  وارد  و دانشجوها 

فرهنگی  دوستان  برخی  حتی  و  نــدارد  وجود  فرهنگی  بودجه  به  نسبت  کافی  توجه 

خود را نیم‌درصدی می‌دانند. 

ع را هم قویا رد م‌یکنم. یک وقت م‌یگویید به‌طورکلی در دانشگاه، آنچه در حوزه  این موضو



28

 
یکی از راه‌های 
کاهش این 
احساس 
ناامیدی، این 
که در حوزه  بوده 
فعالیت‌های 
فرهنگی، 
کم‌وکاستی وجود 
نداشته باشد و 
تمام تلاشمان 
را در این زمینه 
انجام دادیم.

کامل رد  کمی است و به این حوزه ظلم م‌یشود، این را  ج م‌یشود مقدار بسیار  فرهنگی خر
کمی هزینه شده ولی آیا در  نم‌یکنم هرچند قابل بررسی است. شاید در این حوزه، بودجه 
کم شده، حوزه  که از بودجه آن  که مقداری مشکلات مالی پیدا شده، اولین جایی  شرایطی 
فرهنگی بوده؟! چنین چیزی نبوده و معاون فرهنگی دانشگاه هم در این مورد م‌یتوانند 
شهادت دهند. نم‌یگویم این مسائل مالی، روی حوزه فرهنگ بی‌تاثیر بوده است. بالاخره 
گذشته یعنی  کمبود پیدا شود، روی همه حوزه‌ها تاثیرگذار است ولی در همین سال  وقتی 
شدید  خیلی  مالی  تنگناهای  و  پیچیدگ‌یها  وارد  خردادماه،  و  اردیبهشت  از  که   97 سال 
حوزه  بودجه  از  حت‌یالامکان  شد  قرار  و  داشتیم  فرهنگی  معاونت  حوزه  با  توافقی  شدیم، 
گذاشتیم  که امکان داشت حوزه فرهنگی را اولویت شماره یک  کم نکنیم. تا جایی  فرهنگی 
لحاظ  به  کشور  عمومی  فضای  مقداری   ،97 سال  م‌یکردیم  حس  که  بود  این  دلیلش  و 
که واقعا  مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سمت یأس و ناامیدی پیش خواهد رفت 
که باید فضای امید و فعالیت را در بین دانشجویان زنده  اینگونه شد و احساس‌مان این بود 
که در حوزه  کاهش این احساس ناامیدی، این بوده  نگاه داریم. بنابراین یکی از راه‌های 
کم‌وکاستی وجود نداشته باشد و تمام تلاشمان را در این زمینه انجام  فعالیت‌های فرهنگی، 
دادیم.  اولویت جدی  آن  به  برعکس،  و  نکرده  ایجاد  این حوزه  در  که محدودیتی  دادیم 
کمبود وجود داشت و حتما این تنگناهای مالی تأثیرگذار بوده و از این بابت  هرچند مقداری 
کمترین  شرمنده دانشجویان فعال این حوزه هستیم ولی واقعا تلاش شد در حوزه فرهنگی، 
کم  کل اساسا از اول چانه فرهنگی را  ع و در  تنگناهای مالی به‌وجود بیاید. اینکه در مجمو
گر به بقیه حوزه‌ها 15درصد اضافه شده،  گرفتند واقعا شاید اینگونه بوده ولی هر سال مثلا ا
افزایش  روند  م‌یتوانید  و  است  بوده  بیشتر  یا  درصد  سی  فرهنگی،  بودجه  افزایش  درصد 
که  کنید. این است  گزارش‌ها ملاحظه  بودجه‌های فرهنگی را در سال‌های اخیر بر مبنای 
حوزه‌ها  همه  بر  کمبودها  و  نبوده  اصلا  فرهنگ  حوزه  کم‌انگاشتن  دید  این  واقعا  م‌یگویم 

گذاشته است. تاثیر 

که به ساختار مالی و عملکرد مالی شده، بحث‌های  • کنار انتقاداتی  قای دکتر، در  آ

ح است. منتقدان، روابط  با دوره مدیریت شما مطر ارتباط  سازمانی دیگری هم در 

تصویری  یعنی  می‌دانند.  مؤثر  شما  دوره  مدیریتی  تصمیم‌گیری‌های  در  را  باندی 

که فرقی نمی‌کند رئیس  می‌سازند و می‌گویند مافیایی قوی پشت دانشگاه وجود دارد 

دانشگاه چه کسی است، مهم این است که منویات این باند و دسته پیش برود. آنها 

در تصمیمات اساسی مداخله می‌کنند و مثلا می‌گویند شما فلان بنیاد را راه‌انداختید 

گروه در رأس آن قرار بگیرد یا فلان جای دانشگاه قرار است  تا شخص مورد نظر این 

تغییراتی ایجاد شود، رئیس دانشگاه تحت تاثیر آن لابی و فشار اجازه نمی‌دهد و 

کند یا در حوزه مدیریتی‌اش مداخله‌ای  نهایتا هرقدر هم در تلاش است مستقل عمل 



ــگــیــرد، تــحــت تــاثــیــر ایــن  صــــورت ن

گروه،  فضاسازی بوده و در زمین آن 

بازی می‌کند و حتی این موضوعات 

که توانستند رسانه‌ای  را در سطحی 

گروه  کردند. پاسخ شما به این  هم 

اصـــولا  آیـــا  و  مــنــتــقــدان چــیــســت  از 

چنین فشارهایی در دوره مدیریت 

عملکردتان  و  تصمیم‌گیری  در  شما 

تأثیرگذار بوده است؟ 

ــام و  ــه ــؤال، اب ــ ــک س ایــنــکــه ی نکته جــالــب 
آن،  ــورد  ــ م در  و  پــخــش  خــیــلــی  مــوضــوعــی 
کسی به جوابی  فضاسازی هم م‌یشود ولی 
همان  نم‌یکند.  تــوجــه  مــ‌یشــود،  داده  کــه 
کردند،  پخش  را  مطالب  ایــن  کــه  ــرادی  افـ
کنند.  حاضر نیستند جواب آنها را هم منتشر 
نشریات  از  یکی  در  کــه  نبود  ایــن‌طــور  مگر 
دانشگاهی مطالبی منتشر شد، بعد در جلسه 
پرسش و پاسخ 5 ساعته در اردیبهشت ماه 
اینها  تمام  به  رئیسه،  هیأت  حضور  با   97
کلمه از این پاسخ‌ها  پاسخ داده شد ولی یک 
روشــنــگــری  هـــدف  گـــر  ا نــکــردنــد.  منتشر  را 
توجه  پاسخ‌ها،  به  که  است، ضروری است 
کنند و آن‌را انتشار دهند. اولا تنها مصداقی 
م‌یکنند  ح  مطر مورد  این  برای  دوستان  که 
چند  ایــن  در  اســت.  دانــشــگــاه  بنیاد  بحث 
ظرفیت‌های  و  توانمندی‌ها  تمام  از  ســال، 
مختلف،  موقعیت‌های  در  مختلف،  افــراد 
تشکل‌ها، انجمن‌ها و رویکردهای مختلف 
کسی غیر از  گر  که ا در دانشگاه، استفاده شد 
کرده، واقعا  این بگوید به نظرم بی‌انصافی 
ک‌مان  ملا و  کردیم  استفاده  افــراد  همه  از 
گرایش سیاسی نبوده است. در معاونت‌های 
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در این چند 
سال، از تمام 
توانمندی‌ها 
و ظرفیت‌های 
افراد مختلف، 
در موقعیت‌های 
مختلف، 
تشکل‌ها، 
انجمن‌ها و 
رویکردهای 
مختلف در 
دانشگاه، 
که  استفاده شد 
کسی غیر از  گر  ا
این بگوید به 
نظرم بی‌انصافی 
کرده، واقعا 
از همه افراد 
کردیم و  استفاده 
گرایش  ک‌مان  ملا
سیاسی نبوده 
است.

مختلف، ازجمله معاونت فرهنگ‌یمان رویکرد سیاسی نبوده و ما در یک زمان از همکاری 
یک همکار اصلاح‌طلب و در زمانی دیگر از یک همکار اصول‌گرا بهره‌مند بوده‌ایم. در بسیاری 
از موقعیت‌های دیگر و بخش‌های مختلف دانشگاه هم چنین بوده و هیچ جنبه سیاسی 
کسی در این موقعیت، بهتر  که چه  ک فقط این بوده  در انتخاب‌ها وجود نداشته است. ملا
کند. یا مثلا در پی استفاده از یک استاد پیشکسوت و دارای تخصص علمی  کار  می‎تواند 
ح انواع اتهامات،  در نشستی تخصصی و یک حرکت علمی، ادعای داشتن دید سیاسی و طر
متهم  سیاس‌یکاری  به  را  مدیریتی  مجموعه  مــوارد،  این  ح  طر با  هرکس  است.  بی‌انصافی 
کم نبوده و  کند، بنظرم بی‌انصافی م‌یکند. در بحث‌های مدیریتی، هرگز دیدگاه سیاسی حا

فقط استفاده از توانمندی‌ها مدنظر بوده است.
دیگری  جنبه‌های  اما  نیست  سیاسی  و  م‌یکنند  ح  طر که  دیگری  ع  موضو سراغ  برویم 
گفته م‌یشود عده‌ای به عنوان پدرخوانده دانشگاه هستند و اینها در همه دوران‌های  دارد. 
شاید  چون  م‌یکنم  باز  مقداری  را  ع  موضو این  هستند.  تعیین‌کننده  مدیریتی،  مختلف 
که لابی چندنفره‌ای وجود دارد  ح م‌یشود  مقداری تحلیل لازم دارد. یک وقت اینگونه مطر
و اصولا اینها تعیین م‌یکنند چه کسی در کدام موقعیت باشد و سیاست‌های دانشگاه چگونه 
کاملا رد م‌یکنم، اصلا چنین چیزی  ع را  باشد. برای این صحبت دلیلی ندارند و این موضو
گر کسی دلیلی دارد بگوید که مثلا م‌یدانم فلان جلسه‌ای است که این جلسه و  وجود ندارد. ا
این افراد، تمام سیاست‌های دانشگاه را تعیین م‌یکنند. اصلا چنین چیزی نبوده است. ولی 
که مقداری ظرافت دارد. هر مدیر هنگام  ع م‌یشود  یک وقت، تأویل دیگری از این موضو
کار، طبیعتا با توجه به رویکردها، سلایق و شناختش نسبت به افراد دانشگاه و اینکه  شروع 
کسی را بیشتر قبول دارد، مشاورینی را برای خودش انتخاب م‌یکند. بنده هم افرادی را  چه 
که رویکرد این افراد  کردم. مفهوم این انتخاب‌ها چیست؟ اینست  به‌عنوان مشاور انتخاب 
کنید، مفهوم  و شناخت این افراد نسبت به دانشگاه را لااقل 80-90درصد قبول دارم. دقت 

که رئیس من است، مشاور یعنی مشاوره م‌یدهد. مشاور این نیست 

افراد  • مشورت  با  آنها  انتخاب  یا  کردید  انتخاب  خودتان  را  افــراد  این  دکتر  قــای  آ

دیگری بوده است؟

کنم و واقعا خدا را  کردم. چون احساسم این بود باید خودم انتخاب  کاملا خودم انتخاب 
که بهترین‌ها نصیبم شد و همین الان بخواهم خودم را در شرایط شش سال پیش  کرم  شا
از  کاملا  و  انتخاب م‌یکنم  را  افراد  کنم، همان  انتخاب  را  قرار دهم و معاونین و مشاورین 
کردم و مفهومش  آن انتخاب‌ها دفاع می‎کنم. افرادی را به‌عنوان مشاور و معاون انتخاب 
که هر چه بگویند،  که اینها را قبول دارم و اینکه قبول دارم، به معنای آن نیست  اینست 
قبول  را  دانشگاه  به  نسبت  اشرافشان  و  رفتاری‌  عملی،  فکری،  برایند  بلکه  م‌یکنم  عمل 
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افرادی را به‌عنوان 

مشاور و معاون 
کردم و  انتخاب 

مفهومش اینست 
که اینها را قبول 

دارم و اینکه قبول 
دارم، به معنای 

که  آن نیست 
هر چه بگویند، 

عمل می‌کنم بلکه 
برایند فکری، 

عملی، رفتاری‌ و 
اشرافشان نسبت 

به دانشگاه را 
قبول دارم.

دارم. این افراد طبیعتا در بعضی موارد، مشورت‌هایی به من داده‌اند ولی آیا مشورت این 
متعددی،  مــوارد  در  است.  نبوده  اینگونه  ابدا  بــوده؟  پذیرش  مورد  بسته  چشم  دوستان، 
زیرا  کنم  عمل  دیگری  گونه  به  که  م‌یرسیدم  نتیجه  این  به  بعد  ولی  م‌یکردم  مشورت 
مشورت  بــرای  مــواردی  گر  ا البته  نیست.  مدیر  باشد،  نداشته  فکری  استقلال  که  مدیری 
تصمیم  موضوعی  به  راجع  باید  جلسه  آن  که  م‌یشد  برده  رسمی  شورایی  یا  جلسه‌ای  به 
م‌یگرفت، حتما تسلیم آنها بودم. مثلا موضوعی را به شورای دانشگاه نه برای مشورت بلکه 
که بنده قبول نداشتم ولی به  برای تصمیم‌گیری م‌یبردم. شورای دانشگاه نظری داشت 

نظر آنها عمل م‌یشد.

بنیاد دانشگاه در دوران مدیریت  • که درباره  اتهاماتی  با  ارتباط  گر امکان دارد در  ا

ح است هم توضیحاتی بفرمایید.  شما مطر

انجام  افراد  از  که توسط شماری  واقعا ظلمی  که  بگویم  باید  بنیاد  و درمورد  به‌طور خاص 
ظلمی  برای  م‌یخواهید  چطور  گفتم  هم  خودشان  به  و  م‌یدانم  جبران  غیرقابل  را  گرفت 
را بدهید و حتی این دانشجویان حاضر نیستند بپذیرند  افراد شد جواب خدا  که به برخی 
دانشگاه چگونه تشکیل شد؟ خیلی خلاصه خدمت شما  بنیاد  ببینید  کرده‌اند.  اشتباه  که 
کسانی هستند؟  این 23نفر چه  دارد،  امنایی 23نفره  بنیاد، هیات  این  توضیح م‌یدهم. 
هستند.  شهر  خیرین  جامعه  میان  از  و  دانشگاه  ج  خــار از  بقیه  و  هستند  دانشگاه  از  8نفر 
که در شهر شناخته شده هستند مثلا حاج آقای دردشتی، حاج آقا رضــازاده، حاج  خیرینی 
این  افــرادی شناخته‌شده هستند.  که  آنها  نظایر  افــرادی  و  الله عمومی  آیت  آقا خراسانی، 
نفره‌ای  امنا، هیات مدیره هفت  این هیات  و  داده‌انــد  را تشکیل  بنیاد  امنای  افراد هیات 
که در این هیات مدیره، فقط یک نفر نماینده رئیس دانشگاه است و شش  کرده  انتخاب 
که خود هیات امنای بنیاد انتخاب م‌یکنند و بیشتر از بین  کسانی دیگر هستند  نفر دیگر، 
که در دانشگاه توسط  خیرین هستند و اصلا دانشگاهی نیستند. اصلا این خط و ربط‌هایی 
کنند.  گوش آنها نخورده. اینها م‌یخواستند مدیرعامل انتخاب  ح م‌‌‌یشود، به  برخی مطر
کارشناسان بسیار برجسته  کرد و یکی از افراد هم نسبتی با یکی از  هرکس، شخصی را معرفی 
و قدیمی دانشگاه داشته است. اینجاست که به این دانشجویان م‌یگویم چه ظلمی کردید. 
در جلسه‌ای که قرار بر انتخاب مدیرعامل بود و من فقط به‌عنوان ناظر در هیات مدیره بنیاد 
حضور داشتم، شاهد بودم که این همکار بازنشسته ما چقدر مایه گذاشتند که هیات مدیره، 
فرد منسوب به ایشان را انتخاب نکنند و بقیه اعضا نظرشان این بود که ایشان باید انتخاب 
کنیم و بگوییم خط‌و ربط‌هایی  شود. حال آیا اینکه ما واقعیت را به شکل دیگری منعکس 

که فلان فرد رئیس بنیاد شده، این ظلم به این آدمها نیست؟ بوده 
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در جلسه 
معارفه، عهدی 
با دانشگاهیان 
بستم و آن عهد 
که  این بود 
تمام تلاشم را 
به‌منظور حفظ 
کرامت  شأن و 
دانشگاهیان 
انجام خواهم داد. 
وقتی هدف حفظ 
کرامت  شأن و 
دانشگاهیان 
باشد، آثارش را 
در بخش‌های 
مختلف نشان 
می‌دهد.

این  • چــرا  و  می‌شود  شــروع  کجا  از  کــذب  مطالب  ایــن  دهید  توضیح  دارد  امکان 

کذب و مبنایش غلط  که می‌دانند از اساس  قایان موضوعی را  اتفاقات می‌افتد؟ چرا آ

است، این‌قدر ترویج می‌کنند و بعد پاسخ این مطالب را هم منتشر نمی‌کنند؟

مشکل  ما  همکاران  برخی  با  سابق  از  که  هستند  دانشگاه  در  کمی  عده  نم‌یدانم.  واقعا 
کمک دانشگاه آمدند با ایشان  داشتند و در این زمان هم وقتی ایشان به عنوان مشاور، به 
انصافا  بنیاد  اول  مدیرعامل  که  کنم  ذکر  باید  هم  بنیاد  درخصوص  حتی  داشتند.  مشکل 
کشید و اصلا نه مساله‌ای اتفاق افتاده، نه  در طی دوسال مدیریتش، زحماتی برای بنیاد 
که داشتند  سوء‌استفاده‌ای بوده است. این دوستان در ارزیابی عجولانه و قضاوت نادرستی 
ارگان غیردولتی و  نم‌یدانستند سازوکار بنیاد و ساختار آن به چه صورت است. بنیاد یک 
نظارتی  اصلا  دانشگاه  رئیس  و  نیست  دانشگاه  دست  در  آن  اداره  اصلا  است،  غیرانتفاعی 
کرده  امنا دارد و هیات امنا یک هیات مدیره انتخاب  بر عملکرد بنیاد ندارد، بنیاد هیات 
هستند.  عملکردشان  پاسخگوی  خودشان  م‌یکند.  انتخاب  را  مدیرعامل  مدیره  هیات  و 
کنید در بنیاد، سوء‌استفاده مالی صورت بگیرد، به دانشگاه چه ارتباطی دارد؟  اصلا فرض 
کمک بدهد و بر فرض در آنجا  یک سازمان مردم‌نهاد تشکیل شده برای اینکه به دانشگاه 
که اصلا اینگونه نبوده و سوء‌استفاده‌ای نشده. نم‌یدانم این حرف‌ها  اتفاقاتی هم افتاده 
که م‌یخواهند در  کسانی  گرفته است. این اتفاقات واقعا نبوده و من از همه  کجا نشأت  از 
کنند خواهشمندم ابتدا اطلاعات خود را راجع به  ع دیگری قضاوت  این خصوص یا هر موضو

کنند و بعد قضاوت نمایند. کامل  ع  موضو

که وقتی از رفتن شما سخن  • قای دکتر دلیل اقبال دانشگاهیان‌ به شما چه بود  آ

در  حتی  شد،  جمعی  نامه‌های  به  تبدیل  بعد  و  آمد  به‌وجود  مقاومت  آمــد،  به‌میان 

قای دکتر مدرس هاشمی چه  سطح وزارت عتف با این رفتن مخالفت جدی شد؟ آ

که همیشه این توجه ویژه را  شاخص‌هایی در مدیریت و شخصیت شما وجود دارد 

برانگیخته و به پذیرش پست‌های مدیریتی مختلف در این سالها انجامیده است؟

ع را لطف خدا م‌یدانم ولی اینکه لطف خداوندی از چه مسیر و سازوکاری  واقعا این موضو
که در  روزی  کنم  گر بخواهم در یک جمله خلاصه  ا کردم.  تودیع عرض  را در جلسه  بوده 
با دانشگاهیان بستم و آن عهد این بود  گرفتم، در جلسه معارفه، عهدی  این سمت قرار 
کرامت دانشگاهیان انجام خواهم داد. وقتی هدف  که تمام تلاشم را به‌منظور حفظ شأن و 
کرامت دانشگاهیان باشد، آثارش را در بخش‌های مختلف نشان م‌یدهد. آن  حفظ شأن و 
دیدگاه‌های فرهنگی در بحث جذب افراد هیات علمی وجود خواهد داشت و تمام افرادی 
کنند و در اینجا  کار  که م‌یخواهند صادقانه  که م‌یآیند، قدمشان روی چشم ماست، افرادی 
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احساسم این 

بود مدیریت تا 
که می‌تواند  جایی 

باید سعه‌صدر 
داشته باشد 

و نباید با افراد 
منتقد و مخالف 

کند. حتی  برخورد 
که  آن افرادی 

مخالفت‌هایی 
با سیاست‌ها یا 

عملکرد ما دارند، 
باید احترامشان 

حفظ شود و افراد 
انگشت‌شمار 

که  مغرض را هم 
در پی برهم‌زدن 
آرامش دانشگاه 

هستند، امیدوارم 
خداوند هدایت 

کند.

گرایش، اثر آن نگاه  نگاه نم‌یکنم ظاهر فرد و خط سیاس‌یاش چگونه است و به‌نظرم این 
است. همین نگاه باعث م‌یشود وقتی با تشکل‌های دانشجویی روبرو م‌یشوم همه را مثل 
فرزندان خودم م‌یبینم و نگاه نم‌یکنم آیا خط سیاس‌یاش با من م‌یخواند یا نه و احساس 
که خلاصه‌اش  کنم و تک‌تک اینهاست  م‌یکنم باید آزادی بیان و آزادی اندیشه را تقویت 
که در  کرامت دانشگاهیان در همه بخش‌ها به‌عنوان شماری از انسان‌هاست  حفظ شأن و 
داده‌اند.  تشکیل  را  فرهنگی  خانواده  یک  و  شده‌اند  جمع  هم  دور  فرهنگی  مجموعه  یک 
که به آن  از این نگاه، رضایت نسبی داشتند و احساسشان این بود  به‌نظرم دانشگاهیان 
کرامتشان حفظ شده، با آنها  عهد وفا شده است. احساسشان این بوده در این دوره شأن و 
با صداقت و شفافیت برخورد شده و مجموعه مدیریت دانشگاه پاسخگوی عملکردش بوده 

است و امیدوارم همین روند در دوره آتی هم دنبال شود.

قای دکتر شما چه تعریفی از مخالفین خود دارید و عمده مشکل آنها با شما در  • آ

کدام حوزه‌ها بوده؟  این شش سال در 

گر منظورتان از مخالف کسی است  فکر نم‌یکنم در آن دوران مخالفین خیلی جدی داشتم. ا
نبودند و همه‌شان بسیار  کم  افراد  اینگونه  احتمالا  با بعضی سیاست‌ها مخالف است،  که 
محترم هستند و خیلی از این افراد با صراحت تمام با بنده صحبت م‌یکردند و م‌یگفتند ما 
فکر م‌یکنیم تو در فلان مساله اشتباه کردی و بعض‌ی را قبول م‌یکردم و بعضی را نم‌یپذیرفتم 
انگشتان  تعداد  از  قطعا  که  هم  اندکی  بسیار  بسیار  تعداد  بود.  آرا  تضارب  مــوارد  این  در  و 
را  دانشگاه  آرامش  داشتند  سعی  متاسفانه  چرا  نم‌یدانم  است  کمتر  تعدادشان  هم  دست 
که در پی برهم‌زدن آرامش دانشگاه  برهم بزنند. واقعا نم‌یدانم چرا، ولی احساسم این بود 
بودند. جالب است بدانید حتی با این دوستان هم در حد یکی دو تذکر پیامی صحبت شده 
کنید تا اتفاقی نیافتد و آرامش دانشگاه از دست نرود  که به آنها پیام دادم مقداری رعایت 
که م‌یتواند باید سعه‌صدر داشته باشد و نباید با افراد  و احساسم این بود مدیریت تا جایی 
که مخالفت‌هایی با سیاست‌ها یا عملکرد ما  کند. حتی آن افرادی  منتقد و مخالف برخورد 
که در پی برهم‌زدن  را هم  انگشت‌شمار مغرض  افراد  و  احترامشان حفظ شود  باید  دارند، 

کند. آرامش دانشگاه هستند، امیدوارم خداوند هدایت 

و جوانی  • با دوره دانشجویی  امروز،  اجتماعی جوان  نظر شما جریان فکری-  به 

که در این چند دهه اتفاق افتاده  گر بخواهیم تغییراتی  کرده؟ ا شما چه تفاوت‌هایی 

کم شده و جوان امروز از  کنیم، امروز فضای دیگری بر زیست‌جهان ما حا را تحلیل 

نظر فکری و فرهنگی، دائما تغییر و نوشدن را تجربه می‌کند و هر روز اقشار فرهنگی 

با  اجتماعی  تغییرات  به‌قدری  و  می‌شوند  دانشگاه  وارد  متنوعی  و  جدید  اجتماعی 
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کارهای  قبلا 
فرهنگی به 
این‌‌صورت بود 
کجا  کنند  که رصد 
ح  شبهه مطر
شده و ما به آن 
شبهات پاسخ 
دهیم. امروز بحث 
این نیست. باید 
ببینیم آن غنای 
فرهنگی موجود را 
چگونه در قالب 
و با بیان امروزی 
و هنری به جامعه 
کنیم. این  ارایه 
کمتر انجام  کار را 
داده‌ایم. به‌نظرم 
باید این وظیفه 
را به‌خوبی انجام 
دهیم و از اینکه 
گمراه  جوانان ما 
شوند، ترسی 
نداشته باشیم.

چالش  با  را  فرهنگی  حوزه  در  به‌خصوص  تصمیم‌گیری  که  می‌شود  انجام  سرعت 

از  مواجه می‌سازد. ریاست دانشگاه در چنین شرایطی، دشورای‌های خاصی دارد. 

این دشواری‌ها برای مخاطبان ما بگویید و اینکه دانشگاه نسل چهارم با مسئولیت 

که از آن انتظار می‌رود چگونه می‌تواند در ذیل این دگرگونی‌های سریع، به  اجتماعی 

کند و در عین حال پاسخگوی مخاطبان خود با  رسالت و وظایف اصلی خود عمل 

نیازهای نو به نو و تغییرات شگرف باشد؟

به نظرم ما نباید نگران باشیم. جمله‌ای از یک استاد حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات عرض 
م‌یکنم که خیلی به دلم نشست. م‌یگفت ما در قرآن داریم که وقتی خداوند م‌یخواست انسان 
کنید و در آن لحظه اعتراض‌گونه‌ای شکل  کند، به فرشتگانش گفت به انسان سجده  را خلق 
کند و خداوند  زمین فساد  و در  باشد  که خون‌ریز  کنی  که م‌یخواهی موجودی خلق  گرفت 
که شما نم‌یدانید و بعد از این آیه در قرآن، آیه‌ای هست  که من چیزی م‌یدانم  گفت  پاسخ 
گفتند: ما بلد نیستیم،  که خداوند اسماء را به آدمی یاد داد، بعد از فرشتگان پرسید فرشتگان 
شما  که  م‌یدانم  چیزی  من  نگفتم  که  م‌یکند  محاجه  فرشتگان  با  مقداری  اینجا  خداوند 
نم‌یدانید. این همکار محترم به نکته زیبا و ظریفی اشاره م‌یکردند و م‌یگفتند وقتی ما اینترنت 
که هر موضوع با فشردن  گسترده را نگاه م‌یکنیم  و این شبکه‌های اجتماعی وسیع و بسیار 
که این م‌یتواند  کلید برای همه قابل نمایش است، ترسی وجود انسان را فرا م‌یگیرد  یک 
که خداوند  بی‌نهایت فساد به دنبال داشته باشد و به‌نظرم اینجا جای همان پاسخی است 
گونه‌ای  که شما نم‌یدانید و آینده در حوزه فناوری اطلاعات به  فرمود، من چیزی م‌یدانم 
که اینترنت،  که شاید ما امروز حتی فکرش را هم نم‌یکنیم. تاثیر شگرفی  رقم خواهد خورد 
شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های بسیار پیشرفته بعدی بر روی تفکر و زندگی انسان خواهد 
گذاشت و تاثیرش خیلی بالاتر و والاتر از تصور ماست، جای نگرانی ندارد و همان چیزی است 
که خداوند خودش م‌یداند. مفهوم این سخن آن نیست که پس ما نباید کاری کنیم و بگوییم 
کاری بکند چون انسان خیلی بالاست و خداوند به  که خداوند آفرید، نباید هیچ  پس انسانی 
گفته من م‌یدانم آنچه شما نم‌یدانید. انسان قطعا وظیفه خودسازی دارد. به  فرشتگانش 
نظرم در حوزه فرهنگی هم به‌همین ترتیب است. بخشی به‌طور طبیعی اتفاق م‌یافتد. حوزه 
کنید. قطعا یکی نیست؛ امروز شماها در حوزه  فرهنگی الان را با 20-30 سال پیش مقایسه 
که زمانی اصلا به ذهن ما خطور نم‌یکرده است. بنابراین  کارها و اقداماتی م‌یکنید  فرهنگی 
بخشی به‌طور طبیعی و تحت تأثیر این تغییرات به‌روزشدن حوزه فرهنگی است ولی به نظرم 
باید فعال باشیم و  با حواس جمع و دقت پیش رفت و به‌عبارت دیگر  باید مقدار بیشتری 
انفعالی برخورد نکنیم. این موضوع هم در فضای اینترنت و به‌خصوص در موضوع شبکه‌های 
گر محتوا و ابزار آماده‌ای  اجتماعی خیلی مهم است. انفعال یعنی اینکه بنشینیم و صبر کنیم ا
گریزان باشیم. به جای آن باید  که ما باید از آن  کنیم. این همان چیزی است  آمده، استفاده 
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رسالت‌های 

جدیدی بر دوش 
این دانشگاه‌ها 
گذاشته شده و 
مسئولیت‌های 

اجتماعی سنگینی 
از دانشگاه طلب 

می‌کنند. این 
موضوع الان در 
برنامه راهبردی 

دانشگاه مد نظر 
گرفته و توجه  قرار 
به مسئولیت‌های 

اجتماعی و رفع 
مشکلات جامعه 

بعنوان دغدغه 
اصلی مسئولین 

دانشگاه است

کنیم. این  فعال باشیم، باید در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و برای سایت‌ها تولید محتوا 
نبوده و ما خیلی  اینجا  اینترنت در  زیرا خاستگاه  کلا خیلی ضعیف است  کشور ما  مسأله در 
کاروان پیوستیم. طبیعتا وقتی خاستگاه اینترنت، جای دیگری بوده، آنها به  بعدتر به این 
کنیم و البته جای آن در  فکر تولید محتوایش هستند. باید در این زمینه خیلی فعال‌تر برخورد 
که م‌یتوانیم آن‌را در  جامعه و دانشگاه‌های ما خالی است. ما محتوای فرهنگی غنی داریم 
قالب‌های مختلف بیاوریم که از طریق شبکه و فضاهای مختلف قابل دسترسی باشد، هرچند 
کارها و حوزه‎های فرهنگی ورود  که در  تلاش و همت زیادی م‌یطلبد. همیشه به دوستانی 
کارهای فرهنگی به این‌‌صورت بود  که دنباله‌رو قبل‌یها نباشید. قبلا  م‌یکنند، عرض م‌یکنم 
ح شده و ما به آن شبهات پاسخ دهیم. امروز بحث این نیست.  کنند کجا شبهه مطر که رصد 
باید ببینیم آن غنای فرهنگی موجود را چگونه در قالب و با بیان امروزی و هنری به جامعه 
کمتر انجام داده‌ایم. به‌نظرم باید این وظیفه را به‌خوبی انجام دهیم  کار را  کنیم. این  ارایه 
کنیم جوانان دانشجوی ما  گمراه شوند، ترسی نداشته باشیم. باید باور  و از اینکه جوانان ما 
که دارند، مسلوب‌الاختیار  ک، قدرت تحلیل، عقلانیت و تفکر و قدرت انتخابی  با طینت پا
نیستند تا ببینند چه به آنها تزریق م‌یشود و قطعا م‌یتوانند راه خودشان را پیدا ‌کنند. البته 
کنیم تا به آرمان انسان  ما هم وظایفی داریم و باید بستر و زمینه را برای فعالیت‌شان فراهم 
خ دهد هرچند به‌شدت به فعالیت‌های  دانشگاهی و انسان متفکر برسیم. امیدوارم این اتفاق ر
ما هم در این حوزه، وابسته است. البته در زمینه دانشگاه نسل چهارم و تعریف آن هم مطالب 
مفصلی وجود دارد که فکر م‌یکنم باید در مجال دیگری در مورد آن سخن گفت. اما همین‌قدر 
گذاشته شده و مسئولیت‌های  که رسالت‌های جدیدی بر دوش این دانشگاه‌ها  کنم  عرض 
اجتماعی سنگینی از دانشگاه طلب م‌یکنند. این موضوع الان در برنامه راهبردی دانشگاه مد 
نظر قرار گرفته و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و رفع مشکلات جامعه بعنوان دغدغه اصلی 

مسئولین دانشگاه است اما تا رسیدن به حالت مطلوب فاصله بسیار داریم.

با  • دارنـــد.  متفاوتی  فرهنگی  دغدغه‌های  دانشجویان  دانشجویی،  بخش  در 

که صحبت می‌کنیم  کانون‌ها، انجمن‌های علمی، نشریات و تشکل‌ها  دانشجویان 

که بسیاری از آنها می‌تواند در جای خود بحث شود. هرچند  هرکدام انتقاداتی دارند 

را  آنان  صحبت‌های  از  بخشی  دانشجویان،  به  پاسخگویی  با  دانشگاه  مسئولان 

شنیده‌اند اما از نظر دانشجویان فعال فرهنگی، نکات زیادی در سیاست‌ها و اهداف 

که  کلان دانشگاه در حوزه دانشجویی مغفول مانده است. مثلا در حوزه تشکل‌ها 

ارتباط  در  بی‌تفاوتی  درحالی‌که  می‌کنند  اشــاره  سخت‌گیری‌ها  به  می‌کنیم  صحبت 

می‌طلبد.  بیشتری  سعه‌صدر  و  صبوری  قدری  اجتماعی،  و  سیاسی  موضوعات  با 

می‌گویند هیات نظارت سلیقه‌ای عمل می‌کند یا در مورد شکل و محتوای برنامه‌ها، 

که مجوز داده شده و  نظارت‌های سلیقه‌ای وجود دارد و یا موضوع و جلسه‌ای بوده 
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من بارها به 
دانشجویان 
گفته‌ام هیچ‌گونه 
فشار و توصیه‌ای 
بر تصمیم‌گیری 
ما اثرگذار نبوده 
است. نه اینکه 
فشاری نبوده، 
در مواردی بوده 
ولی دانشگاه 
تحت تاثیر آن قرار 
نمی‌گرفت.

گفتند مجوز می‌دهیم و اینها در اثر  بعد مجوز آن لغو شده یا مجوز داده نشده، بعدا 

تماس و فشارهای بیرون از دانشگاه بوده است.

برای تصمیمات  را  ک  به هیات نظارت مربوط است، همیشه دو ملا که  در مورد مطالبی 
هیات نظارت مد نظر داشتیم. یکی رعایت قانون و دوم آرامش و شئونات دانشگاه. بارها 
گر آمدن  ک دارد یعنی ا گفته‌ام اجرای قانون، بحث سلیقه‌ای نیست و ملا به دانشجویان 
این  در  که  کردیم  مخالفت  او  آمدن  با  قانونی  نظر  از  است،  ع  ممنو دانشگاه  به  نفر  یک 
السخنرانی،  ع  ممنو افــراد  این  قانونا  افتاد.  اتفاق  شکل  این  به  مورد  چهار  سه  سال‌ها، 
کردیم و در این موارد، بحث‌ها  ع الفعالیت بودند. با اینها مخالفت  ع التبلیغ و ممنو ممنو
که این آرامش و شئونات  سلیقه‌ای نیست. بحث دوم، آرامش و شئونات دانشگاه است 
کجاها  قبلا  مدعو،  فرد  اینکه  به  م‌یکردیم  مراجعه  معمولا  م‌یدادیم؟  تشخیص  چطور  را 
گر تشخیص‌مان  کدام دانشگاه‌ها، سخنرانی یا بحثی داشته و جلسه چطور بوده و ا و در 
م‌یشدیم.  مانع  باشد  تشنج‌آفرین  دانشگاه  برای  ممکنست  فرد  این  حضور  که  بود  این 
ک سخت و روشنی وجود ندارد.  کنید اینجا مقداری سلیقه، اثرگذار است و دیگر ملا قبول 
که ما نپذیرفتیم، شاید تایید  گر هیات نظارت دیگری بود در 10-20 درصد مواردی  شاید ا
م‌یکردند یا بالعکس. ولی در 80-90 درصد واقعا این‌طور نبوده زیرا ما با اجماع به نتیجه 
که حضور فردی تشنج‌آفرین است  م‌یرسیدیم. یعنی با اجماع به این نتیجه م‌یرسیدیم 
و آن‌را رد م‌یکردیم. البته تصور م‌یکنم مقداری محتاطانه عمل م‌یکردیم و البته علتش 
احتیاط  جنبه  مقداری  گاهی  باشد.  داشته  استمرار  بتواند  دانشجویان  کار  که  بود  این 
برگزار  برنامه  یک  مثلا  و  م‌یپذیریم  را  ریسکش  و  نم‌یکنیم  رعایت  را  محافظه‌کاری  و 
م‌یشود، اما حضور یک نفر در دانشگاه تشنج به وجود م‌یآورد و این تشنج باعث م‌یشود 

تشکلی برای ماه‌ها فعالیت نداشته باشد.

یعنی فشار، توصیه یا تهدیدی وجود نداشته؟ •

گفته‌ام هیچ‌گونه فشار و توصیه‌ای بر تصمیم‌گیری ما اثرگذار نبوده  من بارها به دانشجویان 
است. نه اینکه فشاری نبوده، در مواردی بوده ولی دانشگاه تحت تاثیر آن قرار نم‌یگرفت، 
دخالت  جلوی  تند،  خیلی  لفظی  دعواهای  با  که  داشتیم  مــواردی  حتی  عنوان.  به‌هیچ 
)از  دارای مجوز  برنامه  تا  ایستادگی م‌یکردیم  را در دانشگاه م‌یگرفتیم و محکم  بعض‌یها 
را  دیگران  دخالت  نظارت،  هیات  در  ما  یعنی  م‌یشد.  برگزار  و  شود  برگزار  نظارت(  هیأت 
گرفته م‌یشد، پای نظر هیات نظارت  که تصمیمی  به‌هیچ‌وجه قبول نم‌یکردیم و بعد هم 
کنار  گر مقداری بحث احتیاط و محافظه‌کاری را  م‌یایستادیم و دفاع م‌یکردیم. مجموعا ا

بگذاریم، هیات نظارت نمره قابل قبول و خوبی م‌یگیرد.
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برنامه چهلمین 

سال تأسیس 
دانشگاه در تاریخ 

دانشگاه ثبت 
کارهای  شد و 

ماندگاری انجام 
گرفت. فیلم 

معرفی دانشگاه 
ساخته شد، 

سرود دانشگاه 
به بهترین وجه 

ساخته شد، 
کتاب تاریخ 

شفاهی دانشگاه 
نوشته شد و به 

کاملا ارزش  نظرم 
که  این را داشت 

کاملا  اجرا شود و 
از انجام آن دفاع 

می‌کنم.

درباره بحث بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه، انتقادات و اعتراض‌های  •

که ازجمله عدم دعوت  زیادی شد. حواشی قبل، حین و بعد این برنامه زیاد بوده 

از همه دانشگاهیان، هزینه‌ها و شیوه اجرای آن بوده؛ برگزاری جشن چهل‌سالگی 

چقدر برای شما دردسرآفرین شد و با حجم بالای اعتراضات، پیش خودتان نگفتید 

کاش این را به تعویق انداخته بودید یا اصلا برگزار نمی‌کردید. پیش‌بینی می‌کردید 

برگزاری این مراسم با این حجم از حواشی همراه شود؟

ع  که انجام شد، پشیمان نیستم. در جلسه پرسش و پاسخ، این موضو کاری  به هیچ وجه از 
شورای  یک  بود  دانشگاه  تأسیس  سال  چهلمین  که   96 سال  در  دادم.  توضیح  مفصل  را 
کمیته  آقای دکتر برنجکوب دبیر این  کمیته اجرایی تشکیل شد. مرحوم  راهبردی و یک 
گرفت. بعضی برنامه‌ها مثل برنامه بازنشستگان، برنامه  شدند و برنامه‌ریزی‌هایی انجام 
غ‌التحصیلان و برنامه‌های خوابگاه، تا آخر تابستان 96 اجرایی شد. در اوایل پاییز 96 با  فار
که برگزاری اجلاس چهلمین سال در شرایط  مشکلات مالی مواجه شدیم و حسمان این بود 
ضیق مالی، سوال‌برانگیز است و لذا برنامه اصلی چهلمین سال و یکی دو برنامه دیگر مثل 
که تا آخر  کردیم تا قضیه بودجه حل شود  برنامه‌ای مربوط به بانوان دانشگاه را موقتاً تعلیق 
گشایش مالی بوجود  سال مشکل حل نشد و آخر سال 96، بودجه سال 96 را به ما دادند و 
که از بین برنامه‌های انجام نشده، برنامه اصل‌یمان  گرفتیم  آمد. در فروردین 97 تصمیم 

کنیم. را اجرایی 
گر برنامه  که پس از انجام بعضی برنامه‌ها در سال 96 تصور م‌یکردیم ا دلیلش این بود 
درحالیکه  نبود  خبری  دانشگاه  سال  چهلمین  برای  م‌یگویند  آیندگان  نشود،  انجام  اصلی 
گرفته شد به صورت  همه دانشگاه‌ها در دهه‌ها، برنامه‌هایی اجرا م‌یکنند. بنابراین تصمیم 
که  که شده یک برنامه اصلی داشته باشیم. لذا بعد از تعطیلات فروردین 97  سمبلیک هم 
اردیبهشت‌ماه، یک ماه فرصت بود و  تا 18  از 17 فروردین 97  زمان بسیار اندک بود یعنی 
افــراد  دیــد  از  شــد.  برگزار  خوبی  برنامه  بحمدالله  و  شد  انجام  فــشــرده‌ای  بسیار  برنامه‌ریزی 
شرکت‌کننده هم برنامه بسیار خوبی بود. این هم که گفته م‌یشود چرا دانشجویان و کارمندان 
کارمندان و اساتید  از تمام دانشجویان،  کم‌لطفی است. دعوت  را دعوت نکردید، به نظرم 
دانشگاه در یک تالار با ظرفیت 900نفر امکان‌پذیر نبود و بنابراین ما حدود 150 نفر از کارمندان 
که عمدتا مدیران و از اعضای غیر هیات علمی بودند، صد نفر از برگزیدگان دانشجویان شامل 
گلچینی از  کانون‌ها، نفرات اول دانشکده‌ها و  تشکل‌ها، شورای صنفی، انجمن‌های علمی و 
گلچینی از افراد صنایع مرتبط با دانشگاه و  غ‌التحصیلان دانشگاه و  گلچینی از فار دانشجوها، 
البته همه اعضای هیات علمی را دعوت کردیم. ایراد گرفتند که چرا همه اعضای هیات علمی 
کم بودند. دلیلش این بود  کارمند  کردید و تعداد مدعوین دانشجو و  را با همسرانشان دعوت 
که آن سال، فرصت برگزاری برنامه قدر استاد به مناسبت روز معلم نبود و برنامه تقدیر از اساتید 



کردیم. به نظرم مجموعه برنامه‌های مربوط به چهلمین  را با بزرگداشت چهل‌سالگی تلفیق 
سال تأسیس دانشگاه در حد بسیار خوبی در تراز دانشگاه بود و مجموع هزینه‌ها در حدود 
150میلیون تومان شد که به نظرم برای مراسم گرامیداشت چهل‌سالگی دانشگاه، رقم زیادی 
گرفت. فیلم معرفی  کارهای ماندگاری انجام  نبود. این برنامه در تاریخ دانشگاه ثبت شد و 
دانشگاه ساخته شد، سرود دانشگاه به بهترین وجه ساخته شد، کتاب تاریخ شفاهی دانشگاه 

کاملا از انجام آن دفاع م‌یکنم. که اجرا شود و  کاملا ارزش این را داشت  نوشته شد و به نظرم 

کلی و فراتر از دوره ریاست  • گفته می‌شود درهای دانشگاه صنعتی اصفهان، به‌طور 

شما، نسبت به همکاری با بخش‌های اقتصادی، جذب کمک‌های مالی و همکاری با 

نهادهای خیریه، بسته است و نسبت به خیلی از دانشگاه‌ها حتی در محدوده استان 

اصفهان، در تشکیل این همکاری‌ها عقب است. چرا در دانشگاه صنعتی اصفهان، 

گر ضعف در این موضوع  استفاده از این ظرفیت‌ها همواره خیلی کمرنگ بوده است؟ ا

کرد؟ را قبول دارید، برای تغییر این رویکردهای محافظه‌کارانه و بسته چه باید 

گاهی  نیست.  دانشگاه  بسته‌بودن  آن فقط  دلیل  ولی  دارم  قبول  را  انتقاد  این  از  بخشی 
که به دلایل مختلف با دانشگاه طرف قرارداد همکاری م‌یشود،  ممکن است مجموعه‌ای 
خصوصی،  و  غیردولتی  دولتی،  مجموعه‌های  از  اعم  باشد؛  داشته  دانشگاه  از  انتظاراتی 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  اینکه  اســت  ستایش  قابل  که  بخشی  ســازمــان‌هــا.  و  ــا  آدم‌ه
اســت.  کــرده  ایستادگی  خــودش  اســتــانــداردهــای  و  اصــول  روی  حــال  بــه  تــا  خوشبختانه 
که فاقد هرگونه  کشور، مدارکی به بعضی افراد داده‎اند  متاسفانه در خیلی از دانشگاه‌های 
کنم ولی بدون پشتوانه علمی،  پشتوانه علمی است؛ قصد ندارم بیش از این مساله را باز 



ولی  کردند  صادر  همکاری‌ها  آن  قبال  در  کشور  در  ذی‌نفوذ  افراد  بعضی  برای  را  مدارکی 
و  نــدارد  منفی  سابقه  و  ردپا  هیچ  زمینه  این  در  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  خوشبختانه، 
کاملا  قسمت  این  از  من  که  است  قضیه  بعد  یک  این  اســت.  ایستاده  خــودش  اصــول  بر 
دیگری  بعد  اما  دهد.  ادامه  را  روند  همین  دانشگاه  امیدوارم  و  هستم  راضی  و  خوشحال 
و  بیاید  دانشگاه  به  خیری  گــر  ا مثال  به‌عنوان  باشد.  افــراد  با  حق  شاید  که  هست  هم 
یا هر  فرد  آن  اسم  اعلام شد حاضریم  بسازد،  ما  برای  را  واحدی  یا  آزمایشگاه  ساختمان، 
که مایل است را بر روی آن ساختمان یا آزمایشگاه بگذاریم. به نظرم، این مساله  اسمی 
گر زمانی دانشگاه در  ا لذا  عجیب و غریبی نیست و در همه جای دنیا هم مرسوم است. 
این زمینه مقداری سخت‌گیری داشته و شاید سخت‌گیری بی‌جهت و غیرمنطقی بوده، 
کند. در توضیح اسپانسر و جذب حمایت مالی هم  ع برخورد  باید از جنبه منطقی با موضو
به همین ترتیب است. یعنی وقتی، شرکت یا فردی اسپانسر م‌یشود، قصد دارد برندش 
ح شود و طبیعی است م‌یخواهد تبلیغ داشته باشد و به‌نظرم تاحدودی باید در این  مطر
کرد. مثلا مجموعه‌ای  کرد هرچند باید موضوعات را مورد به مورد بررسی  موراد تجدیدنظر 
تبلیغش  که  داشته  درخواست  عوض  در  اما  بکند  دانشگاه  از  زیادی  حمایت  است  حاضر 
ع مخالفت شده است.  در همه جای دانشگاه و همیشه زده شود. به دلایلی با این موضو
دانشگاه نباید برند خودش را به هر قیمتی بفروشد و این البته با راه‌اندازی یک آزمایشگاه 
دارد.  تفاوت  اســت،  آزمایشگاه  آن  بر  اسمش  ثبت  دنبال  به  که  خیر  یک  توسط  مجهز 
خوشبختانه در بنیاد این بحث‌ها بین دوستان در حال انجام است و امیدوارم در آینده 

شاهد اثرگذاری بیشتر خیرین در دانشگاه باشیم. 

تحولات آینده در وزارت علوم و دانشگاه را چطور ارزیابی می‌کنید و چه تصویری  •
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احساسم این 
که با آمدن  است 
جناب آقای 
دکتر ابطحی و با 
توجه به اینکه در 
طراحی خطوط 
کلی، ایشان جزء 
مدیران شش 
گذشته  سال 
بودند، قاعدتا 
همان خطوط 
کلی ادامه پیدا 
کرد و  خواهد 
شاهد دگرگونی 
آن خطوط اصلی 
نخواهیم بود، 
گرچه معتقدم 
آقای دکتر ابطحی 
با توجه به 
توانمندی‌هایی 
که دارند در اجرای 
خطوط اصلی 
دانشگاه، بهتر 
عمل خواهند 
کرد.

شما  به  زمانی  گر  ا کرده‌اید؟  ترسیم  مدیریتی  حوزه  در  خودتان  فعالیت  آینده  برای 

برای وزارت عتف پیشنهاد بدهند، آمادگی پذیرش آن‌را دارید؟

تغییرات جدی نخواهیم  بنظرم  باقی است،  روحانی  آقای  از دولت  که  آینده  در دو سال 
که با  داشت و شرایط به همین شکل جلو خواهد رفت. در دانشگاه هم احساسم اینست 
هم  ایشان  کلی،  خطوط  طراحی  در  اینکه  به  توجه  با  و  ابطحی  دکتر  آقای  جناب  آمدن 
کرد و  کلی ادامه پیدا خواهد  گذشته بودند، قاعدتا همان خطوط  جزء مدیران شش سال 
گرچه معتقدم آقای دکتر ابطحی با  شاهد دگرگونی خطوط اصلی دانشگاه نخواهیم بود، 
کرد و  که دارند در اجرای آن خطوط اصلی، بهتر عمل خواهند  توجه به توانمندی‌هایی 
انشاالله موفق خواهند بود. بنده از مسیر ط‌یشده در این شش سال به‌شدت دفاع م‌یکنم 
کلی، طبعا نم‌یتوانم  کاملا معتقدم مسیر درستی رفتیم اما از همه عملکردهای جزئی و  و 
همین  در  مثال  به‌عنوان  است.  وارد  اشکالاتی  حتما  مدیریت،  دوره  هر  به  بکنم.  دفاع 
و  م‌یکنم  دفــاع  آن  از  شدت  به  و  کــردم  اشــاره  )که  دانشگاه  کلی  خط  و  فرهنگی  مباحث 
که انجام شده منطبق با خط  هرکجا باشم همین روند را دنبال م‌یکنم( آیا تمام اقداماتی 
در  ممکنست  و  ندارم  ادعایی  چنین  بنده  نه،  نداشته‌ایم؟  اشتباهی  هیچ  ما  و  بوده  کلی 
گر دوستان به ما بفرمایند  کرده باشیم. اشتباهاتی بوده و ا برخی موارد، خلاف آن حرکت 
گذشته چنین بوده است. درمورد سوال آخر  که در  حتما از آن استقبال م‌یکنیم همانطور 
پیشنهادی  چنین  اولا  پذیرفت؟  خواهم  آیا  بشود،  وزارت  پیشنهاد  بنده  به  گر  ا اینکه  و 
و  قطعا  بشود،  هم  گر  ا ثانیا  و  هستند  توانمندتری  بسیار  افراد  که  چرا شد  نخواهد  من  به 
و  شرایط  به  عتف،  وزارت  حــوزه  در  است  این  احساسم  که  چرا پذیرفت،  نخواهم  یقینا 

که اصلا واجد آن نیستم. ویژگ‌یهای شخصیتی، فردی و فکری نیاز است 

قای دکتر تغییرات دور دوم ریاست شما، جداشدن دکتر مصلحی و دکتر ابطحی  • آ

از هیات رئیسه دانشگاه و اضافه‌شدن دیگر بزرگواران به مجموعه، در عملکرد شما 

گذاشت؟ و فضای دانشگاه، چه آثاری بر جای 

بر روی خطوط کلی که در پاسخ‌های قبلی هم اشاره شد، تاثیری نداشت. یعنی واقعا خطوط 
که  کلی باید در همان مسیر جلو م‌یرفت. اما در بحث اجرایی، تغییرات و تاثیراتی داشت 

در بعضی جاها شاید دارای آثار مثبتی بود و در بعضی موارد نکات منفی به همراه داشت. 

کنید؟ • گر امکان دارد به این تفاوت‌ها اشاره  ا

ارزیابی است و قصد ندارم به این  البته قابل  که  با قبل وجود داشت  بالاخره تفاوت‌هایی 
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در بحث ارتباطات 

ج از  با خار
دانشگاه، چه در 

حوزه ارتباط با 
صنعت، ارتباط 
با سازمان‌های 

تصمیم‌گیرنده 
و نهادهای 

کشور و  کمیتی  حا
رسانه‌ها و چه در 
استفاده از فضای 

مجازی و ارتباط 
با بدنه دانشگاه، 
به نظرم دانشگاه 

می‌توانست 
کند و  بهتر عمل 

کار و تقویت  جای 
بیشتری در این 

حوزه وجود دارد.

ع بپردازم و مقایسه کنم ولی قطعا از نظر اجرایی تفاوت‌هایی با دوره اول وجود داشته  موضو
است.

گر  • ا داشته،  وجود  شما  مدیریت  دوران  در  که  تی  اشکالا یا  ضعف  نقاط  میان  در 

که بعد از شما هستند، نکاتی را  بخواهید به‌عنوان تجربه یا پیشنهاد به دوستانی 

کنند، چه مواردی به نظرتان می‌رسد؟  کنید تا آنها را رفع و رجوع  گوشزد 

داشته  خودم  عملکرد  از  ارزیابی  تا  نشده  فرصت  هنوز  البته  هست.  بسیاری  نکات  بله، 
مورد  در  باید  که  هست  ذهنم  در  مــواردی  ولی  بدهم  را  شما  پاسخ  دقیق  خیلی  تا  باشم 
شاید  ولی  شده  کشیده  زیــادی  زحمات  بنیاد  در  هرچند  مثلا  کنیم.  عمل  بهتر  خیلی  آن 
استفاده  بیشتر  خیرین،  ظرفیت  از  ما  که  دهد  انجام  اقداماتی  م‌یتوانست  دانشگاه  خود 
با  ارتباط  صنعت،  با  ارتباط  حوزه  در  چه  دانشگاه،  از  ج  خار با  ارتباطات  بحث  در  کنیم. 
از  استفاده  در  چه  و  رسانه‌ها  و  کشور  کمیتی  حا نهادهای  و  تصمیم‌گیرنده  سازمان‌های 
کند و  فضای مجازی و ارتباط با بدنه دانشگاه، به نظرم دانشگاه م‌یتوانست بهتر عمل 

کار و تقویت بیشتری در این حوزه وجود دارد. جای 

مثلا  • شـــود؟  آن  انــجــام  از  مــانــع  مــاحــظــاتــی  کــه  بـــوده  مــدنــظــرتــان  تغییری  آیــا 

قرار  مدیری  جای  به  را  دانشگاه  مجموعه  در  قوی‌تری  شخص  باشید  خواسته 

شده  منصرف  تغییر  این  انجام  از  ولی  نیست  شما  مطلوب  عملکردش  که  دهید 

کند. که ممکن بوده حواشی و موانعی در مدیریت شما ایجاد  باشید چرا

در  یا  کنم  ایجاد  تغییراتی  بعضی مدیریت‌ها، بخواهم  در  که  بوده  اینطور  گاهی  البته  نه. 
انجام ندهم. دلیل  را  کار  این  و  دارد  تقویت وجود  به  نیاز  کنم  بعضی بخش‌ها، احساس 
که  اینکه در برخی موقعیت‌ها علیرغم نیاز به تغییر، تغییری انجام نگرفته عمدتا این بوده 
فرد قوی‌تری پیدا نشده است نه اینکه فرد قوی‌تری پیدا شده و به‌دلیل ملاحظاتی، این 

کار صورت نگرفته است.

ایام، فرصت  • این  گرفتاری‌های متعدد  که علیرغم  قای دکتر سپاسگزارم  آ جناب 

گفتگو را در اختیار نشریه فرهنگ دانشگاه قرار دادید. 

و  تشکر  مدیریتم  دوره  بررسی  و  نقد  در  مصاحبه  ایــن  انجام  و  شما  زحمات  از  هم  من 
ح  ع نقد و بررسی عملکرد مطر که هر جا موضو قدردانی م‌یکنم و اعلام آمادگی م‌ینمایم 

باشد آماده پاسخگویی و توضیح موارد هستم. ▪





مصاحبه با دکتر مقصود فراستخواه درست یک روز پس از چهلمین سالگرد انقلاب 

این  با  گفتگو  مسیر  تاریخی،  مناسبت  ایــن  شاید  گرفت.  صــورت  ــران،  ای اسلامی 

جامعه‌شناسیِ  یعنی  وی  تخصص‌های  از  یکی  سمت  به  را  جامعه‌شناسی  استاد 

آینده دانشگاه  این مصاحبه، تحولات  کرد. وی در  نهادِ دانشگاه، هدایت  تاریخیِ 

ایرانی و انتظارات از این نهاد علمی را در پیوند با جامعه بزرگتر و موضوعی قرار داده 

که آن‌را چهار لحظه مهم تاریخی نهاد آموزش عالی در ایران می‌خواند. مطالعه این 

کنار  در  عالی،  آموزش  برنامه‌ریزی  و  پژوهش  مؤسسه  علمی  هیات  عضو  گفتگوی 

مرور آثار متعدد مکتوب و شفاهی وی در این حوزه، هم اطلاعات جامعی در اختیار 

مخاطبان علاقمند به موضوع دانشگاه، قرار می‌دهد و هم تصویر بی‌نظیر و تازه‌ای 

درباره ساختار و ارتباطات دانشگاه با سایر نهادها در بستر تاریخی، ارایه می‌کند. 

کــنــم، جــنــابــعــالــی مــطــالــعــات و  • ــاز  ــه آغــ اجــــازه بــدهــیــد اولــیــن ســؤالــم را ایــن‌گــون

گسترده‌ای در ارتباط با تحولات دانشگاه در ایران داشته‌اید. از جمله  پژوهش‌های 

را  ایران  جامعه  دیگر،  طرف  از  ایــران«.  در  دانشگاه  سوانح  و  »سرگذشت  کتاب  در 

اجتماعی  تحولات  دیگرتان،  پژوهش‌های  در  و  می‌دانید  گــذار  حال  در  جامعه‌ای 

و  دانشگاه  تولد  بفرمایید  لطفا  می‌دانید.  تاثیرگذار  ابعاد،  همه  در  را  ایرانی  جامعه 

یزی آموزش عالی  وهش و برنامه‌ر وهشی مؤسسه پژ گفت‌وگو با دکتر مقصود فراستخواه /عضو شورای پژ

مهدی فولادگر
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تصورم این است 
که ما می‌توانیم 
دانشگاه را 
در ذیل پروژه 
اجتماعی ایران 
ببینیم. در 
واقع دانشگاه، 
ح  بخشی از طر
اجتماعی ایران 
برای معاصریت، 
امروزی‌شدن و 
مدرنیته ایرانی 
است.

نسبت آن با تحولات اجتماعی در دو سده اخیر دارای چه پیشنه‌ای است؟

که ما م‌یتوانیم دانشگاه را در ذیل پروژه اجتماعی ایران ببینیم. در  من تصورم این است 
مدرنیته  و  امروزی‌شدن  معاصریت،  برای  ایران  اجتماعی  ح  طر از  بخشی  دانشگاه،  واقع 
ایرانی است. از 200 سال پیش، یک پویش تحول‌خواهی و امروزی‌شدن در ایران آغاز شده 

که م‌یتوانیم پیشینه آن را به زمان قائم‌مقامی عباس‌میرزا برگردانیم.  است 
کم و بیش یک بیداری و  که در آن  ایرانی  گفت تجربه معاصریت  در حقیقت م‌یتوان 
جنب و جوش تازه‌ای را حس م‌یکنیم، به سمت تغییر و تحول در ایران م‌یرویم و مساله 

که آغاز شده است. ح م‌یکنیم، دو سده است  هم‌‌‌زمانی ایران با جهان متحول را مطر
قرن  اول  دهــه  در  هستیم.  شمسی  سیزده  قــرن  پایان  به  شــدن  نزدیک  حــال  در  الان 
را  تغییراتی  ح  طر م‌یخواستند  که  هستیم  ایرانی  جدید  نخبگان  پویش  شاهد  دوازدهــم، 
مثل  افــرادی  که  عباس‌میرزا  دوره  در  ج  خار به  محصل  اعزام  مثل  بیندازند.  راه  ایران  در 
ج م‌یفرستند و در ادامه همین داستان‌ها، روشنفکران تحت  میرزا صالح و دیگران را به خار
کردن  کار  به  شروع  طالبوف  و  ملکوم‌خوان  میرزا  آخوندزاده،  مثل  »منورالفکرها«،  عنوان 
با  دولت  بیرون  روشنفکران  را  آن  از  بخشی  که  م‌یشود  آغاز  پویشی  یک  یعنی  م‌یکنند. 
کنشگرانی در درون دولت. من اسم این  گرایشات مختلف دنبال م‌یکنند و بخش دیگر را 

گذاشتم. گروه را »کنشگران مرزی« 

دارای  • و  معناست  چه  به  فرمودید  ح  مطر مرزی«  »کنشگر  عنوان  به  که  مفهومی 

چه ابعادِ شناختی و نظری می‌باشد؟ دلایل تاریخی شکل‌گیری آن چیست؟

چون  که  اینست  آن  و  شــده‌ام  مفهومی  یک  متوجه  گذشته  سال  چهار  سه،  این  در  بنده 
سیستم‌های  داشته،  ع  بلامناز تسلط  دولــت  و  بــوده  سنگین  و  سخت  تغییرات  ایــران  در 
اجتماعی متصلب بوده، استبداد وجود داشته، حوزه عمومی و بخش مدنی جامعه ایران 
خیلی ضعیف و بخش غیردولتی بسیار ضعف داشته؛ شکافی بین دولت و ملت به وجود 
را  اسمشان  بنده  که  آمدند  عرصه  به  بازیگرانی  معضل،  این  به  پاسخگویی  برای  و  آمده 

گذاشتم.  »کنشگران مرزی« 
کنشگران مرزی بین ایوان و دیوان یعنی بین متن جامعه و درون دولت در حال تردد 
زندگی،  گاهی درون دولت هستند و بعضی هم به دلیل سبک  این‌ها،  از  هستند. بعضی 
متوجه  داشتند،  که  تحصیلاتی  و  ارتباطات  اجتماعی،  طبقه  فردی،  علایق  و  تحصیلات 

گروه‌های نوپدید اجتماعی در جامعه م‌یشوند. ضرورت تغییرات، مطالبات و ایجاد 
هست  ایرانی  جامعه  در  و  دنیا  در  تازه‌ای  گفتمان‌‌های  م‌یکنند  احساس  آن‌ها  واقع  در 
کاست‌یهای  کمی و  از  و در نتیجه بین دولت و جامعه تردد م‌یکنند و م‌یخواهند بخشی 
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کنشگران مرزی 

بین ایوان و 
دیوان یعنی بین 

متن جامعه و 
درون دولت 
در حال تردد 

هستند. بعضی 
گاهی  از این‌ها، 

درون دولت 
هستند و بعضی 

هم به دلیل سبک 
زندگی، تحصیلات 

و علایق فردی، 
طبقه اجتماعی، 

ارتباطات و 
که  تحصیلاتی 

داشتند، متوجه 
ضرورت تغییرات، 
مطالبات و ایجاد 
گروه‌های نوپدید 

اجتماعی در 
جامعه می‌شوند.

کنند. بنابراین بخشی  که مربوط به بخش ضعیف غیردولتی است، جبران  جامعه ایران را 
و  م‌یکنند  دنبال  دولت  در  را  آن‌ها  از  بعضی  و  م‌یآورند  دولت  به  را  اجتماعی  مطالبات  از 

ح م‌یکنند.  بعضی از محدودیت‌های دولت را هم در جامعه مطر
ع »کنشگر مرزی« به وجود آمده که اتفاقا م‌یتوان گفت خود عباس‌میرزا  در نتیجه یک نو
ع  نو یک  ولیعهد،  نایب‌السلطنۀ  عنوان  به  تبریز  در  ایشان  مدل‌هاست.  این  از  یکی  هم 
خلافت و ولایت‌عهدی م‌یکند. اما در عین حال دور و اطرافش و در دستگاهش در سِمَت 
که باعث م‌یشوند او متوجه تغییرات  کسانی رفت و آمد م‌یکنند  قائم‌مقام، روشنفکران و 
بگو ای  او م‌یگوید: »به من  به  که  »روبــر«  با  ایشان  پاسخ مشهور  و  جهان بشود. پرسش 
اجنبی، راز پیشرفت شما و عقب‌ماندگی و پس‌افتادگی ما چیست؟ آیا خورشید در سرزمین 
که ما از آن استفاده  ع م‌یکند یا راز پیشرفت شما عقل شماست  شما زودتر از سرزمین ما طلو

نم‌یکنیم؟«، در همین زمینه است. 
در  تغییر  ایرانی،  رنسانس  ایرانی،  مدرنیته  ح  طر این  که  بگویم  م‌یخواهم  ع  مجمو در 
ح ملی در ایران بود. متاسفانه هر  ایران، تحوّل‌خواهی و آزادی‌خواهی و پیشرفت، یک طر
ح  ناتمام است، ولی یک طر از 200 سال همچنان  ناتمام ماند و هنوز بعد  ح  چند این طر

بزرگ ملی بود. 

کنشگران مرزی به تولد نهادهای جدید در ایران، از جمله آموزش  • بدین ترتیب 

تی در حوزه نهادسازی در آموزش عالی در این دوران،  کردند. چه تحولا کمک  عالی 

واجد اهمیت است؟

گفت جنبش نوین آموزشی، تاسیس نهادهای جدید آموزشی و ایجاد الگوهای تازه در  باید 
کردند بدون آموزش  زمینه آموزش؛ زیر‌پروژه‌ای از پروژه بزرگ ایران است. از ابتدا احساس 
را  ایران  تغییر  و نظام معرفت مدرن نم‌یتوانند مساله  نوین و مدرن، نظام دانایی مدرن 
کنند. چون نظام معرفت سنتی، پاسخگوی تغییر ایران نبود و در چهارچوب نظام  دنبال 
کنند. به دلیل اینکه سنت،  دانایی قبلی هم نم‌یتوانستند راه حلی برای مسائل ایران پیدا 
گریزان بود و از هم‌زبانی با دنیا لَختی داشت  متصلب شده بود، از نقد ابا داشت؛ از عقل، 
از  بود،  شده  سنت  گریبانگیر  که  وضعیتی  دلیل  به  بود  لازم  نتیجه  در  بر‌م‌یتافت،  سر  و 
نظام  همان  که  دگــرواره  و  متفاوت  معرفت  نظام  یک  و  شود  وارد  سنت  بر  نقدی  بیرون 
معرفت جدید بود، ایجاد شود. این نظام معرفتی و آموزشی جدید، الگوهای آموزشی تازه و 

محتویات یادگیری نو و محتویات دانشی، تفکری و معرفتی لازم داشت. 
پیدایش  اتفاقا  که  م‌یشود  ایجاد  آموزشی  جدید  پویش‌های  و  نهادها  که  اینجاست 
مشهور  که  چیزی  آن  برخلاف  شد.  آغاز  دولت  ج  خار از  هم  بار  اولین  برای  پدیده‌ها،  این 
کتاب »سرگذشت و سوانح دانشگاه«  شده، اصلا دارالفنون ابتدای آموزش جدید نبود. در 
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به نظر بنده 
علت شکست 
مدرنیزاسیون 
که از  در ایران 
عصر پهلوی 
به دوره انقلاب 
اسلامی رسید، 
همین ضعف‌های 
درونی پروژه 
مدرنیزاسیون بود 
که نمی‌توانست 
آن مدرنیته 
ایرانی را خوب 
کند. در  مدیریت 
این پروژه، فساد 
و خودکامگی 
به وجود آمد و 
یک نوع نگاه به 
بیرون، اهمیت 
کرد و  پیدا 
مردم، فرهنگ 
و زمینه‌های 
فرهنگی جامعه، 
کمتر محل توجه 
گرفت و همین  قرار 
باعث شکست 
آن شد.

که نخستین پویش‌های آموزشی از طرف نهادهای بیرون دولت و  مفصلا توضیح داده‌ام 
به طور مشخص توسط اقلیت‌های مذهبی در ایران ایجاد شد. این افراد به دلیل ماهیت 
که با اروپا داشتند و در حال رفت و آمد به آن‌جا بودند و به دلیل وضعیت دینی  ارتباطاتی 
هم  ایرانی  حس  که  مذهبی«  اقلیت‌های  »ایرانیان  عنوان  به  اقلیت‌یشان،  ارتباطات  و 

داشتند، مسائل داخلی ایران را دنبال م‌یکردند. 
جاهای  در  و  اصفهان  جلفای  محله  تبریز،  در  جدید  آمــوزش  و  جدید  مــدارس  ابتدا  در 
از  هم  دولــت  درون  در  بعداً  حرکت  این  شد.  پایه‌گذاری  آن‌هــا  توسط  تهران  در  مختلفی 
واقع  در  نبود.  دانشگاه  کلمه،  اخص  معنای  به  هنوز  دارالفنون  شد.  شروع  »دارالفنون« 
از تأسیس آن  کنون170 سال  تا  از آن زمان  که  آموزش مدرن بود، ولی نه در سطح عالی 

م‌یگذرد.
در نهایت همین پویش ادامه پیدا م‌یکند تا به ایجاد مدرسه سیاسی م‌یانجامد. مدرسه 
کار م‌یکنند. ولی مدرسه سیاسی به معنای واقعی را  که فروغ‌یها و دیگران در آن  سیاسی 
در سال 1277 شمسی یعنی ده سال قبل از مشروطه راه‌اندازی م‌یکنند. در نتیجه جنبش 
ح  گفتمان اجتماعی بوده و بخشی از طر نوین آموزشی به شکل اجتماعی ساخته شده، یک 

»تحلیل ایران« به عنوان یک زیرپروژه بوده است. 

تاثیر  • تحت  را  دانشگاه  تحولات  تاریخی،  وقایع  و  مستندات  کــدام  اســاس  بر 

تحولات بزرگ‌تر اجتماعی می‌دانید؟

در این‌جا لازم است بنده به طور خلاصه چند لحظۀ تاریخی را یادآوری ‌کنم: یکی لحظه‌ 
که در ایران  که متناظر با جنبش مشروطه‌خواهی بوده. یعنی هربار  »مدرسه سیاسی« است 
جنبش و پویش اجتماعی بوده، جنبش آموزشی هم به عنوان یکی از مُقوّمات و الهام‌بخش 
اجتماع‌یاست.  نتیجه جنبش  آموزشی،  واقع جنبش  در  دیده م‌یشود.  اجتماعی  جنبش 
البته به شکل یک چرخه. بنابراین لحظه مدرسه سیاسی با جنبش مشروطه مرتبط است. 
بــازرگــان،  مهندس  مرحوم  مثل  کسانی  اســت.  »دارالمعلمین«  لحظه‌  بعدی،  لحظه 
ایــران  علمی  نخست  نخبگان  تمام  و  حسابی  مصاحب،  غلامحسین  سحابی،  یــدالــه 
لحظه  ببینید.  دارالمعلمین  در  م‌یتوانید  را  ایران  علمی  قطب  نخبگان  پیشروترین  یعنی 
دوره  در  یعنی  مشروطه  از  بعد  و  ایــران  در  نوسازی  جنبش  با  متناظر  هــم،  دارالمعلمین 
را مشروب، تغذیه  ایران  البته دارالمعلمین، جنبش نوسازی  آغاز م‌یشود.  »پسامشروطه« 
در مدرسه سیاسی  بیشتر  اساسی مشروطه،  قانون  که  و حمایت علمی م‌یکند. همان‌طور 
از برجسته‌ترین نمونه‌هایش  که یکی  تدوین شده و اعضای هیات علمی مدرسه سیاسی 
فروغی است؛ سعی م‌یکنند از طریق مدرسه سیاسی، چهارچوب حقوقی مشروطه و قانون 

اساسی را توضیح دهند. 



تهران«  »دانشگاه  لحظه  ســوم،  لحظه 
وجود  به  شمسی   1313 ســال  در  که  اســت 
کرده  آمده و طرحش را عیس‌یصدیق دنبال 
سعی  کلمبیا،  به  رفتن  از  بعد  ایشان  است. 
اقتباس  ــران  ایـ بـــرای  الــگــویــی  آن  از  کـــرده 
با  متناظر  ــهــران،  ت دانــشــگــاه  لحظه  کــنــد. 
پروژه مدرنیزاسیون ایران است و متاسفانه 
شد.  دولتی  یکسره  که  بــود  ایــن  مشکلش 
پیش  ســال   200 که  ایــرانــی  مدرنیته  یعنی 
یک پویش بود، به یک پروژه صرفا دولتی 

کرد. تقلیل پیدا 
به نظر بنده علت شکست مدرنیزاسیون 
که از عصر پهلوی به دوره انقلاب  در ایران 
درونــی  ضعف‌های  همین  رســیــد،  اســامــی 
نم‌یتوانست  که  بــود  مدرنیزاسیون  پــروژه 
کند.  مدیریت  خوب  را  ایرانی  مدرنیته  آن 
در این پروژه، فساد و خودکامگی به وجود 
ع نگاه به بیرون، اهمیت پیدا  آمد و یک نو
کرد و مردم، فرهنگ و زمینه‌های فرهنگی 
گــرفــت و  ــرار  کمتر مــحــل تــوجــه قـ جــامــعــه، 
اینجاست  شــد.  آن  شکست  باعث  همین 
صحبت  لحظه  چهارمین  از  م‌یتوانیم  که 

کنیم. 
لحظه چهارم، لحظه »موسسه مطالعات 
تــهــران«  دانــشــگــاه  اجتماعی  تحقیقات  و 
شمسی   1337 ســال  در  مــرکــز  ایــن  اســـت. 
ــدر عــلــم جــامــعــه‌شــنــاســی؛ دکــتــر  ــ تـــوســـط پ
دکتر  هــمــکــاری  بــا  و  صدیقی  غلامحسین 
کبر  عل‌یا دکــتــر  حــمــایــت  و  ــراقــی  ن احــســان 
با  هــم  ایــن لحظه  آمــد.  وجــود  بــه  سیاسی 

جنبش ملی متناظر بود. 
که چرا این  اما نکته جالب توجه اینست 

تاسیس در سال 1337 بوده است؟
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 تصور می‌کنم 
دانشگاه و 
تحصیلات عالیه 
در ایران، بخشی 
ح بزرگ  از طر
اجتماعی در 
ایران است و مثل 
ح بزرگ،  خود طر
دانشگاه داشتن 
در ایران، دشوار 
شده است.

که به همه آن‌ها اشاره خواهم  کردم  بنده بعد از مطالعات زیاد، شواهد بسیار دقیقی پیدا 
که در سال 1337 شکست نهضت ملی، مساله  کرد. در این مطالعات به این نتیجه رسیدم 
گرفتار شکست جنبش  مهمی برای نخبگان ایران شد و دستگاه ذهنی و عصب اجتماعی 
که نراقی )طبق  کودتا، شکست خوردیم و موفق نبودیم؟ اینجا بود  که چرا بعد از  ملی بود 
کبر سیاسی، برای  که از او دارم( با استفاده از ارتباطات خود با صدیقی و عل‌یا روایت‌هایی 
اینکه توجیه و پاسخی برای شکست نهضت ملی داشته باشند، اقدام به تاسیس»موسسه 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران« نمودند.
جلال  پیمان‌ها،  توسل‌یها،  غلام‌عباس  پرهام‌ها،  باقر  بهنام‌ها،  جمشید  که  اینجاست 
چهارچوب  در  خواجه‌نوری  عباس‌گلی  طریق  از  دیگر،  بــزرگــان  از  بسیاری  و  آل‌احمدها 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، به سمت میدان جامعه رفته و تحقیقات بزرگی را 

آغاز م‌یکنند تا ببینند مشکلات توسعه در ایران چیست. 
خوانندگان  نقادی  برای  را  لحظه  چهار  این  کردم  تلاش  اینجا  تا  بنده  حاضر  حال  در 
ح بزرگ  کنم. تصور م‌یکنم دانشگاه و تحصیلات عالیه در ایران، بخشی از طر ح  عزیز مطر
ایــران، دشــوار شده  بــزرگ، دانشگاه داشتن در  ح  ایــران است و مثل خود طر اجتماعی در 

است.
ح دانشگاه در ایران ناتمام مانده و ما به دلایل  ح توسعه ایران، طر متاسفانه مانند طر
کامل این پروژه را به اجرا برسانیم و نتایج عملکردش را مَزمزه  عمده‌ای نتوانستیم به طور 

کنیم. و تجربه 

کنشگران مرزی توانسته‌اند در این لحظات تاریخی،  • به نظر جنابعالی تا چه حد 

گذارند؟ از طرفی نقش دولت و نهادهای غیردولتی در این بین  تاثیر عمیق برجای 

چه بوده است؟

کمبودهای  که سیستم اجتماعی ایران به  توجه داشته باشید »کنشگر مرزی« پاسخیست 
حوزه مدنی و حوزه بیرون دولت م‌یدهد. چون در ایران بیرون دولت ضعیف است، پس 
دولت بزرگ شده و به لحاظ اقتصاد سیاسی نظیر اقتصاد آب‌سالاری دولتی، دولت نفتی 
و داستان‌های مختلف دیگر نظیر پاتریمونیال، حام‌یپروری و... ساختار دولت به نحوی 

کرده است.  بیرون دولت را محدود 
که  زمانی  برسد، حتی  غ  بلو به  و  کند  رشد  نتوانسته  که  بیرون دولت  بدانیم  باید  البته 
و  داده  انجام  چندانی  کار  نم‌یتوانست  م‌یشد،  فراهم  برایش  مختصری  مشارکت  امکان 
فراهم  زیــادی  رشد  فرصت  برایش  وقت  هیچ  و  نداشت  چندانی  تمرین  چون  باشد.  مؤثر 
نبود. در نتیجه بخش غیردولتی، مدنی، حرفه‌ای و صنفی در ایران ضعیف شد. درواقع 
هیچ‌وقت در ایران، حرفه‌ها و صنف‌های قوی و پایدار آن‌طور که در اروپا بوده، نداشته‌ایم. 



49

 
خصیصه دوگانه 

ایران خیلی 
عجیب است. 

گر دو‌سویه  یعنی ا
بودن جامعه 

ایران را درست 
نفهمیم، به 

اشتباه می‌افتیم. 
به نظرم حتی در 

حال حاضر هم 
غربی‌ها ایران 

را نمی‌شناسند. 
گاهی مخالفینی 

ج از  که در خار
ایران هستند هم 

نمی‌توانند جامعه 
ایران را خوب 

کنند و حتی  درک 
که  کسانی هم 

در داخل جامعه 
هستند و بر ایران 

حکومت دارند 
هم ایران را خوب 

نمی‌شناسند. 

همیشه سیطره دولت و سایه مقتصد و داروغه‌مانند او بر بازار ما سنگینی م‌یکرده و دولت 
کامل داشته است. در نتیجه حیات شهری نم‌یتوانسته توسعه زیادی پیدا  بر شهر سیطره 

کند. 
ایــوان،  و  دیــوان  بین  مــرزیِ  کنشگر  کردید.  ح  مطر که  نکته‌ای  به  بر‌گردم  ع  مجمو در 
کند. منظورم از ایوان، میدان شهر و از دیوان،  کمبود را جبران  کافی آن  نم‌یتواند به قدر 
یــا حــواشــی قــدرت بــوده و  کــه درون قــدرت  دستگاه بــوروکــراســی و دیـــوان‌ســـالاری اســت 

محدودیت‌های خاص خودش را دارد.

سر  • پشت  چگونه  را  تحولات  ایــن  اروپــایــی  کشورهای  ویــژه  به  کشورها  سایر 

گذاشتند و سیر تحولات در ایران، چه تمایز و تفاوتی با آن دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، بهتر است نگاهی به تجربه اروپا داشته باشیم. در اروپا، دانشگاه 
وجود  اجتماع  در  که  م‌ییابد  توسعه  تحرکی  و  جابجایی‌  طریق  از  و  است  جامعه  متن  در 
دارد و طبقات جدید شهری را به وجود م‌یآورد و نیز از طریق بازرگانی، نهادهای مستقل 
از دولت، وجود مذهب، نهادهای مستقل از مذهب، بیرون بودن مذهب از دولت، دیگر 
ع این تکثر و نیروهای چندگانه جامعه  نهادهای مستقل بیرون از مذهب و دولت و مجمو
کدام برای خودشان هنجارها، میدان‌ها و تجربه‌هایی دارند؛ باعث یک بالانس و  که هر 

داینامیزم اجتماعی م‌یشوند. 
این  نتیجه  هایدلبرگ  و  سوربن  پاریس،  بولونیا،  کمبریج،  کسفورد،  آ دانشگاه‌های 
گاهی با  که  داینامیزم و پویایی‌شناسی اجتماعی هستند. یعنی یک امر پویا در جامعه‌اند 
به‌وجود  اروپا  قرار است در دولت‌-‌ملت‌های  که  از شاهزاده‌هایی  و  ائتلاف م‌یکنند  دولت 
که دولت قصد سیطره بر آن  گاهی هم  کرده و در مقابل واتیکان بایستند و  بیایند، استفاده 
را داشته باشد، از قدرت‌های دینی استفاده م‌یکنند تا با دولت وارد چالش ‌شوند. درواقع 
انواع و اقسام تحرکات، ابتکارات و واقعیت‌ها را نشان م‌یدهند تا دانشگاه را راه بیندازند. 
که در متن جامعه و در آغوش اجتماع مدنی بوده و فرهنگی، علمی و شهری  دانشگاهی 
کرده  پیدا  پرورش  اروپا  در دامن شهرهای جدید  و  فرزند شهر است  که  دانشگاهی  است. 

کمبریج و پاریس دقیقا همین‌طور هستند. کسفورد،  است. دانشگاه‌های آ
است  جامعه‌ای  بیرون  طرفی  از  و  بوده  ضعیف  پویایی‌شناسی  این  ایران  در  متاسفانه 
این  که  فرهنگی  دیرین  بسیار  ظرفیت‌های  با  جامعه‌ای  دارد.  تمدنی  ظرفیت‌های  که 
خصوصیت  اولین  دارد؛  دوگانه  خصیصه  یک  ایران  جامعه  یعنی  گرفت.  نادیده  نباید  را 
و  زندگی هست  ایران،  زیر پوست جامعه  یعنی  است.  فرهنگی«  تمدن‌یتبار  آن »دیرینگی 
که میل به زندگی دارند. شما جامعه ایران را ببینید، هیچ وقت مردم ایران  مردمانی دارد 
گفت این مساله را به تعبیری مرحوم مهندس بازرگان  از زیستن منصرف نشدند. م‌یتوان 



50

 
باید بعضی 
مفاهیم را 
آشنایی‌زدایی 
کنیم. وقت آن 
کلمات  که  رسیده 
کنیم.  را دشوار 
یکی از مفاهیم 
آسان این است 
که دانشگاه 
تهران را رضاشاه 
به وجود آورده. 
این یک مقدار 
باید دشوار شود، 
یعنی بدانیم 
که رضاشاه در 
مقابل تاسیس 
دانشگاه در ایران 
چندین سال 
کرده و  مقاومت 
اصلا راه‌اندازی آن 
را قبول نداشته 
است.

کرده، یعنی  که البته ایشان از منظر منفی نگاه  کرده  ح  تحت عنوان »سازگاری ایرانی« مطر
که در آن ایران با هر بیگانه و با هر قدرتی، سازگاری دارد. خصیصه دوگانه ایران  وضعیتی 
اشتباه  به  نفهمیم،  درست  را  ایران  جامعه  بودن  دو‌سویه  گر  ا یعنی  است.  عجیب  خیلی 
گاهی مخالفینی  م‌یافتیم. به نظرم حتی در حال حاضر هم غربی‌ها ایران را نم‌یشناسند. 
ج از ایران هستند هم نم‌یتوانند جامعه ایران را خوب درک  که در خار )اوپوزوسیون‌هایی( 
که در داخل جامعه هستند و بر ایران حکومت دارند هم ایران را  کسانی هم  کنند و حتی 

خوب نم‌یشناسند. 
من معتقد هستم باقی ماندن جامعه ایران، یک معجزه است. وجود جنگ‌ها و تاریخ 
در  کنیم  احساس  م‌یشود  باعث  و  دارد  بقا  استعداد  ایران  جامعه  م‌یدهد  نشان  پر‌حادثه 
یک امر تصادفی، نظمی برپا شده و این نشان‌دهنده استعداد جامعه ایرانی در این زمینه 

است. 
اقتصادی،  ساختارهای  و  پس‌افتاده  باورهای  لش،  »ساختارهای  خصیصه،  دومین 
اجتماعی و سیاسی سنگین و متصلب« است. جامعه ایران درصدد هم‌زمانی با دنیا است 
که از آن به »تله معاصریت« تعبیر م‌یکنم. یعنی ایران م‌یخواهد در دنیای معاصر بوده و 
کنار بیایم. چون  مدرن و امروزی شود. پس ببینید من نم‌یتوانم با نظریه »عقب‌ماندگی« 
جامعه  بدهد.  توضیح  را  ایران  عقب‌ماندگی  نظریه  نم‌یتواند  که  م‌یبینم  زیادی  شواهد 
نماید. شواهدی هم مثل همۀ پویش‌ها،  دنیا هم‌زمانی  با  و  کند  زندگی  ایران م‌یخواهد 
که وجود داشته،  که در ایران به‌ وجود آمدند و چالش‌هایی  جوشش‌ها، نخبگان جدیدی 

برای اثبات این مساله وجود دارد. 
هم  و  دانشگاه  بیرون  کنشگران  هم  است.  همین‌طور  هم  دانشگاه  دربــاره  گفت  باید 
کردند. اما تا دانشگاه در شرف به  کنشگران مرزی، جهت به‌وجود آمدن دانشگاه، ائتلاف 

وجود آمدن بود، دولت، پدرخوانده دانشگاه شد. 
وجود  به  را  دانشگاه  م‌یخواستند  افــرادی  شمسی   1313 سال  در  بگیرید  نظر  در  شما 
کابینه برای جلب رضایت رضاشاه با او صحبت م‌یکردند.  کسانی هم در داخل  بیاورند و 
که  کردید، م‌یدانید  کردید و تهران را نوسازی  که ایران را آباد  آن‌ها به شاه م‌یگفتند: »شما 
گر اجازه بدهید آن را در باغ جلالیه ایجاد  یک عمارتی به نام »یونیورسیتی« وجود دارد، ا

که دانشگاه یک ساختمان است. کنیم«. یعنی نگاه درون دولت این بود 
آورده است. م‌یخواستم  را به وجود  تهران  که رضاشاه دانشگاه  متاسفانه مشهور شده 
کنم. اصولا معتقد هستم، باید بعضی مفاهیم را آشنایی‌زدایی  این مطلب را آشنایی‌زدایی 
که  کنیم. یکی از مفاهیم آسان این است  کلمات را دشوار  که  کنیم. یعنی وقت آن رسیده 
که  دانشگاه تهران را رضاشاه به وجود آورده. این یک مقدار باید دشوار شود، یعنی بدانیم 
کرده و اصلا راه‌اندازی  رضاشاه در مقابل تاسیس دانشگاه در ایران چندین سال مقاومت 
گفتند چون مدارس  آن را قبول نداشته است. در آخر بعد از چندین سال، اطرافیان به او 
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کنار  در 

تیپ‌شناسی 
شش‌گانه از 

استاد، من یک 
تیپ ایرانی 

کردم و آن  اضافه 
اعضای هیات 

علمی‌ای‌ هستند 
کارمندان  که 
دانشگاه‌اند 
که بنده اسم 

این تیپ را 
»انسان‌سازمانی« 
گذاشته‌ام. انسان 

سازمانی فقط 
می‌خواهد وظایف 

صوری مثل 
درس‌دادن چند 

واحد و پایان‌نامه 
را به انجام برساند 

درواقع دانشگاه 
با این وضعیت، 
فقط خودش را 
بازتولید می‌کند 

بدون اینکه خیری 
به جامعه برساند. 

کنیم و چون  کنترل آنها سخت، م‌یتوانیم آن‌ها را در دانشگاه یکپارچه  عالی متعدد است و 
کنترل سیاسی آن‌ها سخت است، بهتر است همین‌جا  ج م‌یروند و  جوان‌های ایرانی به خار
نقل  ولی  کرد.  حمایت  و  پذیرفت  و  بود  رضاشاه  در  پذیرش  قابلیت  البته  بخوانند.  درس 

که در روز تاسیس دانشگاه، چهره شادی نداشت و نگران بود.  شده 
ع تولیت  ــع دولــت یــک نــو بــه هــر حــال، دولــت پــدرخــوانــده دانــشــگــاه شــد. یعنی درواقـ
کسانی  که نشان م‌یدهد  کرد. ما شواهدی داریم  خودفرموده‌ای نسبت به دانشگاه پیدا 
که م‌یخواستند در دانشگاه مثلا در مورد ریل راه آهن و یا جاده‌های ایران نظیر هراز، نقد یا 
گفته‌ام(  کتاب »تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی«  که بنده در  کنند )همان‌طور  ایرادی وارد 

در این بوروکراسی، نقدشان به جایی نم‌یرسید. 

و  • ابعاد  چه  دارای  حاضر  حال  در  فرمودید،  توصیف  که  پیشینه‌ای  با  دانشگاه 

با  رابطه  و  کارکنان  علمی،  هیات  اعضای  ازجمله  ساختاری  سطح  در  ویژگی‌هایی 

دولت است؟

کارمند  قطعا دانشگاه در ایران، تحت سیطره دولت بوده و دولت م‌یخواسته برای خودش 
کارمندی )که متاسفانه الان هشتادهزار نفر هیات  گونۀ استادِ  کند. در نتیجه این  تربیت 
کسانی  استادان،  تیپ‌شناسی  پروژه  در  ایجاد شد.  دارد(  ما وجود  دانشگاه‌های  در  علمی 
گفتند یک تعداد از  کردند. مثلا  گونه‌شناسی  گاستاد و بوردیو، اعضای هیات علمی را  مثل 
گردپرورند  که دانشمندند. تیپ دیگر اعضای هیات علمی، شا اعضای هیات علمی هستند 
و درس م‌یدهند. یک تعداد مشاور و تعدادی هم مدیرند. بخش دیگری از اعضای هیات 

کار م‌یکنند. کارآفرین بوده و تعدادی هم جهان‌وطنی  علمی، 
کردم و آن اعضای  کنار تیپ‌شناسی شش‌گانه از استاد، من یک تیپ ایرانی اضافه  در 
»انسان  را  تیپ  ایــن  اســم  بنده  کــه  دانشگاه‌اند  کــارمــنــدان  کــه  هستند  علم‌یای‌  هیات 
گذاشته‌ام. انسان سازمانی فقط م‌یخواهد وظایف صوری مثل درس دادن چند  سازمانی« 
برای  جایی  ارتقاء،  آیین‌نامه  این  با  که  هم  الان  و  برساند  انجام  به  را  پایان‌نامه  و  واحد 
کردن یافته‌اند. درواقع دانشگاه با این وضعیت، فقط خودش را بازتولید م‌یکند  ارتقاء پیدا 
بدون اینکه خیری به جامعه برساند. نتیجه اینکه دانشجو مدرکش را م‌یگیرد و استاد هم 

ارتقاء پیدا م‌یکند. ولی متاسفانه هیچ ارزش افزوده برای جامعه ایجاد نم‌یشود. 
کجا ناشی شده است؟  که این مساله از  حالا پرسش ما اینست 

که پویش اجتماعی دانشگاه داشتن، به سمت دانشگاه به  این مساله از آن‌جایی آغاز شد 
مثابه بخشی از دیوان‌سالاری دولتی تقلیل و تحلیل پیدا کرد و بخشی از یک زاییده بوروکراسی 
کارمند برای دولت است یعنی اینجا کسانی را تربیت م‌یکنند  دولتی شد که وظیفه‌اش تربیت 

کار کنند. که بر روی صندل‌یهایی که با پول نفت آن را توسعه دادیم، بنشینند و 



52

 
دانشگاه یک 
مبدا بلوغ و 
عقل منفصل 
اجتماعی است. 
نهادیست از 
نخبگان اجتماعی 
و نخبگان 
که در آن  علمی 
خودگردانی وجود 
دارد. اجتماعی از 
که  دانشمندانی 
صلاحیت دارند 
خودشان برای 
خودشان برنامه 
درسی بنویسند 
یا پروژه‌های 
تحقیقاتی 
کنند،  تعریف 
دانشجوهایشان 
را اجتماعی‌سازی 
کنند،  علمی 
نسل‌های تازه 
علمی پرورش 
بدهند و نقد 
و روشنگری 
کنند. اجتماعی 

آن  آمدن  بیرون  اصلی  مسیر  از  و  دانشگاه  استحاله  این  م‌یرسد  نظر  به  که  اینجاست 
درون  ماندن  و  شــدن  لنگ  شــدن،  وظیفه‌گرا  و  رفتارگرا  شــدن،  مناسک‌گرا  تعبیری  به  و 
آن  بــه  امـــروزه  کــه  چیزی  آن  و  ساحتی  چند  دانشگاه  آن  بــه  نتوانسته  هیچ‌وقت  خــود، 
و  است  پژوهش  از  صحبت  هم  آن  در  و  م‌یگویند  یونیورسیتی  مقابل  در  »مالتیپل‌سیتی« 

هم آموزش، برسد.
البته مالتیپل‌سیتی هم دارای درجات مختلف است. ممکن است یک موسسه آموزش 
که بیشتر در  یا دانشگاهی  که بیشتر در یک دوره‌های خاصی آموزش م‌یدهد  عالی باشد 
که بیشتر پژوهشی است. ولی همه  کار م‌یکند و یا دانشگاهی  دوره‌های تحصیلات تکمیلی 
کارکردها البته با ترکیب‌ها و آلیاژهای مختلف در همه دانشگاه‌ها وجود دارد. یک دانشگاه 
کند و یک دانشگاه هم م‌یتواند در سطح محلی، به شهر  کار  م‌یتواند در سطح بین‌المللی 

و محل خود پاسخگو باشد.
منفصل  عقل  و  غ  بلو مبدا  یک  دانشگاه  که  اینست  آن‌هــا  همه  مشترک  قــدر  درواقـــع 
خودگردانی  آن  در  که  علمی  نخبگان  و  اجتماعی  نخبگان  از  نهادیست  است.  اجتماعی 
برنامه  خودشان  برای  خودشان  دارند  صلاحیت  که  دانشمندانی  از  اجتماعی  دارد.  وجود 
اجتماع‌یسازی  را  دانشجوهایشان  کنند،  تعریف  تحقیقاتی  پروژه‌های  یا  بنویسند  درسی 

کنند. کنند، نسل‌های تازه علمی پرورش بدهند و نقد و روشنگری اجتماعی  علمی 
بنابراین این دانشمندان در دانشگاه م‌یتوانند آموزش، تحقیقات و خدمات تخصصی 
به جامعه بدهند. پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشند. برای زخم‌های 
جامعه، مرهم‌های علمی و برای مرارت‌های اجتماعی، روش‌های تقلیل مرارت‌ با رویکرد 
کرده و برای توسعه جامعه، محتوا تولید  کنند. معنا و فکر تولید  علمی، فنی و حرفه‌ای پیدا 

کنند و دانشگاه اجتماعی باشند.
کــردم، همچنان در آن دانــشــگــاه، آمــوزش و  کــه ذکــر  بــر مـــواردی  در عین حــال عــاوه 
کلاس  در  مثلا  م‌یبیند.  را  اجتماع  آمــوزش،  آن  ضمن  و  ذیل  در  منتها  هست.  تحقیقات 
پایان‌نامه  ع  را موضو آن  ح م‌یکند،  را مطر اجتماعی  از دانشجویان، یک مساله  شما یکی 
خدمات  و  تحقیق  آمــوزش،  ضمن  در  ببینید  پس  م‌یشود.  اجرا  و  کرده  انتخاب  دانشجو 

ع م‌یشود. تخصصی دانشگاهی؛ مسائل و مشکلات اجتماعی تعریف، دنبال و رفع و رجو
پروژه  چون  برسانیم.  کمال  به  را  دانشگاهی  چنین  یک  نتوانستیم  ما  گفت  باید  حالا 
ح دانشگاه ایرانی، یک پروژه ناتمام است.  ح تغییر ایران و طر مدرنیته ما ناتمام مانده و طر
با  باید  دولــت  البته  اســت.  دانشگاه  بر  دولــت  سیطره  عمده،  علت  یک  م‌یکنم  فکر  بنده 
دانشگاه ارتباط داشته باشد، ولی ارتباط متقابل، حمایتی و سفارشی با دانشجویان. دولت 
کار  کسب و  کند. چون دانشگاه یک نهاد  باید دوست دانشگاه بوده و حمایت‌های عمومی 
نیست. یک نهاد اجتماعی و عام‌المنفعه است. در نتیجه دانشگاه را نم‌یشود یک بنگاه 
کنید و سود به دست بیاورید. دانشگاه خیر  گفت خودتان بروید و خود را اداره  کرد و  تلقی 
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دولت باید با 

دانشگاه ارتباط 
داشته باشد، 

ولی ارتباط 
متقابل، حمایتی 

و سفارشی با 
دانشجویان. 
دانشگاه یک 

نهاد اجتماعی 
و عام‌المنفعه 

است. در نتیجه 
دانشگاه را 

نمی‌شود یک 
کرد  بنگاه تلقی 

گفت خودتان  و 
بروید و خود را 

کنید و سود  اداره 
به دست بیاورید. 

دانشگاه خیر 
عمومی ایجاد 

می‌کند و دنبال 
سود خصوصی 

نیست.

و  بوده  عمومی  خیر  دنبال  به  بلکه  نیست  خصوصی  سود  دنبال  و  م‌یکند  ایجاد  عمومی 
فکر، فرهنگ و دانش ایجاد م‌یکند. 

دولت  عمومی  حمایت‌های  و  عمومی  منابع  از  که  است  این  دانشگاه  حق  نتیجه  در 
کند و از سوی دیگر دولت در جایگاه یک سفارش‌دهنده به دانشگاه باشد. چون  استفاده 
عهده  به  را  اجرایی  و  توسعه‌ای  تصدی‌های  از  خیلی  باید  دولت  م‌یدانید  که  همان‌طور 
که دیگران  کند  بخش مدنی، فرهنگی و بخشی از جامعه بگذارد و در اموری سرمایه‌گذاری 
در آن سرمایه‌گذاری نم‌یکنند و به عنوان نماینده مشروع و دموکراتیک جامعه در انجام 
افراد  و  دارد  هنگفتی  هزینه  که  باشد  داشته  ورود  بزرگی  خیلی  زیرساخت‌های  و  پروژه‌ها 
نم‌یتوانند با بیشینه‌سازی سود به سمت آن بیایند. در عین حال چون نیاز به دانش دارد، 

پس باید به دانشگاه سفارش دهد. 
بنابراین دولت م‌یتوانست سفارش‌دهنده و حامی دانشگاه بشود، ولی این‌طور نشد. 
سیطره  و  دخالت ‌کرد  آن  درسی  برنامه‌های  حتی  و  دانشگاه  ریاست  و  مدیریت  در  دولت 
دولت  دخالت  که  انقلاب  از  قبل  یکی  داشت؛  مرحله  دو  دولت  دخالت‌های  البته  یافت. 
دانشگاه،  روسای  مثال  عنوان  به  بود.  مدیریتی  هم  مقدار  یک  و  سیاسی  کنترل  بیشتر 
استادان را پیشنهاد م‌یکردند و از بین سه نفر پیشنهادی، شاه باید یک نفر را طبق قانون 
بلکه  نبود،  سیاسی  دخالت  صرفا  متاسفانه  انقلاب  از  بعد  ولی  م‌یکرد.  ابلاغ  و  انتخاب 
حتی نسبت به دانشگاه سیطره معرفت‌شناختی هم به وجود آمد. به‌ویژه در حوزه علوم 
کرد و چون دین هم دولتی شده بود، دعوی  انسانی، حکومت سرشتی ایدئولوژیک پیدا 
از رشته‌ها پیش  دین‌یشدن جامعه‌شناسی، مذهب‌یشدن روانشناسی و حتی حذف برخی 

آمد! 
گذشته  در  رفــت.  ســوال  زیر  دانشگاهیان  معرفت‌شناختی  اختیارات  اصــولا  نتیجه  در 
ک باید مجوز م‌یداد و بررسی م‌یکرد  که م‌یخواستند جذب دانشگاه بشوند، ساوا افرادی 
و  نباشند  یا مصدقی  مارکسیستی، ملی، سیاسی  گروه‌های  یا جزء  نبوده  افراد، چپ‌گرا  که 
این  چیست؟  شما  رشته  اصلا  نم‌یگفتند  حداقل  آن‌ها  اما  درگیری‌ها.  این  اقسام  و  انــواع 
گر م‌یتوانستید به دانشگاه بیایید،  ا رشته مشروع نیست و الحادی و غربی است. سپس 
رسمیت  به  جدید،  انسانی  علوم  بنابراین  کتاب.  نوشتن  و  تحقیق  به  م‌یکردید  شــروع 

شناخته شده بود. 
مثل  آمد؛  وجود  به  دانشگاه‌ها  بر  سیاسی  سیطره  تنها  نه  انقلاب  از  بعد  متاسفانه  ولی 
استقلال  تضعیف  بحث  ســتــاره‌دارشــدن،  بحث‌های  دانشجو،  گزینش  اســتــاد،  گزینش 
که در انقلاب فرهنگی برای دانشگاه نوشته  دانشگاهی در مدیریت و برنامه‌های متمرکزی 
شد، سیاس‌یشدن پست ریاست دانشگاه و جابجایی آن با تغییر دولت، بلکه از سوی دیگر 
ع منابع مالی را  ابتکار عمل و تنو از حد دانشگاه به بودجه دولتی، قدرت  وابستگی بیش 
گچ  که شما  که خشک شده است و وقتی هم  گرفت. در نتیجه مثل دستی شد  از دانشگاه 



م‌یشود،  آزاد  دست  و  م‌یکنید  باز  را  دست 
به  اصلا  چون  کند.  حرکت  نم‌یتواند  هنوز 

این وضعیت عادت نکرده است. 
بنده بررسی کردم و دیدم وقتی اختیارات 
گذار شد، به  پرونده درسی به دانشگاه‌ها وا
استفاده  اختیار  ایــن  از  دانشگاه‌ها  ــدرت  ن
کردند بلکه همان برنامه‌های درسی قبلی را 
که هنوز خشک  داشتند. مثل همان دستی 
لازم  حمایتی  سیستم‌های  واقع  در  و  است 
احساس  اصلا  کنند.  تمرین  تا  نــدارد  وجود 
که این اختیار را نم‌یتوانند داشته  م‌یکردند 
باشند. احساس م‌یکردند انواع موانع وجود 
ک  ادرا همچنان  دانشگاه،  ک  ادرا و  دارد 
ایــنــکــه ما  ــود و  ــدم اثــربــخــشــی بـ و حــس عـ

کاری بکنیم. نم‌یتوانیم 
در هر صورت برگردم به اینکه از یک سو 
سازمانی،  فرهنگ  نظیر  دولت‌یشدن  موانع 
و  آموزش‌ها  بی‌کیفیتی  لَخت،  بوروکراسی 
در  مدیریتی  ضعف  دانشگاهی،  تحقیقات 
فرایندهای  مثل  ایــرادهــایــی  دانشگاه‌ها، 
فــعــالــیــت‌هــای  ــواع  ــ انـ کـــه در  پــیــچــیــده‌ای 
ع مقررات  دانشگاهی به‌وجود آمده و یک نو
بسیاری  در  که  پیچیده‌ای  سخت  و  سفت 
این  طــریــق  از  کــادمــیــک  آ فعالیت‌های  از 
ــتــی بـــه‌وجـــود آمـــده،  بــخــش‌نــامــه‌هــای دول
نکته وجود  این  از سوی دیگر  و  بود  کم  حا
ــا، اقــتــصــاد پــویــایــی  ــه اقــتــصــاد مـ ک داشـــت 
پــرورش  اقیانوس‌ها  در  نهنگان  و  نیست 
پیدا م‌یکنند و ما اقیانوسی نداشتیم. یعنی 
که از دانشگاه دانش  اقتصادی پویا و مولد 
بشود،  دانشگاه  موثر  متقاضی  و  بخواهد 
وجود نداشت. ما پروژه‌های تولیدی بسیار 
یا مدنی  اجتماعی  پروژه‌های  پویا،  و  بزرگ 
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کلاس درس 
بهترین فضا 

برای مورد‌کاوی 
است. من 

معتقدم دانشگاه، 
می‌تواند دانشگاه 
مدنی و اجتماعی 
بشود. واقعا شعار 

نمی‌دهم وجداناً 
و با شرافت 

می‌گویم این 
امر، امکان‌پذیر 

است. در هر درس 
نه فقط دروس 

حقوق اجتماعی، 
جامعه‌شناسی 

و انسان‌شناسی 
بلکه در 

تمامی دروس 
دانشگاه مثل 

سازه، متالوژی 
یا شهرسازی 

می‌شود موارد 
محلی، شهری و 
اجتماعی مرتبط 

با این دروس را در 
کرد. ح  کلاس مطر

کارها  کنیم و حالا از دانشگاه، دانش انجام این  کار  که بگویند ما م‌یخواهیم  پویا نداشتیم 
را م‌یخواهیم. 

لی  در نتیجه چون اقتصاد ما هنوز خیلی دانش‌بنیان نبوده، بلکه دولت‌سالار، نفتی، دلا
انتقال  با  نفت‌پایه،  اقتصاد  است.  نداشته  نیازی  دانشگاه  به  بوده،  مالی  سرمایه‌داری  و 
کند و اقتصاد سنتی سرمایه‌داری ‌مالی و رانت‌ها اصلا  تکنولوژی م‌یتواند مساله‌اش را حل 
اقتصادی وجود  و  تولیدی  موثر صنعتی،  تقاضای  این‌که  نتیجه  ندارند.  دانش  به  نیازی 

نداشته و بخش مدنی هم چون ضعیف مانده، لذا تقاضای مدنی هم وجود ندارد. 
کودک، محیط  در دانشگاه، ما بعضی مواقع از انجمن جامعه‌شناسی، سمن‌های حقوق 
اعتیاد  نظیر  اجتماعی  آسیب‌های  زمینه  در  که  افرادی  و  مادران سرپرست خانوار  زیست، 
دعوت  جلسه  همان  به  هم  را  دانشگاهیان  مقابل،  در  و  م‌یکنیم  دعــوت  م‌یکنند،  کــار 
کنند.  گفتگو  ح بحث م‌یکنم و م‌یبینم اینها حتی نم‌یتوانند با هم  م‌ینماییم. بنده طر
تمرین  را  پایان‌نامه‌ها  و  درسی  زمینه‌های  در  جامعه  با  شدن  بحث  وارد  دانشگاه  چون 

که با ساز جامعه برقصد، نداریم.  نکرده است. یعنی دانشگاهی 
کلاس درس بهترین فضا برای مورد‌کاوی است.  کردم و معتقدم  بنده چهار دهه معلمی 
که دانشگاه، م‌یتواند دانشگاه مدنی و اجتماعی بشود. واقعا شعار نم‌یدهم   من معتقدم 
سر  یا  یکدیگر  سر  نم‌یخواهیم  ما  است.  امکان‌پذیر  امر،  این  م‌یگویم  شرافت  با  و  وجداناً 
که در هر درس نه فقط دروس حقوق اجتماعی،  کردم  کلاه بگذاریم. من تجربه  خودمان را 
متالوژی  ســـازه،  مثل  دانشگاه  دروس  تمامی  در  بلکه  انسان‌شناسی  و  جامعه‌شناسی 
کلاس  در  را  دروس  این  با  مرتبط  اجتماعی  و  شهری  محلی،  مــوارد  م‌یشود  شهرسازی  یا 
ح سؤالاتی مانند: مجتمع‌های مسکونی در شهر چه  کرد. مثلا در مورد شهرسازی، طر ح  مطر
این‌ها م‌یتواند مواردی  دارند؟ سکونتگاه‌های شهری در چه وضعیتی هستند؟  وضعیتی 
کلاس درس آسیب‌های  کلاس درس دانشجویان معماری و شهرسازی و نیز  ح در  برای طر
کلاس‌های  اجتماعی باشد. همین‌طور مسائلی نظیر سازه‌های سدی و سازه‌های شهری در 
زاینده‌رود،  جنگل،  تغذیه،  کودکان،  سلامت  ترافیک،  مسائل  یا  مقاومت،  و  سازه  درس 
این  صدق  کلاس‌هاست.  در  ح  طر قابل  اجتماعی  سرمایه  و  قومیت  اجتماعی،  تعارضات 

گرایش‌هاست. مطلب نه فقط در حوزه علوم انسانی، بلکه در تمامی رشته‌ها و 
کاملا وارداتی از این‌طرف و آن‌طرف، یک سری تئوری‌ فراهم  متاسفانه ما خیلی راحت‌ و 
و ترجمه م‌یکنیم. البته من معتقد به تئوری‌های دنیا هستم. چون علم یک امر جهانیست 
به مرزهای ملی  تنها محدود  امروزه  یعنی علم  باشد.  که م‌یتواند محلی هم  درعین‌حال 

نیست، بلکه به امری جهانی تبدیل شده است.

که از دانشگاه ایرانی ترسیم فرمودید و با توجه به  • در این شرایط و با مختصاتی 

و اعضای هیات علمی آن چه  ایرانی  و دانش، دانشگاه  شرایط جهانی شدن علم 
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در حال حاضر 
کدام‌یک از 
پایان‌نامه‌های 
دانشگاهی 
و رساله‌های 
دانشگاهی، 
سفارش‌دهنده 
اجتماعی و 
شخص ثالث 
ذینفع دارد؟ 
شخص ثالث 
دانشگاه 
کجاست؟ بنده 
احساس می‌کنم 
دانشگاه، 
شخص ثالث و 
سفارش‌دهنده 
اجتماعی ندارد 
و سفارشات 
خاموش 
اجتماعی را 
نمی‌تواند پیدا 
کند.

کنند؟ نقشی در این تحولات می‌توانند ایفا 

بر  چیزی  هم  و  کنیم  استفاده  جهانی  دانش  از  باید  هم  که  اینست  بین  این  در  ما  نقش 
هم  ما  و  کنیم  نظریه‌پردازی  را  آن‌ها  و  ح  طر را  مسائلی  باید  کار  این‌  برای  بیفزاییم.  آن 
دانگی به دنیا بیفزاییم. این مهم، بدون ارتباط با مسائل اجتماعی و داده‌های اجتماعی 
میسر نم‌یشود. ما به داده‌ها، اُفته‌ها و موردها نیاز داریم. به وسیله‌ آن مورد، م‌یتوانیم به 
کنند. آن‌ها هم به شهر، مزرعه، محله، سد، بازارچه و میدان  دانشجویان بگوییم که شروع 
کاری،  شهر م‌یروند و واقعیت زندگی روزمره و مسائل موجود را م‌یبینند و در قالب مقاله 
کاری را چاپ م‌یکنیم، به بحث م‌یگذاریم و از  مطالعۀ موردیشان را م‌ینویسند و این مقاله 
دانه‌درشت‌هایش یک پایان‌نامه م‌ینویسیم و برای اجرا، دانشجویان، ذینفعان و مطلعان 

کار م‌یگیریم. بیرونی را به 
دانشگاهی،  رســالــه‌هــای  و  دانــشــگــاهــی  پــایــان‌نــامــه‌هــای  از  کــدام‌یــک  حــاضــر  ــال  ح در 
کجاست؟  دانشگاه  ثالث  شخص  دارد؟  ذینفع  ثالث  شخص  و  اجتماعی  سفارش‌دهنده 
بنده احساس م‌یکنم دانشگاه، شخص ثالث و سفارش‌دهنده اجتماعی ندارد و سفارشات 
خاموش اجتماعی را نم‌یتواند پیدا کند. زمانی که در این موارد با همکاران گفتگو م‌یکنیم، 

کدام اختیارات و حمایت؟! م‌یگویند با 
ع یک فاجعه است. این‌که همه ما، حس قربان‌یشدن داریم و این  به نظر من این موضو
که ما احساس »خود  که به ما اختیاری نداده‌اند. این  مسائل را به بیرون ارجاع م‌یدهیم 

ک است. کرده‌ایم، خیلی خطرنا اثربخشی مسؤولیتی« را فراموش 
که  ع این دلایل دست به دست هم داده‌ و سبب شده‌اند آن دانشگاهی  در نتیجه مجمو
که مؤثر، فعال، افق‌گشا و مساله‌گشا باشد  باید وجود داشته باشد، شکل نگیرد. دانشگاهی 

و اثربخشی اجتماعی داشته باشد.
از  و  ببینیم  را  و موانع درون دانشگاه  یعنی هم عوامل  کنیم؛  نگاه  باید سیستمی  اینجا 
ک اعضای هیات علمی در این‌باره شروع کنیم و به فرهنگ سازمانی دانشگاه و ارتباطات  ادرا
و تعاملات اجتماعی اعضای هیات علمی برسیم و هم در بیرون دانشگاه، ساختارهای لَش، 
و همین‌طور ضعف فرهنگ  ببینیم  را  ایدئولوژی  و  از عقلانیت  امتناع  بروکراسی،  و  سیطره 

کنیم. کل‌گرا و سیستماتیک نگاه  کشور را ببینیم. یکپارچه،  مدنی و بخش اقتصادی 
و  کوسیستم  ا باید  نیست.  کافی  امــروزه  هم  سیستماتیک  نگاه  حتی  گفت  باید  البته 
که در اوست«. در حال حاضر درون  کوزه همان برون تراود  زیست بوم را ببینیم. مسلما »از 
و  م‌یشود  دولت‌مان  مثل  دانشگاه‌مان  دارد.  وجود  ضعف‌هایی  ایرانی،  بزرگ  بوم  زیست 
دولت و دانشگاه هم مثل جامعه مدن‌یمان خواهند شد. همه شاهد ضعف‌هایی هستیم و 

این به معنای یاس نیست. 
اینجا  در  بر‌گردم.  ایرانی  به همان خصیصه دو سویه جامعه  بنده مجددا  بدهید  اجازه 
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برای برون شدن 

از این مساله، 
کنشگران نیاز  به 

داریم. منظورم 
کنش  کنش،  از 

دانشگاهی و 
علمی است. ما 
کادمیک  رفتار آ

داریم ولی 
کادمیک  کنش آ

نداریم. رفتار 
درواقع همان 

محرک و پاسخ و 
نیز وظیفه‌گرایی 

است. 

ویرانی  با ساخته‌شدن، صدای  که هم‌زمان  افرادی معتقدند  دارد:  نتیجه‌گیری وجود  دو 
کنیم، خراب م‌یشود یا وقتی  که م‌یخواهیم دانشگاه ایجاد  هم بلند م‌یشود. یعنی زمانی 
سایۀ  ع  نو یک  این  م‌یشود.  ایجاد  خرابی  هم  باز  باشیم،  داشته  دموکراسی  م‌یخواهیم 
کرده قصدی نسبت به متفکرانی  کلنگی است. البته خدای‌نا نظریۀ عقب‌ماندگی و جامعه 
نیست  کاتوزیان  همایون  آقــای  که  م‌یگویم  همیشه  و  نــدارم  کردند،  را  مباحث  این  که 
تأویل  نحوه  م‌یشود  انجام  نظریه‌پردازی  آنکه  از  پس  بلکه  م‌یکند،  نظریه‌پردازی  که 
مفاهیم آن در جامعه مهم است. من همیشه م‌یگویم فقط مؤلفان تاثیرگذار نیستند بلکه 
گرفتن این نظریه‌ها  کم  مخاطبان، مؤلف را م‌یسازند. البته از نظر اخلاقی منظورم دست 
نیست. اما تعبیر اجتماعی این‌گونه نظریه‌ها، خیلی دم‌دستی و پیش‌پا‌افتاده شده است. 

کنش و  در نتیجه من معتقدم از اینجا مسیر متفاوت م‌یشود. از اینجا به بعد معتقد به 
کارگزاری اجتماعی و عاملیت اجتماعی هستم. برای آن هم تئوری دارم. بنده  کنشگری، 
که یکی از مسائل مهم جامعه‌شناسی است،  معتقدم در مساله دوگانگی ساختار و عاملیت 
دارد.  اساسی  نقش  عاملیت  ندارند،  تثبیت‌شده  توسعه‌یافتۀ  ساختارهای  که  جوامعی  در 

کرده‌اند، ساختارها مهم هستند. که ساختارها، توسعه پیدا  ولی در جوامعی 
خیلی  اجتماعی،  عاملیت  آنجا  ببینید،  را  توسعه‌یافته  جامعه  یک  گر  ا حاضر  حال  در 
عامل تعیین‌کننده نهایی نیست. چون آنجا ساختارها خودشان هوشمند هستند. ولی در 
را  تغییر  باید  کنشگرها  اینجا  نکردند،  پیدا  توسعه  هنوز  ساختارها  که  ایران  مثل  جوامعی 

کنند. کار  کنند، هزینه بدهند و  ایجاد 
داریــم.  نیاز  کنشگران  به  مساله،  این  از  شدن  بــرون  بــرای  معتقدم  من  که  اینجاست 
کنش  ولی  داریــم  کادمیک  آ رفتار  ما  اســت.  علمی  و  دانشگاهی  کنش  کنش،  از  منظورم 
کادمیک نداریم. رفتار درواقع همان محرک و پاسخ و نیز وظیفه‌گرایی است. به عنوان  آ
کلاس دارم. دو واحد درسی دکتری باید  مثال من امروز بعد از ظهر دانشگاه شهید بهشتی 
گرفتن نمره  درس بدهم. بنده موارد لازم و سرفصل‌ها را توضیح م‌یدهم و موارد لازم برای 
کلاس و دادن امتحان را یادآور م‌یشوم. نتیجه اینکه  کنفرانس، مقاله، مشارکت در  مثل 
دانشجویان دو واحد را ‌گذرانده و نمره م‌یگیرند و من هم وظیفه تدریسم را انجام داده‌ام. 
که در  کادمیک است  کسی وظیفه‌ای را انجام م‌یدهد. این یک رفتار آ در پروژه‌ها هم هر 

بهترین حالت، یک رفتار هنجارمند علم‌یست.
کافی باشد.  کانادا، چون همه چیز سر جای خودش است،  ممکن است این رفتارها در 
که در آن خلاقیت، پاسخگویی به نیازها  کنش آن چیزیست  کنش داریم.  اما اینجا نیاز به 
و  اثرگذاری  روح  ایــران،  مسائل  حس  هویت،  حس  آن  در  دارد.  وجــود  مهارت‌ها  تغییر  و 

احساس مسؤولیت دیده م‌یشود.
ضمن  در  و  تدریس  ضمن  در  را  دانشگاه  اجتماعی  مسؤولیت  باید  م‌یگیریم  نتیجه 
خ پنجم نم‌یدانم. الان بعضی مسؤولیت  پایان‌نامه ‌ببینیم. من مسؤولیت اجتماعی را چر
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حقیقت اینست 
که فرهنگ، 
فوق‌برنامه 
نیست. 
مسؤولیت 
اجتماعی 
خ  یک چر
پنجم نیست. 
مسؤولیت 
اجتماعی 
باید در همان 
پایان‌نامه‌ها، 
کلاس‌ها، 
پروژه‌های 
تحقیقاتی، 
خدمات تخصصی 
و تعاملات 
اجتماعی دنبال 
شود.

و  علمی  هیات  اعضای  تحقیقاتی  پــروژه  پایان‌نامه،  کــاس،  یک  را  دانشگاه  اجتماعی 
خدمات تخصصی یا مشاوره م‌یدانند و عده‌ای هم معتقدند مسؤولیت اجتماعی، همان 
خ پنجم و یک پدیده خنثی است. دانشگاه برای درس خواندن  فرهنگست و فرهنگ چر
در  اصولًا  را  فرهنگ  و  بگذارند  اردویــی  یا  نمایشگاه  یک  گاهی  یعنی  فرهنگی  امر  و  است 

جایگاه فوق‌برنامه م‌یدانند.
پنجم  خ  چر یک  اجتماعی  مسؤولیت  نیست.  فوق‌برنامه  فرهنگ،  که  اینست  حقیقت 
کلاس‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی،  پایان‌نامه‌ها،  باید در همان  نیست. مسؤولیت اجتماعی 

خدمات تخصصی و تعاملات اجتماعی دنبال شود.

و  • جامعه  بین  دوســویــه  بازگشت  نــوعــی  حضرتعالی،  فرمایشات  مجموع  در 

زمینه  این  در  راهکارهایی  چه  شما  نظر  به  دارد.  وجود  یکدیگر  سمت  به  دانشگاه 

قابل پیشنهاد بوده و تا چه میزان این راهکارها، عملیاتی است؟

که در مورد دانشگاه در ایران، سه‌دیدگاه وجود دارد: اولین دیدگاه اینست  کنم  باید خلاصه 
ذهن  در  متاسفانه  اســت.  شکست ‌خــورده  پــروژه‌ای  و  یافته  پایان‌  ایــران  در  دانشگاه  که 
بسیاری از همکاران ما، نداشتن یک وضعیت خوب و وجود حس عقب‌ماندگی، استیصال 

کم شده است. این واقعا م‌یتواند بزرگ‌‌‌‌‌‌‌ترین فاجعه ملی باشد. و نفرین‌شدگی، حا
که دانشگاه در ایران خیل‌یخوب و عالی بوده و همه چیز درست  دیدگاه دوم این است 
کار م‌یکند و ما چهار میلیون دانشجو و بیش از سیزده میلیون  است. دانشگاه خیلی خوب 
کردند،  افتخار  که  دستاوردهایی  از  یکی  به  روحانی  آقــای  دیــروز  ــم.  داری دانش‌آموخته 
این  م‌یکنم  احساس  نیست.  کافی  این  حال  هر  به  ولی  نــدارد  اشکالی  البته  بود.  همین 
که متاسفانه در دولت آقای روحانی زیاد دیده م‌یشود، درست  نگاه بوروکراتیک به مساله 
رتبه  مقاله‌ها،  تألیف  در  و  دارد  خوبی  وضعیت  دانشگاه  دیدگاه،  این  طبق  پس  نیست. 
که این مساله از زمان آقای احمدی‌نژاد شروع شد و امروز همچنان ادامه  چشمگیری داریم 

ع رتبه‌بندی هم خودش داستان عجیبی شده است.  دارد. این موضو
که دانشگاه ناتمام مانده  که به نظر بنده، دیدگاه درستی است، اینست  اما دیدگاه سوم 
را به‌ وجود آورد و همراه  گر غلامحسین صدیقی، جامعه‌شناسی  کنیم. ا را تمام  و باید آن 
را  دارالمعلمین  فروزان‌فر،  چون  بزرگی  گر  ا آوردنــد،  وجود  به  مطالعاتی  مؤسسه  نراقی،  با 
پروژه خونین  امیرکبیر،  گر  ا و  آورد  به وجود  را  فروغی، مدرسه سیاسی  گر  ا آورد،  به وجود 
دیگر  آن،  افتتاح  زمــان  و  داد  دســت  از  راه  ایــن  در  را  جانش  و  کــرد  دنبال  را  دارالــفــنــون 
ناتمام  پروژه  و یک  دارد  ادامه  به  نیاز  کنش‌ها  این  نبود؛ مسیر همه  میان  در  امیرکبیری 

است.
دانشجویان،  با  یکدیگر،  با  دانشگاهیان  ارتباط  از طریق  نم‌یشود مگر  آن میسر  ادامه 
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دانشگاه ایرانی، 

دانشگاه در 
راه است و به 

نسل‌های جدید 
هیات علمی، 

چشم دوخته تا 
کنند و بتوانند  کار 
دانشگاه و آینده 

را متناسب با 
نیازهای واقعی 
نوپدید جامعه 

کنند.  ایران دنبال 
بنده فکر نمی‌کنم 

بدون دانش 
بتوان آینده ایران 

کرد. را تعریف 

با ذینفعان اجتماعی و فهم سفارش‌های اجتماعی، حضور در میدان‌های اجتماعی شهر 
بنده  که  جامعه  صحن  به  پایان‌نامه‌ها  و  رساله‌ها  درســی،  برنامه‌های  آوردن  و  محله  و 
شعار  و  نیست  پوپولیست  که  استادی  گذاشته‌ام.  خیابان«  کف  »استاد  را  کار  این  اسم 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  در  که  دارم  خبر  بنده  است.  خیابان  کف  استاد  بلکه  نم‌یدهد 
گذشته، حتی پروژه‌های علوم انسانی دنبال شده و حرکتی هم در دانشگاه  در دهه‌های 
ع من اصلا نگاه  اصفهان با دانشگاه شریف در حوزه مدیریت دنبال شده است. در مجمو
فرقی  گرایش  یا  رشته  و  است  علم  اصلی،  مساله  بلکه  نم‌یکنم.  مسائل  به  انسانی  علوم 

نم‌یکند. 
به  نیاز  و  اســت  ناتمام  راهــش  شــود،  اجتماعی  باید  دانشگاه  که  هستم  معتقد  بنده 
که الان  کنشگر هم م‌یتواند هیات علمی، مدیر و برنامه‌ریز باشد. همان‌طور  کنشگر دارد. 
که »در هر سری،  گفتم و م‌یدانیم  گاستارد  دسته‌بندی اعضای هیات علمی را از دیدگاه 
ذوقی  چنین  من  چون  دربیاورید.  مدیر  فراستخواه،  منِ  از  نم‌یتوانید  شما  است«.  ذوقی 
ولی  کنم  بحث  ح  طر و  کنم  مطالعه  کنم،  برقرار  ارتباط  دانشجو  با  م‌یتوانم  ولی  نــدارم 

کنم.  نم‌یتوانم مدیریت 
که م‌یتواند در زمینه مدیریتی، دانشگاه را با جامعه ارتباط بدهد.  البته همکاری دارم 
جناب آقای دکتر مدرس‌هاشمی، ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان )مصاحبه در زمان دکتر 
منطقه‌ای  بین‌المللی  قراردادهای  طریق  از  م‌یتواند  است(  گرفته  انجام  هاشمی  مدرس 
بزرگ و  راه‌اندازی پروژه‌های  به  اقدام  و قبول سفارش‌های بزرگ حتی در شهر اصفهان، 
گروه‌ها و دانشکده‌ها تقسیم  کند و این پروژه‌ها را بین  برنامه‌های ‌پژوهشی و منبع‌محور 
بفرستند.  جامعه  صحن  به  اجــرا  بــرای  را  دانشجویانشان  علمی  هیات  اعضای  تا  کند 
»حامی«؛  هم‌چون  بزرگانی  کــرده‌ام(،  تدریس  آنجا  هم  )بنده  فنی  دانشگاه  در  همچنین 
پدر علم عمران در ایران، دانشجویان را به حضور فعال در صحن جامعه وارد م‌یکردند و از 
این طریق دانشجو م‌یتوانست واحدهای درسی را بگذراند. خود ایشان هم حتی وقتی به 
کدام معدن به  کوه و  کدام  دکمه لباس فردی نگاه م‌یکرد، م‌یتوانست بگوید این دکمه از 
دست آمده است. این همان دانشگاهی است که معطوف به جامعه بوده و نم‌یخواهد فقط 
که  درس بدهد بلکه به دنبال پرورش و تربیت سوژه است نه صرفا علم‌آموزی. دانشگاهی 
کند، فایده چندانی  بخواهد فقط مهندس، پزشک، زیست‌شناس و جامعه‌شناس تربیت 
که  که جامعه‌شناسی را به وجود بیاورد یا سوژه‌ای  کند  ندارد. دانشگاه باید سوژه‌ای تربیت 

کند. نظریه، مهارت و تکنیک درست 
و  است  راه  در  دانشگاه  ایرانی،  دانشگاه  که  باشد  این  من  جمله  آخرین  بدهید  اجــازه 
را  آینده  و  دانشگاه  بتوانند  و  کنند  کار  تا  دوخته  چشم  علمی،  هیات  جدید  نسل‌های  به 
بدون  نم‌یکنم  فکر  بنده  کنند.  دنبال  ایــران  جامعه  نوپدید  واقعی  نیازهای  با  متناسب 

کرد. ▪ دانش بتوان آینده ایران را تعریف 





که  انجام شد  تابستان و روزهایی  نیمه  گلشنی درست در  با دکتر مهدی  مصاحبه 

با ملاحظه و وسواس  را  و دین خود  پروژه علم  و پرشور،  انگیزه  با  استاد همچنان 

کار او در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی  فراوان دنبال می‌کند. لحظه‌ای که به اتاق 

استاد دانشگاه،  این  با  نزدیک  وارد شدیم، دو دانشجو در فاصله‌ای بسیار  شریف 

کامپیوتر، مسأله‌ای  کار او نشسته بودند و با استاد بر روی صفحه نمایش  پشت میز 

دانشجوی  دو  گلشنی،  دکتر  اشـــاره  بــه  مــا،  ورود  بــا  بــودنــد.  گذاشته  مباحثه  بــه  را 

در  دانشجو  دو  ایــن  از  یکی  شدند.  ما  همراه  مصاحبه  انجام  در  ارشــد  کارشناسی 

کنون  کارشناسی در دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی برق خوانده بود و ا مقطع 

آمیخته‌اند.  هم  در  علمی  و  کادمیک  آ شکل  به  را  فلسفه  و  فیزیک  مشتاقانه،  هردو 

گاه مطایبه‌آمیز می‌شد  که هرچند با بیان خاطرات از طرف وی، شیرین و  مصاحبه‌ای 

که در همان لحظات  اما در پس آن، نگرانی‌های فراوان و انتقادات جدی قرار داشت 

مخاطب  البته  و  ویراستار  بــرای  آن  پــازل  قطعات  چیدن  دریافتم  گفتگو  این  انجام 

نشریه، دشوار و درعین‌حال دلنشین خواهد بود. 

که در خدمت  • گلشنی، باعث خرسندی فراوان است  قای دکتر  آ فولادگر: جناب 

با  را  اول  پرسش  ببریم.  کامل  بهره  شما،  با  گفتگو  از  که  انــشــاءالله  هستیم،  شما 

که شما در  ح می‌کنم. تجربه طولانی‌مدتی  کارکردهای دانشگاه در ایران طر نقش و 

دانشگاه و در دوران‌های مختلف داشته‌اید، بالا و پائین‌ و نوسان‌های دانشگاه را در 

یف گلشنی / استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شر گفت‌وگو با دکتر مهدی 

وزبخش / مهدی فولادگر محمود فر
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علم یک بعد 
کاربردی هم دارد 
و اینکه این علم 
کار  در جامعه به 
می‌رود و مهندس 
کار می‌کند. او  دو 
کار  ضمن اینکه 
فنی‌اش را انجام 
می‌دهد با یک 
عده آدم سروکار 
دارد و باید به فکر 
حل مشکلات 
جامعه‌اش باشد.

کرده‌اید و در تحلیل رخدادهای متنوع دانشگاه همواره  دوره‌های مختلف ملاحظه 

ح ساخته‌اید ما را به سوی پرسش زنده  نکاتی را درباره رابطه دانش و ارزش، مطر

رابطه علم و اخلاق، می‌کشاند و ذیل این سؤال مهم و جدی، پرسش‌هایی از این 

است  متخصص  تربیت  فقط  دانشگاه،  وظیفه  آیــا  که  می‌سازد  برجسته  را  دســت 

خ  که قادر باشند چر کند  که مهندسان بامهارت و فنی تربیت  کارکردش اینست  یعنی 

صنعت را به شکل شایسته بچرخانند و مملکت را از زیرساخت‌های مطلوب بهره‌مند 

باید واجدویژگی‌های  ج می‌شود  از دانشگاه خار که  یا نه به‌هرحال مهندسی  سازند 

که هم در جامعه پیشرو باشد؛ یعنی از نظر اخلاقی به ارتقای جامعه و  خاصی باشد 

کند و مسئولیت‌های اجتماعی خود را بیش از رفاه و  کمک  بهبود وضعیت اخلاقی آن 

پیشرفت فردی واجد اهمیت بداند؟ 

سؤال بسیار خوبی است. اینکه آیا واقعا دانشگاه، فقط محل آموزش است یا محل پرورش 
گر از نظر قرآن بسنجیم، م‌یفرماید »و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه«  هم هست؟ ا
در  قبلًا  ع  موضو این  حکمت.  هم  و  علم  هم  تعلیم،  هم  است،  ح  مطر اخلاقی  تزکیه  هم 
که امروز غربی‌ها، متوجه این قضیه شده‌اند.  غرب خیلی واضح نبود ولی جالب اینست 
غ‌التحصیلان  فار که  کردند  ح  مطر مقاله‌ای  در   MIT دانشگاه  اساتید  از  عــده‌ای  زمانی، 
دانشگاه MIT خیلی در جامعه موفق نیستند. رئیس دانشگاه خیلی انسان عاقلی بود. او 
که نتیجه آن جلسات  گذاشت  فوراً بین اساتید مهندسی و اساتید علوم انسانی، جلساتی 
را  انسانی  علوم  دروس  و  واحدها  تعدادی  باید  حتما  مهندسی  دانشجویان  که  بود  این 
دانشگاه  در  گذشته  سال  س‌ی-چهل  در  م‌یبینید  شما  بگذرانند.  تحصیل  دوره  طول  در 
فلسفه  گروه  حتی  و  یافت  گشایش  اجتماعی  علوم  هم  بعد  و  انسانی  علوم  بخش   ،MIT
که یک دانشگاه تمام عیار مهندسی است، ایجاد شد. برعکس   MIT و بخش فلسفه در 
که هر چه پیش رفته‌اند، بیشتر به علم بعد ابزاری داده‌اند. علم یک بعد  دانشگاه‌های ما 
کار م‌یکند. او  کار م‌یرود و مهندس دو  اینکه این علم در جامعه به  کاربردی هم دارد و 
کار فن‌یاش را انجام م‌یدهد با یک عده آدم سروکار دارد و باید به فکر حل  ضمن اینکه 

مشکلات جامعه‌اش باشد. 
که دانشگاه  گفته‌ام  من بارها به رئیس فعلی دانشگاه صنعت‌یشریف، آقای دکتر فتوحی 
 MIT که قبلًا اسمش دانشگاه صنعت‌یآریامهر بود، نسخه‌ خود را از دانشگاه صنعت‌یشریف 
الگو  و  کردند  مشورت  آوردنــد،  را   MIT اساتید  از  عــده‌ای  تأسیس،  زمــان  در  اســت.  گرفته 
را به دانشگاه صنعتی  آنها  از  که بعد هم، عده‌ای  MIT بود  از دانشگاه  الگویشان  گرفتند. 
اصفهان آوردند و در بازدیدی که ما قبل از انقلاب از دانشگاه صنعت‌یاصفهان داشتیم، شاهد 
گفتم  از آن دانشگاه آمده بودند و راهنمایی م‌یکردند. من به آقای دکتر فتوحی  که  بودم 
کرده، چرا شما نم‌یتوانید  آن‌موقع، دانشگاه MIT هیچ‌کدام از اینها را نداشت ولی بعد تغییر 
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در محیط ما علم 

به معنای واقعی و 
ح  درست آن مطر
نیست. در محیط 

ما همه چیز با 
مد می‌گردد، 

دانشجو به خاطر 
مد رشته انتخاب 

می‌کند و خود را 
موظف می‌داند 
مثلا رشته برق 

بخواند یا در رشته 
پزشکی ثبت‌نام 

کند. درصورتی‌که 
در خیلی از 

کشورهای دیگر 
کم نیست،  مد حا

بلکه نیازهای 
کم  جامعه حا

است.

تحمل  را  انسانی  علوم  رشته‌های  نم‌یتوانید  شما  چرا  کنید؟  ایجاد  روز  مناسب  تغییرات 
کسب درآمد شده، درصورت‌یکه  کنید؟ م‌یدانید علم تبدیل به یک دکان و یک شغل برای 
علم دو بعد دارد و یک بعد مهم آن روشن‌یبخشی به وجود خود آدمی است و به‌همین دلیل 
که معاش آدمی را راه ‌م‌یاندازد یا به رفع  که علم نور است. یک بخش هم  در دین ما آمده 
که برای خود آدم، روشن‌یبخش  کمک م‌یکند ولی بعد مهم علم اینست  نیازهای جامعه 
که در ایران فعلی، علم شأن اصلی خودش را از دست داده است و  است. واقعیت اینست 
که  دانشجوی ما عمدتا )نه به نحو استثنا( در مقام فهم قضایا نیست بلکه در پی آنست 
جمع و ضربی بکند، مقاله‌ای بنویسد، یک رتبه بالاتر برود یا مرحله‌ای را بگذراند. به این 

ترتیب علم، معنای خودش را از دست داده است.
از همین‌رو، ما آثار بی‌اخلاقی را در دانشگاه و در جامعه م‌یبینیم. رفتار استاد با دانشجو، 
خیلی  و  نیست  باید  که  چنان  بالعکس  و  دانشجو  با  کارمند  رفتار  استاد،  با  دانشجو  رفتار 
وجود  ناهنجاری‎ها  این  از  هیچ‌یک  که  بوده  انتظار  انقلاب  از  بعد  است.  متفاوت  قبل  با 
که به فرهنگ توجه نکردند.  که چنین نیست. علتش اینست  نداشته نباشد ولی م‌یبینیم 
دانش‌آموز از اول دبستان، مطالبی را یاد م‌یگیرد و تا دبیرستان آنها را دنبال م‌یکند اما در 
حوزه اخلاق چطور؟ دو سه تا درس رسمی، به اسم معارف اسلامی، م‌یخواند و محتواهائی 
که ارتباطش با زندگی روزمره او هم مشخص نیست و بعد وارد دانشگاه و سپس  م‌یآموزد 

جامعه م‌یشود. 
ح نیست. در محیط ما  به این ترتیب در محیط ما علم به معنای واقعی و درست آن مطر
همه چیز با مد م‌یگردد، دانشجو به خاطر مد رشته انتخاب م‌یکند و خود را موظف م‌یداند 
کشورهای  کند. درصورت‌یکه در خیلی از  مثلا رشته برق بخواند یا در رشته پزشکی ثبت‌نام 

کم است.  کم نیست، بلکه نیازهای جامعه حا دیگر مد حا

فروزبخش: ولی در غرب هم آن نسل‌های دانشگاهی دیگر تکرار نشدند؟ •

کسفورد، الان لیسانس فیزیک و فلسفه م‌یدهد.  کمبریج را ببینید. آ کسفورد و  الان بروید آ
و  این رشته، نصف درس‌هــا فیزیک  آورد. در  را هم نم‌یتوان  این رشته  ایــران اسم  اما در 
نصف دیگر فلسفه است. چرا؟ برای اینکه فهمیدند باید جامع‌نگری داشته باشند، دیدند 
برقرار  ارتباط  و  بیاید  کار  در  میان‌رشته‌ای  حوزه‌های  باید  و  شده  تخصصی  رشته‌ها  خیلی 
م‌یشود،  معروف  دنیا  در  پاپ  خواننده‌ای  تا  م‌یکنیم؟  منتقل  را  چیزی  چه  ما  ولی  شود. 
م‌یبینید چقدر فوری در ایران ادایش را درم‌یآورند یا در هالیوود یک فیلم تولید م‌یشود، 

فوری این طرف ادای آن‌را درم‌یآورند. 
خ داده است. برخی از آن تحولاتی  الان در غرب، در همین رشته فیزیک، خیلی تحولات ر
ح بوده، به محیط ما منتقل نشده است. برای  که سرنخ است و در بین نخبگان غرب مطر



کنیم. ما اصلا به خودمان امید نداریم و همیشه  اینکه فقط م‌یخواهیم به جنبه ظاهر نگاه 
نگاه‌مان به آن طرف است و حتما آنها باید بیایند و دستمان را بگیرند. 

کارها  م‌یخواهم بگویم فرهنگ ضعیف است. مگرنه فرهنگ اسلامی اجازه نم‌یدهد این 
گر از فرهنگ غرب هم تقلید م‌یکردیم، آن فرهنگ هم اجازه نم‌یدهد ما بعضی  را بکنیم. ا
کمبودهایی  چه  جامعه  در  ببینیم  نم‌یکنیم  رصد  دهیم.  انجام  عیار  تمام  را  کارها  این  از 
که فرهنگ در محیط ما ضعیف شده  گفته‌ام  وجود دارد یا چه چیزی زیاد شده. بارها من 
در  نه  برسید.  به دادش  را  این  خوب  رفته،  پائین  اخلاق  رفته،  بین  از  افراد  است، حرمت 
کنید، آدم  کم است نه در جامعه. شما به شیوه رانندگی در خیابان‌ها نگاه  دانشگاه اخلاق حا
کنار برود.  وحشت م‌یکند. سی ثانیه طول نم‌یکشد ولی حاضر نیست وقت بدهد تا طرف 
که فقط  که مشکل ما واقعا مشکل فرهنگ است و تا بیدار نشوند و این را نفهمند  اینست 
کم بر ذهنشان  علم خالی، فن خالی به درد نم‌یخورد و در تربیت افراد، اخلاق و فرهنگ حا

مهم است، ما موفق نم‌یشویم. 

که در دانشگاه صنعتی اصفهان یک سری  • فروزبخش: پس شما موافق هستید 

گروه‌های میان‌رشته‌ای تاسیس شود.  دانشکده‌ها یا 
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مشکل ما واقعا 
مشکل فرهنگ 
است و تا بیدار 
نشوند و این را 

که فقط  نفهمند 
علم خالی، فن 

خالی به درد 
نمی‌خورد و در 

تربیت افراد، 
اخلاق و فرهنگ 

کم بر ذهنشان  حا
مهم است، ما 

موفق نمی‌شویم. 

گروه‌های میان‌رشته‌ای خیلی مهم هستند. البته باید با مطالعه انجام شود نه همین‌طور 
که حتما مقداری  بیخودی، دو سه نفر با هم جمع شوند. بعضی از حوزه‌ها واقعا نیاز دارند 
با علوم انسانی آشنا شوند. این مطلب را غرب فهمیده. پس اقلا نگاهی به تحولات مثبت 
در غرب بکنیم. اصلا این تحولات در محیط ما انعکاسی نداشته است. ببینید من برایتان 
MIT لیسانس مشترک بین علوم انسانی و مهندسی م‌یدهند.  مثالی ‌م‌یزنم. در دانشگاه 
کدام از اینها را،  لیسانس مشترک بین علوم پایه و علوم انسانی وجود دارد. اینها را دارد. ما 
کهای بیخودی را  با این همه ادعاها، داریم؟ ببینید خواستن توانستن است. باید بیایند ملا
کاذبی است.  کار م‌یرود، خیلی معیارهای  که الان در داخل به  از سر راه بردارند، معیارهایی 
در آنجا برای همه رشته‌ها جذب وجود دارد. برایم خیلی جالب بود. آخر دهه 40 و قبل از 
دانشگاه  مهندسی  رشته  به  و  شد  غ‌التحصیل  فار فیزیک  در  ما  دانشجوی  یک  که  انقلاب 
کالیفرنیا در لس‌آنجلس رفت. یعنی در یک دانشگاه تراز اول برای ادامه تحصیل قبول شد. 
گر ما بنویسیم این  آنها به فضل فرد نگاه م‌یکنند، آنها به توصیه اساتید نگاه م‌یکنند و ا
که نمراتش نشان م‌یدهد، قبول م‌یکنند. معیارهایشان خیلی  آدم بالاتر از آن چیزی است 
گیرانداز است و بعضی اوقات نخبگان را  منطق‌یتر است ولی ما معیارهایمان خیلی بیخودی 
که فرد در  که م‌یشود اینست  به این دلایل از دست م‌یدهیم. مثلا یک نمونه از ظلم‌هایی 
گر در فوق‌لیسانس و دکتری، معدلش بالا هم  کمتر از 14 بوده، اما ا دوره لیسانس معدلش 
نابغه است،  گذاشته‌اند؟ فردی  کجای دنیا چنین معیارهایی  باشد، ردش م‌یکنند.  بوده 
کند. بعد در دوره‌‎های بعد آمده و  کار  در یک دوره مریض بوده یا پول نداشته، مجبور بوده 
کنند؟ یا م‌یگویند  غ واقعی خودش را نشان داده است. به چه دلیل باید این‌طور رفتار  نبو
گر بعداً نبوغش را نشان داده  فرد لیسانسش را در دانشگاه آزاد یا پیام نور گرفته است و حتی ا
که طرف واقعا فاضل بود ولی چون در فاز اولیه  باشد به حساب نم‌یآید. ما نمونه داشتیم 
کار م‌یرود،  به  که  بنابراین معیارهایی  را نشان دهد.  بود خودش  نتوانسته  بوده،  مریض 

خیلی مهم است 

دانشگاه  • در  تحصیل  ادامــه  برای  نفر  یک  به  بخواهید  گر  ا شما  الان  فروزبخش: 

صنعتی اصفهان یا شریف، توصیه‌ای بکنید چه مشاوره‌ای به او می‌دهید؟

ولی  م‌یخواهند  چه  م‌یدانند  نخبه  گردهای  شا م‌یکنم.  نگاه  علاقه‌اش  و  ذوق  به  من 
امسال  ببینید  داد.  نجات  م‌یتوان  را  نخبگان  حداقل  نم‌یدانند.  متوسط  گردهای  شا
شده  قبول  شریف  صنعتی  دانشگاه  بــرق  مهندسی  رشته  در  که  آمــد  سراغم  دانشجویی 
خانواده‌اش  اما  دهد  تحصیل  ادامه  برق  مهندسی  رشته  در  نداشت  دوست  واقعا  ولی  بود 
گفتم بگویید پسرتان حتماً  که حتما در رشته برق ادامه دهد. به خانواده او  اصرار داشتند 
کرد. دیدم به درد مهندسی  ح  پیش من بیاید. آن دانشجو آمد. حرف‌هایش را با من مطر
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الان این جو 
در ایران رایج 
که به  است 
سؤالات بنیادی 
در علم اهمیت 
نمی‌دهند. مثلا 
کلاس فیزیک  در 
وقتی دانشجو 
سؤالات بنیادی 
می‌کند، به‌طور 
صریح و مستقیم 
می‌گویند این 
سوال را نپرس 
که البته علتش، 
جهل آن استاد 
است. او بعضی 
که  تی  از تحولا
خ داده، خبر  ر
ندارد و نرفته یاد 
بگیرد. بنابراین 
نمی‌خواهد برای 
خودش دردسر 
کند. درست 

گفتند همه مردم  نم‌یخورد. این دانشجو باید فیزیک بخواند. به پدر و مادرش زنگ زدم، 
گفتم حالا هم  برق شریف قبول شده، حالا چه م‌یگویند؟  او در رشته مهندسی  م‌یگویند 
م‌یگویند این دانشجو قبول شده ولی خودش نخواسته و رفته رشته فیزیک. این عظمتش 
که مثلًا عالم چگونه  ح است، اینست  که برای او مطر را نشان م‌یدهد. دیدم نحوه سؤالاتی 
در  نیروهایی  چه  بوده؟  چگونه  جهان  خلقت  است؟  چطور  جهان  وضعیت  شده؟  ساخته 

کرده بود.  جهان وجود دارد؟ او رفته بود و در این حوزه‌ها مطالعه و تفکر 
که به سؤالات بنیادی در علم اهمیت نم‌یدهند. در همین  الان این جو در ایران رایج است 
دانشگاه صنعت‌یشریف، در کلاس فیزیک وقتی دانشجو سؤالات بنیادی م‌یکند، به‌طور صریح 
از  البته علتش، جهل آن استاد است. او بعضی  که  و مستقیم م‌یگویند این سوال را نپرس 
خ داده، خبر ندارد و نرفته یاد بگیرد. بنابراین نم‌یخواهد برای خودش دردسر  که ر تحولاتی 
درست کند. درصورت‌یکه م‌یتواند بگوید من اطلاع ندارم و برو از فلانی سؤال کن. در ایران اصلا 
گر در حوزه خیلی محدودی هم هست، دون شأن خودش  این موضوع رسم نیست. استاد ا
م‌یداند به جهل خود اعتراف کند. این اشتباه است. اتفاقا اشکالی ندارد بروند کتاب‌هایی که 
در این زمینه نوشته شده و به این‌گونه سؤالات جواب داده‌اند را بخوانند. قضیه را نم‌یدانند و 
ح است، چه بخواهند  کنند. ولی آن سؤالات در محیط مطر هم م‌یخواهند خودشان را راحت 
چه نخواهند. لذا دانشجو م‌یخواهد جواب این سؤالات را بفهمد ولی آنها م‌یخواهند خودشان 
ح م‌یکند، مرتباً ترجمه  را راحت کنند. به‌همین‌نحو، بعضی از آثار شبهه‌زا را در مقابل دین مطر

شده ولی کتاب‌هایی که جواب آنها را داده‌، ترجمه نشده‌اند. 
کنند و ببینند جوانان چه  که باید بروند، رصد  من سخنم با حوزه‌های علمیه این بوده 
سال  چند  بدهند.  را  آنها  جواب  و  دارند  دغدغه‌‎هائی  چه  و  است  ح  مطر برایشان  سؤالاتی 
کرده بود. چند  ح  کرده و شبهاتی را درباره خدا طر پیش در آمریکا، یک فیزیکدان مصاحبه 
گر  روز بعد، فیزیکدان‌ها جوابش را دادند. در ایران حکومت، دغدغه این چیزها را ندارد. ا
کتاب، هشت تا ترجمه مختلف  حکومت دغدغه این چیزها را داشت، م‌یفهمید چرا یک 
که بسیار مهم هستند و جواب آن‌را داده‌اند، ترجمه نشده‌اند. وقتی  کتاب‌هایی  شده ولی 
گرفتم. وقتی رفتم آمریکا فیزیک بخوانم، فلسفه اسلامی  بنده دانش‌آموز بودم، فلسفه یاد 
به خاطر مسائل  فیزیک  از مشکلات  بعد متوجه شدم بسیاری  فلسفه غرب م‌یدانستم.  و 
کلاس‌های  فلسفی است و در واقع بسیاری از این شبهات هم، بعد فلسفی دارد. این را در 
ح است  که الآن در مورد فیزیک مطر کرده‌ام. جالب است بعضی مسائلی  خودم نیز تجربه 
ماچند دهه قبل به آن پرداختیم و همواره با مخالفت بعضی از همکاران روبرو بودیم. قبل از 
وقتی شما م‌یبینید این همه شبهات در مورد اینکه جهان به خدا نیاز ندارد، جهان خودش 
ح می‎شود ولی در مقابل آن عکس‌العملی نیست،  از هیچ به وجود آمده و امثال اینها مطر
انتظار دارید نتیجه چه باشد؟ آیا غیر از اینست یک عده جوان با دین به دانشگاه م‌یآیند 
زمان  در  آمدند  م‌یبود.  کار  در  رصدی  باید  م‌یشوند.  ج  خار دانشگاه  از  دین  بدون  بعد  و 
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نیامده‌اند رصد 
کنند تا دریابند 
در دانشگاه‌ها 

اخلاق وجود 
ندارد. در 

دانشگاه‌ها، 
شبهه وجود 

دارد و در آنها، 
نه ابعاد مثبت 
فرهنگ غرب 

کم است و نه  حا
فرهنگ اسلامی، 
بلکه یک معجون 

ک رایج  آشوب‌نا
است. 

کتاب‌های  مرحوم علامه طباطبایی وقتی دیدند مارکسیسم و پوزیتیویسم خیلی رایج است، 
لازم  که  آن‌قدر  اخیر،  چنددهه  در  ما  علمیه  حوزه‌های  و  ما  محیط  کردند.  منتشر  مناسبی 
کنند تا دریابند  کار نکرده‌اند. نیامده‌اند رصد  بوده و در حد ظرفیت آنها بوده، در این زمینه 
در دانشگاه‌ها اخلاق وجود ندارد. در دانشگاه‌ها، شبهه وجود دارد و در آنها، نه ابعاد مثبت 

ک رایج است.  کم است و نه فرهنگ اسلامی، بلکه یک معجون آشوب‌نا فرهنگ غرب حا

گفتید در اسلام هم علم مقدس است هم  • که  کاملا، منتها شما این جمله  فولادگر: 

که روی  کید  دین مقدس است، هردو توضیحاتی لازم دارد. برای اینکه این همه تا

می‌دانستند.  خدا  شناخت  برای  دریچه‌ای  را  علم  که  بوده  این  خاطر  به  شده  علم 

کم است.  که در تمدن اسلامی حا دقیقا تلقی است 

کرد؟ ابن‌هیثم هم دلایلش را برای تعقیب  شما ببینید ابوریحان م‌یگوید چرا مطالعه علمی 
کار علمی م‌یگوید. آنها مطالعه جهان را یک عبادت دینی م‌یدانستند. نیوتون نیز، همین 
کرده  کسول هم همین برداشت را داشت. در زمان ما این نگرش تغییر  برداشت را دارد، ما
در  را  آنها  جملات  این  عین  من  دارنــد.  را  تلقی  همین  هستند،  دیــن‌دار  که  آنها  ولی  است 
کرده‌ام. »چارلز تاونز« یک فیزیکدان طراز اول و برنده جایزه نوبل در فیزیک  کتابهایم نقل 
کاشفان لیزر و برنده جایزه  که از  کار علم‌یاش را عبادت م‌یداند. »آرتور شالور«  که  م‌یگوید 

کار علم‌یاش را عبادت م‌یداند.  نوبل فیزیک بود، می‎گوید 
گفته  کرده و  ح  کلی را مطر که دین، تعدادی اصول  ولی یک فرق علم با دین اینست 
که مطالعه تجربی و نظری باشد، انجام دهید ولی  بروید علم را به وسیله روش خودش، 
و  م‌یکنید  خط‌کشی  خیابان  در  شما  اینکه  مثل  باشد.  کم  حا علم  بر  باید  عام  اصول  این 
به‌عبارت دیگر، دین، سرخط‌هایی داده است. مثلا  بروید.  این خطوط  بین  از  م‌یگویید 
که م‌یبینیم.  که جهان فقط متشکل از آن چیزهایی نیست  یکی از این سرخط‌ها اینست 
نشنیدیم،  ندیدیم،  را  چیزی  گر  ا بنابراین  م‌یبینیم.  که  است  چیزی  آن  از  بیش  عالم 
که وجود ندارد.پس مطالعه علمی به روش خودش انجام  نچشیدیم دلیلی بر این نیست 
اینست  تفاوت عمده بین علم و دین  کم است.  بر آن حا کلی  م‌یشود ولی بعضی اصول 
که علم مرتب اضافه م‌یشود و تغییر م‌یکند. صد سال پیش، ما فقط دو نیرو در طبیعت 
که  کهکشان‌هایی  تعداد  پیش،  ســال  صد  م‌یشناسیم.  نیرو  چهار  حــالا  م‌یشناختیم. 
نداشتیم،  موبایل  پیش  سال  صد  ما  است.  زیاد  خیلی  حالا  بود،  کم  خیلی  م‌یشناختیم 
و  م‌یکند  تغییر  روزبــه‌روز  علم  بنابراین  بود.  افتاده  راه  تازه  هواپیما  نداشتیم،  تلویزیون 
که از قبل آمده و شامل یک سری اصول  اضافه م‌یشود ولی دین همان چیزهایی است 
را  علمی  خاص  مطالب  بدهیم،  تطبیق  دین  با  را  علم  است  قرار  گر  ا بنابراین  است.  کلی 
اولًا  گفته شده  ما  به  )درکار علمی( م‌یدهد.  ما  به  را  کلی  از دین نم‌یگیریم. دین اصول 
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کلی  دین اصول 
را به ما )درکار 
علمی( می‌دهد. 
گفته شده  به ما 
اولًا بروید طبیعت 
را بشناسید 
ثانیاً از امکاناتی 
که خداوند در 
طبیعت برای 
کرده،  شما فراهم 
استفاده مشروع 
کنید. پس حق 
ندارید محیط 
زیست را از بین 
ببرید، حق ندارید 
انسان‌ها را نابود 
کنید.

کرده،  که خداوند در طبیعت برای شما فراهم  بروید طبیعت را بشناسید ثانیاً از امکاناتی 
کنید. پس حق ندارید محیط زیست را از بین ببرید، حق ندارید انسان‌ها  استفاده مشروع 
کنید. البته علم روزبه‌روز غن‌یتر م‌یشود ولی ما هیچ زمانی نم‌یتوانیم حرف آخر  را نابود 
زیاد  تا چه‌اندازه  ما  میزان مجهولات علمی  که  گر خیل‌یها م‌یدانستند  ا بزنیم.  در علم  را 

است، جرأت نم‌یکردند بگویند ما آخر خط هستیم زیرا معلومات ما مرتباً زیاد م‌یشود. 

کدام علم است؟ علم خاص را می‌گویید یا علم در  • فروزبخش: منظور شما از علم 

معنای عام را؟ و منظورتان دانش است؟ ارتباط این دو با دین چه تفاوتهایی دارد؟

کار رفته و به یک معنای عام. معنای خاص آن، همین علوم  علم به یک معنای خاص به 
تجربی، فیزیک، زیست‌شناسی، اقتصاد و اینهاست. ولی وقتی من علم را، به معنی اسلامی 
م‌یگیرم، علم در معنای عام آنست یعنی همه دانش‌ها را دربرم‌یگیرد. البته در مواردی هم، 
صحبت از علم خاص م‌یکنم. اما علم به معنای خاص آن،که شامل فیزیک و زیست‌شناسی 
نم‌یتواند  را  این  بفهمیم.  را  جهان  م‌یتوانیم  ما  چرا  دهد  توضیح  نم‌یتواند  م‌یباشد،  و... 
بگوید. اصلا جهان قابل فهمیدن است یا نیست. ولی شما این را فرض م‌یکنید که جهان قابل 
گر در سطح متداول و معمول  که ا فهمیدن است. م‌یدانید مشکل چیست. مشکل اینست 
وقتی  ولی  است  کم  خیلی  اساسی  نظر  اختلاف  و  نیست  ح  مطر بنیادی  ســؤالات  کنید،  کار 
که به‌کار  سراغ سؤالات بنیادی م‌یروید، از حد تجارب موجود تجاوز م‌یکنید و در آنجا اصولی 
کیهان‌شناسی م‌یخوانید و سراغ  م‌یگیرید، م‌یتواند ملحدانه باشد یا خداباورانه. مثلا وقتی 
خلقت عالم م‌یروید و م‌یپرسید با فرض اینکه جهان در 14 میلیارد سال پیش شروع شده، 
ح است و همه چشم‌شان را نم‌یبندند. البته  چطوری شروع شده؟ این سوال برای عده‌ای مطر
کاری با این موضوع نداریم. ولی  عده‌ای هم م‌یتوانند چشم‌شان را ببندند و بگویند ما هیچ 
گر فردی بخواهد به این سؤال پاسخ دهد، دو تا جواب م‌یتواند بدهد. اینکه عالم خودش  ا
کاری به این موارد نداشته باشید و فقط  گر  کار بوده است. ا به وجود آمده یا اینکه خالقی در 
ح نیست. مثال دیگر از یک بحث  کنید، سؤالات بنیادی مطر بخواهد از علم استفاده ابزاری 
گر بگویید هدفی ندارد،  مناقشه‌برانگیز بین فیزیکدان‌ها اینست که آیا عالم هدفی دارد یا نه. ا
م‌یگوییم هیچ‌وقت نم‌یتوانید با علم ثابت کنید که عالم هدفی ندارد. فقط م‌یتوانید بگویید 
که من هدف را نیافتم، زیرا نم‌یتوانید نیافتن را دلیل بر نبودن بگیرید. این نشان م‌یدهد 
که علم متداول، به معنی اخص آن نم‌یتواند جواب آن‌را بدهد. این مطلب  مسائلی هست 
کجا  از  که اخــاق حکمش چیست؟ اخــاق  اینست  که خیلی مهم اســت،  اول؛ مطلب دوم 
کنید یا نکنید. اخلاق  آمده؟رابطه علم و اخلاق چیست؟ آیا شما باید در علم اخلاق را رعایت 
که در رابطه علم و  را مراعات نکنید و مثلًا داده‌های تقلبی بدهید؟ این یکی از نمونه هاست 
اخلاق وارد م‌یشود. البته بعضی برداشت‌های غلط در محیط ما، در این زمینه وجود دارد. مثلًا 



69

 
اول انقلاب 

که  کردند  ح  مطر
دانش و ارزش، 
علم و اخلاق از 

هم جدا هستند 
کاری با  و هیچ 

هم ندارند و این 
سخن را به عنوان 
ح  سخن پوپر مطر

کردند. ولی خود 
پوپر چه می‌گفت؟ 

او می‌گفت 
ارزش‌ها را 

نمی‌توانید از علم 
کنید  نتیجه‌گیری 

ولی در سطح 
که بحث  انسان 

می‌کنید، علم 
و اخلاق با هم 
جمع می‌شود.

کاری با  که دانش و ارزش، علم و اخلاق از هم جدا هستند و هیچ  کردند  ح  در اول انقلاب مطر
کردند. ولی خود پوپر چه م‌یگفت؟ او  ح  هم ندارند و این سخن را به عنوان سخن پوپر مطر
م‌یگفت ارزش‌ها را نم‌یتوانید از علم نتیجه‌گیری کنید ولی در سطح انسان که بحث م‌یکنید، 
کند یا  علم و اخلاق با هم جمع م‌یشود. انسان باید تصمیم بگیرد داده‌های تقلبی را قبول 
تئوری پیچیده  یا یک  را بیشتر بپسندد  تئوری ساده  باید تصمیم بگیرد یک  انسان  نکند. 
کجا م‌یآید؟ اینها  را. اینها همه مرتبط با موضوع ارزش‌هــای اخلاقی است. این ارزش‌هــا از 
به‌هیچ‌وجه از خود علم نم‌یتواند استخراج شود. علم نم‌یتواند ارزشهایی مثل اینکه »عدالت 
که بگوییم از یک مرجع دیگر م‌یآید.  کجا م‌یآید؟ یک راه اینست  خوب است« را بگوید.از 
مرجعی که م‌یخواهد بگوید علم خوب است یا نیست. اصلا کانت چرا خداباور شد؟ کانت تمام 
کنار  استدلال‌ها به نفع وجود خدا را، قانع‌کننده ندانست ولی متوجه شد اخلاق را نم‌یتواند 
کار  کار خوب انجام م‌یدهد و آنکه  که  گفت اخلاق یک مرجع م‌یخواهد تا بین آن  بگذارد لذا 
خوب انجام نم‌یدهد، آنکه عدالت م‌یورزد با آنکه ناعادلانه رفتار م‌یکند تفاوتی بگذارد. این 
تفاوت لزوما در دنیا ظاهر نم‌یشود. پس باید آخرتی هم باشد. کانت از راه اخلاق به خدا رسید. 
از علم نتوانست برسد. بنابراین نم‌یتوان علم و اخلاق را از هم جدا کرد؛ اما ارزش‌های اخلاقی 

را از علم نم‌یتوانیم نتیجه بگیریم. 

فروزبخش: در نسبت دانش و ارزش، آیا در ایران دچار ایدئولوژی‌زدگی شده‌ایم؟  •

کمیت جمهوری اسلامی،  گفتمان مارکسیسم و در دهه 60 به بعد حا یعنی در دهه 50 

خواسته‌اند نسبت دانش و ارزش را با حرکتی از بالا به پایین پدید آورند...

نه اصلا به این بحث‌ها وارد نبودند. 

کردند؟ • کاری  که مارکسیستها در دهه 50 چنین  فروزبخش: قبول ندارید 

مارکسیسم‌ها خیلی حاکم بودند ولی اصــولًا مارکسیسم بنیادش سست شد. آمدند حرفهای 
مارکسیست‌ها را جواب دادند. مارکسیسم ابتدا پیشرفت کرد، بعد هم فروپاشید. اصلا یک جاهایی 

هم ماند ولی آنها هم عملًا، تغییر روش دادند. کجا الان چین، مارکسیسم را پیاده م‌یکند؟

فروزبخش: آنها نسبت دانش و ارزش را در فرمولهای طبقاتی جای می‌دادند... •

که  کشوری  کرده بود اولین  کردند. مارکس پیش‌بینی  نه، آن اتفاقات همه خلافش را ثابت 
کمونیستی م‌یشد در  کشور اروپاست. پس آلمان باید اول  کمونیستی م‌یشود، صنعت‌یترین 

که در روسیه اتفاق افتاد. صورتی 
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 جمهوری 
اسلامی در مورد 
فرهنگ غفلت 
کرد. فرهنگ 
آن چیزی است 
که دانش‌آموز 
می‌سازد، 
دانشجو می‌سازد، 
دانش‌آموز و 
که  دانشجویی 
واقعا متعهد 
کشورش  به 
باشد؛ ولی 
الان دانشگاه، 
دانشجویی 
که  می‌سازد 
فرهنگ برای او 
اصلًا معنا ندارد. 

فروزبخش: در جمهوری اسلامی چه؟ •

کردند  کتاب دانش و ارزش را منتشر  کتاب پوپر ترجمه شد. آقای دکتر سروش،  اول انقلاب، 
گفته شد دانش و ارزش، از هم جدا هستند. ولی هیچ وقت نیامدند مقاله بعدی  که در آن 
کنیم. بعداً اخلاق در غرب  گفت باید اخلاق را به علم اضافه  که  کنند  ح  پوپر را در ایران طر
خیلی مهم تلقی شد. این هم منعکس نشد. دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی هم اصلا وارد 
اینکه بگویند در  این بحث‌ها نشدند. اصلا وارد نشدند. یک درس اخلاق م‌یدهند بدون 
که  گذشته است، مساله اخلاق چه بوده، ضرورت آن چه بوده؛ اینکه مارکسیسم  دنیا چه 
شبهات  به  که  نکردند  همت  است؟  قانع‌کننده  آیا  م‌یکند،  تعبیر  دیگری  نحو  به  را  اخلاق 
غ بوده‌اند.  رایج در محیط پاسخ دهند یعنی عمدتاً از مسائل فرهنگی و سؤالات و شبهات فار

کتاب  • ایـــران  در  مــن  کــه  اینقدر  گفته‌اید  جایی  کــه  شنیدم  شما  از  فــروزبــخــش: 

پست‌مدرن دیدم در فرانسه ندیدم...

ــراقــی، یک  گفتند، مــن نــمــ‌یگــویــم. آقـــای احــســان ن ــن را مــرحــوم دکــتــر احــســان نــراقــی  ای
که شما  که سالها در فرانسه زیسته بود. او م‌یگفت اینقدر  کشور بود  جامعه‌شناس معروف 
که  این مطالب را در ایران م‌یشنوید، در فرانسه نم‌یشنوید. یکی از اساتید جامعه‌شناسی 
ح  ایران هایدگر مطر که در  اینقدر  گفت  کرد و  گری  افشا آلمان درس خوانده، به خوبی  در 
ح نیست. خیلی چیزها اینطور است که در ایران خیلی داغ بوده ولی  است، در خود آلمان مطر
گذاشته،  که در ایران اثر  درخود غرب نیست. اصلا این شبهات امثال »هاوکینگ«، اینقدر 
در آمریکا و انگلیس اثر نگذاشته است. برای اینکه در اینجا غافل بودند و فرهنگ برایشان 
مهم نبوده است. هم در حوزه‌های علمیه غفلت شده، هم در وزارت ارشاد. ما حتی اسم 
به »وزارت علوم،  کردیم  تبدیل  آنرا  که  بود  آموزش عالی  و  وزارتخانه‌مان، وزارت فرهنگ 
کردیم، این‌قدر غافل بودیم. جمهوری اسلامی  تحقیقات و فناوری«و فرهنگ آن را حذف 
دانشجو  مــ‌یســازد،  دانــش‌آمــوز  که  اســت  چیزی  آن  فرهنگ  کــرد.  غفلت  فرهنگ  مــورد  در 
دانشگاه،  الان  ولی  باشد؛  کشورش  به  متعهد  واقعا  که  دانشجویی  و  دانش‌آموز  م‌یسازد، 

که فرهنگ برای او اصلًا معنا ندارد.  دانشجویی م‌یسازد 
ارزنده  محتوای  از  خالی  کارهایشان  م‌یکنند،  فرهنگی  کارهای  دانشگاه،  در  هم  وقتی 
است. در همین دانشگاه صنعت‌یشریف، لیستی از معاون فرهنگی دانشگاه بگیرید و ببینید 
و  کنار  زیبا ببرید  را  پسر  و  دختر  که  است  بوده  کنار  زیبا ساحل  به  رفتن  ردیف  در  چیزهایی 
فرد  در  را  ملی دینی  ارزش‌هــای  و  کند  و فرهنگ‌سازی  کم شود  باید حا که  فرهنگی  غیره. 
او  اولویت  کشور در  تا رفع نیازهای  کند  او ایجاد  کشور در  کند و احساس تعهد به  نهادینه 

کجا چنین تربیتی داریم؟  باشد؛ 
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که باید  فرهنگی 

کم شود و  حا
فرهنگ‌سازی 

کند و ارزش‌های 
ملی دینی را در 

کند  فرد نهادینه 
و احساس تعهد 

کشور در او  به 
کند تا رفع  ایجاد 

کشور در  نیازهای 
اولویت او باشد؛ 

کجا چنین تربیتی 
داریم؟ 

کارکردهایش  • به  و  هستید  موافق  فرهنگی  معاونت  عنوان  با  شما  پس  فولادگر: 

نقد دارید...

کار  که  آنهایی  نه  م‌یکنند،  اجــرا  را  فرهنگ  ضد  که  فرهنگی  معاونت‌های  ایــن  نه  ولــی 
فرهنگ‌یشان، ضدفرهنگی است. خیلی سمت‌های دیگر هم به همین ترتیب است. ریاست 
که بیاید دانشگاه را فرهنگی  دانشگاه همین‌طور است. ریاست دانشگاه م‌یتواند کسی باشد 
در  را  انسانی  علوم  آمدند  دانشگاه شریف‌صنعتی شدند،  رئیس  وقتی  نصر  دکتر  آقای  کند. 

دانشگاه راه‌انداختند. 

باز هم، به حضور در  • از دانشگاه دارید ولی  که  با این دل پری  فروزبخش: شما 

محیط دانشگاه اصرار دارید؟

که علمشان خوب  گل‌هایی است  م‌یدانید چرا؟ برای اینکه امیدم به بعضی افراد شایسته و 
را  من  که  هستند  اینها  است.  خوب  محیط  برای  دغدغه‌شان  است،  خوب  دینشان  است، 
نفرت  بیایم. وقتی فقط م‌یبینم  این دانشگاه  به  نبودم  الا یک دقیقه حاضر  و  م‌یکشانند 
به  مثبت  جواب  یک  م‌یگذارند.  آدم  جلوی  را  سدها  تمام  م‌یکنند.  برخورد  کارهایم  با  آمیز 
م‌یآیم،  که  است  گل  جوان‌های  این  خاطر  به  فقط  نم‌یدهند.  آدم  مثبت  درخواست‌های 
برای اینکه م‌یبینم اینها م‌یتوانند آینده ایران را تغییر بدهند. من در چندسال اخیر، بدترین 
برخوردها و بی‌تربیت‌یها را از برخی مدیریت‌ها با خودم دیده‌ام و متأسفانه مدیریت دانشگاه 
نسبت به آنها کاملًا منفعلانه عمل کرده است. گوئی اخلاق و وجدان در دانشگاه صنعت‌یشریف 

تبخیر شده است. من نمونه‌هائی از این امور را مستنداً در کتاب خاطراتم خواهم آورد. 

فولادگر: در تکمیل پرسشم درباره فرهنگ در دانشگاه، به نظر شما به چه دلیل  •

که البته به مصادیقی  خ داده  کارکرد فرهنگی دانشگاه با این ابعاد ر غفلت از نقش و 

کردید... از آن هم اشاره 

به نظر من، اول انقلاب، این موارد قابل اصلاح بود. باید به این فکر م‌یافتادند. من فراموش 
نم‌یکنم روز 3 خرداد 58 )که آن موقع بنده معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه بودم( به 
رفتیم  آقای دکتر حداد و دکتر پورجوادی  استادان،  از  نفر  اتفاق تعدادی دانشجو و دوسه 
کرده بودم، جناب دکتر پورجوادی خواندند. حرف ما  که من تهیه  خدمت امام و متنی را 
کنیم  کردن محیط دانشگاه یک محیط کوچک را انتخاب  که برای اسلام و اسلامی  این بود 
ع را به همه دانشگاه‌ها تسری بدهیم.  کنیم، بعد این موضو و موضوعاتی را در آن امتحان 
کار نشد. از اول شعار  مسأله‌ای را امتحان نکرده و بحث نشده، انجام ندهیم. متأسفانه این 
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از اول شعار 
اسلامی‌شدن 
آمد، بعضی 
وقت‌ها هم 
آدم‌های ناوارد را 
کردند و  به آن وارد 
کار به موضوعات 
محدودی نظیر 
افزودن دروس 
معارف انجامید 
کار  و هیچ‌وقت 
متخصصانه 
اساسی انجام 
نشد. البته هنوز 
هم اصلاح این 
شرایط قابل انجام 
است ولی مقدار 
بیشتری وقت 
می‌گیرد.

کار به موضوعات  کردند و  اسلامی شدن آمد، بعضی وقت‌ها هم آدم‌های ناوارد را به آن وارد 
کار متخصصانه اساسی انجام  محدودی نظیر افزودن دروس معارف انجامید و هیچ‌وقت 
نشد. البته هنوز هم اصلاح این شرایط قابل انجام است ولی مقدار بیشتری وقت م‌یگیرد 
که جاهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جای اینکه مرتب،  و مستلزم این است 
ح بنویسند و کتابچه شود، فکری اساسی بکنند برای اینکه دانشگاه‌های ما چگونه تغییر  طر
با تغییر جوّ آموزش‌وپرورش باشد. یعنی  کنند. تغییر محیط دانشگاه‌های ما باید همزمان 
هم دبستان هم دبیرستان را شامل شود. شروع دانشگاه در ایران، بُعد دینی نداشت. این 
کردند. در زمان  کمبریج با پول اوقاف شروع  کسفورد و  درحالی است ‌که دانشگاه‌هایی مثل آ
قاجاریه به دلایل جنگ‌های ایران و روس، ضرورت ورود به علوم جدید پیش آمد و زمان 
پهلوی هم به همین ترتیب. ولی به نظر من، اینها قابل اصلاح است. ببینید در دانشگاه 
کم بوده، مرکزی تاسیس شد  که یک دانشگاه مهم انگلیس است و سکولاریسم حا کمبریج 
کسفورد هم چنین محیطی ایجاد شد.  که بحث علم و دین، فعالانه در آن جریان دارد. در آ
که  راه بیاندازند  را  الهیات  خانمی، یک میلیارد پوند به این دانشگاه داد و خواست درس 
کار م‌یگرفتند و  منتهی به تأسیس یک مرکز شد. در اینجا هم باید یک عده از خیرین را به 
کسفورد شد در اینجا هم انجام م‌یدادند و قضیه تغییر م‌یکرد. اینجا  که در آ کاری  چنین 
در این فکرها نیستند. اخیراً ما در مقام تاسیس انجمن علم و دین بودیم، از بسیاری جاها 
قبیل  این  گر  ا درحال‌یکه  است.  نشده  پیش‌قدم  هیچ‌‎جا  ولی  کردیم  مالی  کمک  تقاضای 
محیط  ولی  م‌یگیرند  را  خود  پاسخ  هستند،  روبرو  شبهات  با  که  آنهایی  شود،  انجام  کارها 
که آن  ما، این موضوعات برایش مهم نیست و واولویت‌های دیگری دارد. علتش اینست 
بفهماند چه لازم است و چه لازم نیست،  و  که در محیط روشنگری بکند  برنامه فرهنگی 
که م‌یتوانست نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، وظیفه  وجود ندارد. تلویزیون هم 
که م‌یخواهند  خود را انجام نداد. اولویت‌ها برای مردم معلوم نیست و حتی دانش‌آموزان 
انتخاب م‌یکنند. چندین سال، نگاه  را  کنند، براساس مد، رشته  انتخاب رشته  کنکور  در 

کم بود و حالا پزشکی رایج شده است.  مهندسی حا

فولادگر: مدها را هم برخی از دانشگاهیان می‌سازند... •

کارها را م‌یکنند، آدم‌های عمیقی نیستند و  که این  بله، برای اینکه در دانشگاه آدمهایی 
هیچ وقت سراغ آدم‌های عمیق نرفته‌اند. یکی از مشکلات ما اینست که در جمهوری‌اسلامی 
که م‌یخواهند انتخاب  از اول سراغ اینگونه افراد نرفتند. نرفتند به دنبال اینکه وزیر علوم 
کنند.  انتخاب  دقیق  را  اینها  کنند،  انتخاب  م‌یخواهند  که  پرورشی  آمــوزش‌و  وزیر  و  کنند 
اتفاق  کمتر  نیافتاده ولی خیلی  اتفاق  اولویت دارد. نم‌یگویم اصلا  که بفهمند چه  افرادی 
گر شما به تمدن اسلامی نگاه  افتاده و فرهنگ اصلا برایشان مهم نبوده است. درصورت‌یکه ا
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 فرهنگ یک 

موضوع ظریف 
است. فرهنگ 
که  این نیست 
شما بتوانید با 

کنید.  زور غالب 
شما تشریف ببرید 

در مالزی ببینید 
چقدر خوب 

فرهنگ حجاب را 
جا انداخته‌اند. 

واقعا آدمی لذت 
می‌برد. فرهنگ 

که شما  آن نیست 
کنید.  با زور غالب 

کار فرهنگی  ما 
ظریف نکردیم، 

فرهنگ با اسلحه 
کار نمی‌کند و 

هیچ وقت با این 
شیوه موفق نبوده 

است. 

آراء دیگران  بود. تحمل  کم  که فرهنگ مناسب حا کرد  ترقی  آن دورانی علم خیلی  کنید، 
کسی  چه  ما،  محیط  در  اما  بود.  آراء  تضارب  و  م‌یکردند  تحمل  را  همدیگر  داشــت،  وجود 
کنید؛چند نفر همدیگر را تحمل م‌یکنند؟  دیگری را تحمل م‌یکند؟ شما مناظره‌ها را نگاه 
را  این  کند.  تغییر  باید  این فرهنگ  روبرو هستند.  با خصمشان  که  این است  درست مثل 
کم در محیط  که فرهنگ حا نفهمیدند. به نظر من این وظیفه حوزه‌های علمیه بوده است 
رصد  آنها،  وضعیت  فهمیدن  برای  را  دانشگاه  و  دبیرستان  دبستان،  در  کم  حا فرهنگ  و 
م‌یکردند نه اینکه بگویند این تعداد نمازخوان داریم و این تعداد معتکف داریم. همه‌اش 
الان  بودیم  آن  رفع  مقام  در  و  م‌یکردیم  بررسی  را  اشکالات‌مان  گر  ا بدهند.  پز  خواسته‌اند 
که تغییر اساسی در  خیلی وضعیت‌مان متفاوت م‌یبود. ولی محیط ما به دنبال این نبوده 

نگرش نسبت به فرهنگ ایجاد شود. 

که  • که از تغییر فرهنگ و اصلاح صحبت می‌کنید آیا قبول دارید  فروزبخش: شما 

این اصلاح، عصبیت هم می‌خواهد؟ 

ع ظریف  تعصب همراه با عقلانیت مطلوب است نه تعصب غیرعاقلانه. فرهنگ یک موضو
کنید. شما تشریف ببرید در مالزی  با زور غالب  که شما بتوانید  است. فرهنگ این نیست 
ببینید چقدر خوب فرهنگ حجاب را جا انداخته‌اند. واقعا آدمی لذت م‌یبرد. فرهنگ آن 
کنید. از یک خانم دکتر عال‌یمقام پرسیدم چرا حجاب دارید؟  که شما با زور غالب  نیست 
ظریف  فرهنگی  کار  ما  باشد.  آن  نمایشگر  باید  و  است  من  اسلامی  هویت  از  بخشی  گفت 

کار نم‌یکند و هیچ وقت با این شیوه موفق نبوده است.  نکردیم، فرهنگ با اسلحه 
بگذارید یک داستان واقعی را برایتان بگویم. من در سال 1991 میلادی )1370شمسی( 
کنفرانس علم‌والهیات مربوط به انجمن اروپایی علم الهیات، به واتیکان  برای شرکت در 
بودند  آمــده  روســی  فیزیکدان‌های  بــود.  افتاده  اتفاق  شــوروی  فروپاشی  تــازه  بــودم.  رفته 
صحبت  انگلیسی  که  آنها  از  نفر  دو  با  من  کنند.  شرکت  الهیات  و  علم  کنفرانس  در  که 
م‌یکردند، دوست شدم. هر دو هم شخصیت‌‌های مهمی بودند. یک‌یشان رئیس رصدخانه 
که اسم قبلی اش لنینگراد بود( و دیگری هم رئیس بخش فیزیک  سنپترزبورگ بود )شهری 
که  گفت استالین فکر م‌یکرد  که فیزیکدان خیلی بزرگی بود  نظری همان مرکز بود. نفر دوم 
که دین را در روسیه  کرد  دین را در شوروی از بین برده است. استالین خیل‌یها را کشت و فکر 
کتابی،  گفتم بله. آن  کتاب را دارید؟  کرد. او سپس به من گفت فلان  از بین برده ولی اشتباه 
یک  نویسنده‌اش  گفت  بله.  گفتم  خوانده‌اید؟  آن‌را  آیا  گفت  است.  دکتری  دوره  منابع  از 
فیزیکدان کاملا خداباور بود. گفتم ولی در مقدمه‌ آن کتاب، صحبت از ماتریالیسم‌دیالکتیک 
کرد این جمله را بیاورد. گفت استالین فکر م‌یکرد  م‌یکند. گفت حکومت استالین مجبورش 
کشت ولی دین از بین نرفت. آن روسی نفر  دین را از بین برده و میلیون‌ها آدم را در سیبری 
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دین باید به 
طریق تبلیغ 
فرهنگی ظریف 
پیش رود. علت 
این‌که دین در 
دانشگاه‌های ما 
خیلی اثر نکرده 
است این بوده 
که دانشجو را 
کردند  مجبور 
برود درس معارف 
بگیرد و او هم 
جواب سؤالات 
خود را در آنها 
نمی‌یافت. باید 
برنامه‌هایمان 
عوض شود.

کرده بود. وقتی من رفتم جایزه علم و دین  کشورش ارائه  اول نیز یک درس علم و دین در 
کتک  گفت در روسیه، به خاطر این درس  تمپلتون را در برکلی بگیرم، او هم آنجا بود. او 
کشت،  گفت استالین با اینکه چند میلیون آدم را  خورده ولی به هر حال فعال بود. او هم 

نتوانست در روسیه دین و فرقه ارتدوکس را از بین ببرد. 
که دین باید به طریق تبلیغ فرهنگی ظریف پیش رود. علت این‌که دین  صحبتم اینست 
کردند برود درس  که دانشجو را مجبور  در دانشگاه‌های ما خیلی اثر نکرده است این بوده 
برنامه‌هایمان عوض  باید  آنها نم‌ییافت.  در  را  او هم جواب سؤالات خود  و  بگیرد  معارف 

شود.
که واقعا  که اسلام عصبیت را قبول ندارد. باید بیایند برنامه بگذارند و بگویند  گفت  باید 
کاملا توضیح  کتاب قرآن و علوم طبیعت  در اسلام، قابل قبول نیست. من این را در بحث 

کنید.  ل قبول  داده‌ام. حتی اصول عقاید را م‌یگویند با استدلا
که با همه امور، حزبی برخورد نکنند. افراد  این فکر را باید در رسانه‌ها و مقالات بگنجانند 
که به هیچ حزبی تعلق ندارند. به سخن مولا امیرالمؤمنین )ع(  نخبه‌ای در محیط هستند 
توجه کنیم که »انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال« یعنی ببینید طرف چه م‌یگوید، نبینید 
که دارند با شما  گفتند طلحه و زبیر  کسی م‌یگوید.در جنگ جمل، به امیرالمؤمنین )ع(  چه 
م‌یجنگند اینها اصحاب پیغمبر بودند، چرا اینها دارند با شما م‌یجنگند؟ ایشان فرمودند 
که طه‌حسین‌ مصری م‌یگوید  اشخاص را با حق بسنجید، نه حق را با اشخاص. اینجاست 
کلام خالق شنیده‌ام. در محیط ما بعضی م‌یگویند این  که بعد از  کلامی است  این بزرگترین 
که طرف مقابل  را دیگری زده  را فلانی زده پس این حرف درست است و آن حرف  حرف 
که حتی وقتی  اوست، پس اشتباه است. اسلام این را تجویز نم‌یکند. سخن قرآن اینست 

کنید:»جادلهم بالتی هی احسن«.  کفار بحث  م‌یخواهید با 

را  • گلشنی  دکتر  قــای  آ ما  دانشگاهی  نظام  علت،  ایــن  به  می‌گویند  فروزبخش: 

که در آن زمان در جبهه‌بندی، جلوی آثار پوپری سروش باشد و  زمانی می‌خواست 

قای  قای سروش، دیگر خریداری ندارد، نظام دانشگاهی هم به آ چون امروز جبهه آ

گلشنی بی‌توجهی می‌کند...

کدام زمان بنده محبوب تشکیلات وزارت علوم بوده‌ام؟ یک زمان  این حرف را م‌یزنند ولی 
را بعد از انقلاب بفرمایید. هیچ زمانی نبوده است و بهترین شاهدم، مقالاتم است. در دهه 
بودم،  فرهنگی  انقلاب  ستاد  کمیته‌های  از  بعضی  عضو  فقط  اینجانب  که   70 دهه  و   60
مقالات  »این  دارد  اصرار  پسرم  به‌طوری‌که  داشتم  ستاد  آن  به  نسبت  را  انتقادها  بالاترین 
کنید تا نشان داده شود در آن موقع چه  کتاب  انتقادی درباره انقلاب فرهنگی در دهه 60 را 
روزنامه‌های  از عناوین مقالاتم در دهه 70 در  تذکر داده‌ایــد«. من یک مجموعه  را  نکاتی 
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مشکل اینست 

که در ایران 
فعلی، بسیاری از 

عالمان، احساس 
که فقط  می‌کنند 

خودشان هستند 
و دیگری نیست یا 

نباید باشد. این 
نگرش به شدت 

در دانشگاه‌های 
کم است  ما حا

ولی در غرب 
اینطور نیست. 
در ایران، فعلًا 

چنین جوی 
کم نیست و  حا
کمتر  اشخاص، 

رقبا را تحمل 
می‌کنند.

که من همواره مشکلات اساسی  کیهان و اطلاعات به شما م‌یدهم تا ببینید  ایران، رسالت، 
کرده‌ام و شاید به‌همین‌جهت هیچ‌وقت، محبوب وزارت علوم نبود‌ه‌ام. ح  را مطر

گلشنی  • قای دکتر  آ نبود، بحث‌های علم و دین  انقلاب اسلامی  گر  ا فروزبخش: 

کجای جهان اسلام جای داشت؟

ببینید من چون در بحث‌های فلسفه وارد بودم از همان سالهای اول انقلاب، این مسائل 
کار  مسائل  این  روی  بلکه  نبودم  خالی  دست  با   60-50 دهه‌های  در  من  کردم.  ح  مطر را 

م‌یکردم. سخنران‌یهایم در سال‌های اول بعد انقلاب، شاهدی بر این مطلب است. 

و  • علم  حــوزه  بحثهای  مهمترین  از  یکی  شما  بحث‌های  هــمــواره  فــروزبــخــش: 

آن  به  ایران  در  بوده،  استقبال  مورد  کشورها  سایر  در  که  به‌اندازه‌ای  اما  بوده  دین 

در  فردیدی-هایدگری  گفتمان  رواج  در  را  آنــرا  دلایــل  از  یکی  اســت.آیــا  نشده  توجه 

دانشگاه‌های ایران نمی‌بینید؟

نه، مشکل اینست که در ایران فعلی، بسیاری از عالمان، احساس م‌یکنند که فقط خودشان 
کم است  هستند و دیگری نیست یا نباید باشد. این نگرش به شدت در دانشگاه‌های ما حا
که به شما نشان  کتاب  ولی در غرب اینطور نیست، در مالزی اینطور نیست. الان ببینید این 
م‌یدهم در اندونزی چاپ شده است و در مورد آراء من و مرحوم سیدمحمد نقیب العطاس 
م‌یباشد. همچنین به‌محض اینکه کتاب »قرآن و علوم طبیعت« بنده به عربی ترجمه شده 
و به آمریکا فرستاده شد بلافاصله آن را از آمریکا به مصر فرستادند و در مصر، شیخ محمد 
و اشخاص،  کم نیست  فعلًا چنین جوی حا ایران،  تقریظ نوشت. در  کتابت،  آن  بر  غزالی 

کمتر رقبا را تحمل م‌یکنند.

فروزبخش: دانشجویان این سالها در تشکل‌های سیاسی، روش‌های استدلالی  •

و علمی را قبول ندارند... 

درست  راهنمایی‌شان  روش  آنهاست،  کردن  راهنمایی  در  غلط  شیوه  ع،  موضو این  علت 
که به نحو عقلانی و دور از تعصب افراد را بسنجند،  نبوده است. دانشجویان باید یاد بگیرند 
ل قضاوت کنند. نگویند چون این حرف  حرف‌های ضدونقیض را بخوانند و براساس استدلا

گفته، درست است یا غلط است.  گلشنی  را 

گفتمان و برخورد صفر و یکی دانشگاهیان با غرب، چه نتایج وآینده‌ای  • فولادگر: 



76

 
باید به جوان‌ها 
که تابع  فهماند 
استدلال باشند، 
اشخاص را با حق 
بسنجند نه حق را 
با اشخاص. اینها 
را باید مرتب در 
محیط، تکرار و 
گر  کنند. ا تفهیم 
بفهمانند، محیط 
تغییر می‌کند. 
ژاپنی‌ها برای 
مدتی طولانی 
با یک فرهنگ 
بزرگ شدند 
اما »میجی« 
فرهنگ‌شان را 
تغییر داد و ژاپن 
کرد. تغییر 

برای دانشگاه در پی خواهد داشت؟ 

ببینید برخورد ما با غرب باید یک برخورد سازنده باشد. مصداق آن جمله »خذوالعلم ولو 
گرچه در دست مشرکین باشد. باید نحوه  من ایدی المشرکین« است.یعنی علم را فرابگیرید ا
برخورد ما این‌گونه باشد. دانشمندان مسلمان در تمدن اسلامی این‌طور برخورد م‌یکردند. 
کردند.  که از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شد، برخورد  کتاب‌هایی  آنها خیلی منطقی با 
که قابل استفاده  کتاب‌های غیرالحادی را هم  کتاب‌های الحادی را ترجمه نکردند و  آنها 
و  انبیا  به  راجــع  شما  کجا  کردند.  ح  مطر خــودشــان،  نظرات  با  همراه  بــود،  شــده  ترجمه  و 

خصوصیات آنها درکارهای افلاطون و ارسطو م‌یبینید. 

گر برخورد داشجویان نسبت به امر مدرن  • فروزبخش: آینده را چگونه می‌بینید؟ ا

چنین برخورد صفر و یکی باشد، آینده را چگونه می‌بینید؟

این غلط است. 

چه می‌شود؟ •

فکری  ج  ج‌ومر هر همین  و  نداریم  خوبی  آینده  بــرود،  پیش  این‌طور  گر  ا شود.  اصلاح  باید 
و  باید اصلاح شود و اصلاح هم مستلزم روشنگری است  بود. وضعیت فعلی  کم خواهد  حا
کردن محیط صورت م‌یگیرد تا بفهمیم نیازهای محیط چیست؟ همچنین  از طریق رصد 
اجرای امربه‌معروف و نه‌یازمنکر باید به شیوه‌ای ظریف انجام شود والا به نتیجه مطلوب 
بسنجند  حق  با  را  اشخاص  باشند،  ل  استدلا تابع  که  فهماند  جوان‌ها  به  باید  نم‌یرسیم. 
بفهمانند،  گر  ا کنند.  تفهیم  و  تکرار  محیط،  در  مرتب  باید  را  اینها  اشخاص.  با  را  حق  نه 
محیط تغییر م‌یکند. ژاپن‌یها برای مدتی طولانی با یک فرهنگ بزرگ شدند اما »میجی« 

کرد. فرهنگ‌شان را تغییر داد و ژاپن تغییر 

قای  • آ آملی،  جــوادی  آیــت‌الله  شما،  مــبــارزه  ایــن  در  که  داریــد  قبول  فروزبخش: 

قای پارسا نیا، ولو اینکه در یک سنگر نیستید در یک جبهه هستید؟ خسروپناه، آ

در یک جبهه هستیم ولی این حضور عل‌یالسویه نیست و من نم‌یخواهم وارد این بحث 
طریق  از  اســت.  مصنوعی  خیلی  اســت،  کم  حا مــا  فکری  فضای  در  کــنــون  ا آنچه  شــوم. 
که فلانی آیت‌الله است  القاب نسنجید  درست، روشنگری نشده و نگفته‌اند اشخاص را با 
یا معلم یا استاد و فلان بلکه استدلالش را بسنجند. در غرب یک مدتی مثلا م‌یگفتند »نیلز 



آن  از  باید  زده،  را  این حرف  مور«فیزیکدان 
زده،  را  حــرف  ایــن  اینشتین  کـــرد،  تبعیت 
کم  حا ــدل  م ــن  ای نباید  کـــرد.  تبعیت  بــایــد 
باشد. قرآن به ما یک نصیحت م‌یکند تابع 
ل  کفار هم با استدلا ل باشید. حتی با  استدلا
را  چیزی  زور  بــا  نخواهید  و  کنید  صحبت 
حرف  منکر  نخواهید  کنید.  غالب  آنها  به 
رعایت  ما  محیط  در  اینها  شوید.  حق‌شان 
کــه اصـــاً بــر علوم  نــمــ‌یشــود. یــک شخص 
تجربی مسلط نیست و فقط در حوزه خیلی 
درباره  را  وارد است، خودش  از علم  خاصی 
کردن همه علوم صاحب‌نظر م‌یداند  دینی 
ــورد  ــه نــمــ‌یدانــد هــمــه مــســائــل م ــ‌یک ــال در‌ح
نظر  این  از  ما  محیط  هستند؟  چه  مناقشه 
اظهارنظرها  در  واقعا  و  اســت  آشفته  خیلی 
از  نیست.  ح  مطر تخصصی  تصمیمات،  و 
هم  خودپرستی  و  پرستی  فرد  دیگر،  طرف 
نیست.  این‌طور  غــرب  در  ولــی  اســت  کم  حا
کردم  اشتباه  من  گفت  صریحاً  اینشتین، 
به  شما  بـــودم.  مــاخ  تابع  عمرم  ابــتــدای  در 
کنید، چند نفرشان  رجال ایران معاصر نگاه 
را  علما  از  تا  چند  کــردیــم.  اشتباه  ما  گفتند 
مرحوم  بزنند؟  حرفی  چنین  کــه  م‌یبینید 
آیت‌ا‌للهالعظمی سید محسن حکیم، اینقدر 
که وقتی خانه خدا را طواف  رشادت داشتند 
کردند در موردی فتوای‌شان را تغییر دادند و 
کتاب  ابتدا اهل  ایشان در  یا  و  کردند  علنی 
با  دانستند،  بعد  و  نم‌یدانستند  طــاهــر  را 
این  همه  ولی  کردند  اعــام  شجاعت  کمال 
شجاعت را ندارند. محیط ما خیلی عامیانه 
امر  این  در  و  م‌یکند  برخورد  مسائل  این  با 
دانشگاهیان؛  هم  و  مقصرند  حوزویان  هم 
گر تعامل  ا با تعصب برخورد م‌یکنند.  چون 
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شما به رجال 
ایران معاصر 
کنید، چند  نگاه 
گفتند ما  نفرشان 
کردیم.  اشتباه 
چند تا از علما 
که  را می‌بینید 
چنین حرفی 
بزنند؟ مرحوم 
آیت‌الله‌العظمی 
سید محسن 
حکیم، اینقدر 
رشادت داشتند 
که وقتی خانه 
خدا را طواف 
کردند در موردی 
فتوای‌شان را 
تغییر دادند و 
کردند. ولی  علنی 
محیط ما خیلی 
عامیانه با این 
مسائل برخورد 
می‌کند و در این 
امر هم حوزویان 
مقصرند و هم 
دانشگاهیان؛ 
چون با تعصب 
برخورد می‌کنند.

حوزویان با دانشگاهیان مثل دوران استاد مطهری م‌یبود، وضعیت بسیار با اوضاع فعلی، 
تفاوت م‌یداشت.

تعصب  • وجود  برنمی‌گردد؟  کادمیک  آ آزادی  فقدان  به  این  شما  نظر  به  فولادگر: 

کادمیک نیست؟ گفت‌وگو بر اساس معیارهای آزادی آ ناشی از فقدان فضای 

کم  حا مختلف،  حوزه‌های  در  تعصب  است.  کم  حا تعصب  و  نیست  کادمیک  آ آزادی  بله، 
گاهی، تعصب غیرعقلانی هست؛ درصورت‌یکه  کفر تعصب هست و در اسلام هم  است. در 
کرده است. ما دورانی داشتیم مثل دوران سیدمرتضی، در دوره  را روشن  اسلام تکلیف ما 
آدم‌های  تا  گروه‌های مختلف مناظره داشته است. الان چند  با  عضد‌‌الدوله، سید مرتضی 
و  شخصی  تعصبات  باید  ایــران  در  که  اینست  دارنــد؟  مناظره‌ای  چنین  هم  با  هم‌شأن، 
در  فرهنگ  روی  که  اینست  لازمــه‌اش  این  و  شود  جدا  علمی  کار  از  شخصی  استکبارهای 
نه  داریــم،  مشترک  وجوه  چقدر  ببینیم  باید  کنند.  روشنگری  رسانه‌ها  و  شود  کار  رسانه‌ها 
ع اصلا با اسلام نم‌یخواند.  گفته‌ام. این موضو که من اول این را  اینکه اصرار بر این باشد 
ما  محیط  متأسفانه  ولی  بیاورند.  هم  بقیه  بیاورید،  شواهد  م‌یگویید  درست  گر  ا هم  بعد 
درگیر تعصبات است. وقتی افراد، استادی عالی مقام م‌یشوند باید سطح‌شان بالاتر از این 
که مانع تعامل شده  کردم. این نگاه‌هاست  ح  که من اول، موضوعی را طر درگیری‌ها باشد 
است. در محیط ما که یک محیط شیعی است باید تحمل آراء بیشتر باشد، باید تعصب کمتر 
افراد  یا فرهنگی.  کم است چه در زمینه سیاسی، اقتصادی  باشد. الان فرهنگ تعصب‌ حا
کم  کرده‌اند اصلا نباید در جامعه اسلامی این حرف‌ها حا فکر م‌یکنند جای همدیگر را تنگ 

کس واقعاً جای دیگری را تنگ نم‌یکند. باشد. هیچ 

گر ده سال دیگر به دانشگاه صنعتی اصفهان آمدید،  • فروزبخش: دوست دارید ا

کم باشد و بابت آن خوشحال می‌شوید؟ چه فضایی در این دانشگاه حا

را  افراد همدیگر  و  نباشد  تعصبات  یعنی  باشد  کرده  تغییر  آن  فرهنگی  دارم فضای  دوست 
کم باشد.  تحمل ‌کنند، در جذب هیأت علمی و دیگر موارد از تبعیض پرهیز شود و عدالت حا
یاد  را نپرس. بگوید نم‌یدانم. بعد برود  او نگوید این سوال  از استاد پرسشی دارند،  وقتی 
کوانتوم بوهمی چیست،  بگیرد و پاسخ دهد. در آمریکا از استادی پرسیدند نظر شما در مورد 
گفت و از آن هم دفاع  کلاس آمد،  گرفت و جلسه بعد سر  گفت نم‌یدانم. او رفت و آن را یاد 
که استادی بگوید من این مطلب را نم‌یدانم، بروید از فلانی بپرسید.  کرد. چه اشکالی دارد 

کنند و بگویند این مساله نیست.  نباید هرگز اصل قضیه را انکار 
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البته تعصبات 

باید از بین 
برود. اصولًا 

خود اعضای 
هیات علمی 
باید به خاطر 

آینده خودشان 
و به خاطر آینده 

دانشگاه‌شان، 
کنار  تعصب را 

بگذارند. وضعیت 
موجود خوب 
نیست و باید 

کرد.  علاجش 
هیچ وقت هم 

نباید ناامید شد. 
برای اینکه تغییر 

در جهان را شاهد 
بوده‌‌ایم. باید بر 

روی این نکته 
امیرالمومنین 

که باید  کرد  کید  تأ
اشخاص را معیار 
حق قرار ندهید 
و در هر مطلبی، 

به دنبال حقیقت 
باشید.

حجاب‌های  • تهران  در  می‌کنید  فکر  فرمودید  که  آرمــانــی  ایــن  بــرای  فروزبخش: 

بیشتری هست یا در اصفهان؟

در  شــود،  عمل  عاقلانه  گر  ا البته  و  است  پیچیده‌تری  شهر  البته  تهران  هست.  دو  هر  در 
اصفهان راحت‌تر م‌یتوانند تغییر به وجود آورند. البته تعصبات باید از بین برود. اصولًا خود 
اعضای هیات علمی باید به خاطر آینده خودشان و به خاطر آینده دانشگاه‌شان، تعصب را 
کرد. هیچ وقت هم نباید ناامید  کنار بگذارند. وضعیت موجود خوب نیست و باید علاجش 
کید  شد. برای اینکه تغییر در جهان را شاهد بوده‌‌ایم. باید بر روی این نکته امیرالمومنین تأ

که باید اشخاص را معیار حق قرار ندهید و در هر مطلبی، به دنبال حقیقت باشید.  کرد 
جدا  هم  از  نم‌یتوان  را  فلسفه  و  فیزیک  فهمیدند  غرب  در  است؟  خبر  چه  الان  درغرب 
کنار  کرده است و خیلی از تعصبات را در علم،  کرد. پس تغییر روش دادند. غرب خیلی تغییر 
کمتر شده است. قبلا هرگز اینگونه  گذاشته است. در سیاست نه؛ ولی در علم خیلی تعصبات 
کسی نم‌یتوانست  که من دانشجو بودم، تعصبات در علم، خیلی زیاد بود.  نبود. آن زمان 
کوانتوم استاندارد، حرفی بزند. الان راحت حرف م‌یزنند ولی این به محیط  برخلاف نظریه 
به  نیز  علم  خود  در  تحولات  از  بعضی  دین،  ع  موضو از  غ  فار اصلًا  و  است  نشده  منتقل  ما 

محیط ما منتقل نشده است. برای اینکه علم، تبدیل به دکان مدرک شده است. 

کارها را به  • فروزبخش: بعضی‌ها می‌گویند از فضای دانشگاه ناامید شده‌ایم و باید 

مؤسسات خصوصی سپرد...

اینکه  شرط  به  بکنند  را  کارها  این  دانشگاه،  بیرون  خصوصی  مؤسسات  که  ندارد  اشکالی 
نفوذی  آدم‌های  کنترل  در  و  باشد  و درست سپرده  انسان‌های صادق  به دست  آن،  اداره 
کثریت از این فضا استفاده  گذاشت. برای اینکه ا کنار  نباشد ولی هیچ وقت نباید دانشگاه را 
کثیر توسط دانشگاه‌ها انجام م‌یشود. بنابراین هیچ وقت نباید دانشگاه را  م‌یکنند و تولید 
ع مؤسسات خصوصی هم باید محتاط بود چون الان غربی‌ها برای  گذاشت. در موضو کنار 
کردن آن، از هیچ اقدامی فروگذار نیستند. آیا فکر  نفوذ و از بین بردن محیط ما و مغشوش 

کلا و ابدا.  م‌یکنید غرب فقط از اسلحه‌های اتمی ما م‌یترسد؟ 

گذاشتید، در انتها  • که در اختیار نشریه فرهنگ دانشگاه  فولادگر: با تشکر از فرصتی 

گر نکته یا مطلب دیگری دارید بفرمایید. ا

من هم از شما تشکر م‌یکنم و اینکه به عنوان یک کارشناس در معاونت فرهنگی دانشگاهی 
فنی-مهندسی، چنین نگران‌‌یهایی دارید و آنرا دنبال م‌یکنید، جای تقدیر و سپاس دارد. ▪



مصاحبه با دکتر میثم سفیدخوش، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در موضوع 

گرفت. ظهر نیمه مردادماه،  کار وی در همین دانشگاه انجام  ایده دانشگاه، در دفتر 

حوزه‌های  در  و  معاصرین  تا  کلاسیک‌ها  از  فلسفه  کتابهای  از  مملو  که  دفتری  در 

مختلف این رشته، در راستای تأملات و اولویت‌های فکری این استاد فسلفه بود، 

به شنیدن صحبت‌ها و نگرانی‌های عمیق فکری وی نشستم و همزمان احساسی 

که در لابلای سطور  کلمات او یافتم. همان بیم و امیدی  دوگانه از بیم و امید در میان 

مجموعه‌ای  که  کتابی  بــودم.  دریافته  دانشگاه  ایده  عنوان  با  کتابش  بر  او  مقدمه 

کرده و با شماری از  گزینش  که وی آنها را  از مقالات فلاسفه و متفکران غربی است 

که‌ایده ترجمه مقالات آن، از درون  همکارانش ترجمه و به چاپ رسانده است. اثری 

ندارد،  مناسبی  وضع  ایرانی،  دانشگاه  گر  »ا است:  سربرآورده  نگرانی‌هایی،  چنین 

نظرات  اینکه  نه  ندارد  نظرپردازی‌شده‌ای  مشخص  که‌ایده  آن‌روست  از  تااندازه‌ای 

خوبی هست ولی اجرا نمی‌شوند. خود نظر مفقود است«. 

فرهنگ  • نشریه  اختیار  در  که  زمانی  از  تشکر  با  سفیدخوش،  دکتر  قــای  آ جناب 

کتاب ایده  گذاشتید به عنوان مقدمه و درآغاز، سخن را از مقدمه شما بر  دانشگاه 

ح  مطر را  ایرانی  دانشگاه  بــودن  بی‌ایده  موضوع  آن،  در  که  می‌کنم  آغــاز  دانشگاه 

که اصولًا تولد دانشگاه در ایران و ادامه حرکت آن،  ساخته‌اید و بر این باور هستید 

کنش در نظر بگیریم،  گر دانشگاه را یک میدان  بدون داشتن ایده مشخص بوده و ا

گر اجازه بفرمایید قدری در  تنها لایه ظاهری و بیرونی آن در ایران پدید آمده است. ا



گفت‌وگو با دکتر میثم سفیدخوش

 استاد فلسفه و 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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ایده دانشگاه 
محصول 
این است 
کنشگران  که 
دانشگاهی، در 
میانه‌ درگیری با 
کنش‌ها  افکار، 
و تصمیمات، 
به آن سطحی از 
گاهیِ نظری  خودآ
که  دست یابند 
بخواهند به امور 
متکثر دانشگاهی، 
انسجامی درونی 
بخشند.

کنیم و وارد مصادیق شویم. گفتگو  این ارتباط، انضمامی‌تر 

اینجا  در  و  داده‌ام  توضیح  را  بــودن  بی‌ایده‌  این  مختلف  یادداشت‌های  و  مصاحبه‌ها  در 
که دانشگاه  کنم. م‌یدانیم  ح  را برای ورود به بحث مطر ع  از این موضو مایلم خلاصه‌ای 
خیلی زودتر از برخی پدیده‌های مشهور مدرن در ایران پیدا شده است و درباره آن افکاری 
کنش  گرفته شده و این تصمیمات در صحنه  هم بیان شده و پیرو این افکار، تصمیماتی 
کنش‌هایی را برانگیخته‌اند. مجموعه این وارد ساختن و پروراندن در سطح افکار  واقعی، وا
که امروزه م‌یتوانیم از آن با عنوان »مساله یا  کنش‌ها، عبارت از همان امری شده است  و 
کنش‌ها،  کنیم. پس در دانشگاه ایرانی نمونه‌هایی از افکار،  دشواریِ دانشگاه« در ایران یاد 
طول  در  و  اینها  همه  رغم  به  م‌یرسد  نظر  به  ولی  شده‌اند،  ح  مطر کنش‌ها  وا و  تصمیمات 
خیلی  است.  نکرده  پیدا  دست  خودش  برای  به‌ایده‌ای  ما  جامعه‌  در  دانشگاه  اینها  همه 
از ایده، هرگز صِرفِ افکار نیست؛ یعنی درباره دانشگاه افکاری  که منظور من  روشن است 
گفته شده است. شما به آثار میرزا ملکم خان نگاهی بیندازید. در  وجود دارد و خطابه‌هایی 
که درباره نوعی  که هنوز نهادی رسمی به اسم دانشگاه تاسیس نشده، م‌یبینید  زمانه‌ای 
که جلو م‌یآییم این افکار و بیانات  کرده است. همینطور  نهاد عالی علمی اظهارنظرهایی 
و  کنش‌ها  انجام  افکار،  از  مجموعه‌ای  بیان  که  اینست  حقیقت  ولی  شده‌  هم  گسترده‌تر 
کنش‌ها لزوما به معنای تشکل ایده نیست هرچند برای تشکل ایده، ما ناچار از  دریافت وا
کنش‌ها  کنش‌ها و وا همه اینها بوده‌ایم و هستیم. یعنی ایده دانشگاه جایی بیرون از افکار، 
گر همینطور افکاری را بیان  کنیم ا گمان  که  و تصمیمات شکل نم‌یگیرد ولی درست نیست 
کنش‌‎هایی دریافت کنیم، حتما به‌ایده دانشگاه م‌یرسیم.  کنیم، کارهایی انجام بدهیم و وا

ایده دانشگاه چیست و چگونه ظهور می‌کند؟ •

افکار،  با  درگیری  میانه‌  در  دانشگاهی،  کنشگران  که  است  این  محصول  دانشگاه  ایــده 
که بخواهند به امور  گاهیِ نظری دست یابند  کنش‌ها و تصمیمات، به آن سطحی از خودآ
متکثر دانشگاهی، انسجامی درونی بخشند. این انسجام درونی، افق اندیشگانیِ ناظر به 
کنشگران اصلی  واقعیت و آرمان، توأمان، است و قادر است تا بیشترین همگرایی را در میان 
میدان دانشِ عالی فراهم آورد. ادعا این است که این اراده معطوف به نظریه‌پردازیِ برآمده 
که نوعی تعین  کنش‌ها، افکار و تصمیمات هنوز در جامعه ما چنان تحقق نیافته است  از 
کنید از دوره دارالفنون یا  که مثلا فرض  ایده‌ای را به بار بیاورد. حقیقتاً انتظاری هم ندارم 
دوره تأسیس دانشگاه تهران، فوراً دانشگاه، صاحب ایده‌ای باشد. ایده‌ها که در جیب کسی 
کنیم  کس و جریانی را تحقیر  که مثلًا فروغی یا عیسی خان صدیق یا حکمت یا هر  نیستند 
که چرا پیش از راه‌اندازی دانشگاه به فکر ایده دانشگاه نبوده‌اند. مگر ایده دانشگاه در جیب 
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در نبود ایده‌ای 

که اصولًا به 
خود دانشگاه، 

دانشجو و به مدیر 
دانشگاه تعریف 

ببخشد، همه این 
تأملات از لای 

انگشتان دست 
فرو می‌ریزند و 

کار خاصی  انگار 
در این زمینه 

انجام نداده‌ایم. 

فروغی بوده و در نیاورده یا فرضاً در صندوقچه گران‌بهایی بوده و فروغی زحمت نکشیده آن 
کنش‌ها و تصمیمات زیادی  کنش‌ها، تقلیدها، وا که باید  را به درآورد؟ نه! واقعیت اینست 
که دیگر  صورت م‌یگرفت تا ایده‌ها به صورت طبیعی شکل بگیرند. اعتراض بنده این است 
الان به یک روایت 170 سال )از زمان تأسیس دارالفنون( و به روایت دیگر 80 سال )از زمان 
تأسیس دانشگاه تهران( از داشتن نوعی تجربه دانشگاه در ایران م‌یگذرد و هنوز بعد از این 
همه سال، تأمل نظری بنیادین در مورد دانشگاه را به رسمیت نشناخته‌ایم. نه فیلسوفان، 
کارشان تحقیق  که  گمانم متعلق به دو رشته اصلی دانشگاه‌یاند  که به  نه جامعه‌شناسان، 

در مورد دانشگاه است، هنوز این مسأله را به رسمیت نشناخته‌اند. 
بی‌تأمل  است،  جاری  ما  کشور  در  دانشگاه  مورد  در  تأمل  خوشبختانه  سالهاست  البته 
کنش‌ها باقی م‌یماند و در  درباره دانشگاه نیستیم ولی تاملات ما در یک سطح در حدود 
سطح دیگر در حوزه سازمانی و تقسیم‌بندی رشته‌ها و روابط استاد-دانشجو صورت م‌یگیرد 
که اصولًا به خود دانشگاه،  که هرچند فوق‌العاده مهم و ضروری هستند اما در نبود ایده‌ای 
فرو  دست  انگشتان  لای  از  تأملات  این  همه  ببخشد،  تعریف  دانشگاه  مدیر  به  و  دانشجو 

کار خاصی در این زمینه انجام نداده‌ایم.  م‌یریزند و انگار 

نشانه‌های این نداشتنِ ایده چه هستند؟ •

کار دانشگاهی و ماهیت دانشگاه و دانشجو و  اول از همه تشتت و سردرگمی درباره تعریف 
کار شده و  راهبر دانشگاه. اینها باید در جایی از سطح ذهنیات شفاهی به سطح نظریه‌های 
کنشگران متعدد را فراهم آورند.  ک نظر  کرده و آشکار شوند تا زمینه‌ اشترا نظام‌مند فراروی 
کتابی تأملی  ایده هر چیز نیروی وحدت آن است. ولی چرا این همه استاد فلسفه داریم و 
درباره دانشگاه نوشته نشده است؟ یعنی فیلسوف جامعه ما خودش را مسئول پرداختن به 
این بحث‌ها نم‌یبیند مگر در حالت یک روشنفکر معترض؟ صحبتم درباره فلسفه دانشگاه 
کدام از استادان، دلخوری، ناراحت‌یها و پیشنهادهایی  که هر  است نه روشنفکریِ دانشگاه 

ع با تشکل فلسفه دانشگاه فرق دارد. برای بهبود دانشگاه دارند. این موضو
تفکرات  ما حتی  که  اینست  دانشگاه،  دربــاره  ایــده‌ای  تاملِ  این  فقدان  از  نشانه دیگری 
نشناخته  کنون  تا هم  را  دانشگاه  دربــاره  آمریکایی  و  اروپایی  اخیر  سال  دویست  فیلسوفان 
کتاب و مقاله  کانت شناخته م‌یشود. درباره‌اش  که  بودیم. حدوداً در ایران 150 سال است 
کتاب تعارض دانشکده‌های وی را ترجمه نکرده است؛ این غفلت  کسی  نوشته م‌یشود ولی 
کانتی در مورد  گویی در ذهن ایرانی، اصلًا تاملات  که  اتفاقی نیست. این رخداد به ما م‌یگوید 
کانت بحث‌های روشنفکری م‌یکرده و لابد  کار فلسفی محسوب نم‌یشود، انگار  دانشگاه، 
فیلسوف که نباید وقت خودش را با این حرف‌ها تلف کند. بعد م‌یپرسیم کانت وقت خودش 
گادامر چطور؟ هایدگر چطور، فیخته چطور؟ وبر و نیچه چطور؟ این همه متفکر  کرده،  را تلف 
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ما معمولًا درباره 
وضع دانشگاه 
اعتراض داریم 
و خود من هم 
اعتراض می‌کنم 
که دانشگاه ما 
ایده‌مند نشده 
است ولی 
اعتراضم به معنای 
تحقیرِ راهِ رفته 
نیست، فقط 
از یک نقصان 
بنیادی یاد می‌کنم 
که  وگرنه راهی 
رفتیم راه خیلی 
باارزشی است و 
می‌تواند تکیه‌گاه 
ادامه راه باشد.

کردند، چرا برای ما بازشناخته نم‌یشوند و چرا تازه چند  که درباره دانشگاه تامل نظری  بزرگی 
سال است شروع کرده‌ایم ببینیم این اندیشمندان در مورد دانشگاه چه گفته‌اند؟ 

گفتگوهای تأملی انگار  • آقای دکتر، شما علت این وضعیت را چه می‌بینید و چرا این 

آیا نوع پرتاب‌شدگی ما در دنیای مــدرن و  هنوز شــروع نشده، به بن بست می‌رسد؟ 

شیوه‌ای که ما مدرنیته را به صورت ناتمام و به‌گونه‌ای ویژه، تجربه می‌کنیم در این اتفاق، 

اثرگذار نبوده است؟ در واقع می‌شود گفت آشنایی ما با دانشگاه اتفاقی بوده است؟

کل مدرنیته ایرانی یا در مورد مواجهه ایرانیان با مدرنیته  که درباره  من در موقعیتی نیستم 
م‌یتوانم  م‌یشود،  دانــش  عالی  نهاد  و  دانشگاه  به  مربوط  که  آنجا  تا  ولی  کنم  اظهارنظر 
بگویم که فکر نم‌یکنم آشنایی ما اتفاقی بوده است. آشنایی ما با دانشگاه اروپایی، برآمده از 
صحنه واقعی کنش سیاسی-اجتماعی ما بوده است. ما در جنگ با روس شکست خوردیم و 
برای اولین بار به جای ارجاع این شکست به تقدیر، پرسیدیم چرا شکست خوردیم؟ در این 
مورد علت یک پدیده را به یک امر اسطوره‌ای مانند بخت، تقدیر، قسمت و مشیت ارجاع 
که بخشی از ذهنیت  ندادیم و پرسیدیم »چرا شکست خوردیم«؟ خود این نشان م‌یدهد 
ایرانی در تحولش در ارتباط با جهان جدید به یک بلوغی رسیده بوده است، بلوغی که حتما 
کار  گام‌هایش را از قبل برداشته تا بتواند بعد از شکستی به این بزرگی، از چرایی بپرسد. این 
سختی است. در پی این مجموعه شکست‌ها، این سوال پرسیده شده و پاسخ هم در این 
که سپاه مقابل ما، مجهز به ابزاری به نام دانش جدید است. درک اینکه چیزی  دیده شده 
که در وضع ملل تأثیر دارد زمینه اصلی تاسیس دانشگاه در  به اسم دانش جدید وجود دارد 
کوچکی نیست. ما معمولًا درباره وضع دانشگاه اعتراض داریم  ایران بود و این اصلا درک 
که دانشگاه ما ایده‌مند نشده است ولی اعتراضم به معنای  و خود من هم اعتراض م‌یکنم 
راه  رفتیم  که  راهی  وگرنه  یاد م‌یکنم  بنیادی  نقصان  از یک  فقط  نیست،  رفته  راهِ  تحقیرِ 
نام  به  چیزی  فهمیدیم  ما  اینکه  باشد.  راه  ادامه  تکیه‌گاه  م‌یتواند  و  است  باارزشی  خیلی 
دانش جدید وجود دارد و دانش جدید هم در یک نهاد آموخته م‌یشود، درک باارزشی است. 
که به لحاظ تاریخی، اینقدر فاصله ما و غرب طولانی و معنادار شده  فقط مساله این است 
کنیم. ما ناچار شدیم برویم پائین  که هیچ وقت نتوانستیم با چشم پرنده به ماجرا نگاه  بود 
و  دارد  وجود  اونیورسیته  اسم  به  فضایی  اروپــا،  در  مثلا  ببینیم  تا  کنیم  توجه  و  کنیم  سیر 

بپرسیم این را چگونه م‌یتوانیم داشته باشیم.

فرایند این آشنایی چه بوده؟ •

نخستین  نوین،  دانش  اهمیت  درک  و  گفتم  پیشتر  که  پرسشی  برابر  در  نخست  وهله  در 
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کردیم  فکر 

دانشگاه و دانش 
گنجی است در 

یک صندوقچه. 
که  همانطور 

در اسطوره‌ها 
و افسانه‌ها، 
چند نفر را به 
جزیره خاص 
می‌فرستادند 
تا آنجا طلای 

خاصی یا شمشیر 
خاصی را بردارند 

کمک آن،  و به 
سرنوشت همه را 
رقم بزنند، ما هم 

چند نفر آدم را 
فرستادیم تا بروند 

گنج را پیدا  و آن 
کنند و برای نجات 

همه بیاورند.

کسانی را بفرستیم و تربیت ‌کنیم تا بازگردند و این دانش  که  گذشته این بود  راهکار بزرگان 
اینکه ما هنوز متوجه نهاد دانشگاه نشده بو‌دیم.  کار یعنی  را به ما یاد بدهند. این  جدید 
که در اسطوره‌ها و  گنجی است در یک صندوقچه. همانطور  کردیم دانشگاه و دانش  فکر 
افسانه‌ها، چند نفر را به جزیره خاص م‌یفرستادند تا آنجا طلای خاصی یا شمشیر خاصی را 
کمک آن، سرنوشت همه را رقم بزنند، ما هم چند نفر آدم را فرستادیم تا بروند  بردارند و به 

کنند و برای نجات همه بیاورند.  گنج را پیدا  و آن 
این توجه،  کاری شدنی نیست ولی دلیل عمده در  زود متوجه شدیم چنین  بعد خیلی 
نگران‌یهای فرهنگی بود و نه درک دقیقی از نسبت دانش و دانشگاه. در ذهنیت شخص 
که به فرنگ م‌یروند، وجود  ناصرالدین شاه قاجار و صدراعظم وی، نگرانی درباره آدم‌هایی 
با صراحت اظهار شده است. نگرانی درباره نسبت دانش جدید و فرهنگ و  این  داشت و 
نگرانی  این  از  زیادی  بخش  طبیعتاً  است.  بوده  تأثیرگذار  بسیار  قاجار  حکومت  در  دیانت 
امروز ما، معطوف به ظواهر فرهنگی بوده است. شخص مظفرالدین شاه،  همانند همین 
شخص ناصرالدین شاه و همین‌طور شخص امیرکبیر، به شدت نگران بودند که این آدم‌های 
فرنگ‌رفته، به لحاظ دینی و اخلاقی تحت تاثیر قرار نگیرند و م‌یخواستند به شکلی جلوی 
که متوجه  این تغییر را بگیرند. طبیعتاً این مردان حکومت اینقدر صاحب تشخیص بودند 
تبعات تغییر فرهنگی در سیاست باشند و از همین رو نگران آن باشند. سیاست‌مداران شامه 
ک  با حالتی خوفنا و  کند  را تهدید  که ممکن است قدرتشان  تیزی دربــاره هر چیزی دارند 
م‌یکوشند پیشاپیش به استقبال آن روند. قاجار راه را در این دید که به جای فرستادن شمار 
زیادی از نخبگان به فرنگ چند استاد فرنگی را به ایران بیاورد زیرا م‌یتواند این اساتید را 

کند.  کنترل  کند ولی نم‌یتواند ایرانیان به فرنگ رفته را در فرنگ  کنترل 
کنند،  گنج علم را وارد  به این ترتیب دارالفنون تأسیس شد. یعنی قبلا آدم فرستادند تا 
که برای قاجار این نهاد علم، اینقدر اهمیت  الان نهاد علم را تأسیس م‌یکنند و جالب است 
امتحانات  در  شخصاً  گاهی  شــاه  مظفرالدین  بعداً  یا  شــاه  ناصرالدین  شخص  که  داشــت 
سرکشی  دانشجویان  به  م‌یکردند.  نظارت  و  م‌یشدند  حاضر  امتحان  جلسه  در  سالیانه، 
کنید  فکر  باشند.  خوانده  خوب  را  درس‌هایشان  که  م‌یکردند  مراقبت  آنها  از  م‌یکردند، 
مدرسه‌ای داشته باشید، شاه هر سال بیاید نظارتی بکند و سر جلسه امتحان نهایی مراقبت 

کند. برایشان خیلی اهمیت داشته است. 
از طرف دیگر شاهد هستیم که تاسیس این نهاد مدرن، برای نهادِ بسیار ریشه‌دارِ آموزش، 
جدی  بسیار  رقابت‌ها  بعد،  به  اینجا  از  م‌یکند.  نگرانی  ایجاد  هم  سنتی  تربیت  و  تعلیم 
که قائل به تعلیمات  کسانی  م‌یشود. فشارها از جانب طرفین ماجرا، افزایش م‌ییابد. یعنی 
که به ادامه آموزش به شکل سنتی، پایبند هستند. البته این  کسانی  عالی مدرن هستند و 
از همان تعلیمات اولیه شروع م‌یشود و از شیوه آموزش الفبا تا شکل‌گیری تحصیلات عالی 
نهاد  به  سنتی  نهاد  طرف  از  خصوص  به  فشارها  این  که  است  درست  م‌یکند.  پیدا  ادامه 
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معلوم نیست 
دانشگاه ایرانی 
در جستجوی 
حقیقت است یا 
خدمتگزار اهداف 
دولت، خدمتگزار 
الهیات است 
کارآفرین. از  یا 
همه اینها چیزی 
هست ولی هیچ 
یک نیست. در 
خودش نشانه‌ای 
از همه اینها دارد. 
باید صحبت 
از »دانشگاهِ 
کنیم  سرگردان« 
و اینکه چگونه 
امواج فرهنگی 
و سیاسی این 
دانشگاه را تحت 
تاثیر قرار می‌دهد.

است  شده  مدرن  نهاد  مانع  یک‌طرفه،  صورت  به  که  نکنید  تصور  ولی  م‌یشد  وارد  مدرن 
بلکه یک رابطه عجیب دیالکتیکی وجود دارد و همزمان جذب عناصر مدرن در نهادهای 
گرچه سنت‌یها به مدرن‌ها فشار م‌یآورند ولی آرام  سنتی تعلیم و تربیت آغاز م‌یشود. یعنی 
و  پهلوی  دوره  در  ع  موضو این  و  م‌یکنند  جذب  را  مدرن  عناصر  از  عناصری  آنها  خود  آرام 
امروزه حوزه علمیه،  که  تا جایی  سپس در دوره جمهوری اسلامی به اوج خودش م‌یرسد 
اواخر دوره قاجار و  از  که  برم‌یگزیند. یعنی روندی  را  سیستم ترمیک و ساختار دانشگاهی 
که  ضمن تشکیل جریان‌هایی مانند انجمن معارف شروع شده، آرام‌آرام به جایی م‌یرسد 
شما امروز م‌یبینید نهادهای سنتی، خیل‌یهایشان برداشته شدند، برچیده شدند و آنهایی 

گذاشته‌اند.  که ماندند با نهاد مدرن دانشگاه مسابقه  هم 

سایر  • که  دانشگاه  تنها  نه  زنــدگــی،  سبک  تغییرات  و  شــدن  جهانی  فشار  شاید 

نهادها را به صورت و قالبی تازه در می‌آورد. اما در چهارچوب اصلی بحث، توده‌ای 

شدن دانشگاه و اینکه دانشگاه، دیگر مؤسسه‌ای نخبه‌گرا نیست بلکه همه اقشار 

گروه‌های اجتماعی در آن سهم دارند، شرایط و پیش‌نیازهای تازه‌ای پدید می‌آورد.  و 

در‌حالی‌که‌ایده و زیربنا و فلسفه دانشگاه در ایران تغییر نکرده و ثابت مانده است. ما 

که‌ایده تازه دانشگاه در ایران را شکل دهد؟ الان چه پیش نیازهایی داریم 

کند. ایده هنوز تشکیل نشده و معلوم نیست دانشگاه ایرانی  که تغییر  ایده‌ای تشکیل نشده 
کارآفرین.  در جستجوی حقیقت است یا خدمتگزار اهداف دولت، خدمتگزار الهیات است یا 
از همه اینها چیزی هست ولی هیچ یک نیست. در خودش نشانه‌ای از همه اینها دارد. باید 
کنیم و اینکه چگونه امواج فرهنگی و سیاسی این دانشگاه  صحبت از »دانشگاهِ سرگردان« 
ایده دانشگاه  که چگونه تحولات فرهنگی،  این نیست  قرار م‌یدهد. مسأله  تاثیر  را تحت 
التقاطی  است  دانشگاهی  ما  دانشگاه  نــدارد،  خاصی  ایده  ما  دانشگاه  م‌یدهد؟  تغییر  را  ما 
کل دنیا پس از  ولی در این فضای التقاطی، مثلًا توده‌ای شده است. روند توده‌ای شدن در 
جنگ جهانی دوم شروع و در ایران هم الگوگیری شده است و الان به اوج خودش رسیده 
کرد اما از دهه  است. در اروپا البته بعد از جنگ جهانی دوم، روند توده‌ای شدن خیلی رشد 
کسی نداند باید  گرفته و الان هر  کرده، ولی در جامعه ما توده‌ای شدن سرعت  هفتاد افول 
کند، قدری خودش را با دانشجو بودن سرگرم م‌یکند، از قضا وارد تحصیلات تکمیلی  چه‌کار 
م‌یشود و از قضا هیأت علمی م‌یشود و حکومت هم صرفاً برای ارضای این تمنای توده‌ها 
کرس‌یها را بیشتر م‌یکند از این طرف،  کند. البته از آن طرف  کرس‌یها را بیشتر  مجبور است 
ایجاد  دانشگاهی  کار  شدن  توده‌ای‌تر  مسیر  در  را  دانشگاهی  درون  تازه  محدودیت‌های 
که نم‌یدانیم با آنها چه  م‌یکند. به این ترتیب با آدمها و نیروی جوان زیادی روبرو هستیم 

کنیم. ضمن اینکه امواج فرهنگی هم این التقاط را تشدید م‌یکند.
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آرام‌آرام به نظرم 

حساسیت نسبت 
به موضوع ایدۀ 

دانشگاه بالا 
می‌رود و فقط ما 

کمی باید صبور 
و درعین‌حال، 

فعال و پرسشگر 
باشیم. ما باید 

به فیلسوفان و 
جامعه‌شناسان 

کنیم و  اعتماد 
فیلسوفان و 

جامعه‌شناسان 
خطاب به توده‌ها 

و خطاب به 
حکومت، دائماً 

این مساله را 
که  کنند  ح  طر

وضع دانشگاه 
ایرانی چیست و 
چه آرمان‌هایی 
برای آن ممکن 

است.

آینده  • به  چقدر  شما  بیاید.  وجــود  به  نیست  قــرار  ما  کشور  در  دانشگاه  ایــده  آیــا 

خوش‌بین هستید؟

ع بالا م‌یرود  چرا قرار نیست به وجود بیاید؟ آرام‌آرام به نظرم حساسیت نسبت به این موضو
و  فیلسوفان  به  باید  ما  باشیم.  پرسشگر  و  فعال  درعین‌حال،  و  صبور  باید  کمی  ما  فقط  و 
کنیم و فیلسوفان و جامعه‌شناسان خطاب به توده‌ها و خطاب به  جامعه‌شناسان اعتماد 
که وضع دانشگاه ایرانی چیست و چه آرمان‌هایی  کنند  ح  حکومت، دائماً این مساله را طر
اول،  گــام  در  مــ‌یتــوان  دموکراتیکی  و  مــردم‌ســالار  فرآیند  چــه  در  و  اســت  ممکن  آن  ــرای  ب
گام بعد، پدید آورد. تقلید از ایده‌های دانشگاه  کرد و شاید در  ایده‌هایی برای دانشگاه تقلید 

که تقلید هم نکرده است. هم اشکالی ندارد ولی اعتراض من به دانشگاه در ایران اینست 

گرایشات مذهبی دارند،  • که  اقای دکتر ولی وقتی با اساتید به خصوص استادانی 

مذهب  در  و  ماست  پیش  ســوالات  همه  پاسخ  که  هستند  آن  بر  می‌کنم  صحبت 

پاسخها وجود دارد و نیازی به تقلید یا استفاده از ایده‌های غربی دانشگاه نیست. 

این  در  الان  تا  دارد چرا  آماده وجود  از پیش  پاسخ‌ها  گر همه  ا که  اینست  پرسشم 

زمینه سکوت شده و آیا فکر می‌کنید در آینده از متن سنت‌ها، ایده دانشگاه ایرانی 

این  برای طی  ایده غربی دانشگاه  بودن  چ‌گرا  آیا پیش‌فرض‌ پو و  برخواهد خاست 

مسیر، مفید خواهد بود؟

این یک روایت از میان روایت‌های مختلف درباره دانشگاه یا هر چیز دیگر است وگرنه قرار 
که لزوما  نیست هر آدم مذهبی بگوید جواب همه چیز در مذهب است. شأن مذهب نیست 
استادان  از  شما  منظور  احتمالًا  ولی  باشد.  کرده  آماده  جواب  یک  قبل‌  از  هرچیز،  مورد  در 
آنها  به  عمومی  برچسب‌زن‌یهای  در  که  است  خاصی  سیاسی  گرایش  با  استادانی  مذهبی 
که دقیق هم نیست. من با این تعابیر همدلی ندارم ولی اجمالًا  مذهبی یا حکومتی م‌یگویند 
کنش منفی  تقلید م‌یآید وا گاه اسم  ایران هر  م‌یتوانیم بگوییم یک جریان غرب‌ستیز در 
و  م‌یبینید  حکومتی  رسمی  مسئولان  برخی  نزد  هم  را  گرایشی  چنین  شما  م‌یدهد.  نشان 
مشترک  نتایج  متفاوتی  اهــداف  با  که  م‌یکنید  مشاهده  مارکسیست‌ها  برخی  نزد  مثلًا  هم 
م‌یگیرند. موضع من این است که تقلید هرگز نباید به عنوان غایت نهایی برنامه‌ریزی شود. 
که تقلیدِ ابدی را سرنوشت خود نشان دهیم  گر چنان از امتناعِ آفرینندگی سخن بگوییم  ا
گیریم هم دچار  گر ارزش تقلید را یکسره نادیده  به بیراهه رفته‌ایم. ولی به همان صورت ا
گریزناپذیر است  کنونی  بحران بزرگی خواهیم شد. در مورد دانشگاه تقلید از ایده در شرایط 
زیرا ایده‌ها را نم‌یتوان با تصمیم فوری ساخت. برای خروج از تقلید هم تنها راه، نقدهای 
که برای نمونه دانشگاه  گفت  گر بخواهم انضمام‌یتر بگویم خواهم  درون ایده‌ای است. ا
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که  نکته دیگری 
بر ارزش تقلید 
نسبی و موقت 
پشتیبانی می‌کند 
عقلانیت نسبی 
جهانشمول 
ایده‌های موجود 
است. ایده‌ها 
در شرایط 
تاریخی شکل 
گر  می‌گیرند ولی ا
دلالت‌های یک 
ایده صرفا محلی 
باشد هرگز نامزد 
گیر  تقلید فرا
نمی‌شود.

نظام  به  بکوشد  و  کند  تبعیت  دانشگاه جستجوی حقیقت  ایده  از  بهشتی م‌یتواند  شهید 
تعاریف آن پایبند باشد ولی دانشگاهیان از درون همین ایده بن‌بست‌ها و شکست‌ها را در 

کنند تا زمینه طبیعی برای خروج از آنها فراهم شود.  تجربه تاریخی بازنمایی 
نسبی  عقلانیت  م‌یکند  پشتیبانی  موقت  و  نسبی  تقلید  ارزش  بــر  کــه  دیــگــری  نکته 
گر  ا ولــی  م‌یگیرند  شکل  تاریخی  شرایط  در  ایــده‌هــا  اســت.  موجود  ایــده‌هــای  جهانشمول 
کسانی  گیر نم‌یشود. اینکه الان  دلالت‌های یک ایده صرفا محلی باشد هرگز نامزد تقلید فرا
کارآفرینی را در دانشگاه‌ها دارند به این خاطر  در ایران سودای تبعیت از ایده درآمدزایی و 
با  را  که دل و ذهن بسیاری  گیر نسبی در این ایده وجود دارد  که نوعی عقلانیت فرا است 
کرد. ایده‌ جستجوی حقیقت یا خدمتگزاری به اهداف دولت و  کرده و خواهد  خود همراه 
ملت یا خدمتگزاری به الهیات هم به همین‌نحو است. حتما به قید »نسبی« در عرض من 
به نظر نم‌یرسد. پس  از جهاتی هم پذیرفتنی و معقول  یعنی  توجه م‌یکنید. نسبی است 
کنشگران، ایده‌ای را معقول م‌یبینند نه اینکه  کار عبثی نیست. بخشی از  در اینجا تقلید 
گرفته باشد. آن را  لزوماً مبهوت آن باشند یا بر آنها تحمیل شده باشد یا فقط چشمشان را 
معقول م‌ییابند و تقلید م‌یکنند و در این صورت این تقلید بی‌ارزش نیست. مسئله بر سر 
گاهی ایده‌ای بالا باشد، نتیجه بهتر و الگومند خواهد بود.  گر خودآ گاهی است. ا درجه خودآ

که درباره دانشگاه و آینده  • گرایش‌های مختلفی هستند  در ایران امروز مکاتب و 

جامع  سند  طــرف  یک  از  مثلا  می‌کنند.  بحث  و  انتقاد  یا  سیاست‌گذاری  دانشگاه، 

یک  از  و  نوشته‌اند  آنرا  مجریان  و  مسئولان  از  عده‌ای  که  داریم  را  اسلامی  دانشگاه 

نیست  واقع‌گرایانه  سندهای  اسناد،  این  می‌گویند  که  روشنفکری  بحث‌های  طرف 

به تدریج  البته نگاه‌های متنوع  را ندیده است.  از واقعیت دانشگاه  بزرگی  و بخش 

جایگاه خودش را پیدا می‌کند و تضارب آراء شکل می‌گیرد. در سطح دانشگاه صنعتی 

درباره  گفتگو  نوعی  گویی  است.  شکل‌گیری  حال  در  آراء  تضارب  این  هم  اصفهان 

گرفته است. دانشگاه در عرصه عمومی‌تر دانشگاهیان هم شکل 

گفتگو در عرصه عمومی شرط تشکیل ایده است و باید  و این از دلایل امیدواری من است. 
گفت.  به آن خوشامد 

درباره سندها نظرتان چیست؟ •

به نظر من این سندها به بیانیه شبیه‌اند و ارزش نظری و عملی قابل توجهی ندارند. وقتی 
که نسبت خود را با واقعیت‌های جاری جامعه بسنجند،  این سندها به این فکر نکرده‌اند 
وقتی منطق استنتاج یا استخراج احکامشان را معلوم نکرده‌اند، بیانیه‌اند. اینها بعد از سالها 
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نمی‌دانم چه 

علاقه‌ای در ایران 
که  وجود دارد 

بگویند برای موارد 
مختلف سند 

داریم. سند نه 
تفاهم‌نامه است 

نه متن نظری 
و نه راهبرد و 

برنامه اجرایی. 
مجموعه‌ای از 

که  بایدها است 
معمولا با هم 

تناقض هم دارند. 
به تعبیر دیگر ایده 

واحدی راهبر و 
تعیین‌کننده این 

بایدها نیست.

فهرست  م‌یکنند،  جمع  را  دانشگاه  دربــاره  ممکن  خوبی‌های  همه  زمــان،  و  هزینه  صرف 
که بگویند  م‌یکنند و م‌یگویند این سند است. نم‌یدانم چه علاقه‌ای در ایران وجود دارد 
برای موارد مختلف سند داریم. سند نه تفاهم‌نامه است نه متن نظری و نه راهبرد و برنامه 
که معمولا با هم تناقض هم دارند. به تعبیر دیگر ایده  اجرایی. مجموعه‌ای از بایدها است 

واحدی راهبر و تعیین‌کننده این بایدها نیست.

کلان هستند. • که این سندها راهبردهای  گفته می‌شود  معمولًا 

از  تا  چند  ببینید  م‌یشوند؟  تعیین  چگونه  راهبردها  ایــن  م‌ینویسد؟  را  اینها  چه‌کسی 
فیلسوفان و جامعه‌شناسان ما درگیر نوشتن اینها هستند؟ معمولا شخصیت‌های حقوقی 
کز علمی به راستی  که مدیران مرا یا بگوییم مسئولان ادارات مربوطه هستند و ما م‌یدانیم 
تعیین  پایین  به  بالا  از  هرمی  صورت  به  زیرا  نیستند  دانشگاهی  غالب  جریان  نمایندگان 
گاهی سفارش پژوهش هم داده‌اند ولی پژوهش‌های همین افراد  م‌یشوند. در این بین، 
را هم استفاده نم‌یکنند، دوباره  انتخاب شده‌اند حتی همان  گزینش  کلی  از  که بعد  هم 
سند  یک  در  را  ممکن  مطلوب‌های  همه  و  خیرها  همه  م‌یشوند،  جمع  هم  دور  مدیران 
کند،  کشف  را  حقایق  که  باشیم  داشته  دانشگاهی  م‌یآورند  سند  در  مثلا  م‌یکنند.  جمع 
مقرب  انسان  کند،  تأمین  هم  را  جامعه  نیازهای  بیافریند،  هم  نشاط  باشد،  هم  درآمدزا 
کند، در عین حال نقاد  کند و از ارزش‌‌های سیاسی رسمی هم تبعیت  خداوند هم تربیت 
را دور هم جمع م‌یکنند و  هم باشد و خلاصه همه مطلوب‌های ممکن و بعضاً متناقض 
تا ظهر لازم است  کنید برای نوشتن این سندها یک صبح  باور  م‌یگویند این سند است. 
نه پنج سال، شش سال، ده سال و میلیاردها هزینه. یک صبح تا ظهر بنشینید بگویید 
چه خوبیها و مطلوب‌هایی وجود دارد، دانشجو باید درسخوان باشد، درعین‌حال خلاق 
که مشکل تناقض درس‌خوان  ح نم‌یکند  باشد. هیچ‌وقت برای خودش این مساله را طر
کرد؟ به  را حل  باید این مسئله  بودن، یعنی پذیرا بودن و خلاق بودن چیست و چگونه 
کنیم و بپرسیم درسخوان باشد بد است؟ تا استاد هم جواب  جای اینکه خوبی‌ها را جمع 
که بگوید  دهد نه از جهتی خوب است. خلاق باشد بد است؟ هیچ استادی پیدا م‌یکنید 
م‌یکنید  پیدا  استادی  هیچ  است.  خوب  جهاتی  از  م‌یگویند  همه  است؟  بد  بودن  خلاق 
یا  دانشجو  هیچ  اســت.  مهم  م‌یگویند  همه  نیست؟  مهم  دانشجو  بدن  سلامتی  بگوید 
یا بد است؟ همه قبول دارند خوب  انضباط خوب است  که بگوید  استادی پیدا م‌یکنید 
کنار آن،  است؛ بحثی نیست. تعدادی مدیر، دور هم جمع م‌یشوند، سند م‌ینویسند، در 
سلسله پژوهش‌هایی انجام م‌یشود اما این پژوهش‌ها از اتاق مدیر آن طرف‌تر نم‌یرود و 

مدیر هم حوصله ندارد اینها را بخواند. 



کرده،  • که دانشگاه طی  با توجه به تمام پیش‌زمینه تاریخی 

برای دانشگاه ایرانی چه آینده‌ای متصور هستید؟

البته نه من و نه هیچ‌کس دیگر، پیشگو نیستیم. تاریخ به ما نشان داده 
کل فرهنگ ما به ورطه نابودی سپرده شود. مثال  کل جامعه و  چه بسا 
کجاست یونان افلاطون، ارسطو،  تلخ اما واقعی را در یونان م‌یبینید. 
که این همه حکیم و فیلسوف و ریاض‌یدان  سقراط، بقراط و تالس و... 
که یک جامعه،  کجاست؟ اصلا ضرورت و ضمانتی نیست  داشت. الان 
و غنی هم  باشد  تاریخ  تا همیشه  بسیار قوی،  فرهنگی  پشتوانه  با  ولو 
گر افلاطون و ارسطو نبودند،  که امروز یک خاطره است. ا باشد. یونانی 
کسی حاضر نبود آنها را جزء اتحادیه راهشان بدهد و به خاطر افلاطون 
هم  ما  م‌یکنند.  زندگی  خاطراتشان  با  یعنی  دادنــد.  راهشان  ارسطو  و 
چه‌بسا خاطره شویم. هیچ بعید نیست. ما ایران‌یها هیچ چیزی خاص‌تر 
از هیچ قوم دیگری نیستیم. هیچ التفات الهی خاصی هم بر روی‌مان 
هیچ  نیست.  نهادمان  در  هــم  غریبی  و  عجیب  گوهر  هیچ  نیست، 
که  برجستگی خاصی هم نداریم. البته تجارب مهمی داریم، اینجاست 
را در  نقطه امید من شکل م‌یگیرد. ما تجارب مهمی داریم. تجربه ما 
که ضرورتاً ما تا صد سال  معرض امکان قرار م‌یدهد. اصلًا معلوم نیست 
اجازه  زیست‌مان  محیط  ما،  جغرافیای  اصلا  نباشیم.  یا  باشیم  آینده 
که ما از همه بحران‌ها جان به‌درببریم  بدهد باشیم یا نه. ولی به فرض 
آفریننده باشیم.  تا چه‌اندازه م‌یتوانیم  باید ببینیم  و باشیم، آن وقت 
کردن امیدوارم و در مورد خاص  من به این تمایل ایرانی برای تجربه 
دانشگاه هم به همین ترتیب. البته هر امیدی برپایه شهود است و نه 
که قابل اثبات دقیق هم نیست،  آمار دقیق. این امید به امر ناموجود 
امیدوار  باید  کنیم  رشــد  م‌یخواهیم  گــر  ا اســت.  تغییر  استعلایی  شــرط 
که  باشیم. برای یک فیلسوفِ دانشگاه امیدوار بودن به این معناست 
تعلیق  را  آن  کند ولی در لحظاتی  تأمل  درباره وضع جاری در دانشگاه 
کرده و الگوهای نظری مورد نظرش را بنویسد. دائماً آزمایشگاه ذهنی 
درست کند و شرایط واقعی را بازسازی کند و بن‌بست‌هایی را نشان دهد 

کند و دوباره فروبریزد و بار دیگر بسازد.  و راه‌حل‌هایی را تخیل 

ساختارهای موجود چه‌ می‌توانند بکنند؟ به طورخاص مایلم  •

درباره مسئولیت معاونت فرهنگی‌اجتماعی دانشگاه‌ها بپرسم. 

معاونت  نــام  به  ساختاری  اینکه  با  اصــولًا 
ــدا از امــر  ــ ــرهــنــگــی، ج ــر ف ــ ــا ام یـ فــرهــنــگــی 
یا  باشد  داشته  وجــود  پژوهشی  و  آموزشی 
دانشگاه  در  پژوهش  و  آموزش  پیوست  به 
الان  دارم.  اعـــتـــراض  شــــدت  بـــه  بـــاشـــد، 
م‌یگویند  اســاتــیــد  ــقــا  ارت ســیــســتــم‌هــای  در 
و  پژوهشی  امــتــیــازات  آمــوزشــی،  امــتــیــازات 
طبق  چــه؟  یعنی  ایــن  فرهنگی.  امتیازات 
پژوهش  و  آموزش  فرهنگ،  از  تعریفی  چه 
کسانی  احتمالا  نیستند؟  فرهنگی  امــوری 
منظور  کرد  فرهنگی  کار  باید  م‌یگویند  که 
نیست.  فرهنگی  چندان  که  دارند  دیگری 
گر زمینه‌های  که هست دست‌کم ا ولی حالا 
باارزشی  کار  کند  را فراهم  گفتگوی عمومی 

کرده است. 

یــعــنــی دانــشــگــاه نــبــایــد ســاخــتــار  •

مــجــزایــی تــحــت عـــنـــوان مــعــاونــت 

فرهنگی داشته باشد؟

دانشگاه  مگر  که  اســت  ایــن  معنایش  نــه! 
که بخشی از آن  وجه غیرفرهنگی هم دارد 
قرار  دهیم.  اختصاص  فرهنگی  امــور  به  را 
کنار  دادن چیزی به نام بخش فرهنگی در 
بخش آموزشی و پژوهشی به این معناست 
که آموزش و پژوهش، فرهنگی نیستند. یا 
انتظاری  از فرهنگ  که  این است  معنایش 
و  دانــش  راه  از  انــســان‌هــا  تربیت  از  بیشتر 
احتمالا  ــم.  داریـ دانــش  اخــاقــی  مناسبات 
به  ــت.  اس ــی  دوم ایــن  مــا  مسئولان  منظور 
این معنا به باور من دانشگاه ایرانی زیادی 
ــت. مـــن بـــا فــرهــنــگــی شــدن  ــ فــرهــنــگــی اس
گفتم  که  معنایی  این  به  ایرانی  دانشگاه 
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اینکه می‌گویم 
دانشگاه‌ایده 

می‌خواهد، در 
سطح جزئی‌تر 

به این معناست 
که برای نمونه، 

گر بناست  ا
دانشگاه معاونت 

فرهنگی داشته 
باشد آن هم 

ایده می‌خواهد. 
که  همه می‌دانیم 

تعاریف متفاوت 
گاهی متناقضی  و 

از فرهنگ وجود 
دارد؛ از بین 

تعاریف فرهنگ 
کدام تعریف را 

اجمالا و موقتاً 
)نمی‌گویم ابدی 

یا ازلی( باید 
بپذیریم؟

کار  ریشه  و  رگ  در  باید  فرهنگ  این  و  است  فرهنگ  اصیل  موقعیت  دانشگاه  مخالفم. 
باید  هم  آن  قضاوت  و  اعمال  تشخیص،  فرایندهای  باشد.  داشته  جریان  دانشگاهی 
درونی باشند یعنی مناسبات دانشگاهی و علمی، آنها را به بار بیاورند. این در حالی است 
امور دانشگاه و علم  که فرهنگ چیزی ورای  گویی پذیرفته شده  که در دانشگاه‌های ما 
است و باید به دانشگاه و علم پیوست شود. ظاهرا از فرهنگ هم تعبیر دقیقی نداریم در 
نتیجه خیلی وقت‌ها، سیاست را به جای فرهنگ قرار م‌یدهیم. چون سیاست زور دارد. 
م‌یکنند  کار  تربیت  حوزه  در  که  است  افــرادی  یا  انسان‌ها  مجموعه  فرهنگ،  از  مراد  گر  ا
اینجا منظور ساختاری  آموزش و مشاوره وجود دارد ولی در  که چنین ساختاری در قالب 
که به سیاست متصل م‌یشود و به واسطه آن زور پیدا م‌یکند. این ساختار فرهنگ  است 
نیست، بلکه وجهی از سیاست است و از سوی دانشگاهیان به مثابه یک زائده، پس زده 

م‌یشود. 

چه  • را  دانشگاه  در  فرهنگ  با  سیاسی  برخورد  ایــن  از  بــرون‌رفــت  راه  دکتر  قــای  آ

می‌دانید؟ 

که برای نمونه،  اینکه م‌یگویم دانشگاه‌ایده م‌یخواهد، در سطح جزئ‌یتر به این معناست 
ایده م‌یخواهد. همه م‌یدانیم  باشد آن هم  بناست دانشگاه معاونت فرهنگی داشته  گر  ا
کدام  از بین تعاریف فرهنگ  از فرهنگ وجود دارد؛  گاهی متناقضی  که تعاریف متفاوت و 
تعریف را اجمالا و موقتاً )نم‌یگویم ابدی یا ازلی( باید بپذیریم؟ از نظر من پاسخ این است 
که با ایده‌ بنیادین دانشگاه موردنظر ما تناسب داشته باشد. دانشگاه، معاونت  که تعریفی 
گر  که ا کار م‌یکند  کند ذیل چه تعریفی از فرهنگ،  فرهنگی به این عظمت دارد و باید معلوم 
کردید، بگویید با این تعریف از فرهنگ همخوانی دارد یا  فردا در جلسه‌ای، قانونی تصویب 
گمان نم‌یکنم الان در هیچ دانشگاهی، چنین روندی وجود داشته باشد. منظور از  ندارد؟ 

نداشتن ایده یعنی این. 

ما  • ــؤالات نشریه  بــه سـ پــاســخ  بـــرای  کــافــی  و  زمـــان مناسب  اینکه  از  دکــتــر  قـــای  آ

به  دانشگاه،  فرهنگ  نشریه  امیدوارم  و  سپاسگزارم  جنابعالی  از  دادیــد  اختصاص 

خود  رسالت  را  دانشگاه  دربــاره  حقیقت‌جویی  که  گفتگو-محور  نشریه  یک  عنوان 

ایده  حیاتی  و  ضــروری  مــحــوری،  مفهوم  دربـــاره  بیشتر  گفتگوی  فرصت  مــی‌دانــد، 

قالب  در  آن‌را  و  ندهد  دست  از  حوزه  این  صاحب‌نظران  سایر  و  شما  با  را  دانشگاه 

میزگرد، مقاله و نوشته‌های تأملی ادامه دهد.

خواهش م‌یکنم و امیدوارم. ▪





ساختار  • فعلی  وضعیت  دربـــاره  دیــدگــاه‌تــان  ابتدا  در  خانیکی،  دکتر  قــای  آ جناب 

اینکه  به  باتوجه  بفرمایید.  آنها  نقش‌  و  کارکردها  منظر  از  را  دانشگاه‌ها  در  فرهنگی 

را  ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاه‌ها  که موضوع  افــرادی هستید  اولین  زمره  در 

کردید، تا چه‌اندازه شکل امروزی این ساختار را در مسیر اهداف تعریف شده  پیگیری 

در ابتدا و نیز امروز می‌دانید؟

از  کرد. یکی  کلی م‌یتوان نگاه  از دو منظر  یا هر نهاد دیگر،  به مقوله فرهنگ در دانشگاه 
از  که وقتی  کارکردها، به‌گونه‌ای  منظر شمول و درهم‌آمیختگی فرهنگ با بقیه نقش‌ها و 
فرهنگ صحبت م‌یکنیم آن را جدا از سایر نقش‌های شناخته‌شده دانشگاه یا نهاد دیگری 
محسوب نکنیم و آن را جدا از آموزش، پژوهش، اقتصاد و امور اجرایی نبینیم و دوم اینکه، 
کار فرهنگی صحبت  کنیم؛ به‌عبارت‌دیگر، وقتی از  مقوله فرهنگ را از بقیه نقش‌ها تفکیک 
م‌یکنیم این مفهوم را تا حد اوقات فراغت تنزل دهیم یا به فضاهای جدا از آموزش، پژوهش 
کنشگری فرهنگی، نقطه ثقل آن را عمدتا بر روی  و جدا از اجرا فروکاهیم و یا حتی در حوزه 
که صحبت م‌یکنیم، مخاطب ما بیشتر دانشجویان  کار فرهنگی  دانشجویان قرار دهیم. از 
کارکنان دانشگاه یا مدیریت دانشگاه. این  کمی هم اعضای هیات علمی و هیچ از  باشند، 

گفت‌وگو با دکتر هادی خانیکی

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

کاوت محمد ذ
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امروز مساله 
فرهنگی در 
دانشگاه را باید در 
رویکرد اول یعنی 
فرهنگ به مثابه 
کل جاری و  یک 
هم‌پیوند با بقیه 
نقش‌ها ملاحظه 
کرد و دانشگاه 
را به‌عنوان نهاد 
واسط فرهنگی 
گرفت  در نظر 
کردن  و متناظر 
فرهنگ در حد 
اوقات فراغت و 
در حد سرگرمی 
را باید به عنوان 
یک آسیب برای 
دانشگاه مورد 
شناخت قرار داد.

که از قبل هم وجود داشته و شاید الان هم وجود داشته باشد. طبیعتا چون  دو دیدگاه است 
کار فرهنگی، مسئولیت فرهنگی  پیاده‌سازی آن دیدگاه اول، دشوارتر است، وقتی سخن از 
و نقش فرهنگی است بیشتر به دیدگاه دوم نزدیک م‌یشویم چون سخت‌افزارانه‌تر بوده، 
که دارم، به نظرم  قابل مشاهده‌تر است و قابلیت اندازه‌گیری بیشتری دارد. اما با تجربه‌ای 
کل یا نهادی در  که  گر درباره نقش فرهنگ در دانشگاه سخن م‌یگوییم، بدین معناست  ا
کل‌یاش به‌عنوان دانشگاه، خودش یک نهاد واسط فرهنگی یعنی نهاد مولد فرهنگ  وجه 
نیز به همین  توزیع‌کننده فرهنگ است. اجزایش  از طرفی هم مصرف‌کننده و هم  و  است 
که قوت و ضعفش  ترتیب. با این نگاه، فرهنگ مثل روحی جاری است، مثل جوهری است 

بر قوت و ضعف آموزش و پژوهش و بر قوت و ضعف امور اداری و اجرایی هم اثر م‌یگذارد.
به  فرهنگ  یعنی  اول  رویکرد  در  باید  را  دانشگاه  در  فرهنگی  مساله  امروز  م‌یکنم  تصور 
را به‌عنوان نهاد  کرد و دانشگاه  با بقیه نقش‌ها ملاحظه  کل جاری و هم‌پیوند  مثابه یک 
کردن فرهنگ در حد اوقات فراغت و در حد سرگرمی  گرفت و متناظر  واسط فرهنگی در نظر 

را باید به عنوان یک آسیب برای دانشگاه مورد شناخت قرار داد. 

چگونه  • دهــیــد.  توضیح  ملموس‌تر  را  فرهنگ  بــه  رویــکــرد  دو  ایــن  ممکنست  گــر  ا

کارمند می‌شود و  فرهنگ به نوعی وارد حیات خلوت دانشجو یا مثلا هیات علمی و 

الان وضعیت ما در این روند به چه صورت است؟ آیا ما توانسته‌ایم به یک موفقیت 

نسبی در زمینه نگاه فرهنگی در همه بخشها برسیم و توانسته‌ایم این پیوند را ایجاد 

کنیم یا خیر؟

در نگاه و تحلیل کلی، تحولاتی که در ایران وجود داشته، تغییرات مثبتی بوده و در این زمینه 
خ داده است. ولی این  هیچ وقت جزء افراد مایوس نبوده‌ام و معتقدم حتما تغییرات مثبتی ر
گام‌های خیلی بلند در جهت تغییر همه‌جانبه نیست و ممکن  تغییرات مثبت الزاما به معنای 
است به نقطه مطلوب نرسیده باشد. باید فرصت‌ها و تهدیدها را در کنار هم ببینم. گرچه توجه 
کیفی این را تأیید م‌یکند  کمی و  به مساله فرهنگ، در دانشگاه‌ها بیشتر شده و ارزیابی‌های 
اما این به معنای آن نیست که سیاست‌های فرهنگی به یک سیاست و برنامه روشن و مسلط 
که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی  تبدیل شده باشد. یکی از علل مهم این مسأله هم اینست 
فرهنگی درجهانِ دستخوش تغییر، جامعۀ در معرض تغییر و دانشگاه مواجه با تغییرات همه 
که  که امروز از آن سخن م‌یگوییم، دانشگاهی است  جانبه، در حال انجام است. دانشگاهی 
در عصر اطلاعات و در جامعه شبکه‌ای قرار دارد و طبیعتا با نسل‌های پیشین دانشگاه تفاوت 
که  که صرفا به تربیت نخبه م‌یپرداختند و با نسل‌های بعد  دارد؛ با دانشگاه‌های نسل اول 
بــازار و تربیت  که بعد با مساله  با دانشگاهی  با جنبش‌ها و تغییرات اجتماعی روبــرو بودند، 

متخصص روبرو شد و یا با دانشگاه‌هایی که مجبور بودند رویکرد انبوه‌گرا داشته باشند.



که  کنون با نسلی از دانشگاه‌ها مواجهیم  ا
این دانشگاه، محیط بسته‌ای نیست و تنها 
کارکرد ندارد. در آن واحد،  یک نقش یا یک 
است  دانشگاهی  درهم‌تنیده‌ای،  به‌صورت 
که باید به اقتصاد و بازار کار توجه داشته باشد 
بر  تــجــاری‌شــدن  قبیل  از  مسائلی  طبیعتا  و 
عملکرد آن سایه م‌یاندازد و هم دانشگاهی 
که با تغییرات اجتماعی و تحولات اجتماعی 
مسئولیت  و  نقش  طبیعتا  و  اســت  مــواجــه 
اجــتــمــاعــی پــیــدا مــ‌یکــنــد و از طـــرف دیــگــر، 
دانشگاهی است که باید به تربیت متخصص 
بپردازد. این تو-در-تو بودن و درهم‌تنیدگی 
متفاوت  را  دانشگاه  نهاد  از  انتظار  نقش‌ها، 
کرده و طبعا آن نقش فرهنگی و نقش روابط 
این  بــه  اســـت.  داده  تغییر  هــم  را  فرهنگی 
گر بخواهد به صورت فوری  اعتبار، دانشگاه ا
دهد،  پاسخ  جامعه  نیازهای  به  شتابان،  و 
کمیت‌زدگی،  ــن  ای شــتــابــان،  پــاســخ  نتیجۀ 
کمااینکه  اســت.  انبوه‌گرایی  و  مــدرک‌زدگــی 
هم  و  دانشگاه‌ها  کمی  گسترش  بــا  امـــروز، 
کمی دانشجویان مواجه هستیم. در  افزایش 
اینجاست که طبیعتا، آن نقش بنیادین، آرام 
که از فرهنگ انتظار م‌یرود، ممکن  و مؤثری 
است دچار اختلال شود. دانشجو یا استادی 
که زمان ناچیزی برای حضور در دانشگاه دارد 
کلاس م‌یرسد  که دیر به  و ملاحظه م‌یکنید 
و م‌یخواهد خیلی زود از کلاس برود، طبعاً در 
فضای صرفا آموزشی، حضور فیزیکی دارد و 
این به معنای نقش دست دوم، حاشیه‌ای 
و فوق برنامه برای فرهنگ است. مثلا درباره 
که در آن، فرهنگ شکل م‌یگیرد  فضاهایی 
که این فضاها،  گفت  و اثربخش است، باید 
کنشگران است:  گفتگو بین  بیشتر فضاهای 

گفتگو بین استاد و دانشجو، بین دانشجویان با یکدیگر، بین اساتید و 
کجا وجود  گفتگو میان همه دانشگاهیان؛ این فضاها الان  کارمندان و 
همین  درحال‌یکه  نم‌یشود.  گرفته  جــدی  کارکنان  نقش  حتی  دارد؟ 
کتابخانه‌ها،  که شامل  فضاها، فضاهای مولد و توسعه فرهنگی هستند 
کافه‌تریاها و فضاهای ورزشی، سالن‌های اجتماعات و همه  خوابگاه‌ها، 
اینجا  ارتباط فعال شکل م‌یگیرد. در  که در آن نوعی  مکان‌هایی است 
اینکه در یک دانشگاهِ  مسأله، اهمیت بیشتری پیدا م‌یکند؛ اذعان به 
دارای  حد،  چه  تا  فضاهایی  چنین  مــدرک‌زده  و  کمیت‌زده  شــتــاب‌زده، 
که عملا با  اهمیت است و مثلا یک دانشجو چقدر م‌یتواند با امتیازاتی 
پاداش یا مجازات پنهانی دریافت م‌یکند، به خلق این فضاها کمک کند. 
گر در دانشگاه نبودند و در فضای دانشگاه  که ا یعنی افراد غبطه بخورند 
ادبی،  فرهنگی،  امکانات علمی،  و  دریافت دستاوردها  از  نداشتند،  قرار 
گر این حس وجود  هنری و یا صنفی- ورزشی محروم خواهند شد. یعنی ا
که  داشته باشدکه دانشگاه، یک اجتماع است، یک فضاست به‌گونه‌ای 
کدام از این فضاها حضور نداشت،  گر در هر  کند ا دانشجو یا استاد حس 
این  دانــشــگــاه،  ج  ــار خ در  اینکه  نــه  مــ‌یدهــد؛  دســت  از  را  امتیازی  عملا 
امکان‌ها و مکان‌ها، خیلی بهتر از داخل دانشگاه وجود داشته باشد یا اصلا 
که  در دانشگاه، چنین امکاناتی وجود نداشته نباشد. به این اعتبار است 
گفتم کارمند دانشگاه هم باید در سیاست‌گذاری فرهنگی مهم تلقی شود. 
یک وقت، پروین اعتصامی مسئول کتابخانه است، در دانشگاه خوارزمی 
کتابخانه است؛ یعنی  ج افشار، مسئول  ایر فعلی در دارالمعلمین قدیم. 
کتابداری، در  کتاب و  که افرادی با عشق به  چنین نگاهی وجود داشته 
کارشناس  چنین محیطی قرار بگیرند. نگاه مقابل هم وجود دارد که یک 
یا کارمند یا حتی مدیر، از اینکه تعداد زیادی دانشجو یا استاد به کتابخانه 
کارش، صرفاً ساعت اداری  مراجعه م‌یکنند، خسته م‌یشود و یا ساعت 

است.
ایفای  یعنی  ــت؛  اس ترتیب  همین  بــه  هــم،  دیگر  فضاهای  ــاره  دربـ
ادبی  و  هنری  فرهنگی،  کانال‌های  طریق  از  م‌یتوانند  که  نقش‌هایی 
صنفی  شــورای  و  علمی  انجمن‌های  که  نقشی  یا  کنند  ارتباط  ایجاد 
اصلی  عامل  که  آنجا  از  باشند.  داشته  م‌یتوانند  سیاسی  نهادهای  یا 
تحرک فرهنگی، ذینفعان هستند، با مشارکت خود آنها باید این فضاها 
گفتگو میان دانشجو، عضو هیات علمی  شکل بگیرد. نقش و فضای 
سامان  که  آنهاست  مشارکت  با  و  م‌یشود  دیــده  اینجاها  در  کارمند  و 



که  فرهنگی، شکل م‌یگیرد. در چنین شرایطی م‌یتوان به دانشگاهی 
گرفته است، امیدوار شد و به ارتقای آموزش و بالا رفتن  سامان فرهنگی 
کنشگران دانشگاهی، زمان  پژوهش در آن اندیشید. چرا؟ چون حضور 

و توانشان را به خدمت م‌یگیرد.
دربــاره  بحث  قابل  و  مشخص  خیلی  دوگانه  یک  گفت  باید  کل  در 
که  معناست  این  به  اینجا  در  سازمان  آیا  که  اینست  دانشگاه  سازمان 
کنیم یا دانشگاه را زمینه‌ای برای جنبش و  دانشگاه را یک اداره تعریف 
تحرک اجتماعی، فرهنگی و علمی؛ که این دو، خیلی با هم تفاوت دارد. 
گفته شود سازمان، یعنی روابط  گر فقط  اولی خیلی بروکراتیزه م‌یکند و ا
براساس  م‌یکند  فرهنگی  کار  هرکس  و  م‌یگیرد  شکل  وظیفه  طبق  بر 
کار است. نگاه دوم براساس  چارت سازمانی و براساس ساعت موظف 
از خوابگاه  که م‌یتوان  عشق، علاقه و انگیزه است و به این معناست 
از در  اجتماعات،  از سالن  زنده،  کافه‌تریای  از  زنده،  کتابخانه  از  زنده، 
گفت. این زنده بودن، داشتن  و دیوار و از تابلوی اعلانات زنده سخن 

که منجر به تحرک فرهنگی م‌یشود.  نشاط و مشارکت‌پذیری است 
به عبارت دیگر، به نظرم فرهنگ در اداره فرهنگی و در محیط بسته 
تولید نم‌یشود، منتقل و دریافت هم نم‌یشود. فرهنگ در میدان‌های 
همین  به  م‌یکند.  پیدا  معنا  و  حضور  فرهنگی  فضاهای  در  و  فرهنگی 
و  تعاملی  اســت،  مشارکت‌جویانه  و  مدنی  فرهنگی،  کــار  جنس  دلیل 
شاهد  فضاها،  این  در  ذینفعان  همه  نزدیک‌شدن  با  و  است  گفتگویی 

کنشگران هستیم. کم‌شدن فاصله میان 

فرهنگی  • تحرک  و  فرهنگی  فضای  مانند  مولفه‌ها  از  شماری 

روی  قطعا  نباشد  فرهنگی  فضای  گر  ا گفتید  و  دادیــد  توضیح  را 

قالب‌های  مــی‌گــذارد.  تاثیر  فضاها  سایر  و  پژوهش  و  آمــوزش 

قالب  در  یــا  نشریه  قــالــب  در  یــا  اســـت،  مشخص  کارفرهنگی 

دارد،  بروزی  و  نمود  یعنی  انجمن‌های علمی است.  و  کانون‌ها 

جلوتر  چــه  هــر  ولـــی  دارد  دانــشــجــو  روی  مشخصی  اثـــرگـــذاری 

کمیت  بــه سمت  بــرنــامــه‎هــا  ایــن  قــالــب  مــی‌رویــم دانــشــگــاه در 

که به  تر می‌رود. نوع نگاهی  حرکت می‌کند. تعداد برنامه‌ها بالا

آموزش یا به پژوهش است به فرهنگ هم سرایت یافته است 

که تعدادی برنامه را در سال اجرا  یعنی مثلا تکلیف پیدا می‌کند 

که یک  یافته است  تنزل  این حد  به فرهنگ در  نگاه  نوع  کنند. 

ــود، تــعــدادی از  هــمــایــش بــرگــزار شـ

دانشجویان، دور هم جمع شوند و 

یا نمایشگاهی برگزار شود. 

که  شــد  گفته  ــر  ام ــتــدای  اب در  ببینید  بــلــه، 
تعریف  و  چیست  امــروز  دانشگاه  از  منظور 
کدامست. درواقع  کارکردهای آن  نقش‌ها و 
فرهنگ‌یبودن برای دانشگاه یعنی فرهنگ 
در دانشگاهی که تداخل نقش‌ها پیدا کرده، 
به  هــم  بـــازار،  بــه  هــم  کــه  دانشگاهی  یعنی 
جامعه و هم به تربیت متخصص توجه دارد 
گرفته است.  و هم در جامعه شبکه‌ای قرار 
دارد.  توجه  اینها  همه  به  امــروزه  دانشگاه، 
نیست  قبلی  دانشگاه  آن  معنا دیگر  این  به 
که دیوارهایش بتواند آن را از محیط بیرون، 
کند. این دانشگاه، در هر لحظه با  تفکیک 
دیگر  نهادهای  با  و  جامعه  دیگر  نهادهای 
بومی  دانشگاه  هم  دارد.  ارتباط  جهان،  در 
باید  هم  اســت.  جهانی  دانشگاه  هم  است 
مهارت‌ها را بالا ببرد، هم باید تولید علم را 
ارتقا بخشد و هم به بالا بردن نشاط، امید و 

کند.  سرمایه اجتماعی توجه 
دانشگاه  از  مختصات  و  تعریف  این  گر  ا
نومید،  دانشگاه  نم‌یتوانیم  بپذیریم،  را 
دانشگاه  اجتماعی،  سرمایه  فاقد  دانشگاه 
بـــا هــمــبــســتــگــ‌یهــای ضــعــیــف اجــتــمــاعــی و 
دانشگاهی،  شــهــرونــدی  تربیت  از  دور  بــه 
ــوان در  ــات ن غ از نــقــش‌هــای ارتــبــاطــی و  ــار فـ
)اســتــاد،  خــودش  اعــضــای  اجتماع‌یکردن 
م‍ؤثر  نــقــش  دارای  را  کــارمــنــد(  و  دانــشــجــو 

بدانیم.
جایگاه  اهمیت  بــه  تعریف،  ایــن  بــا  گــر  ا
دانشگاهیان  وقت  آن  بردیم،  پی  دانشگاه 
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به نظرم یکی 

از ضعف‌ها این 
که افراد  است 
اهل فعالیت و 
کنش فرهنگی 

اجتماعی، هنری 
و سیاسی، صرفاً 

نقش اداری و 
سازمانی حداقلی 

خودشان را در 
دانشگاه ایفا 

می‌کنند و بخش 
بزرگی از نقش 

خود را از دانشگاه 
بیرون می‌برند.

برای  بهانه‌ای،  و  ابــزار  هر  م‌یشود.  نزدیک  استاد  به  دانشجو  م‌یشوند،  نزدیک  هم  به 
سبک‌های  تقویت  و  آئین‌ها  دانشگاه،  به  ورود  یا  غ‌التحصیلی  فار جشن‌های  مثلا  برگزاری 
کار م‌یرود تا نقش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اعضای همان  زندگی دانشجویی به 
که اهل هنر، اهل ورزش، اهل  گذار شود. یعنی آنهایی  دانشگاه تقویت و به خود دانشگاه وا
خودشان  خانه  مثل  کنند  احساس  هستند،  بیرونی  یا  اجتماعی  کنش  هر  اهل  و  سیاست 
و م‌یتواند  افزودنی دارد  برای دانشگاه،  اینها  به نظرم  دارند.  فعالیت  امکان  در دانشگاه، 

کند.  دانشگاه را به جامعه دانشمندان تبدیل 

دانشگاه  • اصلی  رسالت‌های  با  ابعاد  این  در  فرهنگ  مقوله  شما،  اعتقاد  به  پس 

ازجمله تولید علم و آموزش، ارتباط مستحکمی پیدا می‌کند؟

که دانشگاه باید نهایتا دانش و مهارت را افزایش دهد ولی آن دانش و مهارت  درست است 
کنش  که افراد اهل فعالیت و  در خلأ به وجود نم‌یآید. به نظرم یکی از ضعف‌ها این است 
فرهنگی اجتماعی، هنری و سیاسی، صرفاً نقش اداری و سازمانی حداقلی خودشان را در 
دانشگاه ایفا م‌یکنند و بخش بزرگی از نقش خود را از دانشگاه بیرون م‌یبرند. به این دلیل 

که عملا زمینه اقبال و استقبال از این نقش‌ها در دانشگاه وجود ندارد.
درنظر  امتیازات  جزو  اینها  باید  نظرم  به  کرد،  م‌یتوان  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
کنشگری را دارد در آئین‌نامه‌ها و مقررات،  ع  که در دانشگاه، این نو کسی  گرفته شود و برای 
کارمند اعمال  گروه استاد، دانشجو و  امتیازات دانشگاهی تعریف شود و این برای هر سه 
گر کسی اقدام خیرخواهانه انجام م‌یدهد و در جامعه مدنی فعالیت  شود. یعنی معلوم باشد ا
در  تمایزش  وجــوه  و  مثبت  ویژگ‌یهای  جزء  این  و  است  مدنی  حــوزه  فعالان  جزء  م‌یکند، 
دانشگاه، تلقی شود، نه اینکه برعکس جزء ویژگ‌یهای منف‌یاش محسوب شود. یعنی الان 
که فقط خوب درس م‌یخواند و خوب درس م‌یخواند،  دانشجوی خوب، دانشجویی است 
که خوب نمره م‌یگیرد نه اینکه خوب دانش م‌یآموزد. به نظرم مساله اینست  به این معنا 
را  کنیم، جایگاه متعال‌یتر فرهنگ  را تعریف  ابتدا بتوانیم نقش‌های جدید دانشگاه  که در 
بیابیم و سپس جایگاه متعال‌یتر فرهنگ را هم در امر آموزش، هم در پژوهش و هم در امور 
کنیم. غفلت از نقش روشنگرانه و روشنفکرانه دانشگاه، نقش اجتماعی و  اجرایی سرشکن 
سیاسی دانشگاه و حتی غفلت از نقش اقتصادی دانشگاه، یک محیط منزوی یا یک محیط 
اداری از مقام دانشگاه پدید م‌یآورد که طبیعتا استادان آن فقط به دنبال ارتقا، کارمندان آن 
کلاس‌های درس به دنبال نمره هستند و این همان  منزوی‌تر و دانشجویان فقط و فقط در 
تبدیل  بروکراتیک  دانشگاه  به  کمیت‌زده  دانشگاه  است.  کمیت‌زده  دانشگاه  اصطلاح  به 
فرهنگی-  نقش‌های  از  بیشتر  هرچه  که  است  دانشگاهی  بروکراتیک،  دانشگاه  و  م‌یشود 

اجتماعی خود دور م‌یشود. ▪





با آثاری از 

دکتر مسعود بهار 

دکتر نعمت‌الله فاضلی 

مهندس علی ماهرالنقش 

افسانه پورنقشبند 





دانشگاه همواره به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی جایگاه ممتازی در جوامع 
ایران نیز دانشگاه حریم فرهنگ و  بشری داشته است و به همین منوال، در 
کنان هر شهر  علم محسوب م‌یشود. استاد و دانشجو حرمت مقام دارند و سا
بوده  ایــن  جامعه  عمومی  دریافت  م‌یکنند.  افتخار  آن  به  دانشگاه  صاحب 
کم بر دانشگاه، حضور دانشگاهیان در یک  که به لحاظ هنجارهای حا است 
منطقه به بهبود فرهنگ عمومی، حرکت به سوی فضیلت‌های مدنی، ارتقای 
کمک  منش‌های انسانی و لاجرم پیشرفت‌های علمی و توسعه‌ای آن جامعه 
احــداث  بــرای  شهر  هر  سیاسی  زمــامــداران  همواره  سبب،  همین  به  و  م‌یکند 
گذر زمان  دانشگاهی در حوزه فعالیت خود اصرار م‌یورزیده‌اند. با این همه، در 
پس  و  نارضایتی  اعــام  سپس  نقد،  تدریج  به  و  فروخفته  عمومی  شعف  ایــن 
کرده است. این شیب  کارکرد دانشگاه رواج پیدا  آن‌گاه پرخاش و تندخویی به 

دکتر مسعود بهار
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
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شاید بتوان با 
تحلیل عوامل 
موثر بر ظهور و 
رشد دانشگاه، 
بررسی اهداف 
مترتب بر 
تاسیس آن و 
مداقه درتناسب 
برنامه‌های 
اجرایی برای 
تحصیل این 
اهداف، ارزیابی 
عادلانه‌تر و 
واقع‌بینانه‌تری از 
عملکرد دانشگاه 
گذر زمان ارائه  در 
داد. 

حرکت از تقدیس دانشگاه تا هجمه بر آن در سالهای اخیر عیان‌تر شده و مدت‌های مدیدی 
کسوت‌های دولتی، سیاسی، روحانی، تولیدکننده، مصرف‌کننده،  که افراد مختلف در  است 
گرچه به  گشوده‌اند. این افراد ا استاد، دانشجو و حتی متولیان دانشگاهی زبان به شکایت 
لحاظ جایگاه اجتماعی متکثرند ولی در دو ویژگی مشترکند، نخست اینکه در انجام وظایف 
روی  دانشگاه  سرزنش  به  ناتوانی  این  استتار  بــرای  شاید  و  بوده‌اند  کام  نا خود  تعهدات  و 
که قادر است بار وظیفه بر جای-  آورده‌اند، دوم آنکه دانشگاه را صاحب معجزه‌ای م‌یدانند 
که چنین ظرفیتی در دانشگاه وجود ندارد، همه آنها به یک  کشد. از آنجا مانده آنها را بدوش 
و  بوده است. روحانیون  ایفای نقش خود عاجز  که دانشگاه در  ذهنیت مشترک رسیده‌اند 
کم‌توجهی دانشگاه به باورهای دینی و اشاعه مدرنیته در دانشگاه را انحراف  دین‌مداران، 
در مسیر م‌یدانند. بعضی از آنها به صراحت و بعضی در لفافه، به همبستگی رواج فساد با 
کرده‌اند و برخی نیز سست شدن اعتقاد دینی جوانان را با اشتغال  گسترش دانشگاه‌ها اشاره 
اقتصادی  برنامه‌های  در  پیشرفت  عدم  دولتمردان،  دانسته‌اند.  مترادف  آنها  دانشجویی 
مدیران  و  سیاسیون  م‌یکنند،  مربوط  دانشگاهیان  بی‌توجهی  و  کم‌کاری  به  را  اجتماعی  و 
منطقه‌ای، اعتقادی به توانایی‌های علمی و تکنیکی دانشگاهیان ندارند و آنها را تئوری‌زده 
کارآمد در نظر م‌یگیرند، صنعتگران و کشاورزان، دانشگاه را در حل معضلات خود منفعل و  و نا
بی‌عرضه م‌یانگارند؛ دانشجویان، آینده خود را برباد رفته م‌یبینند و اساتید خود را به لحاظ 
کسب ثروت و حرمت اجتماعی ورشکسته م‌یپندارند. به این ترتیب هر کسی که به ظن اولیه 
خود یار دانشگاه شده بود، از این وضعیت دلسرد م‌یشود و زبان به شکوه م‌یگشاید. در ادامه 
این رنجش مزمن، بر اساس یک سنت رایج فرهنگی در جوامع انسانی و بخصوص جامعه 
که به قضاوت  گرفته است  ایرانی، یک ثنویت فکری سطحی و بدون منطق نظری شکل 
کشور ارزیابی  گروهی دانشگاه را منبع توسعه  کلی در مورد دانشگاه م‌یپردازد. حاصل اینکه، 
کشور عقیم  توسعه  را در حیطه  دانشگاه  اصولا  آنها،  و معارضان  )دانشگاه خوب(  م‌یکنند 
برای  تقابل دو غایت خوب و بد  بر  این دوآلیسم مبتنی  کنون  تا م‌یپندارند )دانشگاه بد(. 
بیرونی  تاثیرگذاری مولفه‌های متعدد  که به دلیل  نبوده است چرا  کارساز  گفتمان دانشگاه 
انصاف  و  به مقصود نم‌یرساند  را  ما  اداره دانشگاه، داوری مطلق‌انگارانه  روند  بر  و داخلی 
کنیم. به شرط قبول این  که در این نوع ارزیابی از منطق متغیر پیوسته پیروی  حکم م‌یکند 
روش نقد، شاید بتوان با تحلیل عوامل موثر بر ظهور و رشد دانشگاه، بررسی اهداف مترتب 
ارزیابی  اهــداف،  این  تحصیل  بــرای  اجرایی  برنامه‌های  درتناسب  مداقه  و  آن  تاسیس  بر 

گذر زمان ارائه داد.  عادلانه‌تر و واقع‌بینانه‌تری از عملکرد دانشگاه در 

سیر تاریخی تاسیس دانشگاه در جهان 
تا نظام‌مند شدن دانشگاه در دوره روشنگری، اساس  کادمیای افلاطونی  آ از زمان تشکیل 
پس  بــود.  گاهی  آ ترویج  بــرای  هست‌یشناسی  و  نظری  مباحث  تفسیر  علمی  مجامع  کارکرد 
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در این شرایط 

متحول شده 
اجتماعی، 
سیاسی و 

اقتصادی، 
گرایش به داشتن 

دانشگاه‌هایی 
با ماموریت 

توسعه منطقه‌ای 
)دانشگاه نسل 

چهارم( مورد 
گرفت تا  توجه قرار 
دانشگاه بتواند در 

توسعه اجتماعی 
و اقتصادی 

پیرامونی خود 
تاثیر بگذارد.

یافت  نضج  فایده‌محوری  فلسفه  تجربه‌گرایی،  سپس  و  عقل‌گرایی  رونــق  و  رنسانس  از 
لیبرالیسم و تثبیت  که این دو پدیدۀ مقارن، سرآغازی بر ظهور  کرد  و تکنولوژی رواج پیدا 
به‌عنوان  دانشگاه  شد  باعث  وضعیتی  چنین  بودند.  غرب  دنیای  در  سرمایه‌داری  سیستم 
گیرد. در این مرحله، دولت‌ها نیازهای  نهاد تولیدکننده علم در خدمت دولت‌های ملی قرار 
تا آنها نیروهای ماهر برای صنعت و تولید تربیت نمایند  مالی دانشگاه را برآورده م‌یکردند 
)دانشگاه‌های نسل اول و دوم(. این هدفمند شدن فعالیت‌های دانشگاهی در جهت بهبود 
کسب ثروت باعث تقسیم‌بندی علم به دو شاخه علم محض )معرفت علمی( و علم  تولید و 
که اولی به کشف قوانین طبیعت و دومی به ساخت  کاربردی )تکنولوژی( در قرن بیستم شد 
بر  علمی  معرفت  هنوز  وجــود،  این  با  م‌یپرداخت.  )تکنولوژی(  تولید  برای  مفید  ابزارهای 
تکنولوژی تقدم داشت و تکنولوژی بدون شناخت علمی فقط یک مهارت به حساب م‌یآمد 
گیری تفکرات پسامدرن  التفاتی نداشتند. در اواخر قرن بیستم، با فرا که دانشگاه‌ها به آن 
و ظهور اقتصاد نئولیبرالیستی، این رابطه معکوس شد و تکنولوژی بر معرفت علمی پیشی 
کشف حقایق علمی، بسط تکنولوژی برای تولید ثروت، ارزش افزوده  گرفت. با تنزل مرتبت 
کارایی علم و تولید شد )دانشگاه‌های نسل سوم(. همراه با این تحولات  ک  کارآفرینی، ملا و 
الکترونیک و تکنولوژی  انقلاب  بروز پدیده‌هایی مانند  در ساحت علم و دانشگاه، به یمن 
به  عمومی  دسترسی  برکت  به  و  شد  دگرگون  انسانی  جوامع  ساختار  ارتباطات،  و  اطلاعات 
گیر شدن اینترنت، فلسفه پسامدرن در تمام جریان‌های اجتماعی مانند  این امکانات و فرا
کرد. دیدگاه اصلی این تفکر، مخالفت  اقتصاد، هنر، جامعه‌شناسی، فلسفه و ادبیات نفوذ 
کلان‌نگر بر جامعه و ترویج نسبیت در اصول اخلاقی بود. نفى دولت متمرکز  با تئوری‌های 
بر  تکیه  با  متمرکز  برنامه‌ریزى  با  مخالفت  عقل‌گرایی،  نفی  ملی،  هویت  سمبل  به‌عنوان 
متخصصان، مخالفت با رشد اقتصادى به بهاى ویرانى محیط زیست، مخالفت با نظارت 
پیامدهای  از  را م‌یتوان  اخلاقی  آموزه‌های  در  کیت  ایجاد شکا البته  و  تولید  بر  بوروکراتیک 
اقتصادی،  و  اجتماعی، سیاسی  این شرایط متحول‌شده  در  دانست.  پسامدرنیسم  طبیعی 
گرایش به داشتن دانشگاه‌هایی با ماموریت توسعه منطقه‌ای )دانشگاه نسل چهارم( مورد 
توجه قرار گرفت تا دانشگاه بتواند در توسعه اجتماعی و اقتصادی پیرامونی خود تاثیر بگذارد.

سیر تاریخی تاسیس دانشگاه در ایران
علم  در  ایرانیان  توجه  قابل  پیشرفت‌های  دارد.  دیرینه  قدمت  علم  به  ایرانیان  توجه 
ریاضی  رواج طب، نجوم،  کشف سرزمین‌های دیگر در عصر هخامنشییان،  برای  جغرافیا 
و عقیده‌های خاص فلسفی ایرانی مانند »حکمت خسروانی« یا فلسفۀ رایج میان مانویان، 
که تفکر  کی از آن است  اعتقادات زردشتیان و تاسیس جندی‌شاپور در زمان ساسانیان حا
به‌تدریج  ایــران،  در  اسلامی  تمدن  ظهور  با  اســت.  داشته  رواج  ایرانیان  بین  در  مطالعه  و 
رونق  و  فارسی  ادبیات  شکوفایی  شد.  برگردانده  عربی  به  سریانی  و  پهلوی  از  علمی  زبان 
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وجه تمایز 
تشکیل دانشگاه 
در ایران و غرب 
که در  این بود 
اروپا علم و 
عالمان چنان 
قدرتی داشتند 
که حکومت‌ها 
مجبور به حمایت 
از آنها می‌شدند 
درحالی‌که 
پیشرفت علم 
در ایران زمانی 
که  اوج می‌گرفت 
کمان به دلایل  حا
متفاوت به ترویج 
آن می‌پرداختند. 
چنین روندی 
به دولت‌ها این 
اجازه را می‌داد 
که در مقابل 
حمایت‌های 
کز  خود از مرا
علمی و آموزشی، 
از آنها توقع 
تابعیت‌پذیری 
داشته باشند. 

به همت خواجه  نظامیه  تاسیس مدارس  زمان سامانیان،  در  و طب  فلسفی  کز علمی،  مرا
کز علمی ربع رشیدی در زمان ایلخانیان، تشکیل  نظام‌الملک در عهد سلجوقیان، بنیاد مرا
مکتب‌خانه‌ها و مدارس دینی در زمان صفویه، تاسیس دارالفنون در زمان قاجاریه و تشکیل 
که برای تثبیت دانشگاه در  اولین دانشگاه مدرن به زمان حکومت پهلوی نشان م‌یدهد 

جامعه ایرانی، یک سیر تاریخی طولانی طی شده است.
و عالمان چنان  اروپــا علم  در  که  بود  این  و غرب  ایــران  در  تمایز تشکیل دانشگاه  وجه 
آنها م‌یشدند درحال‌یکه پیشرفت علم  از  به حمایت  که حکومت‌ها مجبور  قدرتی داشتند 
م‌یپرداختند.  آن  ترویج  به  متفاوت  دلایل  به  کمان  حا که  م‌یگرفت  اوج  زمانی  ایــران  در 
کز علمی و  که در مقابل حمایت‌های خود از مرا چنین روندی به دولت‌ها این اجازه را م‌یداد 
آموزشی، از آنها توقع تابعیت‌پذیری داشته باشند. به همین منوال، از زمان تاسیس دانشگاه 
با هدف تربیت نیروی ماهر جهت مدرن‌سازی جامعه و پیشرفت صنعتی، اعزام  ایران  در 
غ‌التحصیلان دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی آشنا شده  ج نیز باب شد و فار دانشجو به خار
باعث  اتفاق  این  کردند.  کار  به  کشور شروع  با مفاهیم فرهنگ مدرنیته، در دانشگاه‌های 
که حکومت وقت از آن راضی نبود.  بروز یک جریان آزادی‌خواهی در دانشگاه شد، پدیده‌ای 
کرد و دانشگاه به‌عنوان  کم، از دانشگاه به جامعه سرایت  این افکار مخالفت با وضعیت حا
پرچم‌دار خواهان تحولات سیاسی بین مردم رسمیت یافت. علیرغم موفقیت نسبی دانشگاه 
در آشکارسازی نقاط ضعف حکومت و ایجاد جریان تحول‌خواهی در جامعه، دانشگاهیان 
هرگز به شرایط پس از تحول فکر نکردند و اصولا الگویی برای تغییرات اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی نداشتند. آنها تکنوکرات‌های ناراضی از وضع موجود بودند ولی به لحاظ ضعف 
در نظریه‌پردازی و نداشتن درک مناسب از جریانات واقعی جامعه، دیدگاه یا برنامه‌ای برای 
اصلاح امور در زمان پس از انقلاب اسلامی ایران ارائه نکردند. به همین دلیل، به جای آن که 
کشور نقشی داشته باشد، دانشگاهیان  دانشگاه در بازسازی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
کشور به سیاق قبل از انقلاب  که به شرایط پیشرفت  گروهی  به چند دسته تقسیم شدند. 
وفادار بودند، مغضوب و رانده شدند و یا به تبعید خودخواسته مبادرت نمودند.گروهی دیگر 
که اصولًا دانشگاهی بودن را به عنوان یک حرفه شریف پذیرفته بودند و مسئولیتی برای 
خود در مقابل تحولات اجتماعی احساس نم‌یکردند، در خلوت خود باقی ماندند تا تحت 
که باجریان انقلاب همسوتر بودند،  گروه آخر  کار دهند.  مقررات و بخشنامه‌های جدید ادامه 
آموزشی و پژوهشی  برنامه‌های جدید  از نقش دانشگاه، به تدوین  در جهت تعریف جدید 
یا فرهنگی پرداختند اما به دلیل اینکه از تحلیل روابط متقابل علم، دانشگاه و توسعه در 
کسب نکردند و  چارچوب اجتماعی عاجز بودند یا اصولا آن را لازم نم‌یدانستند، موفقیتی 
کم شدن میل  با حا کردند.  اتهام برنامه‌ریزی غلط، ترک مسند  در دوران میانه انقلاب به 
کشور، تکنوکرات‌های دیگری در دانشگاه و جامعه به برنامه‌ریزی  به پیشرفت و آبادانی در 
به  را  خود  جایگاه  و  گرفتند  قرار  هجمه  مورد  نشد،  حاصل  مقصود  باز  چون  که  پرداختند 
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دانشگاهیان 
با اشتغال به 
تخصص‌های 

جزئی، از 
گاهی‌های  آ

عمومی صرفنظر 
کرده‌اند، آزادی 
عمل در حیطه 

پژوهش خود را 
به سرمایه‌گذاران 

دولتی و خصوصی 
فروخته‌اند 
و صد البته 

رضایت مشتریان 
متمول خود را بر 

تعلیم و تربیت 
دانشجویان 

ارجحیت داده‌اند.

کنند و این روند همچنان ادامه دارد.آنچه در این تغییر  گروه‌های بعدی دادند تا اصلاح امور 
گروه قبلی به میدان  گروه اخیر با نقد برنامه‌های  نسل برنامه‎ریزان، مشترک بود اینکه هر 
که رخدادهای سیاسی و اجتماعی نسبت به  کند. از آنجا آمد، بی‌آنکه برنامه جدیدی عرضه 
جریانات فکری تاثیر بیشتری در این جابجایی‌ها داشته‌اند، بطور آشکار سیاست‌ورزی در 
دانشگاه همواره بر اندیشه محوری مسلط بوده و همان تفکرات قبلی با بیان‌های متفاوت 

باز نشر شده است.

وضعیت حاضر
از بازخوانی مختصر تاریخچه شکل‌گیری نسل‌های مختلف دانشگاهی در دنیا، شاید بتوان 
گاهی و دانایی محوری  چنین استنباط کرد که در مسیر این تحولات، گرایش دانشگاهیان از آ
به سودآوری بیشتر شده است. در این دگردیسی تدریجی، فرایندهای حصول ثروت و قدرت 
کسب فضایل انسانی مانند تعهد به حقیقت جویی، اخلاص، اتحاد جمعی، راستگویی،  بر 
گرفته است. دانشگاهیان با اشتغال به تخصص‌های  خردورزی و مسئولیت‌پذیری پیشی 
را به  آزادی عمل در حیطه پژوهش خود  کرده‌اند،  گاه‌یهای عمومی صرفنظر  آ از  جزئی، 
سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی فروخته‌اند و صد البته رضایت مشتریان متمول خود را بر 
که توسعه  تعلیم و تربیت دانشجویان ارجحیت داده‌اند. از طرف دیگر، نم‌یتوان انکار نمود 
کارآفرینی و پرداختن به توسعه پیرامونی تاثیر شگرفی در بهبود معیشت مردم،  تکنولوژی، 
افزایش شاخص‌های سلامتی، توسعه ارتباطات جمعی، اشتغال و بهره‌مندی از نعمت‌های 

کردن از آنها ممکن نیست. که صرفنظر  زندگی داشته است 
در ایران قدیم و معاصر، همواره دین و دولت دو نیروی مسلط بر جوامع علمی بوده‌اند. در 
که در آن فیلسوفان و عالمان  کمان حوزه‌های دانشی را حمایت م‌یکردند  گذشته، حا عهد 
فضلیت‌های  به  پرداختن  و  دین‌مداری  طبعا  و  م‌ی‎پرداختند  تحقیق  و  تدریس  به  دینی 
با  مدرن  دانشگاه  که  گذشته  سال  هشتاد  در  بود.  علمی  مجامع  اصلی  اهــداف  از  اخلاقی 
دولت  نقش  شد،  تاسیس  مدنی  پیشرفت‌های  به  نیل  هدف  با  و  غرب  از  نسخه‌برداری 
غ از قضاوت در مورد تاثیر مثبت یا منفی تاسیس  برجسته و تاثیر دین بر آن کاهش یافت. فار
دانشگاه در ایران، باید به یک نکته اساسی توجه نمود و آن اینکه دانشگاه در غرب با تاثیر 
از جریان عصر روشنگری برای حذف تفکر دینی و تسلط عقلانیت و تجربه‌گرایی در جامعه، 
کرد و اهداف خود را ترسیم نمود حال آنکه در ایران،  با دیدگاهی اجتماعی شرایط را تحلیل 
با  از غرب، دانشگاه  بدون تحولی در تفکر غالب بر جامعه و صرفا بر اساس نسخه‌برداری 
هدف پیشرفت‌های عمرانی به دستور دولت تاسیس شد. در شرایط پس از انقلاب، پایبندی 
اما به دلیل نفوذ تدریجی دیدگاه‌های مدرن  کرد  اولویت پیدا  به مبانی دینی در دانشگاه 
کشور و  و حتی پسامدرن در جامعه، اولویت‎دهی به پیشرفت‌های عمرانی و اقتصادی در 
گذشته  انتقال دین‌مداران از حوزه‌اندیشه به پهنه سیاست، تفکر دینی در دانشگاه اقتدار 



خاص،  شرایط  ایــن  در  نیافت.  بــاز  را  خــود 
قرار  هم  کنار  در  دین‌مداران  و  تکنوکرات‌ها 
برنامه  هیچ‌کدام  آنکه  دلیل  به  ولی  گرفتند 
کلیاتی از اهداف  مشخصی نداشتند، هر روز 
عرضه  جامعه  به  دانشگاهی  غیرمنسجم 
تجویز  را  »نباید«هایی  و  »باید«ها  و  کردند 
نبودن  روشـــن  لــحــاظ  بــه  لیکن،  نــمــودنــد. 
امکانات  نبودن  فراهم  برنامه‌ها،  و  اهداف 
اقتصادی،  و  سیاسی  شرایط  تاثیر  و  کافی 
ادامه  نبست.  طرفی  اشــارات  این  از  جامعه 
ــاعــث شــدکــه عــلــ‌یرغــم تــاش  ــد ب ــ ــن رون ایـ
هــمــه‌جــانــبــه دانــشــگــاهــیــان در خــدمــت به 
از  اجتماعی  مختلف  گــروه‌هــای  جــامــعــه، 
نــداشــتــه باشند.  کــارکــرد دانــشــگــاه رضــایــت 
ناخوشایند  وضــعــیــت  ایـــن  تحلیل  گــرچــه  ا
چندان ساده نیست و بهبود وضعیت فعلی 
بررسی  شاید  ولی  م‌ینماید  دسترس  از  دور 
تاثیر چند عامل مهم در این آسیب اجتماعی 

کمک نماید: به روشن شدن قضیه 

1- مبالغه در تعریف نقش دانشگاه 
مــورد  دانشگاه  هــمــواره  ایــرانــی،  جامعه  در 
معلم  اســـت،  بـــوده  آمـــال  کعبه  و  احـــتـــرام 
که  شــده‌انــد  تلقی  مــعــجــزه‌گــرانــی  ــاد  اســت و 
اندیشه و  و  علم  از  بـــرخـــورداری  لــحــاظ  بــه 
مشکلی  هــر  حــل  بــه  تــوانــا  باطنی  معنویت 
انبیا  با  آنها  کــار  معنوی  لحاظ  به  هستند. 
مقایسه شده است و به لحاظ دنیوی آنها را 
مسلط به همه علوم و تکنولوژی دانسته‌اند. 
اجتماعی،  این شأن  از  نیز خرسند  دانشگاه 
برای راضی نگاه‌داشتن همگان، راهبردها و 
گسترده تعریف  کلی و  اهداف خود را چنان 
آنها  تحلیل  و  نقد  امکان  اصــولا  که  م‌یکند 
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دانشگاه به 

عنوان یک نهاد 
اجتماعی موظف 

به تامین نیازهای 
علمی جامعه 
است و به‌طور 

طبیعی معیارها 
و شاخص‌های 

علمی و فرهنگی 
در آن ارزش ذاتی 

دارند. در این 
گرچه  نظام پایدار، 

دانشجویان، 
کارکنان  استادان و 

کدام نقش  هر 
مشخصی ایفا 

می‌کنند ولی همه 
آنها به عنوان یک 

واحد پیوسته در 
برپا نگهداشتن 

ارزش‌های مستقر 
در دانشگاه 

تکلیفی دارند. 

در  به طور مثال،  ابزارهای در دسترس، ممکن نیست.  و  امکانات  واقعیت‌ها،  به  با توجه 
رونمایی   1395 سال  در  همزمان  بطور  که  کشور  دانشگاه‌های  اخیر  راهبردی  برنامه‌ریزی 
و  امیدوار  بصیر،  بالنده،  اسلامی،  ارزش‌های  به  پایبند  خدامحور،  دانشگاه‌ها  همه  گردید، 
آموزش  اعتلای  علوم،  همه  قلمرو  گسترش  آنها،  اصلی  اهداف  که  شده‌اند  معرفی  شاداب 
امید  ایجاد فضای پر  کارآفرینی،  کشور و منطقه، حرکت به سوی  و پژوهش، سرآمدی در 
کاملا با تلقی جامعه از  که  و نشاط، افزایش سطح پایبندی به اصول دینی و اخلاقی است 
کلی و غلو آمیز مشترک جامعه و دانشگاهیان  معجزه‌گری دانشگاه مطابقت دارد. این تفسیر 
حاصل  جامعه  در  موفقیتی  که  زمانی  واقعی،  شرایط  در  که  است  شده  باعث  دانشگاه  از 
گر  ا گروه‌های اجتماعی خود را عامل این موفقیت اعلام م‌یکنند ولی  از  کدام  م‌یشود، هر 
پیشرفتی بدست نیاید، آنها بدون اعتراف به قصور خود در انجام وظایف محوله و بر مبنای 
گرفتن  که با نادیده  همان توقع معجزه‌گری، به نکوهش دانشگاه م‌یپردازند. دانشگاه نیز 
واقعیت‌های موجود، اهداف بلند -پروازانه‌ای را به جهت راضی نگاه داشتن دولت و افکار 
عمومی اعلام نموده است چون به مقصود نم‌یرسد، در مقابل این هجمه‌ها ناتوان م‌یماند 

و این همان نقطه شروع دوگانگی بین دانشگاه و جامعه است.

2- رکود اندیشه‌ورزی در دانشگاه 
و  است  جامعه  علمی  نیازهای  تامین  به  موظف  اجتماعی  نهاد  یک  عنوان  به  دانشگاه 
این  در  دارنــد.  ذاتی  ارزش  آن  در  فرهنگی  و  علمی  شاخص‌های  و  معیارها  طبیعی  به‌طور 
ایفا م‌یکنند  کدام نقش مشخصی  کارکنان هر  گرچه دانشجویان، استادان و  نظام پایدار، 
ولی همه آنها به‌عنوان یک واحد پیوسته در برپا نگاه‌داشتن ارزش‌های مستقر در دانشگاه 
اندیشه‌ورزی،  فرهنگی،  و  علمی  مفاهیم  کشف  اطــاعــات،  تحلیل  پرسش‌گری،  مانند 

نظریه‌پردازی، نوآوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت، تکلیفی دارند. 
و  سیاسی  اجــتــمــاعــی،  فرهنگی،  شــرایــط  تــاثــیــرگــذاری  اســـاس  بــر  اخــیــر،  ســال‌هــای  در 
شکل  دانــشــگــاه  در  جــدیــدی  ــاورهــای  ب دانــشــگــاه،  نهاد  بــر  ملی  و  بین‌المللی  اقــتــصــادی، 
ح  طر اعتقادات،  این  اساس  بر  م‌یکشد.  چالش  به  را  کادمیک  آ فرایندهای  که  گرفته‌اند 
اجتماعی  و  علمی  مباحث  برای  نظری  پشتوانه‌سازی  اندیشه‌ورزی،  و  تحلیل‌گری  سوال، 
منطقی  توجیه  کیفیت  از  غفلت  کمیت،  بسط  عذر  به  نم‌یشود،  گرفته  جدی  دانشگاه  در 
نموده،  انکار  را  کاوشگر  دانشگاهی  علم،  طریق  از  ثروت  تولید  ذوق  به  و  است  کرده  پیدا 
تولید تکنسین و تکنوکرات را مقدم م‌یشمارند. متولیان این عقاید، بدون تحلیل صیرورت 
این  به  مقایسه ظاهری  با یک  ایران، صرفاً  و  پیشرفته  در جوامع  دانشگاه  و  تاریخی علم 
کپی‌کاری، صاحب تکنولوژی شد.  که م‌یتوان با  نتیجه‌گیری ساده و توده‌پسند رسیده‌اند 
که آموزش و پژوهش  آنها مفتون از پیشرفت‌های جوامع مترقی و ثروتمند، باور نموده‌اند 
و اعتنا به فضایل اخلاقی و حرفه‌ای در دانشگاه به پایان تاریخی خود رسیده است و لازم 
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در این معارضه 
گر  فکری، ا
دانشگاه 
فرایندهای 
کادمیک خود  آ
را قربانی تفکر 
پسا مدرن تولید 
کند، به  ثروت 
کارخانه  یک 
مدرک‌سازی 
تبدیل خواهد شد 
که‌اندیشیدن، 
اخلاقی بودن و 
عقلانیت در آن 
جایی نخواهد 
گر بر  داشت و ا
اصول اولیه خود 
استوار بماند، 
در زیر هجمه 
صاحبان شعار و 
سرمایه به انزوا 
خواهد رفت.

ثروت‌آفرینی  نظام  درآوردن  گردش  به  برای  ابــزاری  عنوان  به  دانشجویان  و  اساتید  است 
ذوق  سرزمین،  ایــن  در  روز  هر  که  نیست  بی‌سبب  شوند.  گرفته  کــار  به  سرمایه  سلطه  و 
دولتی،  دانشگاهی،  سخنران  هر  کلام  حــاوت  چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه‌های  داشتن 
کام  گفتن‌ها،  که با این حلوا  بخش خصوصی و مصلحان اجتماعی شده است تا بقبولانند 
اجتماع شیرین خواهد شد. چنین سطح‌ینگری و اظهارنظرهای بی‌پشتوانه مبانی نظری 
به‌صورت  تفکر  این  آثار  امــروزه  است.  دوانیده  ریشه  دانشگاه  و حتی  ابعاد جامعه  تمام  در 
بر  گرایش‌های متعدد، اصرار  به  با تجزیه رشته‌ها  ارتباط علوم  کاهش  بر تخصص،  کید  تا
با  دانشگاه  نقش  دانستن  هم‌سنگ  دانــش‌انــدوزی،  جای  به  دانشجویان  مهارت‌افزایی 
تکنسین  تولید  حد  در  دانشگاه  شان  تنزل  فنی-کاربردی،  حرفه‌ای-  آموزشی  موسسات 
کاربردی )که معمولا آنرا با مهارت فنی اشتباه م‌یگیرند(، نسبی  کید بر تقدم علوم  ماهر با تا
آینده  ناامیدی درباره  دانستن اخلاقیات و مسئولیت‌پذیری‎های اجتماعی و ایجاد شک و 
که در  کرده است. نشردهندگان این تفکر، به عمد فراموش م‌یکنند  در دانشجویان، بروز 
از دانشگاه، به منزله صرف‌نظر  همان جوامع پیشرفته مورد نظر، داشتن یک نسل جدید 
کردن از اهداف دانشگاه‌های نسل‌های قبلی نیست بلکه دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم، 
کسب م‌یکنند تا بتوانند  صلاحیت خود را از مرجعیت علمی دانشگاه‌های نسل اول و دوم 
توسعه  نیز  و  ســوم(  نسل  )دانشگاه  کارآفرینی  و  ثــروت  تولید  بــرای  را  خــود  ماموریت‌های 
که علیرغم  پیرامونی )دانشگاه نسل چهارم( تعریف نمایند. به این لحاظ، بی‌سبب نیست 
شکوفایی تکنولوژی در آن جوامع ثروتمند، جوایز نوبل علمی به همان دانشگاهیان نسل 

کلاس و دانشجو وفادار مانده‌اند. که هنوز به آزمایشگاه و  اول و دوم تعلق م‌یگیرد 
کادمیک خود را قربانی تفکر پسا مدرن  گر دانشگاه فرایندهای آ در این معارضه فکری، ا
اخلاقی  که‌اندیشیدن،  شد  خواهد  تبدیل  مدرک‌سازی  کارخانه  یک  به  کند،  ثروت  تولید 
گر بر اصول اولیه خود استوار بماند، در زیر  بودن و عقلانیت در آن جایی نخواهد داشت و ا

هجمه صاحبان شعار و سرمایه به انزوا خواهد رفت.

گرایی  3- رنج دانشگاه از تمرکز 
آمار  و  ارقــام  بالابردن  برای  ایــران،  در  دانشگاه  مالی  حامی  و  موسس  به‌عنوان  دولت‌ها 
برنامه‌های  ــرای  اجـ و  ســیــاســت‌گــذاری  بــر  سیطره  قصد  هــمــواره  خـــود،  دوره  پیشرفت 
اتخاذ  و  برنامه‌ریزی  در  را  دانشگاه  نهاد  هیچ‌گاه،  دولتیان  داشــتــه‌انــد.  را  دانشگاهی 
م‌یکنند.  استفاده  برنامه‌ها  اجرای  در  دانشگاه  اساتید  از  ولی  نم‌یدهند  مشارکت  تصمیم 
را  دانشگاه  نم‌یرسند،  خود  مطلوب  به  اجتماعی  و  اقتصادی  پیشرفت  نظر  از  چون  آنها 
کاهش  غیرکارآمد توصیف م‌یکنند. در نتیجه، دولت حمایت‌های مالی خود را از دانشگاه 
در  که  م‌یکند  گــذار  وا دیگر،  بنیادهای  یا  و  نهادها  به  را  پژوهشی  بودجه‌های  و  م‌یدهد 
اساس  بر  بلکه  دانشگاه،  نهاد  ک‌های  ملا اساس  بر  نه  دانشگاهیان،  همان  بعد  مرحله 
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خط‌مشی 

آموزشی 
کاملا  دانشگاه، 

بر برنامه‌ریزی 
متمرکز از بالا به 

پایین استوار 
است. همیشه 

عده‌ای متخصص 
پیشکسوت 

بدون عنایت 
به ظرفیت‌های 

درونی هر 
دانشگاه، بدون 

تحلیل شرایط 
حال و آینده 

و بی‌توجه به 
تحولات سریع 

علمی، اجتماعی 
و اقتصادی دنیا و 

ایران، نسخه‌های 
آموزشی یکسانی 

برای همه 
دانشگاه‌های 

کشور می‌پیچند 
و دانشگاه‌ها را 
ملزم به رعایت 

این قواعد 
می‌کنند.

رویکرد  عــنــوان  تحت  ترتیب،  ایــن  بــه  کنند.  پــژوهــش  دولــتــی،  ملاحظات  و  صلاحدید 
فنی  دانش  تولید  بنگاه‌های  حد  در  دانشگاه‌ها  پژوهشی  توان  پژوهش،  کردن  کاربردی 
به منظور  از طرف دیگر،  کرده است.  پیدا  تنزل  نیاز شرکت‌های دولتی و خصوصی  مورد 
مقالات  تولید  جهانی،  سطح  در  کشور  علمی  اعتبار  کسب  در  دولت‌ها  نقش  دادن  نشان 
و  دانشگاهی  مرتبه  ارتــقــای  حتی  و  م‌یشود  تشویق  بین‌المللی  و  ملی  سطح  در  علمی 
گرایش پیدا م‌یکنند. در  ترفیع رتبه به آن متصل م‌یشود و اساتید به‌ناچار به این جهت 
درمورد  زیادی  بحث‌های  و  م‌یکند  بروز  دانشگاهیان  بین  درونی  اختلافات  مرحله،  این 
و  دانشگاه  در  یکدیگر  بر  کاربردی  یا  توسعه‌ای  پایه‌ای،  تحقیقات  از  کدام  هر  ارجحیت 
بیقوارگی  این  نم‌یبرند چون  به جایی  راه  مباحثاتی  البته چنین  جامعه صورت م‌یگیرد. 
که بدون  وزارتخانه است  و  پایین دولت‌ها  به  بالا  از  برنامه‌ریزی  روند تحقیقاتی حاصل 
توجه به زیرساخت‌ها، امکانات و قابلیت‌ دانشگاه‌ها صورت م‌یگیرد و به صورت انبوهی 
از مقررات پژوهشی به دانشگاه‌ها دیکته م‌یشود. در این بین، متولیان دانشگاه نیز ملزم 
وابستگی  دلیل  به  اصولا  و  هستند  وزارتخانه  از  شده  صادر  مقررات  و  قوانین  اجــرای  به 
مالی به دولت، در تعیین خط‌مشی پژوهشی دانشگاه نقشی ندارند. آنها برای حفظ بقای 
دانشگاه، با شبکه‌های صاحب قدرت مالی و سیاسی دولت عهد اخوت م‌یبندند تا منابع 
کنند و به این لحاظ حاضر م‌یشوند از استقلال هویتی خود  مالی و انسانی خود را تامین 

کنند. صرفنظر 
استوار است.  پایین  به  بالا  از  برنامه‌ریزی متمرکز  بر  کاملا  آموزشی دانشگاه،  خط‌مشی 
بدون  دارنــد،  دائمی  ارتباط  علوم  وزارت  با  که  پیشکسوت  متخصص  عــده‌ای  همیشه 
عنایت به ظرفیت‌های درونی هر دانشگاه، بدون تحلیل شرایط حال و آینده و بی‌توجه 
به تحولات سریع علمی، اجتماعی و اقتصادی دنیا و ایران، نسخه‌های آموزشی یکسانی 
قواعد  ایــن  رعایت  به  ملزم  را  دانشگاه‌ها  و  م‌یپیچند  کشور  دانشگاه‌های  همه  بــرای 
توانمندی  و  زیرساخت‌ها  آزمایشگاهی،  آموزشی،  ظرفیت‌های  فرایند،  این  در  م‌یکنند. 
کوسیستم، صنعت،  ا اعضای هیئت علمی دانشگاه لحاظ نم‌یگردد، شرایط جغرافیایی، 
الگوی  لزوم طراحی  گرفته م‌یشود و  نادیده  کشاورزی، فرهنگ و هنر منطقه دانشگاهی 
گرفتن شرایط درونی و بیرونی آن انکار م‌یشود.  آموزشی مبتکرانه هر دانشگاه با در نظر 
اینکه همان  به دلیل  بازنگری م‌یشوند، ولی  برنامه‌ها هر ده سال یکبار  این  عل‌یالظاهر 
گاهی  البته  و  از مطالعه و نقد و تحلیل م‌یدانند  را بی‌نیاز  متخصصان پیشکسوت، خود 
متمرکز  برنامه‌ریزی  این  نتیجه  م‌یپردازند،  مهم  این  به  دیدگاه  همان  با  آنها  گردان  شا
که اعضای هیئت علمی  آموزشی طولانی مدت )بیش از 35 سال(، به این ختم شده است 
که  کنند  ارائه  به دانشجویان خود  را  امروز همان درسهایی  باشند  ملزم  فعلی دانشگاه‌ها 
کرده بودند. با حرکت بر این مدار ثابت سیاست‌های آموزشی،  استادانشان برای آنها ارائه 
هیئت  اعضای  دهد؟  پاسخ  جامعه  تحول  حال  در  نیازهای  به  م‌یتواند  دانشگاه  چگونه 
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دانشگاه چون 
خود اسیر 
تمرکزگرایی دولتی 
است، به همان 
اندازه از زیر 
بخش‌های خود 
انتظار تابعیت 
دارد. سالیان 
که  طولانی است 
به دلیل ترس از 
آشفتگی امور، 
بی‌اعتمادی 
کنترل  و تحت 
داشتن اوضاع، 
اختیارات 
دانشکده‌ها و به 
گروه‌های  تبع آن، 
آموزشی در زمینه 
اداری، آموزشی و 
پژوهشی محدود 
مانده است. 

امروزی  و متحول  ارائه علوم جدید  برای  راه حلی  دانشگاه‌ها چه  و جوان  توانمند  علمی 
که در بعضی دانشگاه‌ها با قابلیت بالا، اساتید  به دانشجویان دارند؟ نم‌یتوان انکار نمود 
گیرند و چندان به سرفصل‌های مقرر شده  که راه خود پیش  کرده‌اند  این فرصت را پیدا 
منتقل  را  پیام  این  دانشجویان  به  آیا  شیوه‌ای  چنین  اعمال  اما  ندهند  اهمیتی  دروس 
کشور تعهد به قانون و مقررات نسبی است و بسته به شرایط م‌یتوان  که در این  نم‌یکند 
که جوانان  گذاشت؟ این همان بی‌قیدی نسبت به تعهدات اجتماعی نیست  آن را زیر پا 
در خانواده‌ها با آن تعهدات وضرورت عمل به آن آشنا م‌یشوند، در مدارس و دانشگاه‌ها 
گیرند، همان  گر مورد سوال قرار  کار م‌یبندند و ا با آنها خو م‌یگیرند و در جامعه آن را به 
و  ایران است«  از زبان مسئولین دولتی شنیده‌اند »اینجا  بارها  که  اقامه م‌یکنند  را  دلیلی 

زندگی جای دیگری جریان دارد؟!!
دانشگاه چون خود اسیر تمرکزگرایی دولتی است، به همان اندازه از زیربخش‌های خود 
که به دلیل ترس از آشفتگی امور، بی‌اعتمادی و  انتظار تابعیت دارد. سالیان طولانی است 
گروه‌های آموزشی در زمینه  کنترل داشتن اوضاع، اختیارات دانشکده‌ها و به تبع آن،  تحت 
اداری، آموزشی و پژوهشی محدود مانده است. معاونین پژوهشی و آموزشی فقط مجری 

دستورات بالادست هستند. 
غ از تــفــاوت‌هــای مـــاهـــوی، حــق تــصــمــیــم‌گــیــری و پــاســخــگــویــی در  ــار ــ دانــشــکــده‌هــا ف
کارهای عمرانی  کارمندی،  برنامه‌ریزی‌های تخصصی، به‌کارگیری نیروهای هیئت علمی و 
و روند اداری خود را ندارند و روسای دانشکده‌ها فقط کارهای بروکراتیک را سامان م‌یدهند. 
برم‌یشمارند،  مسئولین  اهــداف  تحقق  بــرای  ــزاری  اب را  خود  که  نیز  کارمندان  و  استادان 
که روح دانشگاه  اشتیاقی به مشارکت در امور نشان نم‌یدهند و به این ترتیب اتحاد جمعی 
است، آسیب م‌یبیند. در این میان، دانشجویان حکایت پرغصه‌تری دارند. آنها با داشتن 
و  اداری  مقررات  قدرتمند  روابط  شبکه  در  را  خود  اجتماعی،  و  شخصی  احتمالی  مشکلات 
کردار و منش استاد و آینده مبهم شغلی، بی‌پناه م‌یبینند. نتیجه طبیعی این روند  آموزشی، 

برای دانشجو، دلزدگی از دانشگاه است.
ح این بحث، انکار محض تمرکزگرایی یا اثبات تمرکززدایی نیست، چون  مقصود از طر
این  دغدغه  مطلوب.  نه  و  ممکن  نه  اســت،  مفروض  نه  امــری  چنین  کنونی  شرایط  در 
مدیریت  کیفیت  دانشگاهیان،  جمعی  مشارکت  از  استفاده  با  م‌یتوان  چگونه  که  است 
درگیر  پیوسته  مدیران  توسعه‌گرا،  متمرکز  سیستم‌های  در  بخشید.  اعتلا  را  دانشگاه‌ها 
کلی  کاری  کار هستند، آنها خود را مسئول هر اتفاق جزئی م‌یدانند و در هر جلسه  جزئیات 
و جزئی شرکت م‌یکنند و بر اساس یک قانون نانوشته دیگران را ارشاد م‌یکنند، بی‌آنکه 
در هر مراسمی سخنرانی م‌یکنند  زمینه م‌یدانند.  آن  در  از دیگران  بیشتر  باشند  مطمئن 
برنامه‌های  در  بازنگری  برای  فرصتی  سبب،  این  به  ندارند.  کردن  گوش  مجال  هرگز  و 
و  نهادها  با  ارتباط  منطقه‌ای،  مسائل  در  ورود  آتی،  برنامه‌های  طراحی  جاری،  یا  کلان 



111

 
منظور از بیان 

مشکلات 
عمومی مدیریت 

دانشگاه‌ها 
کشور مانند  در 

مبالغه در تعریف 
نقش دانشگاه، 

رکود اندیشه‌ورزی 
و همچنین 

تمرکزگرایی، 
خرده‌گیری بر 

جامعه، دولت و یا 
مسئولین نیست، 

بلکه نقد حالی 
است از حیرانی 

دیرپای دانشگاه 
در تعریف هویت 

که از سالیان  خود 
دور به یادگار 
مانده است.

حال‌یکه  در  نم‌یماند.  باقی  برنامه‌ها  اجــرای  حسن  بر  نظارت  و  پیرامونی  سازمان‌های 
بیشتری  تاثیر  کادمیک  آ کز  مرا مدیریت  در  امور،  بر  موثر  نظارت  و  رهبری  م‌یرسد  به‌نظر 
داشته باشد. مدیران موثر با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های نهاد خود و خلاقیت افراد 
و  تجزیه  قدرت  و  گاهی  آ و  مهارت  تناسب  به  خود  زیردستان  به  م‌یکنند،  برنامه‌ریزی 
انکار  نم‌یتوان  دارند.  امور نظارت  اجرای  بر حسن  و  تفویض م‌یکنند  تحلیل، مسئولیت 
از حوزه‌های علمی، فنی، مدیریتی و حل مسائل  که بعضی دانشگاه‌ها در بسیاری  نمود 
منطقه‌ای، پیشرفت‌های شایانی داشته‌اند ولی این موفقیت‌ها بر اساس توانمندی فردی 
در  دانشگاه  سیستم  و  آمده  بدست  خاص  زمانی  برهه‌های  در  مجریان  و  مدیران  بعضی 
از خودمختاری  این زمینه نقشی نداشته است. تعریف یک سیستم دانشگاهی برخوردار 
در  و  اجرایی  و  پژوهشی  آموزشی،  برنامه‌ریزی‌های  زمینه  در  قبول  قابل   )Autonomy(
کار، روند این موفقیت‌ها  کنار آن، نظارت دقیق و بی‌تعارف وزارت عتف بر حسن انجام 

کرد. را تسریع خواهد 
تعریف  در  مبالغه  مانند  کشور  در  دانشگاه‌ها  مدیریت  عمومی  مشکلات  بیان  از  منظور 
نقش دانشگاه، رکود اندیشه‌ورزی و همچنین تمرکزگرایی، خرده‌گیری بر جامعه، دولت و یا 
که  مسئولین نیست، بلکه نقد حالی است از حیرانی دیرپای دانشگاه در تعریف هویت خود 
کهنه به  از سالیان دور به یادگار مانده است. بطور بدیهی، توقعی نیست این پریشان‌حالی 
گیرد،  کوتاه مدت التیام  گروهی یا سازمانی در  مرهم قانونی یا آئین‌نامه‌ای صادره از فردی، 
کار باشد  یا بر اساس عقیده متفکران رسمی و غیررسمی دانشگاهی تحولات بنیادین چاره 
که در عمل بردارند. بلکه، به اعتبار رابطه علت  گامی  گفتند و نوشتند و دریغ از  که سالها 
و معلولی بین پدیده‌های اجتماعی، تبیین شرایط موجود م‌یتواند در شناخت معضلات و 
کارساز باشد. در این مسیر، مقصود اصلی قرار  اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای بهبود اوضاع 
کدام از مفردات دانشگاه در جایگاه طبیعی خود است تا دانشگاه با تعریفی تازه، بر  گرفتن هر 
کند. به این سبب، شاید بازبینی مؤلفه‌های اصلی دانشگاه در  مدار معقول خود طی طریق 

کمک نماید:  رسیدن به این مطلوب 

1- احیای اخلاق:
تربیت  آن  مــامــوریــت  کــه  هستند  دانــشــگــاه  نــهــاد  اصــلــی  نشانه  دو  عقلانیت  و  معنویت 
پیشرفت  در  موثر  نوشتن،  و  گفتن  سخن  در  توانا  تحلیل‌گر،  خردمند،  دانا،  انسان‌های 
گر روابط متقابل مدیریت، استاد،  جامعه و اخلاق‌محور است. در این نهادِ سازمان‌یافته ا
کارمند به درستی تبیین و تعریف شود، مشترکات اخلاقی افزایش خواهد یافت  دانشجو و 
دانشگاه  در  رفتاری  الگوی  یک  به‌عنوان  مقابل  طرف  حقوق  رعایت  بر  مبتنی  ارتباط  و 
مشارکت،  مسئولیت‌پذیری،  انتظار  خود  اعضای  از  که  دانشگاهی  شد.  خواهد  نهادینه 
آنها  مــادی  و  معنوی  ارتــقــای  به  نسبت  نم‌یتواند  دارد،  اخــاص  و  امــانــت‌داری  تعهد، 
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خوابیده در باد 
گذشته،  افتخارات 
هر روز پدری برای 
هر رشته علمی 
معرفی می‌شود 
ولی هیچ جریان 
علمی پدید 
نمی‌آید، مفاهیم 
و تئوری‌های 
جدید خلق 
نمی‌شود و جامعه 
هنوز منتظر حل 
مشکلات مانده 
بر زمین است. 

ایجاد  آنها  برای  عاطفی  آزردگی  پایین  به  بالا  از  دیوان‌سالارانه  روابط  در  باشد،  بی‌توجه 
نماید، اقتدار افراد را بر مشارکت عمومی ترجیح دهد، علیرغم اعمال فرایند ارزیابی برای 
نصیحت‌گویی‌های  و  بداند  معاف  زدن  محک  از  را  مدیریت  کارمند،  و  استاد  دانشجو، 
رعایت  درست‌کاری،  بر  مبتنی  انسانی  روابــط  استحکام  جایگزین  را  غیررسمی  و  رسمی 
احیای  به  موظف  نیز  دانشگاهیان  درمقابل،  نماید.  صمیمی  و  فروتنانه  رفتار  انصاف، 
بطور  هستند.  جامعه  و  دانشگاه  در  حرفه‌ای  اخلاق  رعایت  و  خود  درونــی  فضیلت‌های 
این  به  برخی  شاید  اســت.  کارساز  و  لذت‌بخش  دانشگاهی  چنین  در  کارکردن  بدیهی، 
نگرش اخلاق‌مدارانه در دانشگاه خرده بگیرند و آن را غیرواقع‌بینانه و آرمان‌گرایانه تفسیر 
آرمان‌ها و تلاش در  این  یادآوری  از  بر اخلاق، غیر  زمانه تسلط سرمایه  این  اما در  نمایند 
جهت تحقق آنها چیزی برای ما باقی مانده است؟ در این دوران هجوم تجارت و ثروت 
که فرهنگ و هنجارهای دانشگاه را  به انسانیت و معنویت، تنها تمسک به اخلاق است 

گریزی از آن نیست. نجات خواهد داد و 

2- باز خوانی نقش دانشگاه
دنیا  در  گسترده‌ای  علمی  و  اجتماعی  تحولات  ایران،  در  دانشگاه  ساله  هشتاد  عمر  طی 
را  تحولات  زمانی،  فرجه  این  در  دنیا  مهم  دانشگاه‌های  است.  پیوسته  ع  وقو به  کشور  و 
کرده‌اند.  کرده و با توجه به قابلیت‌ها و امکانات، رسالت جدیدی برای خود تعریف  رصد 
کرده است  پیدا  بین‌رشته‌ای سوق  به علوم  گروه‌های تخصصی رشته‌ای  از  آنها  عملکرد 
کنند، از تحقیقات انفرادی در یک حوزه تخصصی  تا مسائل پیچیده دنیای جدید را حل 
در  محققین  ارتباط  آورده‌انـــد.  روی  مختلف  دیسپلین‌های  بین  پژوهشی  همکاری  به 
گسترش یافته است، تعداد نویسندگان مقالات معتبر  حوزه‌های مختلف علمی به شدت 
که از محققین حوزه‌های مختلف علمی هستند و دیگر  علمی به بیش از 10 نفر رسیده است 
نم‌ینویسد.  تکنولوژیکی  و  علمی  نوین  مباحث  مورد  در  مستقلی  کتاب  تنهایی  به  کسی 
رشته‌های  همان  هنوز  است.  بوده  کند  بسیار  ایران  دانشگاهی  جامعه  در  تحولات،  این 
کار خود ادامه م‌یدهند و حتی در بسیاری موارد به برکت  تخصصی قدیمی بدون تغییر به 
هم  جزئ‌یتر  گرایش‌های  به  آنها  وزارتخانه،  در  تصمیم‌ساز  پیشکسوتان  همان  حضور 
تجزیه شده‌اند. برجسته‌شدن نقش تخصصی اعضای هیئت علمی، حس همکاری بین 
کاهش داده است و به این ترتیب پژوهش‌های بین‌رشته‌ای رونق ندارد. خوابیده  آنها را 
در باد افتخارات گذشته، هر روز پدری برای هر رشته علمی معرفی م‌یشود ولی هیچ جریان 
علمی پدید نم‌یآید، مفاهیم و تئوری‌های جدید خلق نم‌یشود و جامعه هنوز منتظر حل 
مبالغه  از  دور  به  دانشگاه  که  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید  است.  زمین  بر  مانده  مشکلات 
ارزیابی  یک  کند.  بازتعریف  امــروزی،  متحول‌شده  جامعه  در  را  خود  نقش  کل‌یگویی،  و 
که چه توانمندی‌ها و ضعف‌های ساختاری، علمی و انسانی در  اجمالی نشان خواهد داد 



ضمن  بتوان  که  دارد  وجود  دانشگاهی  هر 
جــاری،  تحصیلی  رشته‌های  در  بازنگری 
میان‌رشته‌ای  جدید  رشته‌های  ایجاد  به 
دربرگیرنده  پژوهشی  هسته‌های  تشکیل  و 
ــا مــرتــبــط،  ــ دیــســیــپــلــیــن‌هــای مــخــتــلــف ام
است  دانشگاه  وظیفه  این  نمود.  مبادرت 
رابطه  کادمیک،  آ شرایط  حفظ  ضمن  که 
نماید  تحلیل  را  تکنولوژی  و  علم  جامعه، 
را  خود  درونــی،  قابلیت‌های  اقتضای  به  و 
را  آن  تــوان  دانشگاهی  چنین  کند.  روز  به 
منطقه‌ای  مختلف  عرصه‌های  در  که  دارد 

و ملی، نقش‌آفرینی نماید.

3- مطالبه خود مختاری دانشگاه
مولفه  دو  ــــداری  ارزش‌م و  عقلانیت  چه  گــر  ا
اما  اصلی نهاد دانشگاه محسوب م‌یشوند، 
برای  نیز  جامعه  مقابل  در  مسئولیت‌پذیری 
استمرار توسعه پایدار در جامعه ضرورت غیر 
است  موظف  دانشگاه  اســت.  انکاری  قابل 
و همچنین  امروز  واقعیت‌های  با تشخیص 
پیش‌بینی تحولات آینده، انعطاف‌پذیری از 
خود نشان داده و با تکامل و به‌روز‌شدن خود 
در قالب همان معیارها و هنجارهای عقلانی 
و  ســازنــده  نیروی  یک  به‌عنوان  اخــاقــی،  و 
گون جامعه  مسئولیت‌پذیر با بخش‌های گونا
دستیابی  برای  باشد.  داشته  سازنده  تعامل 
دانشگاهیان  برخورداری  آرمانی،  چنین  به 
از  دانــشــگــاه  بهره‌مندی  و  علمی  آزادی  از 
استقلال، شروط لازم هستند. در این بحث، 
دانشگاه  بی‌قید  و  مطلق  استقلال  و  آزادی 
مورد نظر نیست بلکه منظور از خود‌مختاری، 
آزادی عمل دانشگاه در تعریف هویت خود و 
انجام وظایف مترتب بر آن است. دانشگاه 

در  را  خود  مسئولیت‌های  نم‌یتواند  دولــت،  به  مالی  وابستگی  به‌دلیل 
و  ملی  اقتصاد  تــوان  افزایش  کشور،  سیاسی  نظام  کلی  اهــداف  بــرآورد 
اما داشتن اختیار در تعیین  کشور نادیده بگیرد  توسعه مناطق مختلف 
اهداف آموزشی، تصمیم‌گیری در مورد رشته‌های تحصیلی و موضوعات 
درسی، گزینش استادان، تعیین خط‌مشی پژوهشی، مبادلات بین‌المللی 
پیرامونی،  مشکلات  برای  حل  راه  ارائــه  و  تشخیص  در  اولویت‌بندی  و 
برای افزایش راندمان عملکرد درونی و بیرونی دانشگاه ضروری است. 
منابع  و  زیرساخت‌ها  و  امکانات  به  توجه  با  این شرایط، دانشگاه‌ها  در 
نیروی انسانی و علمی خود، با رصدکردن واقعیت‌های موجود و در نظر 
گرفتن چالش‌های پیش‌رو، برنامه‌ریزی دقیق، مبتکرانه و منحصر به 
منطقه‌ای،  مشارکت‌های  پژوهش،  آمــوزش،  کیفیت  بهبود  در  فــردی 
باید  خود‌مختاری،  ایــن  مقابل  در  ــت.  داش خواهند  بین‌المللی  و  ملی 
مسئولیت‌پذیری دانشگاه در مقابل عملکرد خود نیز افزایش یابد. در این 
مرحله، دولت موظف است بر کیفیت آموزشی، پژوهشی، انسجام علمی، 
همکاری با منطقه پیرامونی، بخش‌های اقتصادی و مراودات بین‌المللی 
دانشگاه نظارت نماید و به ارزیابی دوره‌ای از توانمندی دانشگاه بپردازد. 
این نظارت و ارزشیابی، ممکن است از طریق یک هیئت منتخب از بین 
ج از  بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی خار
دانشگاه و با رهبری وزارت عتف صورت گیرد تا با مشخص نمودن نقاط 
قوت و ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت، دانشگاه را در ادامه راه یا تغییر در 

مشی، هدایت نمایند. 
اشاره  موضوعات  همه  بر  دانشگاهی  همکاران  تمام  دارم  اطمینان 
برپایی  از  ناموجه  یا  موجه  دلیل  هر  به  ولی  دارنــد  کافی  اشــراف  شــده، 
باشد  آن  وقت  شاید  کرده‌اند.  امتناع  دانشگاهی  درون  گفتمان  یک 
گرفتن شرایط موجود و چالش‌های فرارو،  که دانشگاهیان با در نظر 
کنند. در  گفتگو  کلان و خرد دانشگاه  با همدیگر در مورد برنامه‌های 
گفتگو نیست و  این تبادل آرا، نخبه بودن رسمی یا غیررسمی شرط 
کرده است، مَرتَبت دانشگاه  که دانشگاهی بودن را انتخاب  هرکس 
و  حرفه‌ای  تکالیف  به  و  اســت  واقــف  خــود  شــان  به  می‌شناسد،  را 
گفتگو  ایــن  طــرف‌هــای  از  یکی  می‌تواند  دارد،  تعهد  خــود  اخــاقــی 
دانشگاه  رستگاری  بــرای  آیــد،  حاصل  چه  هر  گفتگو  این  از  باشد. 
که برای ما  گر چنین نشود، دیگرانی هستند  سودمند خواهد بود. ا

نسخه خواهند پیچید. ▪



مطالعات  فاضلی،  نعمت‌الله  دکتر  جــدی  مطالعاتی  حــوزه‌هــای  از  یکی  که  آنجا  از 

کتاب »فرهنگ  کتاب ازجمله  دانشگاه و آموزش عالی است و در این راستا، چندین 

و دانشگاه« از ایشان به‌چاپ رسیده است، موضوع این مقاله را می‌توان در ادامه 

کتاب دیگر این استاد حوزه علوم اجتماعی، یعنی »علوم  آن پژوهش‌ها و همچنین 

دیگری  سخنرانی‌های  و  مقالات  همچنین  کرد.  قلمداد  ایران«  در  اجتماعی  انسانی 

تعلیم  و  آمــوزش  نهاد  عالی،  آمــوزش  و  دانشجویان  دانشگاه،  استادی  زمینه  در  که 

در  وی  ارتباطی  کانال‌های  و  اینترنتی  سایت  در  نگاشته،  معاصر  ایــران  در  تربیت  و 

فضای مجازی برای مخاطبان علاقمند، قابل دسترسی است. متن پیش‌رو حاصل 

که سال  استاد دانشگاه است  این  از سخنرانی‌های  یکی  و ویراستاری  پیاده‌سازی 

گذشته ایراد شده و برای نخستین‌بار به چاپ می‌رسد.



دکتر نعمت‌الله فاضلی



116

 
مساله علم در 
ایران معاصر، 
که  اینست 
دانشگاه باید 
فضایی برای 
پرورش شهروند 
باشد. این 
موضوعی است 
که در بنیادی‌ترین 
رسالت علم و 
دانشگاه، درنظر 
گرفته شده و سایر 
موضوعات، برای 
تحقق این رسالت 
گر  است. یعنی ا
کتابی  مقاله‌ یا 
نوشته می‌شود، 
کلاس درسی 
برگزار می‌شود و 
گر آزمایشگاه،  ا
کتابخانه و 
ساختمان‌های 
عریض و طویل 
و سالن‌های 
گردهمایی 
طراحی و ساخته 
می‌شود، همه 
اینها برای انسان 
و برآمدن انسان 
است.

مقدمه و بیان مسأله 
کرده است درحالیکه  دانشگاه در ایران معاصر، بحث زندگی روزمره را تا حدودی فراموش 
شناخت مفهوم جهان‌زندگی یا به تعبیر هابرماس، »زیست‌جهان«، برای انسان دانشگاهی 
کاربردی  زیست‌جهان، مفهومی  فلسفی، مفهوم  در نگرش‌های  به‌طورکلی،  دارد.  ضرورت 
که ما در  است و به جهان زندگی، جهان تعاملات، جهان ارتباطات و جهانی اطلاق م‌یشود 
که زندگی را برای خودمان، زیست‌پذیر  آن، نیازهای وجودی‌مان را پاسخ م‌یدهیم. جایی 
ع بحث است.  که غذا، لباس و بدن، ‌دوستی و ازدواج، تعلیم و تربیت موضو م‌یکنیم؛ آنجا 
گر قرار است مقام  گفتار است. ا ع این  ع معلمی موضو پیوند بحث زیست‌جهان با موضو
یا  و  پرورش  باشد، همانا  رسالتی داشته  معلم،  است  قرار  گر  ا و  باشد  انبیاء  معلم، هم‌شأن 

تربیت برای زیستن و زندگی است. 
به‌نظر م‌یرسد دانشگاه در ایران معاصر، حلقه مفقوده‌ای دارد و آن هم خود زندگی است. 
کنید به سخنرانی  گفتگوها و پژوهش‌های قبلی اشاره شده )برای نمونه نگاه  چنانچه در 
به لحاظ  ایران،  آموزش عالی در  و  بنیادین دانشگاه  زنجان(، مساله  نگارنده در دانشگاه 
از  ما  شاخص‌های  که  نیست  این  دانشگاه،  بنیادین  مساله  نیست.  علم  تولید  تئوریک، 
کمّی دیگر، چقدر بالا یا پائین است؛ مساله علم در ایران  لحاظ تعداد مقالات یا هر شاخص 
که  که دانشگاه باید فضایی برای پرورش شهروند باشد. این موضوعی است  معاصر، اینست 
گرفته شده و سایر موضوعات، برای تحقق  در بنیادی‌ترین رسالت علم و دانشگاه، درنظر 
گر  کلاس درسی برگزار م‌یشود و ا کتابی نوشته م‌یشود،  گر مقاله‌ یا  این رسالت است. یعنی ا
و  طراحی  گردهمایی  سالن‌های  و  طویل  و  عریض  ساختمان‌های  و  کتابخانه  آزمایشگاه، 
ساخته م‌یشود، همه اینها برای انسان و برآمدن انسان است و برای تحقق وجودی انسان 

است. برای تحقق فرآیند یادگیری- یاددهی است.
یورگن هابرماس، فیلسوف بلندآوازه جهان امروز، مقاله‌ای دارد که در کتاب ایدۀ دانشگاه، 
به فارسی ترجمه شده است. عنوان اصلی مقاله، ایدۀ دانشگاه و عنوان فرع‌یاش، فرآیند 
که‌ایدۀ دانشگاه، همان فرآیندهای یادگیری- یاددهی و  یادگیری است. او توضیح م‌یدهد 
که  کتابی  اصل و بنیاد دانشگاه، آموزش است؛ حتی پژوهش تابع آموزش است. همچنین 
اخیرا فیلسوف بلندآوازه علم، »دونالد گیلیس« نوشته و با عنوان پژوهش چگونه باید سامان 
کسفورد و دیگر  یابد به فارسی ترجمه شده، نشان م‌یدهد دانشگاه در جهان )مثل کمبریج، آ

که آموزش مؤثر بوده است. موارد( در جایی موفق شده 
وحدت آموزش و پژوهش، با محور و اولویت یادگیری- یاددهی، اهمیت دارد. دانشگاه، 
تعبیر »جان هنری  به  است.  یادگیری-یاددهی  کلاس درس، فضای  و  است  کلاس درس 
را  دانشگاه  ایده  عنوان  با  دانشگاه  مورد  در  معتبر  کتاب  اولین   1885 سال  در  که  نیومن« 
نوشته است؛ وقتی از دانشگاه صحبت م‌یکنیم، منظورمان فضای یادگیری عمومی است. 
واژه یونیورسیتی به همین معنای استادیوم یادگیری و فضای یادگیری عمومی است. چرا 
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آنچه استاد 

دانشگاه را به 
کس  تعبیر ما
وبر به استاد 

کرده،  تبدیل 
مقاله‌نویسی 

کتاب‌نویسی  و 
نیست؛ بلکه 
تاثیر استاد در 
کلاس درس و 

محیط دانشگاه 
برای ایجاد 

تجربه یادگیری 
در دانشجویان 
است؛ در ایجاد 

که  فرصتی است 
دانشجو بتواند 

خلاقیت خودش 
کند.  کشف  را 

کثیری از نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی،  کید بر این نکته ضرورت دارد؟ چون  تأ
یادگیری و آموزش را به حاشیه م‌یرانند و آموزش را تخریب م‌یکنند. هم در سطح جهانی، 
این بحران وجود دارد و هم به‌طور خاص در ایران. گاهی به اسم پژوهش، گاهی به اسم بازار 
و با دیگر اسامی، عده‌ای، آموزش و یادگیری- یاددهی را به حاشیه م‌یرانند و درنتیجه، این 
گرچه این رخداد  کالایی و تجاری است.  فضای عمومی یادگیری درحال تبدیل به فضای 
آنچه درحال تخریب دانشگاه است،  تزیین شده ولی  ایدئولوژی‌های مختلف  و  اسامی  با 
حاشیه‌ای‌شدن امر یادگیری- یاددهی است؛ علیرغم اینکه نظریه‌پردازان اخیر بدون استثنا 
که دانشگاه با آموزش، دانشگاه م‌یشود نه با پژوهش. »هری لوئیس«، رئیس  برآن هستند 
با عنوان فرعی »چگونه دانشگاه  با عنوان »دانشگاه بدون روح« و  کتابی  سابق هــاروارد، 
که تحت عنوان نگاه انتقادی به  بزرگ جهان، درحال فراموش‌کردن آموزش است« نوشته 
دانشگاه هاروارد به فارسی هم ترجمه شده است. این استاد پیشکسوت و رئیس دانشگاه 
خویش،  اصلی  رسالت  فراموش‌کردن  درحــال  هــاروارد،  دانشگاه  که  م‌یکند  بحث  هــاروارد 
گسترده‌ای با چنین  یعنی آموزش است. وقتی آنجا باوجود چنان نظام آموزشی پیشرفته و 
گفت بحران آموزش، در دانشگا‌ه‌های ایران، به مراتب بحران  بحرانی مواجه هستند باید 
ویران‌گرتر و همه‌جانبه‌ای است. هم دانشجو به حاشیه رانده شده، هم نفس یادگیری- 
گرفته  یاددهی فراموش شده و هم جایگاه استاد به‌عنوان ستون فقرات آموزش، دست‌کم 

شده است.

کسی است؟ استاد دانشگاه چه 
کس وبر به استاد تبدیل کرده، مقاله‌نویسی و کتاب‌نویسی  آنچه استاد دانشگاه را به تعبیر ما
کلاس درس و محیط دانشگاه برای ایجاد تجربه یادگیری در  نیست؛ بلکه تاثیر استاد در 
کند.  کشف  که دانشجو بتواند خلاقیت خودش را  دانشجویان است؛ در ایجاد فرصتی است 
کرده و یا دانشمند شده است،  که صرفا نظریه‌سازی  گفته نم‌یشود  کسی  استاد دانشگاه به 

اینها استادی نیست.
که ویژگ‌یهای استاد دانشگاه  کتابی با عنوان ویژگ‌یهای اساتید برتر با این پرسش اصلی 
که نتیجه پژوهش درباره  کتاب  کن‌بین« منتشر شده است؛ این  چیست توسط »پروفسور 
استادی است  با ده‌ها  آمریکا در سال 2008 و حاصل مصاحبه  در  36 موسسه دانشگاهی 
که دارای مقام ممتاز استادی در دانشگاه‌های بزرگ ایالات‌متحده هستند، نشان م‌یدهد 
وبر،  کس  ما تعبیر  به  بلکه  نیستند  کتاب‌نویس  و  مقاله‌نویس  اساتید،  ایــن  از  هیچ‌یک 
استاد  بلکه  نیستند  نظریه‌پرداز  که صرفا  معنا  این  به  استادی،  مقام  دارند.  استادی  مقام 
وزارت  توسط  بار  هشت  خوشبختانه  )که  کتاب  این  در  هستند؟  استاد  چه  یعنی  هستند. 
علوم تجدید چاپ شده است و توصیه م‌یکنم دانشگاه‌ها به‌عنوان هدیه، به استادان ارایه 
کیست؟ به‌نظر  که دارای مقام استادی است،  کسی  کنند( توضیح م‌یدهد استاد دانشگاه و 
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استاد دانشگاه 
که  کسی است 
کلاس  بتواند در 
درس، شخصیت، 
منش و سخن‌اش، 
امکان تجربه 
یادگیری را 
به‌وجود آورد 
و الهام‌بخش 
ارزش‌های 
یادگیری- یاددهی 
باشد و امکان 
توجه‌کردن، 
دیدن، شنیدن 
و سخن‌گفتن را 
برای دانشجویان 
و همکارانش 
کند. استاد  فراهم 
کسی  دانشگاه به 
که بتواند  می‌گویند 
با منطق وجودی، 
تجربه زیسته، 
ک  احساس و ادرا
وجودی‌اش از 
زندگی به‌عنوان 
استاد و معلم 
کند. ایفای نقش 

کلاس درس، شخصیت، منش و سخن‌اش،  که بتواند در  کسی است  وی، استاد دانشگاه 
امکان تجربه یادگیری را به‌وجود آورد و الهام‌بخش ارزش‌های یادگیری- یاددهی باشد و 
را برای دانشجویان و همکارانش فراهم  امکان توجه‌کردن، دیدن، شنیدن و سخن‌گفتن 
که بتواند با منطق وجودی، تجربه زیسته، احساس  کسی م‌یگویند  کند. استاد دانشگاه به 
ک وجودی‌اش از زندگی و با هست‌یاش در محیط زندگی دانشگاهی و غیردانشگاهی،  و ادرا
با  کتابی  بلندآوازه در  تعبیر فیخته، فیلسوف  به  کند.  ایفای نقش  و معلم  استاد  به‌عنوان 
گذشته به فارسی ترجمه شده، استاد  که سال  گفتارهایی در مورد رسالت دانشمند  عنوان 
کتاب  که نوشتن  ننویسد. درست است  کتاب  گر  ا روزگار است حتی  آموزگار  که  کسی است 
کمک جدی و بزرگی م‌یکند  کارهای تحقیقاتی به رشد شخصیت استاد،  یا مقاله و انجام 
که آنچه استاد را استاد م‌یکند؛ منش، بینش و روش زندگی اوست.  ولی باید درنظر داشت 
کلیت وجودی او، تعاملات روزمره‌اش، طرز سخن، احساس و  این منش، بینش و روش در 

لحن، پوشش، رفت‌وآمدها، در فراغت و تفریحاتش تبلور پیدا م‌یکند.

مقام استادی و ضرورت یادگیری عمیق 
استاد دانشگاه کسی است که به تعبیر »کن‌بین«، بتواند یادگیری عمیق در دانشجویان ایجاد 
کند؛ نه‌تنها در دانشجویان، بلکه در همکارانش هم یادگیری عمیق )Deep Learning( یعنی 
که منش،  کند. یادگیری ماندگار، یعنی آن تاثیر عاطفی و انگیزشی  یادگیری ماندگار را ایجاد 
بینش و دانش استاد دانشگاه در تعاملات روزمره وی در کلاس درس، دپارتمان‌ها، سالن‌ها، 
م‌یآورد.  به‌وجود  دیگر  فضاهای  یا  همایش‌ها  مهمان‌یها،  یا  دانشگاه  پردیس  کریدورها، 
یادگیری-  به  دوست‌داشتن  و  تعلق  حس  که  پــایــداری  یادگیری  یعنی  عمیق،  یادگیری 
یاددهی را در فرد ایجاد م‌یکند. به‌طوریکه دیدن او، دیدن چنین استادی، دانشجویان و 
همکارانش را نسبت به یادگیری حریص و شوق یادگیری در آنها، ایجاد م‌یکند. یادگیری 
کید  کلاس بر روش‌های ارزیابی بر مبنای نمره تا که استاد، در  عمیق معنایش این نیست 
که رسیدن به  کسی است  نموده و موفقیت را معیار توفیق در آموزش بداند. استاد دانشگاه، 
کمال)Excelence(، غیر از موفقیت  کمال انسانی را مبنای یادگیری- یاددهی قرار م‌یدهد و 
که شخص عشق به خواندن، عشق به  کمال، آن وضعیت وجودی است  )Sucsess( است. 
گوش‌دادن، عشق به بحث‌کردن، عشق به دیدن و شنیدن، میل به تامل و تفکر، داشتن 
تفکر مستقل و نقادانه و داشتن احساس مسئولیت در برابر جامعه را در خود و در برابر دانش 

کند. پیدا 

استادی به‌مثابه حرفۀ انتقادی
استادی  کــار  انتقادی،  حرفه  به‌مثابه  عالی  آمــوزش  کتاب  در  بــارنــت«  »رونــالــد  تعبیر  به 
کند.  که ابتدا در خویشتن خویش، بازاندیشی  دانشگاه، نقادی است؛ نقادی به این معنا 
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 استاد دانشگاه 

که در  کسی است 
محیط زندگی و 

زیست‌جهان‌اش، 
در تفریحات 
و در خانه و 

کنار‌خانواده، 
خیابان و سالن 

کنفرانس،‌در 
کلاس درس 

و تمام 
موقعیت‌هایش، 
درکی از چیستی 

خویش دارد 
که عبارتست 

که  کنش‌گری  از 
می‌داند دغدغه 

وجودی‌اش، 
به‌صورت دایمی، 

یادگیری- یاددهی 
است. 

کسی  استاد  م‌یکند.  بازاندیشی  حرفه‌اش  و  خــودش  مــورد  در  دائما  که  است  کسی  استاد 
غ از  که فار کسی است  که م‌یداند یادگیری یعن‌یچه و ماهیت یادگیری چیست. استاد  است 
داشتن تخصص در زمینه فیزیک، شیمی، ریاضیات، مهندسی یا پزشکی، م‌یداند به صرف 
پزشک‌بودن، مهندس یا شیم‌یدان‌بودن، نم‌یتواند معلم یا استاد باشد. چون در شیمی، 
کسی  فیزیک یا ریاضیات، معنای یادگیری را نم‌یآموزیم. استاد ریاضی، فیزیک یا شیمی، 
کتاب‌ها، منابع و دانش مربوط به یادگیری را  که م‌یداند برای یاد‌دادن شیمی، باید  است 
بیاموزد و به نادانی خودش در یادگیری- یاددهی علم داشته باشد. استاد جامعه‌شناسی، 
که  دارد  استادی  مقام  و  است  استاد  وقتی  دیگری  استاد  هر  و  اقتصاد  استاد  روانشناسی، 

که چگونه یاد دهد. که چگونه بیاموزد و بیاموزد  م‌یداند باید بیاموزد 

گی‌ها و اقتضائات مقام استادی ویژ
کتاب خود  که آقای دکتر مهرمحمدی در  یکی از بزرگترین مشکلات آموزش عالی در ایران 
استادان  کثریت  ا که  اینست  داده‌،  ح  شر ایــران  دانشگاه‌های  در  آمــوزش  الگوی  عنوان  با 
تصور م‌یکنند به‌صرف اخذ مدرک دکترا، استاد دانشگاه م‌یشوند و یا همین‌که در رشته‌ای، 
و  نظری  تحقیقات  تمام  ــت.  اس دانشگاه  اســتــادی  به‌معنای  شــدنــد،  تخصص  صاحب 
تجربی در جهان نشان م‌یدهد تخصص، استادی به‌همراه نم‌یآورد. تخصص، تخصص 
دانشگاه،  نهاد  مگر  نــدارد؛  وجود  دانشگاه  استادی  و  تخصص  بین  ارتباطی  هیچ  و  است 
و  اساتید  بالندگی  یاددهی،  یادگیری-  فرآیند  توسعه  خــودش،  اساتید  آمــاده‌ســازی  بــرای 
توانمندسازی ایشان، برنامه‌های منظم و مستمر بگذارد؛ برای اینکه به استادان بیاموزد، 
ارتباط است. به تعبیر یورگن هابرماس،  از  از تحقیق‌کردن و استادی، شکلی  استادی غیر 
ارتباطی  عقلانیت  نوعی  به  و  است  ارتباطی  موقعیت  یک  درس،  کلاس  در  استادی  مقام 
که در محیط زندگی و زیست‌جهان‌اش، در تفریحات و  کسی است  نیاز دارد. استاد دانشگاه 
کلاس درس و تمام موقعیت‌هایش،  کنفرانس، در  کنار خانواده، خیابان و سالن  در خانه و 
که م‌یداند دغدغه وجودی‌اش،  کنش‌گری  از  که عبارتست  از چیستی خویش دارد  درکی 

به‌صورت دایمی، یادگیری- یاددهی است. 

معنا و اهمیت فرآیند یادگیری- یاددهی
یادگیری- یاددهی یعنی چه؟ یادگیری- یاددهی به تعبیری که »پائولو فریره«، به‌کار م‌یبرد 
به‌معنای بانکداری نیست که دائما اطلاعات را در مغز خود یا دیگری انباشته کنیم. نه‌تنها، 
یادگیری- یاددهی، به‌معنای بانکداری و انباشت اطلاعات در مغز نیست بلکه یادگیری- 
داده‌هــا  دانشجویان،  به  که  نیست  این  نیست.  هم  اطلاعات  انتقال  به‌معنای  یاددهی 
مبادله  و  انتقال  یعنی  شکل،  این  متاسفانه  شود.  دریافت  آنها  از  یا  گردد  ارایه  اطلاعاتی  و 
به‌معنای  یاددهی  یادگیری-  است.  شده  هم  ایران  در  یادگیری  جاافتاده  قالب  اطلاعات، 
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»پارمر« می‌گوید 
تنها یک راه وجود 
دارد و آن اینکه، 
کلاس  معلم در 
درس و استاد در 
دانشگاه همانی 
که واقعا  باشد 
هست؛ یعنی 
نقش خودش را 
کند نه اینکه  ایفا 
با آن نقش بازی 
کند. یعنی بتواند 
درون‌مایه‌های 
زندگی خود، 
تجربه زیسته، 
تاملات و 
کاتش، پیوند  ادرا
خودش با هستی 
و تاریخش را در 
کلام، دانش، 
نوآوری، تفکر و 
کند. زبانش ابراز 

کاربست دانش است. یعنی بتوانم اینجا و این  مشارکت در فرآیندهای خلق، انتشار، توزیع و 
ک  که از شما الهام بگیرم و ادرا کنم  گفتن با شما طوری ارتباط برقرار  لحظه، هنگام سخن 
که بتوانم از شما بیاموزم و درعین‌حال، به‌طور همزمان  حسی خودم را طوری سامان دهم 
بتوانم آنچه از این فضا الهام م‌یگیرم، به شما انتقال دهم؛ همچنین لحن، بینش، نگاه 
صــورت،  ایــن  در  م‌یگیرم؛  الهام  فضا  از  که  باشد  دانشی  همان  بیان‌کننده  من  پوشش  و 

شخصیت من، شخصیتی یادگیرنده است. 

استادی به مثابه شکلی از دازاین
هستی  به  گشوده  شخصیتی  یادگیرنده،  شخصیت  م‌یبرد،  به‌کار  هایدگر  که  تعبیری  به 
که م‌یتواند  کسی  است. به‌این‌ترتیب، معلمی را شکلی از »دازاین« م‌یدانم. استادی یعنی 
کنون و اینجا زیست م‌یکند و نسبت به این زیست خودش،  و م‌یداند در این جهان، در ا
کنونِ این جهان، چگونه نوعی پیوند و  گاهی ممکن را دارد و م‌یداند در اینجا و ا کثر آ حدا
نسبت را برقرار م‌یکند. در زمان و مکان، خودش را احساس و درک م‌یکند، وجود را تجربه 

کلاس درس قرار م‌یگیرد، معلم است.  م‌یکند و این دازاین و این انسان، وقتی در 

استادی و شجاعت تدریس
اسم  به  کتابی  آمریکایی  تربیت  و  تعلیم  بلندآوازه  فیلسوف  و  نظریه‌پرداز  پارمر«  »پارکر 
که در سال 1998 منتشر شد ولی  شجاعت تدریس )Courage To Teach The( نوشته است 
کردم  کمی تعجب  کتاب را دیدم،  که عنوان این  کرد. اولین بار  بعدها شهرت جهانی پیدا 
دریافتم  خواندم،  را  »پارمر«  آرای  وقتی  ولی  م‌یخواهد؟  شجاعت  کردن،  تدریس  مگر  که 
او  تدریس، شجاعت م‌یخواهد. »پارمر« توضیح م‌یدهد چرا تدریس شجاعت م‌یخواهد؛ 
کلاس درس، آن تجربه عاطفی، شوق یادگیری  توضیح م‌یدهد استاد و معلمی م‌یتواند در 
خــودش،  درون  بین  که  کند  ایجاد  مخاطبانش  و  دانشجویان  در  را  عمیق  یادگیری  و 
آورد.  )Integration(فراهم  یکپارچگی  نوعی  دانشجویانش،  و  تدریس، مخاطبان  ع  موضو
و  بین خودش  استاد م‌یتواند  و  معلم  کرد؟ چطور  ایجاد  را  یکپارچگی  این  چطور م‌یتوان 
یعنی  اصیل،  هم‌دلی  و  هم‌زبانی  وحدت،  انسجام،  نوعی  درس،  کلاس  در  دانشجویانش 
که دانشجو را در پیوندی رو-در-رو، در  کند؟ اصیل به معنایی  کارکرد، ایجاد  موثر و دارای 
فضای گرم یادگیری، در یادگیری عمیق فرو برد و او را شیفته و علاقمند کند. »پارمر« م‌یگوید 
کلاس درس و استاد در دانشگاه همانی باشد  تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه، معلم در 
کند. یعنی بتواند  کند نه اینکه با آن نقش بازی  که واقعا هست؛ یعنی نقش خودش را ایفا 
کاتش، پیوند خودش با هستی و  درون‌مایه‌های زندگی خود، تجربه زیسته، تاملات و ادرا
کند. خودش باشد: خود واقع‌یاش  کلام، دانش، نوآوری، تفکر و زبانش ابراز  تاریخش را در 
کار  این  لازمه  بگنجاند.  م‌یکند،  ارایه  که  موضوعاتی  آن  حول  را  واقع‌یاش  خود  بتواند  و 
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گی‌های  ویژ

اساتید برتر، 
نشان می‌دهد 

موفق‌ترین 
استادان 

دانشگاه، 
که  کسانی بودند 

توانستند از طریق 
منش، شخصیت 

و پرتو معنوی 
شخصیت‌شان، 
شکل خاصی از 

کلاس درس را 
کنند چون  اختراع 

کلاس درس، 
قانون ندارد؛ 

که  کلی  قانونی 
در همه جهان 

یکسان باشد 
و موفق‌ترین 

کسانی  اساتید، 
که  بوده‌اند 

منحصربه‌فردترین 
کلاس‌های درس 

را پدید آوردند.

م‌یدهد،  درس  فلسفه  یا  تاریخ  جامعه‌شناسی،  فیزیک،  شیمی،  استادی،  گر  ا که  اینست 
که م‌یشناسیم  نسبتش با این دانش‌ها، نسبت وجودی باشد. هایدگر م‌یگوید ما چیزی را 

گر بشناسیم و به شناخت برسیم.  پاره‌ای از وجود ما م‌یشود. البته ا

اهمیت معنابخشی و ایجاد ارتباط در آموزش
کباز، استاد دانشگاه همدان درباره هویّت مدّرسی دانشگاه در  رساله دکترای‌ خانم دکتر خا
هستند  کسانی  ریاضی  استادان  بهترین  رساله،  این  نتایج  براساس  است.  ریاضیات  رشته 
منتقل  دانشجویان  به  خودشان  شخصیت  و  منش  طریق  از  را  ریاضی  اهمیت  بتوانند  که 
کنند. هیچ چیز در علم مهم‌تر از بحث معنا )significance( و ارتباط )relevance( نیست. 
گلوکال است؛ جهان-  گرچه دارای وجوهی جهانی است اما در واقعیت عینی خودش،  علم 
محلی است. یعنی برای دانشجوی ایرانی ریاضیات یعنی چه؟ تاریخ و فلسفه یعنی چه؟ 
دانشجو از طریق استادش با جهان علم ارتباط محسوس انضمامی و عینی برقرار م‌یکند. 
که هم خودش، هم احساس،  کلاس درس تاثیر ماندگار به‌جا بگذارد  استادی م‌یتواند در 
کلیت شخصیتش، نمادی از آن دانش باشد. آن هم نه‌فقط به‌معنای شناختی و نه  نگاه و 
کتاب نوشته یا در رزومه‌اش چه انجام داده یا نداده  به‌معنای اینکه چند مقاله نوشته، چند 
م‌یکند.  احساس  را  آن  خودش  رو-در-روی  تعامل  در  دانشجو  که  معنایی  به  بلکه  است 
کنفرانس حاضر شدم، مخاطب، دانشجو و همکارم با  کلاس درس یا سالن  گر من در  یعنی ا

دیدن من، آنچه به‌خاطر م‌یآورد، دانش، بازاندیشی و نقادی باشد. 

سه وظیفۀ استاد در حیطۀ نقادی
»بارنر« در این رابطه م‌یگوید استادان باید سه وظیفه را انجام دهند: 1- نقد خود 2- نقد 
استادی‌ام  کار  در  و  معلمی  کار  در  دائما  باید  خود.  جایگاه  و  دانش  نقد   -3 و  خود  جامعه 
آیا  مهرمحمدی(  دکتر  تعبیر  )به  که  بیاندیشم  ع  موضو این  به  دائما  باید  کنم.  بازاندیشی 
م‌یدهد  نشان  برتر،  اساتید  ویژگ‌یهای  نه؟  یا  کنم  ابداع  را  خودم  درس  کلاس  توانسته‌ام 
که توانستند از طریق منش، شخصیت و پرتو  کسانی بودند  موفق‌ترین استادان دانشگاه، 
معنوی شخصیت‌شان، شکل خاصی از کلاس درس را اختراع کنند چون کلاس درس، قانون 
که  کسانی بوده‌اند  که در همه جهان یکسان باشد و موفق‌ترین اساتید،  کلی  ندارد؛ قانونی 

کلاس‌های درس را پدید آوردند. منحصربه‌فردترین 
خاص‌بودگی  مــ‌یآورد.  به‌وجود  را  خــودش  خاص  کلاس  و  خاص  شخصیت  برتر،  استاد 
کلاس،  العمر در  که مادام  را دارد و آن بودن و وجود است  )particularity( و بودن خودش 
و  استاد  آن  دربــاره تجربه  زندگ‌یاش  پایان  تا  و دانشجو  قرار م‌یدهد  تاثیر  را تحت  دانشجو 
که روزی یا لحظه‌ای، یک لحظه »وجــودی« بود  کلاس، آن سخنرانی و تعامل یاد م‌یکند 
فرهیخته  هویت  داشتن  و  ــاددادن  ی یادگرفتن،  اندیشیدن،  فهمید،  که  بود  لحظه  آن  در  و 



دانشگاهی، از اصالت ف‌ینفسه برخوردار است. دانشگاه نباید با شغل یا 
بازار یا با ایدئولوژی تعریف شود. چون دانشگاه ابزار نیست، دانش ابزار 
نیست. دانش و یادگیری نور و غایت است. دانش ف‌ینفسه، از اصالت 
دانشجو  که  است  موفق  وقتی  درس  کلاس  و  دانشگاه  است.  برخوردار 
بتواند از طریق استادش در آنجا، اصالت ف‌ینفسه یادگیری- یاددهی را 
ک  »ژا تعبیر  به  اصالت م‌یدهد،  به دانشگاه  که  آن چیزی  کند.  تجربه 
دریدا« اصل دلیل است. فلسفه دانشگاه اینست که انسان بتواند از طریق 
دانشگاه ظرفیت‌های استدلالی و امکان بینایی خودش را گسترش دهد. 
آن  در  که  است  تجربه‌ای  به‌معنای  دانشگاه،  محیط  در  زیستن  اینکه 

زندگی روزمره و عادی من از زندگی روزمره دیگران متفاوت م‌یشود. 

انسان دانشگاهی و زندگی قهرمانی 
دانشگاهی،  انسان  بــرای  روزمــره  زندگی  فدرستون«،  تعبیر»مایک  به 
بازاندیشی  م‌یاندیشد،  دائم  به‌صورت  او  چون  است  قهرمانی  زندگی 
زندگی  چرا  دارد.  )پرابلامتیک(  مسأله‌مند  زندگی  و  درگیری  م‌یکند، 
بــرای  کــه  دلیل  ایــن  بــه  اســت؟  قهرمانی  زنــدگــی  دانشگاهی،  ــره  روزمـ
که به تعبیر  دانشگاهی واقعی، علم در معنای واقعی، وقتی علم است 
خواندن  از  همانگونه  استاد  یعنی  است.  فراغتی  و  تفننی  برگر«،  »پیتر 
و  پیانیست  و یک  از ورزش  فوتبالیست  که یک  لذت م‌یبرد  نوشتن  و 
کار هنری‌اش لذت م‌یبرد. برای انسان دانشگاهی، علم  یک هنرمند از 
و نوشتن، دیدن و  از خواندن  یعنی  تفننی است  که  وقتی اصیل است 
م‌یشود،  محظوظ  درس،  کــاس  در  حضور  و  ــردن  ک بحث  شنیدن، 
گفتن  سخن  از  نم‌یشود.  زمــان  گذر  متوجه  اصلا  و  م‌یآید  هیجان  به 
تحلیل،  و  تجزیه  نــقــادی،  و  مشاهده  کلمات،  با  کــار  و  بحث‌کردن  و 
خود  درگیرساختن  آزمایش،  یادگیری،  تجربه  ع  نو هر  و  ل‌کردن  استدلا
م‌یورزد  عشق  حرفه‌اش  به  م‌یبرد.  لذت  دیگران،  و  جامعه  مسائل  با 
حتی  بلکه  نــدارد  را  حقوقش  میزان  دغدغه  نه‌تنها  او  که  معنا  این  به 
که  حاضر است برای یادگیری، جانش را هم از دست بدهد. همان‌طور 
که در  تاریخ بشر، مملو از تجربه‌های دانشمندان و اندیشمندانی است 
فقر زیستند یا در زندان و یا بر سر دار رفتند اما هرگز احساس شکست، 
یاددهی،  یادگیری-  دانــش،  آنها  بــرای  چون  نکردند  غم  یا  افسردگی 
کاربست و ترویج آن، غایت زندگی  مشارکت در فرایندهای خلق دانش، 

و خودِ وجود است. 

حتی  دانشگاهی،  انسان  ــره  روزم زندگی 
با  م‌یکند،  ورزش  مــ‌یخــورد،  غــذا  کــه  آنجا 
مــ‌یرود،  سفر  م‌یکند،  صحبت  دوستانش 
فیلم م‌یبیند، رمان م‌یخواند، به موسیقی 
با  و در محیط خــانــواده‌اش،  گوش م‌یدهد 
گفتگو و زندگی م‌یکند،  همسر یا فرزندانش 
هــمــه در پــرتــو هــمــان مــعــنــای یــادگــیــری- 
م‌ییابد.  سازمان  مــداوم،  و  مستمر  یاددهی 
کنید و بنگرید. در  زندگی داروین را مطالعه 
سال 1764 پزشک به‌دلیل تبعات و مسایل 
که  کار خیلی زیاد به داروین توصیه م‌یکند 
سه  از  بعد  نکنید.  کــار  ســال  یک  باید  شما 
م‌یشود  نامساعدتر  داروین  حال  ماه،  چهار 
کار نکند، م‌یمیرد.  گر  و پزشک م‌یگوید او ا
را  تحقیقات‌یاش  کــارهــای  همان  بگذارید 
ادامه دهد. چون برای داروین، اندیشیدن 
زیستن  شور  و  هیجان  تنفس‌کردن،  همان 

بوده است.

ــادی دانــشــگــاه در  ــتـ مــســئــولــیــت اسـ
فهم‌پذیر ساختن جهان

احساسی  کی-  ادرا مقوله  دانشگاه  استادی 
است‌. »بارنر« از همین منظر م‌یگوید استاد 
م‌یدهد.  انجام  نقادی  دسته  سه  دانشگاه 
نقد  سوم  و  جامعه  نقد  دوم  خــود،  نقد  اول 
به‌معنای  فقط  و  لــزومــا  نقد  اســت.  دانــش 
اعـــتـــراض نــیــســت، بــه‌مــعــنــای انــدیــشــیــدن 
اســت.  مستقل  تفکر  به‌معنای  و  انتقادی 
تجربه‌ها،  بــرای  ل‌آوردن  اســتــدلا به‌معنای 
کـــار اســتــاد  پــدیــده‌هــا و رخـــدادهـــا اســــت. 
ــل‌آوردن، دلــیــل‌خــواســتــن و  ــیـ دانــشــگــاه، دلـ
روی  از  را  کار  این  البته  و  است  گفتگوکردن 

خودخواهی انجام نم‌یدهد.
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استاد دانشگاه، 

مسئولیت دارد 
و احساس 
مسئولیت 

می‌کند. به تعبیر 
کارل مانهایم، 

فرهیختگی یعنی 
دگرخواهی و 

که  به‌مقداری 
ما در مورد 

دیگری احساس 
مسئولیت 

می‌کنیم، به همان 
نسبت می‌توانیم 

احساس 
فرهیخته‌بودن 

کنیم. استاد 
دانشگاه 

که  کسی است 
بتواند از طریق 

تفکر‌مستقل، 
نقادی و 

گشوده‌کردن خود 
به روی دیگران، 

فهم دیگری 
را امکان‌پذیر 

نموده و جامعه را 
کند. فهم‌پذیر 

شامل  که  دیــگــری‌ای  م‌یکند.  مسئولیت  احساس  دیگری  برابر  در  و  جامعه  برابر  در  او 
استاد  اســت.  بشریت  همه  یا  و  کشورش  همشهری‌اش،  و  دانشجو  فــرزنــدش،  یا  همسرش 
دانشگاه، مسئولیت دارد و احساس مسئولیت م‌یکند. به تعبیر کارل مانهایم، فرهیختگی یعنی 
که ما در مورد دیگری احساس مسئولیت م‌یکنیم، به همان نسبت  دگرخواهی و به‌مقداری 
که بتواند از طریق تفکر  کسی است  کنیم. استاد دانشگاه  م‌یتوانیم احساس فرهیخته‌بودن 
مستقل، نقادی و گشوده‌کردن خود به روی دیگران، فهم دیگری را امکان‌پذیر نموده و جامعه 
کند. مساله فقط کسب‌وکار نیست، مساله درآمد نیست، مساله، داشتن یا نداشتن  را فهم‌پذیر 

ک دریدا، اصل دلیل و »اصل‌بودن«، بودن دانشگاهی است. شغل نیست، مساله به تعبیر ژا
یا  کــرد؛ داشتن  نگاه  از دو منظر م‌یتوان  و دانشگاه  آمــوزش  به  فــروم«  »اریــک  تعبیر  به 
یا پست.  و  دارابــودن مدرک، شغل، پول  یعنی  زندگی است: »داشتن«  که دو شیوه  بودن 
اما »بودن« به‌معنای یک شیوه زندگی و نوعی نگاه به هستی است. بودن، یعنی پذیرش 
که به‌معنای اندیشیدن و به‌معنای مسئولیت‌پذیری در مقابل درد و  مسئولیت انسان‌بودن 
گر فقر، اعتیاد، زلزله،  کنیم. ا رنج دیگری است. این‌که در پیوند با دیگری درد او را احساس 
جنگ، ویرانی، خشکسالی و یا بحران محیط زیست است؛ آن انسانی، دانشگاهی است و 
که بتواند با این دردها و رنج‌های جامعه، احساس درگیری وجودی  آن بودنی، بودن است 
کنم  که درک  کند. من وقتی م‌یتوانم نسبت به جامعه خویش، بودنِ خود را تحقق بخشم 
آرزوها، رؤیاها، غم‌ها و غصه‌ها، تنهایی و دوری‌های نسل امروز، انسان، زن یا مرد امروز، 
که از جامعه در  چیست و آنها را از آن خویش بدانم. بزرگی هرکس، به‌اندازه رنج‌هایی است 

او سرازیر شده و سرشارش ساخته است.

وظیفۀ انسان دانشگاهی در نقد جامعه
به‌معنای  بلکه  اعتراض  به‌معنای  نه  نقد  این  کند.  نقد  را  جامعه  باید  دانشگاهی  انسان 
استدلالی  و  ارتقاء ظرفیت شناختی  از طریق خلق دانش، دلیل‌آوردن،  مشارکت در جامعه 
کمک به جامعه برای اینکه واقعیت‌های وجودی و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی  جامعه و 
و  پیچیده  جهان  در  واقعیت  از  درک  نداشتن  به‌اندازه  هیچ‌چیز  کند.  فهم‌پذیر  را  خودش 
جهان سیاره‌ای‌شده امروز، انسان را به نابودی نم‌یکشاند. به جامعه خودمان یا هر جامعه 
هر  از  ک‌تر  خطرنا نداشتند،  خودشان  جامعه  واقعیت  از  درکی  که  آنها  کنید؛  نگاه  دیگری 
نابودی  و  ویرانی  به  را  خودشان  جامعه  انسان‌های  و  فرهنگ  تاریخ،  جنگی،  هر  و  بمب 
کند  کمک  خودش  جامعه  به  م‌یتواند  که  است  کسی  دانشگاه  استاد  برعکس،  کشاندند. 
کند. هریک از رشته‌های دانشگاهی، از علوم اجتماعی  تا واقعیت‌های خودش را فهم‌پذیر 
کمک  که به ما در خلق زبانی  گرفته تا علوم مهندسی و علوم طبیعی، علومی هستند  انسانی 
جامعه  رخدادهای  و  وجودی  واقعیت‌های  زیسته،  تجربه  درباره  بتوانیم  آن  با  تا  م‌یکنند 

کنیم. گفتگو و صحبت  که هستند،  آنگونه 
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که  استادی 
به‌دلیل تبختر 
که  یا تلقی‌ای 
از خودش پیدا 
کرده، نمی‌تواند 
گروه‌های  با 
اجتماعی ارتباط 
کند و  برقرار 
صرفاً به‌دنبال 
موفقیت‌های 
فردی خودش 
است، این استاد 
نمی‌تواند استاد 
دانشگاه باشد 
چون با جامعه 
درگیر نیست.

بنابراین وقتی دومین وظیفه استاد دانشگاه، نقادی جامعه خوانده م‌یشود، به‌معنای 
که در آن زیست م‌یکند و همین وظیفه  فهم انتقادی و مستقل از واقعیت جامعه‌ای است 
که به‌دلیل  دوم، مستلزم نوعی زندگی خاص و یک زیست-جهان خاص است و استادی 
برقرار  ارتباط  اجتماعی  گروه‌های  با  نم‌یتواند  کرده،  پیدا  خودش  از  که  تلق‌یای  یا  تبختر 
کند و صرفاً به‌دنبال موفقیت‌های فردی خودش است، این استاد نم‌یتواند استاد دانشگاه 
باشد چون با جامعه درگیر نیست. استادی م‌یتواند استاد دانشگاه باشد و واقعیت جامعه 
که با این واقعیت‌ها بده-بستان داشته باشد. در محیط‌های مختلف متعلق  کند  را درک 
کرده  را تجربه  کند و دردهای مردم  برقرار  گروه‌های مختلف اجتماعی زیست و تعامل  به 
کافی برای ایفای نقش معلمی  که جسارت و شهامت  کند  کسی م‌یتواند جامعه را نقد  باشد. 
که قرار است سخنگوی واقعیت‌های جامعه باشد. اینکه »پارکر  یا استادی داشته باشد چرا
کلاس  که در  که استادی  کردن« م‌یگوید به این دلیل است  پارملر« به آن »شجاعت تدریس 
درس، حاضر م‌یشود باید این آمادگی را داشته باشد که آنچه را به‌عنوان واقعیت‌های زندگی 
اجتماعی، واقعیت‌های فرهنگی، سیاسی، تاریخی و تجربه‌های خودِ وجودی‌اش در میان 
گر برای او خسارت‌هایی  جمع و در میان دانشجویان مشاهده و لمس م‌یکند را بگوید حتی ا
گفته م‌یشود؛  درپی داشته باشد. از همین‌رو، به زندگی روزمره دانشگاهی، زندگی قهرمانی 
گفتگو و صحبت صادقانه درباره واقعیت‌ها  که باید آمادگی  کسی است  لذا استاد دانشگاه 
کسب منفعت، درگیری یا داشتن سهم بیشتری از قدرت یا  کار را برای  را داشته باشد و این 
ثروت، انجام ندهد بلکه به دلیل موقعیت معلمی یا استادی به این مهم دست زند و اینکه 

کند.  ک  دانشجو باید صداقت و شجاعت را با هم در وی احساس و ادرا
»کین  تعبیر  به  است.  دانشجویان  در  حسی  ک  ادرا ایجاد  شناختی،  بعد  از  مهمتر  البته 
بین«، در کتاب ویژگ‌یهای اساتید برتر، درک حسی دانشجویان، بیشتر از درک شناخت‌یشان 
ک  ادرا که  است  جایی  است،  پایدار  یادگیری  و  عمیق  یادگیری  که  آنجایی  دارد.  اهمیت 

حسی به میدان م‌یآید. 

استادی دانشگاه و نقد دانش
گفته شد استاد دانشگاه باید خودش، جامعه  نکته سوم به تعبیر »بارنت«، نقد دانش است. 
که علاوه  کسی است  کند؟ او  کسی م‌یتواند دانش را نقد  کند. چگونه و چه  و دانش را نقد 
که از رشته خودش  بر اینکه استاد شیمی، فیزیک یا ریاضیات است دارای این قدرت است 
فراتر رود. یعنی بتواند با رشته‌های دیگر ارتباط برقرار کند و بتواند بین خودش و دانشکده‌ها 
گروه‌های دیگر پل بزند. استاد یک موقعیت ارتباطی و تعاملی است. استادی و  و رشته‌ها و 
گفتگوی  زندگی روزمره استادی، ارتباط برقرارکردن است و به تعبیر هابرماس، یک موقعیت 
دائمی است. آنکه شیمی خوانده م‌یگوید من شیمی خوانده‌ام، آن هم شاخه خاصی و دیگر 
در دانشی سررشته ندارم. نه هنر، نه ادبیات، نه تاریخ و نه ریاضیات، از هیچ‌کدام نم‌یدانم. 
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اولین شرط برای 

اینکه استاد 
دانشگاه بتواند 

دانش را نقد 
که  کند، اینست 

بتواند بینش 
میان‌رشته‌ای 
داشته باشد. 
دومین شرط 

استادی دانشگاه 
برای نقد دانش 

و به‌دنبال آن، 
ایجاد تجربه 

یادگیری عمیق 
و ایجاد شوق و 

عطش یادگیری، 
که بتواند  اینست 

از منظر جامعه 
به دانش و رشته 
کند  خودش نگاه 

و پرسش‌های 
اخلاقی، سیاسی، 

اجتماعی و 
فرهنگی در برابر 

رشته خویش قرار 
دهد. 

چیزی  هر  فرد  این  گرفته‌ام.  خاصی  شاخه  در  هم  آن  شیمی  دکترای  اینکه  به‌دلیل  فقط 
کشف‌کردن یک نظریه است.  که استادی غیر از  م‌یتواند باشد ولی استاد شیمی نیست چرا

کسی است  یا هر رشته‌ دیگر،  تاریخ  روانشناسی،  استاد فیزیک، شیمی، جامعه‌شناسی، 
که از طریق  که نقش میانجی و پل را دارد. استعاره مناسب برای استادی، پل است. پلی 
آن دائما بین دانش‌ها، دانشجویان، یادگیری- یاددهی، پیوند زده م‌یشود. دانشکده‌ها، 
گروه‌های آموزشی و تمام آنچه اجتماع دانش را شکل م‌یدهد، از طریق پلی  دپارتمان‌ها، 
و  پزشک  یا  مهندس  ریاض‌یدان،  فیزیک‌دان،  شیم‌یدان،  م‌یخورد.  پیوند  استاد  نام  به 
که نم‌یداند مقام استادی، مقام پل است نباید اخلاقاً در دانشگاه مسئولیت  جامعه‌شناسی 

کند.  استادی را قبول 
از  یعنی  است:  خود  تخصصی  رشته  به  متعدد  رویکردهای  داشتن  مستلزم  دانش،  نقد 
انسان‌شناس،  جامعه‌شناس،  یعنی  نگریستن.  خود  دانــش  به  دیگر  دانش‌های  دریچه 
بتواند  بعد  مرحله  در  و  م‌یگویند  چه  دیگر  فضاهای  در  بداند  باید  فیلسوف  یا  روانشناس 
یا  چارچوب  همان  در  و  کند  اخذ  گون  گونا دانش‌های  از  را  روش‌هــا  و  نظریه‌ها  مفاهیم، 
نــوآوری، فقط  که این  کند  نــوآوری  کند و از طریق این پــل‌زدن،  پایگاه رشته‌ خود، ادغام 
کلاس درس است و در تحلیل‌ها  نوآوری نظری یا روشی هم نیست بلکه نوآوری حاصل از 
کلاس درس امکان شیوه‌های  که در  کسی است  و بینش‌ها به‌وجود م‌یآید. استاد دانشگاه 
کلاس  اینکه صرفاً  نه  آموزش م‌یدهد  را هم   )insight( را فراهم م‌یکند. بینش تازه‌دیدن 
درس را با آموزش تکنیک به پایان رساند. متاسفانه علم را به تکنیک و فن تقلیل داده‌ایم 
کرده‌ایم  کشانده‌ایم. تصور  به غایت ویرانی  را  آموزش  و  و دانشگاه  این طریق دانش  از  و 
کسی نم‌یگویند  گر تکنیک یاد بگیریم و یاد دهیم، دانشمند یا استاد م‌یشویم. استاد به  ا
یا  بینش  یا  و  چشم‌انداز  از  که  م‌یگویند  کسی  به  استاد  م‌یداند.  فــراوان  تکنیک‌های  که 
کل منش و بینش  بصیرت معرفتی و از حکمت و خرد عملی برخوردار است و به این ترتیب 
و  روزمره‌  زندگی  و  تعاملات  کلاس درسش، در  کلامش، درحرکات وجودی و  بیان و  او، در 

گفتگوهای عادی‌اش هم آشکار م‌یشود.
که بتواند  کند، اینست  پس اولین شرط برای اینکه استاد دانشگاه بتواند دانش را نقد 
و  دانــش  نقد  بــرای  دانشگاه  استادی  شــرط  دومین  باشد.  داشته  میان-رشته‌ای  بینش 
که  اینست  یادگیری،  عطش  و  شوق  ایجاد  و  عمیق  یادگیری  تجربه  ایجاد  آن،  به‌دنبال 
کند یا از منظر سایر دانش‌ها یا رشته‌ها به دانش  بتواند نه‌تنها از منظر دانش به دانش نگاه 
کند و  از منظر جامعه به دانش و رشته خودش نگاه  کند بلکه بتواند  تخصصی خود نگاه 

پرسش‌های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برابر رشته خویش قرار دهد. 
در  را  دانشجو  بتواند  که  دهد  بینش  دانشجویان  به  درس،  کلاس  در  م‌یتواند  استادی 
گرفته، بفهمد و پرسش از اخلاق و جامعه و فرهنگ را در برابر  که قرار  موقعیت مکانی و زمانی 
نظریه‌ها، روش‌ها و فنون دانش یا رشته خودش قرار دهد و این مسئولیتی بزرگ است. این 



که استاد بفهمد و بپذیرد که از منظر جامعه به شیمی، فیزیک، ریاضیات، 
نگاه  روانشناسی  یا  شناسی  جامعه  فلسفه  به  مهندسی،  به  یا  پزشکی 
کند و نگوید تخصصم اینها نیست، به سراغ یک جامعه‌شناس برو؛ این 
که م‌یگوید رشته‌ام فیزیک است  حرف ناشی از جهل است. آن استادی 
استاد و معلم  و  او فیزیکدان هم نیست  و نم‌یفهمم جامعه یعنی چه، 
فیزیک هم نیست. استاد دانشگاه کسی است که آنقدر در جامعه، زندگی، 
تاریخ و فرهنگ خودش درگیر شده که م‌یتواند پرسش اخلاقی- اجتماعی 
کند و بگوید این دانش برای جامعه و برای من چه پیامدی دارد.  ح  مطر
کنون و اینجای من ایرانی، در  چه سود و چه زیانی دارد؛ این دانش، در ا
کنون و اینجای من قزوینی، من آذربایجانی، من شیرازی یا هر جایی  ا
گرفته، چه دلالت‌ها و معنایی دارد. آن فیزیک‌دان، شیم‌یدان،  که قرار 
با  را  دانش  ربط  نیست  قادر  که  فیلسوفی  و  روانشناس  و  جامعه‌شناس 
که  که با او زندگی م‌یکنند و دانشجویانی  کند  زندگی واقعی مردمی برقرار 

به آنها آموزش م‌یدهد، او استاد دانشگاه نیست.

ک مفهوم ربط در مقام استادی ضرورت ادرا
که بتواند مفهوم ربط )relevance( و پیوند  کسی است  استاد دانشگاه، 
کلاس‌های درس، سرخورده  که دانشجویان ما در  را بفهمد. یکی از عللی 
و هیچ  یعنی چه  ربط  نم‌یدانند  ما هنوز  استادان  که  اینست  م‌یشوند، 
کــه موضوع  اینست  یــادگــیــری مستلزم  کــه  نــدارنــد  تــجــربــه‌ای  و  وقـــوف 
کشور و با تاریخ  )subject( دانش، ربط خود را با دانشجو، شهر، منطقه، 
کند و این وظیفه یعنی وظیفه تعیین‌کردن ربط، یکی از  خودش روشن 
مهمترین وظایف استادی است. آنجا که »بارنت« م‌یگوید سومین وظیفه 
انتقادی استاد دانشگاه و خود دانشگاه اینست که دانش را نقد کند به این 

معناست که اول بتواند دانش خودش را از منظر جامعه نقد کند.
است.  زیستن  از  خاصی  نوعی  مستلزم  نقادی،  اقتضای  آخرین  اما 
فهمیدن،  دیـــدن،  شیوه  نوعی  ــت.  اس زنــدگــی  شیوه  نوعی  اســتــادی، 
زندگی  حس‌پذیرکردن  و  زیست‌پذیرکردن  از  خاصی  ع  نو لمس‌کردن، 
وظایف  همه  اســت.  بــودن  از  خاصی  شیوه  معلمی،  و  استادی  اســت. 
که زندگی به شیوه خاصی سامان داده شود و هر  معلمی ایجاب م‌یکند 

کس نم‌یتواند استاد باشد.
زهد  فــوکــو،  میشل  ــام  ن بــه  فــوکــو  میشل  آراء  از  اخــیــرا  کــه  کتابی  در 
شده،  ترجمه  فارسی  به  ضددیداری  گفتمان  به‌مثابه  زیبایی‌شناسانه 

آمده که فیلسوفان و استادان، تماماً از طریق 
را  اندیشه  از  خاصی  ع  نو زندگ‌یشان  شیوه 
طریق  از  فقط  نه  را  کــار  ایــن  و  کردند  خلق 
خاص  شیوه  طریق  از  بلکه  کتاب‌هایشان 
شیوه  ایــن  به  و  دادنــد  انجام  زیستن‌شان، 
زیستن، زهد زیبایی‌شناسانه م‌یگوید. یعنی 
معلمی شکلی از زهد و شکلی از ریاضت‌کشی 
از  اســتــادی شــیــوه خــاصــی  اســـت. معلمی و 
معلمی  و  اســتــادی  اســت.  نفس  از  مراقبت 
کسب و حرفه و تکنیک نیست بلکه تجربه 
درآمیختن  است.  زیستن  از  خاصی  شکل  و 
استادی  است.  دیگران  و  جامعه  دانش،  با 
کلمه، پذیرش مسئولیت  به‌معنای وجودی 
دیگر  شــاخــه  اســـت.  انــســان‌بــودن  سنگین 
زندگی ربط  با  که  نقد  بارنت در مورد  بحث 
که استاد وظیفه دارد جامعه را  دارد اینست 
نقد کند. نه‌تنها خودش و دانش، که جامعه 

کند.  را باید نقد 

مهم‌ترین وظیفۀ امروزی علم: بسط 
پیوندهای هم‌زیستی

بتواند  یعنی  اســتــاد،  توسط  جامعه  نقادی 
کند،  ل‌پــذیــر  اســتــدلا و  ــل«  ــدل »م را  جــامــعــه 
فراهم  جامعه  بــرای  زبانی  و  کند  فهم‌پذیر 
کند تا جامعه مجبور نشود با شمشیر، زندگی 
گروه‌ها از راه خشونت،  خود را پیش برد، تا 
رســالــت  مهمترین  نکنند.  ــدگــی  زن هــم  ــا  ب
کلمه،  امـــروزی  معنای  در  علم  و  دانشگاه 
گسترش  بسط پیوندهای هم‌زیستی است، 

گفتگوست. مدارا و تسامح، بسط امکان 
که  نیست  ایـــن  جــز  اســتــادی  و  معلمی 
دانشجویان  بــرای  درس،  کــاس  در  استاد 
تنوعات  بــاشــد.  ــدارا  مـ سرمشق  و  مــصــداق 
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معلمی و استادی 

جز این نیست 
که استاد در 

کلاس درس، 
برای دانشجویان 

مصداق و 
سرمشق 

مدارا باشد. 
تنوعات‌زبانی، 
تنوعات دینی، 
تنوعات قومی 

و نژادی و تمام 
تنوعات انسانی، 

در رفتار وی 
تأثیری نگذارد. 
منش استادی 
در اینجا یعنی 

که  نقد جامعه‌ای 
مدارا را نمی‌پذیرد 

و نقد جامعه‌ای 
کید  که بر تعصب تا

می‌کند. 

زبانی، تنوعات دینی، تنوعات قومی و نژادی و تمام تنوعات انسانی، در رفتار وی تأثیری 
کلاس درس، زن یا مردبودن دختر یا پسربودن، شیعه یا سنی بودن یا هرگونه  نگذارد. در 
دیگری، همه برای استاد، محترم باشد چون خود یادگیری مهم است. منش استادی در 
کید م‌یکند.  که بر تعصب تا که مدارا را نم‌یپذیرد و نقد جامعه‌ای  اینجا یعنی نقد جامعه‌ای 
جاریست،  زندگ‌یاش  کل  در  که  خود  تساهل‌جویانه  و  مداراجویانه  منش  و  مشی  با  استاد 
امکان زیست همراه با مدارا را فراهم م‌یکند. استادی دانشگاه به‌مثابه یک شیوه زیستن، 
گفتگو، ارتباط و چانه‌زنی است. استادی دانشگاه یعنی برجسته‌کردن نفس  ترویج و اشاعه 
زبان در زندگی انسان. استادی دانشگاه یعنی نشان‌دادن اینکه وی با شیوه و منش زیست 
خودش م‌یتواند سرمشقی برای انسانها باشد. استاد دانشگاه یک نفر نیست، یک ساختار 
که به آن فرهنگ استادی  است. مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، باورها و معانی است 
که در وجود  م‌یگوییم. هر استاد، یک فرهنگ است، مجموعه‌ای از معناها و نمادهاست 
که تجربه یادگیری است،  کرده است. استاد دانشگاه، در هرکجا  عینی و مادی او تبلور پیدا 
که وجودش  با وجودش معنا را خلق م‌یکند و یادگیری را امکان‌پذیر م‌یسازد. آن استادی 
کلاس درس را ترک  گر حداقلی از تعهد به انسانیت داشته باشد باید  مانع یادگیری م‌یشود، ا
کند و  کند و خودش را آماده  کند، دوره‌ای برای خودش بگذارد تا بتواند از خودش مراقبت 

کلاس درس حاضر شود. بعداً در 
که پول  زندگی  امروز  آیا در شرایط  که  متبادر شود  به ذهنتان  این پرسش  ممکن است 
فضایِ  چنین  در  م‌یخواهد،  مقاله  و  رزومــه  فقط  ما  از  اداری  نظام  و  بــوده  تعیین‌کننده 
استاد  از  تصور  این  آیا  شــده،  رانــده  حاشیه  به  یادگیری  که  سرمایه‌سالارانه  و  تجاری‌شده 
که بله.  دانشگاه فقط یک تصور رمانتیک و خیال‌بافانه نیست؟ پاسخ خیلی روشن اینست 
به‌همین دلیل تعداد اساتید واقعی، اندک است. آنهایی که سرمشق شده و امکان یادگیری- 
گفته م‌یشود  یاددهی را ایجاد م‌یکنند، اندک هستند. به‌همین دلیل در اسلام و ادیان دیگر 
چنین  چون  است.  کرده  خودش  بنده  مرا  آموخته،  را  یادگیری  امکان  من  به  که  کس  آن 
که  کند، به موقعیتی از لحاظ وجودی م‌یرسد  که بتواند امکان یادگیری را ایجاد  شخصی 
که مقام انبیاست، یک استعاره  ستودنی و دشوار است. استادی دانشگاه و معلمی در مقامی 
نم‌یگویند  استادان  و خوشایند  برای ستایش  را  کلام  این  واقعیت است.  بلکه یک  نیست 
شرایط،  این  در  م‌یشود  گفته  نیست.  مبالغه  است.  وجــودی  واقعیت  یــادآوری  یک  بلکه 
برداشتی رمانتیک است و شدنی نیست. بله، نم‌یشود، دشوار است. ولی به همین دلیل 

که دشوار است، ارزشمند است. 
استادان و معلمان دانشگاه باید بیش از سایر مشاغل عمومی و خدماتی، به عاملیت و 
که زندگی  کنند. از زندگی روزمره صحبت م‌یکنم چون استادی  مسئولیت خودشان تکیه 
باشد؛  استاد  نم‌یتواند  هم  درس  کلاس  در  نیست،  استادی  تجربه  با  همراه  روزمـــره‌اش 
شیوه  به  گفتن  سخن  هنگام  نیست،  مأنوس  کتاب  با  روزمــره‌اش  زندگی  در  که  استادی 
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مقام استادی، 
گرفتنی نیست، 
ساختنی 
است. استادی 
مدرک‌نیست، 
شخصیت است، 
منش است. 
استادی یک 
لحظه وجودی 
که باید در  است 
فرد تحقق پیدا 
کند. همکارانی 
که در  هستند 
ظاهر شیوه 
استادی را بلد 
هستند. خیلی 
زود مدارکشان 
را جمع می‌کنند، 
سوابق را درست 
می‌کنند، دانشیار 
و استاد تمام 
می‌شوند اما آیا 
واقعا استادی 
اینست؟ همه 
که این  می‌دانیم 
استادی نیست. 

یاددهی  یادگیری-  تبلور  یک  جامعه  در  وجــودی‌اش  تبلور  آن  یا  نم‌یگوید  سخن  خاصی 
کند. کلاس درس هم نم‌یتواند استادی  نیست و یا شخصیت یادگیری- یاددهی ندارد، در 

زنــدگــی و  نــظــام، یــک شیوه  بــرنــامــه، یــک  کــه یــک  اینست  اســتــادی دانــشــگــاه مستلزم 
مجموعه‌ای از سرمایه‌های فرهنگی در وجود وی به‌عنوان استاد شکل بگیرد. به‌خصوص 
گر در خانواده این شخصیت وجودی، شکل نگرفته باید بعد از ورود به دانشگاه خصوصاً در  ا
دوره تحصیلات تکمیلی، این اتفاق بیافتد. استاد باید به‌تدریج بیاموزد و به دانشجویانشان 
یاد دهد یادگیری یعنی چه، زندگی دانشگاهی یعنی چه، بودن دانشگاهی، انسان دانشگاهی 
که معنای استادی را  کند  کسی م‌یتواند استادی را استادی  و هویت دانشگاهی چیست. 
گرچه متاسفانه به حکم  کارگزینی نیست  که استادی فقط یک حکم  کرده باشد؛ چرا فهم 
را  موقعیت  این  که  است  استادی یک موقعیت وجودی  است.  کرده  پیدا  تقلیل  کارگزینی 
باید برساخت و شکل داد. مقام استادی اعطاشدنی نیست و هیچ دانشگاهی نم‌یتواند به 
کسی، مقام استادی را اعطا کند. استادی شکل م‌یگیرد. این یک موقعیت است. از تجربه و 
زیست، شجاعت و دلیری، صداقت و مراقبت نفس، از احساس مسئولیت و اراده به دانستن 

و اراده به یادگیری در ما پدید م‌یآید. 
آن استادی که دغدغه‌های زندگ‌یاش، درآمد یا ماشین مدل بالاتر، خانه لوکس‌تر یا هر چیز 
دیگری شبیه این باشد، م‌یتواند هر چیزی باشد ولی نم‌یتواند استاد باشد. این یک انتخاب 
کسی این موقعیت وجودی و  که برای همه امکان‌پذیر نیست. یک انتخاب است. یا  است 

این زهد زیبایی‌شناسانه را م‌یپذیرد یا انتخاب نم‌یکند. استادی را به کسی اعطا نم‌یکنند. 
گرفتنی نیست، ساختنی است. استادی مدرک نیست، شخصیت است،  مقام استادی، 
کند. همکارانی  که باید در فرد تحقق پیدا  منش است. استادی یک لحظه وجودی است 
م‌یکنند،  جمع  را  مدارکشان  زود  خیلی  هستند.  بلد  را  استادی  شیوه  ظاهر  در  که  هستند 
سوابق را درست م‌یکنند، دانشیار و استاد تمام م‌یشوند اما آیا واقعا استادی اینست؟ همه 

که این استادی نیست.  م‌یدانیم 
کسی  واقعی  استاد  کیست.  واقعی  استاد  دریابیم  تا  کنیم  نگاه  دانــش  و  علم  تاریخ  به 
گاهی  گریه م‌یکند،  گاهی  کلاس درس حاضر م‌یشود هنگام درس‌دادن،  که وقتی در  است 
که  گاهی از فرط دلسوزی برای دانشجوی و برای دانش چنان به شوق م‌یآید  م‌یخندد، 
ما  زبان  در  که  کند  خلق  انــرژی‌ای  چنان  باید  باشد،  استادی  بدن  گر  ا بدن  م‌یزند.  فریاد 
است.  دیگری  به  معطوف  و  حساس  عاطفی،  خونگرم،  نیست،  خونسرد  شــود.  جــاری 
کارگزینی اشتباه نکنید. استادی به معنای وجودی،  بنابراین استادی دانشگاه را با احکام 
اما  انتخاب و زندگی هدفمند است  اراده به استادی و معلمی م‌یخواهد. نوعی خواستن، 

کنون موقعیت استادی نیست.  موقعیت ما، ا
گاهانه‌تر  آموزش عالی در کلیت خود، استاد دانشگاه پرورش نم‌یدهد مگر برای کسانی که آ
و  گفتگوکردن، خواندن  کرده‌اند.  انتخاب  را  و مسئولانه‌تر و هدفمندتر، زیست دانشگاهی 



ل‌کردن، بازی  نوشتن، بحث‌کردن و استدلا
زندگی  به‌عنوان  را  اندیشیدن  و  کلمات  با 
که این مسیر  کسی  کرده‌اند. برای  انتخاب 
امید  و  دیگر  شیوه  اســت،  کــرده  انتخاب  را 
اداری  سیستم  در  و  دانشگاه‌ها  در  دیگری 
هرچند  یعنی  نــدارد.  وجــود  ما  بوروکراسی  و 
م‌یدهند  ــاداش  پ پــروژه  و  کتاب  مقاله،  به 
توانسته  درس،  کــاس  در  که  اســتــادی  امــا 
و  شــوق  او  در  و  کند  متأثر  را  دانــشــجــویــی 
خاصی  پــاداش  کند،  ایجاد  یادگیری  عشق 
ــرای مــوقــعــیــت‌هــای  ــ ــافـــت نــمــ‌یکــنــد. ب دریـ
مقاله  بــرای  دارد،  وجــود  پــاداش  مدیریتی، 
درنظرگرفته  ــاداش  پ کالاها  و  محصولات  و 
در  خیر.  انسان‌ها  پرورش  برای  اما  م‌یشود 
پرورش  جایگاه  کنید،  نگاه  ارتقاء  فرم‌های 
اســتــادی  ببینید.  را  رتـــبـــه‌اش  کــجــاســت، 
دانشگاه در این موقعیت امکان‌پذیر نیست 
چون بازار از ما آدم نم‌یخواهد، انسان‌هایی 
دانشگاهی  و روش  بینش  و  واقعا منش  که 
تکنیسین  و  کاسب  بلکه  نم‌یخواهد  دارند، 
کار  م‌یخواهد. در چنین شرایطی، استادی 

دشواری است.
به  و  شــده  دانشگاه  وارد  که  دانشجویی 
از خانواده و مدرسه  کلاس درس م‌یآید هم 
بــه‌عــنــوان یک  دانــشــگــاه  از  کــه  ــاد نگرفته  ی
و  بــودن  فضای  گفتگو،  یــادگــیــری،  فضای 
خودش  ارتقای  برای  خودش  انسانی  شدن 
استفاده کند و با این پیش‌فرض، به دانشگاه 

نیامده است و این البته فاجعه است.
ــاه انــجــام  ــگ ــش کــه اســتــاد دان ــاری  ــ ک ــا  امـ
کـــه بـــه دانــشــجــویــانــش  مـــ‌یدهـــد ایــنــســت 
بـــرای شدن  ــن محیط  ای فــرزنــدم  مــ‌یگــویــد 
تو، ساخته شده است، یک محیط  انسانی 

برای  فضایی  است.  بالندگی  محیط  و  وجودی  ارتقاء  محیط  اخلاقی، 
و  شدن  مقاله‌نویس  شــدن،  تکنسین  صرفا  نه  و  است  انسان  برآمدن 
که به‌عنوان علم، به فضای آموزش عالی، تحمیل شده است.  مسائلی 
بزرگ  گزند  این  چگونه  نفهمیدیم  اصلا  ما  که  جهانی  فضای  یک  در 
آموزش  نظام  بر  را  کاذب  علم‌سنج‌یهای  و  کاذب  شاخص‌سازی‌های 
علم  را  جهل  و  کردیم  محسوب  علم  را  اینها  کردند.  تحمیل  ما  عالی 
فراموش  را  یاددهی  و  یادگیری  راندیم،  حاشیه  به  را  انسان  دانستیم. 
گفته مسئولین، آسیب‌ها، دیگر  که به  کنون جامعه‌ای داریم  کردیم و ا

عوام و دانشگاهی ندارد و هردو به یک نسبت آلوده م‌یشوند.
کــاس درس  و  کند  فــرامــوش  را  یــاددهــی  یــادگــیــری-  کــه  دانشگاهی 
اخلاقی  تجربه  و  انسانی  بــودن  انسان،  که  دانشگاهی  نگیرد،  جدی  را 
که چهار میلیون دانشجو  دانشگاه را جدی نگیرد، عاقبتش همین است 
و 15میلیون دانش‌آموخته دارد اما بالاترین سطح آسیب‌های اجتماعی را 
در جهان دارا بوده و رکورد م‌یزند. چون ما دانشگاه‌یها، ما مدیران و ما 
که گوش بدهیم به  مسئولان آموزش عالی ایران در این سالها نخواستیم 
اینکه یک فیزیکدان نم‌یتواند وزیر علوم و مدیر بشود؛ گفتمان مهندسی، 

گفتمان فیزیک و شیمی نباید و نم‌یتواند دانش آموزش عالی را بفهمد. 

نیاز اساتید دانشگاه به آموزش
که استادان نیاز به یادگیری دارند، دانشجویان نیاز  آن میزان و درجه 
استادان  گر  ا چون  کنیم.  باور  آن‌را  باید  که  است  واقعیتی  این  ندارند. 
یاد  هــم  دانــشــجــویــان  ایــشــان،  تبع  بــه  بگیرند،  ــاد  ی چگونه  بیاموزند 
آمــوزش،  و  یادگیری  به  مربوط  مباحث  گسترش  بــرای  باید  م‌یگیرند. 
گام هم تشکیل  اولین  کرد و  کلاس درس و دانشگاه فکری  مربوط به 
یادگیری-  حــوزه  در  کــه  کتاب‌هایی  حــداقــل  کــه  اســت  کتابخانه‌ای 
یاددهی و توسط وزارت علوم در این سه چهار سال اخیر، چاپ شده را 
رایگان  به مناسبت‌هایی هم به‌صورت  و  قرار دهند  در چندین نسخه 
کنند تا بخوانند و متوجه شوند این فرآیند  به استادان و همکاران هدیه 
یک افسانه نیست یا یک خیال‌پردازی خام، یک شعر شاعرانه و یک امر 
که فیزیک یا شیمی خوانده، دریابد  کسی  رمانتیک نیست. دشوار است 
کتاب در این حوزه  واقعا یادگیری یعنی چه اما به محض اینکه چندین 
که مثلا شیمی م‌یداند معنایش این  بخواند، متوجه م‌یشود واقعا کسی 

که لزوما فرآیند یادگیری- یاددهی را هم م‌یشناسد. ▪ نیست 





در نگاه اول به نظر م‌یرسد که صحبت از چیستی فرهنگ و اهمیت آن در میان متخصصان 
و اندیشمندان این عرصه عملی ناصواب و مسرفانه است و نباید حجم این سطور را به آن 
که فرهنگ مجموعه‌ای است از عقاید و باورهای اساسی،  کاملا آشکار است  اختصاص داد. 
کات، رفتار  که ادرا ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه‌دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات 
و مناسبات جامعه را جهت و شکل م‌یدهد و هویت آن را م‌یسازد؛ و بیش از سیصد تعریف 
کتاب »تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ« بیان نموده  را آقای داریوش آشوری در  دیگر فرهنگ 

است. 
گزارش‌های  کنیم و با نگاهی سیستمی و نظام‌مند به مجموعه  گر لحظه‌ای درنگ  اما ا
و  کشور نگاهی دقیق‌تر نماییم؛  ارائه شده توسط معاونین فرهنگی دانشگاه‌های  عملکرد 
گزاره‌های تعریف شده در فرهنگ مانند عقاید، باورها، ارزش‌ها، آداب، الگوها،  آن‌ها را با 
پیمایش  از  حاصل  نتایج  سپس  و  نماییم  مقایسه  هویت  و  رفتارها  کــات،  ادرا مصنوعات، 
چه  از  م‌یشویم!  شوکه  وقت  آن  نماییم؛  مــرور  را  دانشگاه‌ها  اجتماعی  فرهنگی  وضعیت 

مهندس علی ماهرالنقش
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به عبارتی به 
نظر می‌رسد 
رابطه معنادار و 
تعریف‌شده‌ای 
میان فعالیت‌های 
فرهنگی دانشگاه 
و اجزای 
تبیین‌شده در 
تعریف فرهنگ 
)عقاید، باورها، 
ارزش‌ها، 
آداب، الگوها، 
مصنوعات، 
کات، رفتارها  ادرا
و هویت( وجود 
ندارد.

چیزی؟ بگذارید با هم مروری بر تعریف واقعی فرهنگ در دانشگاه بیندازیم و سپس آن را با 
کنیم. آنچه باید باشد، مقایسه 

کشور( واقعیت فرهنگ در دانشگاه )نگاه موجود به فرهنگ در دانشگاه‌های 
که در دانشگاه‌ها تعریف شده و مبنای عمل نهادهای  گر بخواهیم »واقعیت« فرهنگی را  ا
باید  کنیم  تبیین  را  است  )دانشجویی(  فرهنگی  معاونت‌های  جمله  از  دانشگاه  فرهنگی 
جستجوی  یک  با  کار  این  بــرای  برویم.  فرهنگی  معاونین  عملکرد  گزارش‌های  ســراغ  به 
را به دست  گزارش عملکرد معاونت‌های فرهنگی دانشگاه‌های مختلف  اینترنت  ساده در 
گزاره‌های مربوطه به مجموعه اقداماتی همچون »اجرای موسیقی،  آوردیم و با استخراج 
ارائه مشاوره فرهنگی به دانشجویان، برگزاری اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی، برگزاری 
کارگاه‌های  و  ــا  دوره‌هـ بــرگــزاری  احــکــام،  جلسات  بــرگــزاری  دانش‌آموختگی،  جشن‌های 
برگزاری  مذهبی،  و  علمی  سخنران‌یهای  برگزاری  و...(،  نقاشی  خطاطی،  )زبان،  آموزشی 
شعر،  شب  مراسم  برگزاری  پاسخ(،  و  پرسش  جلسات  و  )مناظره  آزاداندیشی  کرس‌یهای 
برگزاری  قرآنی،  فعالیت‌های  اجرای  و  مسابقات  برگزاری  کتاب‌خوانی،  مسابقات  برگزاری 
نشست و میزگرد، برگزاری نمایش و نقد فیلم، برگزاری نمایشگاه فرهنگی و هنری، برگزاری 
همایش‌های فرهنگی، بزرگداشت شهدا، عالمان و دانشمندان فرهنگی، توسعه انجمن‌های 
نشریات  توسعه  دانشجویی،  مستقل  انجمن‌های  و  کانون‌ها  توسعه  دانشجویی،  علمی 
جشنواره‌های  در  حضور  دانشجویان،  ورزشی  فرهنگی  المپیادهای  در  حضور  دانشجویی، 
برنامه‌های  در  شرکت  خوابگاه‌ها،  و  دانشگاه  مسجد  در  دعاخوانی  دانشجویی،  فرهنگی 
گرامیداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی )دفاع مقدس و انقلاب  ج از دانشگاه،  فرهنگی خار

کاردهای تبلیغاتی« رسیدیم. اسلامی و...(، نصب پوستر و پلا
از فعالیت‌های رنگ و وارنگ فوق‌برنامه‌ای، در سبد  انباشتی  که  و ملاحظه م‌ینماییم 
گرفته است، آن هم بدون معین نمودن اهداف تعریف شده  کالای فرهنگی دانشگاه قرار 
آنکه هدف فرهنگ‌یمان  برگزار م‌یشود ولی بدون  اردوی دانشجویی  فرهنگی! به عبارتی 
ضد  نتایج  است  ممکن  حتی  نتیجه  در  و  باشد  شده  شاخص‌دار  و  تعریف  مذکور  اردوی  از 
فرهنگی از آن استخراج شود. همایش و نمایشگاه برگزار م‌یکنیم ولی غافل از نتایج فرهنگی 

مورد نظرمان هستیم؛ و بسیاری مثال‌های از این دست.
فرهنگی  فعالیت‌های  میان  شده‌ای  تعریف  و  معنادار  رابطه  م‌یرسد  نظر  به  عبارتی  به 
تبیین شده  اجزای  و  آن م‌ینهم(  بر  فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ای  نام  فعلًا  دانشگاه )که من 
کات، رفتارها و  در تعریف فرهنگ )عقاید، باورها، ارزش‌ها، آداب، الگوها، مصنوعات، ادرا

هویت( وجود ندارد.
اجتماعی  فرهنگی  حوزه  در  شده  انجام  مختلف  پایش‌های  سراغ  به  گر  ا دیگر  سوی  از 
اجتماعی،  هویت  همچون  مؤلفه‌هایی  موجود  وضعیت  بررسی  نتایج  و  برویم  دانشگاه‌ها 
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 فرهنگ دانشگاه 

در تراز جمهوری 
اسلامی ایران، 

نگاهی جامع 
و متعالی به 

تمدن، اندیشه، 
هویت، عقلانیت، 

عدالت، تفکر، 
آزاداندیشی، تزکیه 

و اعتماد دارد؛ 
و این حقیقت 

فرهنگ دانشگاه 
است؛ اما آیا این 

حقیقت با آن 
واقعیت به چه 

میزان تطابق 
دارد؟

زندگی، سواد  اعتماد، دین‌داری، اخلاق اجتماعی، فرهیختگی، سبک  سرمایه اجتماعی، 
کنیم و آنگاه با روندشناسی میزان تغییرات آن مؤلفه‌ها  فرهنگی، سواد هنری و... را مطالعه 
را در گذر ترم‌های تحصیلی ورود تا خروج دانشجویان نظاره کنیم؛ آن وقت متوجه م‌یشویم 
کارکرد و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی )فوق‌برنامه‌ای( فوق‌الذکر اثر مثبت قابل قبولی در 
که اثر منفی داشته  گر در بعضی موارد نگوییم  مؤلفه‌های فرهنگی دانشگاه نداشته است؛ ا

است!

حقیقت فرهنگ در دانشگاه )نگاه مطلوب به فرهنگ در دانشگاه‌های کشور(
کشور در ترازی بسیار  اما بر اساس اسناد بالادستی مصوب، »حقیقت« فرهنگ دانشگاه‌های 
گزاره‌های  دهید  اجازه  مثال  طور  به  است.  شده  ترسیم  و  تعریف  موجود  وضعیت  از  بالاتر 

فرهنگی استخراج شده از »سند دانشگاه اسلامی« را بررسی اجمالی نماییم.
گزاره‌های فرهنگی استخراج شده از »سند دانشگاه اسلامی« مشتمل بر »احیاى  بعضی 
تقویت عقلانیت، خردورزی  اعتلای وحدت ملی،  ارتقاء خودباورى علمى،  هویت تمدنى، 
و خلاقیت، عدالت محورى، بینش و بصیرت دینى و سیاسى، تربیت متخصصین متعهد، 
خلاق، متخلق، تربیت متفکر، ترویج آزاداندیشی و تضارب آراء در میان دانشگاهیان، تقدم 
گروهى، تقویت بنیان  تزکیه بر تعلیم، تقدم منافع ملى و مصالح عمومى بر منافع فردى و 
خانواده، تمدن‌سازى، تولید دانش و فرهنگ تمدنى، جهاد علمى و ارتقاى اعتماد به نفس 

ملى« است.
خوب است نگاهی هم به چشم‌انداز فرهنگى- تربیتی دانشگاه‌ها در همان سند بیندازیم: 
کننده استقلال  »خردورز، آزاداندیش و خلاق«، »با اعتماد به نفس علمى و ملى بالا و تأمین 
کشور«، برخوردار از »هویت تمدن‌ساز اسلامى- ایرانى«، »الهام‌بخش در  علمى و خودکفایى 
جهان اسلام«، »متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی«، »پرورش‌دهنده 
زندگی  سبک  الگوی  »تجل‌یبخش  و  مهذب«  و  متخلق  و  ع  متشر معتقد،  عالم،  نخبگانى 

اسلامی- ایرانی«.
ایران، نگاهی جامع و  تراز جمهوری اسلامی  که فرهنگ دانشگاه در  پس مشخص شد 
اعتماد  و  تزکیه  آزاداندیشی،  تفکر،  عدالت،  عقلانیت،  هویت،  اندیشه،  تمدن،  به  متعالی 
دارد؛ و این حقیقت فرهنگ دانشگاه است؛ اما آیا این حقیقت با آن واقعیت به چه میزان 

تطابق دارد؟

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
و  فرهنگی  کار  به  موجود  نگاه  کشور  عالی  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  که  م‌ینمایید  ملاحظه 
نگاه فرهنگی؛ پس مشهود  نه  و  فراغتی است  اوقات  و  نگاه فوق‌برنامه‌ای  امور فرهنگی، 
و  دارد  فاحشی وجود  تفاوت  دانشگاه  در  فرهنگ  به  و مطلوب  نگاه موجود  بین  که  است 



رویــکــردی  شــکــاف  همین  مــ‌یرســد  نظر  بــه 
که مانع اصلی رشد و تعالی فرهنگ در  است 

دانشگاه‌ها شده است.
بــه عــبــارتــی وقــتــی نــگــاه اوقـــات فراغتی 
)و  فوق‌برنامه‌ای  برنامه‌های  شــد،  کم  حا
اهــداف  تعیین  بــدون  آن‌هــم  فرهنگی(  نه 
دنبال  به  را  شاخص‌گذاری  بدون  و  متعالی 
کردن  خواهد داشت؛ زیرا صرفاً به دنبال پر 
خیلی  و  هستیم  دانشجویان  فراغت  اوقات 
فرهنگی  ارتـــقـــاء شــاخــص‌هــای  ــال  ــب دن ــه  ب
کامل  اجرای  حتی  بنابراین  بود؛  نخواهیم 
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وقتی نگاه اوقات 

کم  فراغتی حا
شد، برنامه‌های 

فوق‌برنامه‌ای 
)و نه فرهنگی( 

آن‌هم بدون 
تعیین اهداف 

متعالی و بدون 
شاخص‌گذاری را 
به دنبال خواهد 

داشت؛ زیرا صرفاً 
کردن  به دنبال پر 

اوقات فراغت 
دانشجویان 

هستیم و خیلی 
به دنبال ارتقاء 

شاخص‌های 
فرهنگی نخواهیم 

بود.

چنین برنامه‌هایی قطعاً فرهنگ دانشگاه و دانشگاهیان را به سمت اهداف متعالی فرهنگی 
که هیچ‌گونه رابطه معناداری میان اهداف و عملکردهای فرهنگی  رهنمون نم‌یشود؛ چرا 

تعریف نشده است. 
تعالی  و  رشد  برای  دانشگاه  در  شده  انجام  فرهنگی  فعالیت  فلان  نیست  مشخص  مثلًا 
آن  اثربخشی  نتیجه  نم‌یتوان  هم  آن  از  پس  طبیعتاً  و  اســت؛  بــوده  فرهنگی  مؤلفه  کــدام 
ارتقاء مؤلفه  این فعالیت فرهنگی موجب  که  کرد  اعلام  و مثلًا  اندازه‌گیری نمود  را  فعالیت 

گردیده است. »الف« به میزان »ب« 
کم‌عمق را  که وجود چنین نگاه ضعیفی به فرهنگ، برنامه‌های سطحی و  بدیهی است 
که اجرای این امور فوق‌برنامه‌ای، نیازی به  به دنبال خواهد داشت؛ و طبیعی خواهد بود 

وجود ساختارهای قوی تشکیلاتی نخواهد داشت!
انجام شده در سطوح عالی و  ع  و متنو پایش‌های مختلف  به  گر نگاهی  ا از سوی دیگر 
میزان  روندشناسی  و  موجود  وضعیت  بررسی  نتایج  بیندازیم  تربیت  و  تعلیم  نظام  میانی 
تغییرات مؤلفه‌هایی همچون هویت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دین‌داری، اخلاق 
اجتماعی، فرهیختگی، سبک زندگی، سواد فرهنگی و سواد هنری را مطلوب نم‌ییابیم؛ آن 
کارکرد و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی )فوق‌برنامه‌ای( فوق‌الذکر  وقت متوجه م‌یشویم 
موارد  بعضی  در  گر  ا است؛  نداشته  دانشگاه  فرهنگی  مؤلفه‌های  در  قبولی  قابل  مثبت  اثر 

که اثر منفی داشته است! نگوییم 
جنس  در  عمدتاً  موجود  و  مطلوب  وضعیت  تفاوت  که  باشیم  داشته  توجه  باید  البته 
فعالیت‌ها نیست بلکه هدف و منظور از آن‌هاست. به طور مثال ممکن است همان فعالیت 
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی انجام شود ولی با هدف ارتقاء هویت اجتماعی! بنابراین 
مشکل شکلی نیست بلکه رویکردی است. در چنین حالتی است که م‌یتوان به فعالیت‌های 

فرهنگی دیگری نیز اندیشید.
از نگاه موجود به فرهنگ )واقعیت( به  ح م‌یشود و آن اینکه برای نیل  اما سؤالی مطر
کرد؟ جواب روشن است م‌یبایست »بایدهای«  نگاه معقول و مطلوب )حقیقت( چه باید 

ذیل را محقق نمود:
باید نگاه فوق‌برنامه‌ای تبدیل به نگاه فرهنگی شود. •
باید نگاه ابزاری تبدیل به نگاهی هدف محور شود. •
و  • سازماندهی  فرهنگی  کلان  اهــداف  به  دستیابی  جهت  در  فرهنگی  فعالیت‌های  باید 

پایش شوند.
باید علاوه بر عملکردهای فرهنگی، به پیامدهای فرهنگی نیز توجه جدی داشت. •
باید پایش مستمر پیامدهای فرهنگی انجام شود. •

که  است  فرهنگ  حوزه  در  مدیریتی  نظامی  و  سیستم  مستلزم  امور  این  شدن  محقق  و 
ان‌شاءالله در مقاله بعدی به آن خواهیم پرداخت. ▪



مقدمه
در حوزه معرفت، واژه‌هایی هستند که بدون آنکه بتوان تعریف دقیقی از 
آنها به‌دست داد، براساس توافقی نانوشته مورد پذیرش عموم قرارگرفته 
گاه متباینی را در برم‌یگیرند.  گون و  گونا و موضوعات و مصادیق بسیار 
موضوعاتی  فرهنگ  قلمرو  اســت.  ــان  واژگ این  از  نمونه‌ای  »فرهنگ« 
آیین، پوشش، معماری،  ادبیات، مذهب، هنر،  زبان، موسیقی،  نظیر 
خانواده، سنت، روابط اجتماعی، سبک زندگی و بسیاری موارد دیگر را 
که در مطالعات و فعالیت‌های فرهنگی  شامل م‌یشود. این‌گونه است 
این  غیر  در  باشد،  شــده  مشخص  دقیقا  نظر  مــورد  ع  موضو اســت  لازم 

کلی، فرهنگ قابل بررسی نیست. صورت و در شکل 
نم‌یکند.  پیروی  کنترل  و  برنامه‌ریزی  قابل  مــدل  یک  از  فرهنگ 
وکنترل  بــرنــامــه‌ریــزی  مــدیــریــت  یــک  تــحــت  پـــدیـــده‌ای  کــه  هنگامی 
پــدیــده در یــک مــدل سیستمی تعریف مــ‌یشــود. یک  ایــن  گــیــرد،  ــرار  ق
عددی  اندازه‌های  با  معین،  خروج‌یهایی  و  ورودی‌هــا  دارای  سیستم 
از فرایندهای تغییر در دل هر  مشخص و تعریف شده است. شبکه‌ای 
سیستم موجب تبدیل ورودی‌ها به خروج‌یها م‌یشود و این‌ها همان 
کنترل دارند. فرهنگ  که قابلیت مدیریت، اجرا و  برنامه‌هایی هستند 
آزاد دارد و به‌دلیل عدم امکان تبیین همه مصادیق آن  طبعی روان و 
مقادیر  با  آنها  تطبیق  امکان  عدم  و  موضوعات  کیف‌یبودن  به‌دلیل  و 
عددی نم‌یتوان فرهنگ را در یک مدل سیستمی تعریف نمود. از سوی 

آنکه پذیرش عوامل فرهنگی  دیگر به‌دلیل 
به میل درونی و رضایت افراد بستگی دارد، 
اعــمــال تــغــیــیــرات دســتــوری در ایـــن حــوزه 
را  ما  غالبا  خــاص،  نتایج  دریافت  به‌منظور 
خواهد  مواجه  پیش‌بینی  غیرقابل  نتایج  با 
گروه‌های  و  نهادها  دیگر،  طــرف  از  نمود. 
اجتماعی و اعضای آنها طی فعالیت جاری 
خود، خواسته یا ناخواسته تأثیرات فرهنگی 
دارند.  جامعه  اجزاء  بین  در  گسترده‌ای  گاه 
و  پیش‌بینی  قابلیت  کاملا  گرچه  ا آثــار  ایــن 
قابل  نیز  آنها  وجود  اما  ندارند،  اندازه‌گیری 
نهاد  یک  فعالیت  بنابراین،  نیست.  انکار 
و  هدف  و  ع  موضو شفافیت  با  گر  ا فرهنگی 
گاهی و دقت نسبت به شرایط محیطی  با آ
مخاطب  اقــنــاع  ــای  روش‌هـ درنظرگرفتن  و 
موثر  حدودی  تا  م‌یتواند  شود  برنامه‌ریزی 
انتظارات  بـــرآوردن  واقــع شــود. در هر حــال 
ولی  نیست  زمینه ممکن  این  در  کثری  حدا
به هر میزان موفقیت حاصل شود، ارزشمند 

است.



افسانه پورنقشبند
پرست دفتر فرهنگ عمومی سر

 دانشگاه صنعتی اصفهان



کلی قابل تعریف نبوده و برای رسیدن  که فرهنگ به‌صورت  از آنجا 
ع  کاهش خطا در مسیر مطلوب باید موضو به یک تحلیل واقع‌بینانه و 
فعالیت  از  م‌یخواهیم  وقتی  باشد،  شــده  معلوم  و  مشخص  فرهنگی 
را  یادشده  بخش  دو  هر  باید  کنیم  صحبت  »دانشگاه«  در  »فرهنگی« 

به‌روشنی تبیین نمائیم.
دانشگاه به‌عنوان یک سیستم، عهده‌دار پرورش نیروهای متخصص 
گسترش علم و فناوری در فرایند توسعه و  که از طریق  و متعهدی است 
تأمین رفاه جامعه نقش فعال خواهند داشت. فرایند اجرائی و عملیاتی 
ع  که در جهت توسعه سرمایۀ انسانی است، با توجه به نو این سیستم 
که نتیجه آن یک  کند  ورودی‌ها و مقتضیات آن باید شرایطی را ایجاد 
کلیه دانشگاهیان باشد.  محیط سالم آموزشی، اجتماعی و روانی برای 
لذا، ارتقاء روابط بهنجار اجتماعی که پیش‌نیاز و شرط لازم هرگونه تعهد 
اعم از تعهد اخلاقی، انسانی، دینی، شغلی و اجتماعی است، از اهمیت 
فعالیت  به‌عنوان  دانشگاه  در  آنچه  که  آنجا  است.از  برخوردار  ویژه‌ای 
راستای  در  و  رسالت  جهت  در  باید  م‌یگیرد  انجام  فرهنگی  نهادهای 
اهداف آن باشد، مهم‌ترین رویکرد فعالیت فرهنگی در دانشگاه، تمرکز 
ایجاد  ایمن‌سازی،  روابط،  بهبود  به‌منظور  اجتماعی  توسعۀ سرمایۀ  بر 
کارایی در فضای آموزشی و محیط دانشگاه است.  مطلوبیت و افزایش 
به  میتوان  باشد،  موفقیت‌آمیز  دانشگاه  در  اجتماعی  سرمایۀ  ارتقاء  گر  ا

توسعۀ آن در جامعۀ بزرگتر نیز امید داشت.
که وقتی از فعالیت فرهنگی در دانشگاه سخن  گفت  کنون م‌یتوان  ا
م‌یگوییم موضوع خاصی را برای آن برگزیده، هدف را بطور شفاف تعریف 
کید  که بر شناخت آسیب‌ها و بهبود سرمایۀ اجتماعی تأ نموده وآنچه را 

دارد، به یک موضوع علمی در حوزۀ علوم انسانی، تحویل داده‌ایم.

محور فعالیت فرهنگی در دانشگاه
که احترام به هنجارهای جامعه به خواست افراد بستگی داشته  از آنجا 
همراهی  و  فــردی  منفعت  درک  اســت،  شخصی  رضایت  و  اقناع  تابع  و 
گاه‌یبخشی،  آ تردید،  بدون  است.  ضــروری  آن  تعمیق  در  داوطلبانه 
فرهنگی  نهادهای  و  ارتباطی  شبکه‌های  رسانه‌ها،  تعهد  و  همیاری 
نسبت به منافع متقابل فرد و جامعه و ارتباط بهنجار افراد با یکدیگر، 
ثمربخشی  لذا،  است.  اجتماعی  سرمایه  رشد  عوامل  موثرترین  از  یکی 
حرکت  حــوزه،  ایــن  فعالین  همه  م‌یکند  اقتضا  فرهنگی  فعالیت‌های 

راستای یک چشم‌انداز مطلوب،  را در  خود 
ــراد  اف کلیۀ  منافع  جهت  در  و  واقع‌بینانه 

تنظیم نمایند.

عقلانیت فردی و عقلانیت هنجاری
نیازهای  سطح  از  صرف‌نظر  انــســانــی،  هــر 
آنها  بـــرآورده‌ســـازی  زنــدگــی خــود، در جهت 
عقلانی  توجیهی  آن  ــرای  ب و  نــمــوده  تــاش 
پیگیری  از  نم‌یتوان  را  فــردی  هیچ  دارد. 
نمود.  منع  زندگی  معنوی  و  مــادی  منافع 
به  نیل  در  انسان  محرک  فــردی  عقلانیت 
اســت.  او  حیات  ادامـــه  متضمن  و  اهـــداف 
و  و معیشتی  نیازهای جسمی  به  گر فردی  ا
کسب اعتبار و موقعیت اجتماعی  دیگری به 
کسی به دنبال آرمان‌های  گر  م‌یاندیشد و ا
اخلاقی  تجربیات  پی  در  دیگری  و  انسانی 
زوایــای  یافتن  و  معرفت  کسب  معنوی،  و 
همه،  مشترک  فصل  اســت،  خویش  وجــود 
پاسخ به یک نیاز درونی، مصلحت‌اندیشی 
زیان  و  عبارتی محاسبه سود  به  و  شخصی 

فردی است.
از مهمترین نیازهای جوامع بشری، وجود 
و  فعالیت  زندگی،  برای  آرام  و  امن  فضایی 
شرایط  از  اســت.  جامعه  اعضای  همه  رشد 
بــرای رســیــدن بــه ایــن هــدف، تعدیل  لازم 
از  بهره‌گیری  بــا  اجتماعی  روابـــط  ــاح  اص و 
این  به  فــرد  گــر  ا اســت.  هنجاری  عقلانیت 
که مصالح و شرافت او تنها  درک و باور برسد 
محترم  و  مرفه  امــن،  سالم،  جامعۀ  یک  در 
بدست خواهد آمد عقلانیت هنجاری ظهور 
عمل  عرصۀ  در  هنجاری  عقلانیت  م‌یکند. 
و  جامعه  از  فــرد  مسئولانه  درک  به‌معنای 
قبال  در  مسئولیت  حــس  و  آن  ســرنــوشــت 



انسان‌ها  حقوق  و  ارزش‌هــا  قانون،  عــرف، 
ــه جــامــعــه و  اســـت. عـــدم احــســاس تعلق ب
بی‌توجهی  نظیر  آن  ــاری  ــت رف پــیــامــدهــای 
ضعف  نشانه‌های  از  قوانین  و  حــقــوق  بــه 
گسترش آن به  که  عقلانیت هنجاری است 
از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی و درنهایت 

به فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید.
و  ایــجــابــی  ــرد  ــک روی هــنــجــاری  عقلانیت 
ارتباط مثبت و موثر فرد در جهت سالم‌سازی 
که در آن زندگی م‌یکند. از  جامعه‌ای است 
براساس  نیز  هنجاری  عقلانیت  جهت  این 
تشخیص مطلوبیت و محاسبۀ سود و زیان 
که از یک  فرد تعریف م‌یشود. سود و زیانی 
عقلانیت  بــه  نسبت  جــامــع‌تــر  و  بــرتــر  تدبیر 
ــع، عقلانیت  ــ نــاشــی مــ‌یشــود. درواق فـــردی 

غ عقلانیت فردی است. هنجاری بلو
اقلی  مــشــتــرک  قـــدر  هــنــجــاری  عقلانیت 
افـــراد و اعــضــاء یــک جامعه را به  کــه  اســت 
جمعی  و  شخصی  مــصــالــح  ــادل  ــع ت ســمــت 
هنجاری  عقلانیت  کـــرد.  خــواهــد  هــدایــت 
نبوده  اخلاقی  آرمــان‌گــرایــی  نوعی  به‌منزله 
قــراردادن  حاشیه  در  به‌معنای  نیز  متقابلا  و 
نیست،  معنوی  مــراتــب  و  اخــاقــی  فضایل 
هر  کــســب  بـــرای  لازم  شـــرط  حــداقــل  بلکه 

فضیلتی در جهان امروز است.
هنجاری  عقلانیت  به  پایبندی  هرچند 
تربیتی  زمینه‌های  و  شخصیت  تناسب  به 
نباید  تفاوت  این  لکن  است  متفاوت  افــراد 
زیرا  باشد  آن  توسعۀ  جهت  در  تــاش  مانع 
کسب هر توفیقی در این زمینه خود غنیمتی 
به‌تدریج  هنجارها  تــکــرار  اســـت.  گــران‌بــهــا 
جامعه  در  و  یافته  ظــهــور  عـــادت  بــصــورت 
روابــط  کــه  آنــجــا  از  شــد.  خــواهــنــد  نهادینه 

و  فرهنگی  اثــرات  حاوی  جامعه  یک  نهادهای  و  گروه‌ها  افــراد،  جاری 
که بسط عقلانیت هنجاری در  اجتماعی متقابل است، انتظار این است 

امتداد زمان شتاب یافته و روندی فزاینده را بپیماید.

دلایل لزوم تمرکز بر عقلانیت هنجاری در دانشگاه
و  • اجتماعی  سرمایه  توسعه  در  که  است  عاملی  هنجاری  عقلانیت 

رشد سرمایه انسانی نقش مستقیم دارد و در حوزه فعالیت‌های فرهنگی 
دانشگاه، توسعه عقلانیت هنجاری مهمترین عامل در دسترس است.

دانشگاه، جامعه‌ای متکثر و محل اتفاق خردها و اندیشه‌ها است لذا  •
کارگاه مناسبی برای توسعه عقلانیت هنجاری باشد. م‌یتواند 

به  • افراد،  برای همه  واژه فرهنگ، عقلانیت هنجاری  با  در مقایسه 
سادگی قابل تعریف و تبیین است.

ارزیابی موفقیت در توسعه عقلانیت هنجاری از طریق شاخص‌های  •
و  است  میزان سنجش خود عمل عقلانی  زیرا  است  امکان‌پذیر  آماری 

باطن و نیت عامل در آن موثر نیست.
با توجه به شرایط سنی و نیز مدت حضور دانشجویان در دانشگاه،  •

عقلانیت  توسعه  بــر  تمرکز  فرهنگی،  ــدام  اقـ موثرترین  و  عین‌یترین 
هنجاری است.

احترام به هنجارها بر روابط اجتماعی اثر م‌یگذارد و هر فرد م‌یتواند  •
م‌یتواند  ویژگی  ایــن  دریــابــد.  محیط  بــازخــورد  در  را  خــود  رفتار  نتایج 

موثرترین عامل در رشد عقلانیت هنجاری در دانشگاه باشد.

پانوشت
سرمایه  یکی،  فیز سرمایه  از  عبارت  دانشگاه  در  موجود  سرمایه‌های  ین  مهمتر

انسانی و سرمایه اجتماعی است. 

ابنیه،  از  یکی شامل امکانات و دارایی مادی و قابل تملک، اعم  - سرمایه فیز

تأسیسات، لوازم، برنامه‌ها و تسهیلات آموزشی است. 

وهی، سطح و میزان دانش،  گر - سرمایه انسانی هم از نظر فردی و هم از لحاظ 

وه  گر مهارت، رفتار، شخصیت و مجموعه صلاحیت‌های فرد و یا اعضای یک 

کیفیت، حاصل و برایند زندگی و فعالیت آنان تأثیر مستقیم دارد. که در  است 

نظیر  اجتماعی  وه‌های  گر رفتار  در  موثر  عوامل  مجموعه  به  اجتماعی  سرمایه   -

زش‌های  ارتباطات بین افراد، احساس هویت واحد و تفاهم مشترک، هنجارها و ار

وهی، اعتماد، همکاری و احترام متقابل اشاره دارد. ▪ گر









سال  پانزده  از  پس  شمالی،  آریــزونــای  ایالتی  دانشگاه  انسان‌شناسی  استاد  اسمال،  کتی 
رفتارهای  آنها  بود.  آمده  عذاب  به  دانشجویانش  دست  از  بزرگ،  دانشگاه  آن  در  تدریس 
در  و  نم‌یخواندند  را  درس‌هایشان  م‌یخوردند،  غذا  کلاس  سر  داشتند:  غریبی  و  عجیب 
کاملًا غریبه  که با یک فرهنگ  کرد  کت م‌ینشستند. اسمال احساس  کلاسی، سا بحث‌های 
در  انسان‌شناسان  که  دهد  انجام  را  کاری  همان  گرفت  تصمیم  به‌همین‌خاطر  روبروست. 
برگزید.  را  آن فرهنگ  اهالی  با  زندگی  او  انجام م‌یدهند:  با یک فرهنگ متفاوت  مواجهه 
کرد، به خوابگاه رفت، در سلف غذا خورد و  تــازه‌وارد ثبت‌نام  اسمال به‌عنوان دانشجوی 
عام  مشکلات  طرفی  از  تجربه،  این  با  برداشت.  متعددی  کلاس‌های  سال،  یک  طول  در 
گذرانده و در سال‌های  که در دورۀ دانشجویی خودش از سر  دانشجویان برایش تداعی شد 
که در این روزگار، دانشجوبودن از جهاتی با  تدریس از یاد بُرده بود و از طرف دیگر فهمید 
ربکا  نام مستعار  با  را  ارزشمندش  و مشاهدات  کشف‌ها  او  دارد.  او فرق  دوران دانشجویی 
که در  کرد  کتاب »سال اولم: یک استاد از دانشجوشدن چه آموخت« ثبت و ضبط  نیتان در 

سال 2005 توسط انتشارات پنگوئن در 186 صفحه منتشر شد.
که ثبت‌نام به‌عنوان دانشجو در یک دانشکدۀ دیگر،  کتابش م‌ینویسد  اسمال در مقدمۀ 
»مبدأ این فهم جدید نزد من شد که حتی پس از پنجاهمین سال تولدم هم م‌یتوانم دانشجو 
کنند... افراد  ع خودشان برخورد  کمابیش با من به‌عنوان هم‌نو باشم و مابقی دانشجویان 
که در مقام استاد به پژوهش دربارۀ زندگی در پردیس‌های دانشگاهی  دیگری هم بوده‌اند 

یان محمد معمار
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خدمات و 
سیاست‌های 
دانشگاه باید 
به‌صورت مستقیم 
به فرهنگ 
گره  دانشجویی 
بخورد. به اعتقاد 
من سیاست 
آموزشی نمی‌تواند 
بر نسخه‌های 
نا-دقیق یا 
کیستیِ  آرمانی از 
دانشجویان اتکاء 
کند و مسائل 
دانشجویان 
را باید با درک 
کامل‌تری از 
جایگاه آن مسائل 
در فرهنگ 
دانشجویی 
کرد. تحلیل 

پرداخته‌اند، اما من م‌یخواستم پردیس را حت‌یالامکان از دریچۀ چشم دانشجویان ببینم«.
این پژوهش با دید قوم‌نگاری م‌یتواند برای مدیران نظام آموزش عالی و سایر اساتید نیز 
ح داده است  کتاب طی هفت فصل شر مفید باشد. اسمال خلاصۀ این تجربۀ خود را در این 
که دانشجوی تازه‌وارد بودم« به تشریح  که فصل هفتم آن با عنوان »درس‌هایی از سالی 
کتاب  گزیده‌ای از فصل هفتم این  دریافت‌های او از این آزمون تجربی م‌یپردازد. در ادامه، 

را مطالعه م‌یکنید.
کتاب‌شناختی: مشخصات 

Rebekah Nathan (2005) My Freshman Year: What a Professor Learned by Becoming a 

Student, Penguin Books, 186 pp.

پس از یک‌سال دانشجویی، تابستان رسیده و من دوباره »معلم« شده‌ام. مشغول آماده‌کردن 
که قبلا هم درس داده‌ام. تصور  کلاس انسان‌شناسی در ترم پاییز هستم  یک معرفی برای 
کلاسی با حدود نود دانشجو م‌یشوم: منتظر دیدن معلم جدیدشان نشسته‌اند  م‌یکنم وارد 
تداخل  مشکل  م‌یخواهند  که  دانشجویانی  م‌یشود،  کت‌تر  سا اتاق  م‌یشوم  وارد  وقتی  و 

کلاسم بیایند. کنند م‌یگویند به چه دلیل باید به  واحدهای درسی را حل 
فکر  و  م‌یکنم  نگاه  قدیمم  تکلیف‌های  و  قدیم  یادداشت‌های  قدیم،  سرفصل‌های  به 
که در  که چه تغییری باید بدهم. بیش از محتوا، دلواپس پیش‌فرض‌هایی هستم  م‌یکنم 
کلاس ظهر روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه  کلاسم تنیده شده‌اند. من معمولا  تاروپود برنامۀ 
را برم‌یدارم و قبل یا بعد آن در دفترم هستم. محتوای مطالعاتی را به‌دقت تقسیم‌بندی 
با  و هم  قابل مطالعه  که هم  کنم  در هفته معین  یا فصل  مقاله  مناسبی  تعداد  تا  م‌یکنم 
کلاسم را سروقت شروع م‌یکنم تا دانشجویان از  کلاس‌یام، منطبق باشند.  محتوای درس 
کنند و محتوای جلسۀ بعدی را از همان‌جایی شروع م‌یکنم که جلسۀ قبل تمام  تأخیر پرهیز 
شده است تا منطق و پیوستگی روایت حفظ شود. به‌همین‌خاطر همیشه برایم عجیب است 
کمی  گذشته است و فقط تعداد  که انگار دانشجویان اصلا یادشان نیست در جلسۀ قبل چه 
از دانشجویان دورۀ  باید مطالعه م‌یکردند، خوانده‌اند و تقریباً هیچ‌یک  که  را  آنها آنچه  از 

کارشناسی به دفترم سر نم‌یزنند مگر اینکه نمره لازم داشته باشند.
که قبلًا به چشمم نم‌یآمد. در بازۀ دو کلاس انسان‌شناسی  کنون پدیده‌ای را م‌یبینم  ولی ا
روز  از  مدتی  حداقل  و  داشــتــه‌ام  دیگر  کــاس  یک  فقط  من  پنج‌شنبه،  تا  سه‌شنبه  روزهــای 
چهارشنبه را به تنظیم درس روز پنج‌شنبه اختصاص م‌یدادم ولی دانشجویانم حداقل چهار 
کلاس دیگر در این مدت داشته‌اند و در این بین کارهای مطالعاتی و تکلیف‌های دیگری انجام 

داده‌اند؛ بعید نیست شاغل هم باشند یا برنامه‌ای جانبی را هم طی کرده باشند.
گر در کلاس حاضر باشد، یادش  که دانشجو ا گرفته‌ام  از تجربۀ یک‌سال دانشجویی‌ام یاد 
کلاس حاضر  کتاب و دفتر را بیاورد و بتواند به اتوبوسی برسد تا سر وقت در  کدام  که  باشد 
که تمام م‌یشود، سوار  کلاس  شود، احساس م‌یکند دانشجوی شایسته و بایسته‌ای است. 



کــاس  ــا بــه  یــک اتــوبــوس دیــگــر مــ‌یشــود ت
دفــتــرم هستم،  در  وقــتــی  بــرســد.  دیــگــرش 
که  اســت  کــاس دیــگــر نشسته  یــک  او ســر 
تا  م‌یکند  ــروع  ش وقــت  ســر  دقیقا  اســتــادش 

دانشجویانش تأخیر نکنند.
یاد  را  مهارت  این  به‌تدریج  دانشجویان 
از  و  اســت  الزامی  چه‌کارهایی  که  م‌یگیرند 
کنند.  صرف‌نظر  م‌یتوانند  کــارهــایــی  چــه 
که چه وقت  بدین‌ترتیب تصمیم م‌یگیرند 
و در چه شرایطی بیش از حد انتظارم برای 
این  دانشجو  طبیعتاً  بگذارند.  وقت  کلاسم 
اولــویــت‌هــای  و  منافع  بــراســاس  را  تصمیم 
کلاس  ساختار  و  رفتار  اما  م‌یگیرد،  خودش 
او  کارهای  اولویت‌بندی  نحوۀ  بر  هم  من 
مطالعه  مــثــال،  بــه‌عــنــوان  ــذارد.  ــ‌یگ م تأثیر 
خــوانــدن  بگیرید.  نظر  در  را  کــاس  ــرای  بـ
ــدن، مــســألــه ایـــن اســـت! تجربۀ  ــخــوان ــا ن ی
تدریس‌ام به من ثابت م‌یکرد تعداد افرادی 
نداده‌اند،  انجام  را  مطالعه‌شان  تکالیف  که 
یادشان  آیا  است.  تعجب‌آور  و  نگران‌کننده 

کلاس و پیش از موعد مقرر، یادآوری م‌یکردم چه بخوانند.  م‌یرود؟ در 
کاغذی و آنلاین مقاله  کُپی‌های  کتابخانه بروند؟  آیا فرصت ندارند به 
کثر دانشجویان یا آنها را نم‌یخواندند، یا آن‌قدر  را آماده م‌یکردم ولی ا

کلاسی بخورد. که به درد بحث  دقیق نم‌یخواندند 
چه  که  م‌یپرسیدم  دانشجویان  بقیۀ  از  دانشجویی‌ام،  یک‌سال  در 
مصاحبه‌ها،  این  در  م‌یگذارد.  اثر  مطالعه‌شان  تصمیم  در  ملاحظاتی 
چند  امــا  نم‌یگیرند،  شوخی  را  مطالعه‌شان  تکالیف  آنها  که  دریافتم 

که تصمیم بگیرند بخوانند یا نه: پرسش در ذهن‌شان م‌یگذرد 
گرفته م‌یشود؟ • آیا از این مطلب، امتحان 
آیا برای انجام تکلیف، به خواندن این مطلب نیاز دارم؟ •
که  • بحثی  آن‌هم  م‌یکنیم،  بحث  دربــاره‌اش  مستقیم  کلاس  سر  آیا 

»نمایش«  اجــرای یک  و  بدهم  نظر  دربــاره‌اش  و مستقیماً  باید شخصاً 
کفایت نم‌یکند؟ برای آن بحث، 

گر پاسخ همۀ این پرسش‌ها منفی باشد، دانشجویان آن مطلب را  • ا
که استثناء هستند. معمولا  غ از دانشجویانِ علاقمندی  نم‌یخوانند، فار
مثل  تکالیفش  چرا  که  نم‌یدهد  دانشجویان  به  جدی  توضیح  استاد 

کلاس‌ها، اولویت دارد. تکالیف سایر 
راه‌حلی برای رفع مشکل مطالعه یافته‌ام. یعنی تکلیف‌ها را مطابق  •

و  م‌یکنم  استفاده  کلاس‌هایم  در  واقعا  که  کنم  تعیین  چیزهایی  آن 
و  مستقیم  استفادۀ  ــرای  ب بیشتری  کلاسی  بحث‌های  حــال  عین  در 
که »واقعاً و جداً« م‌یخواهم  نفربه‌نفر از آن محتوایی در جریان بیاندازم 
کنون م‌یفهمم چرا »راه‌حل‌های«  کنند. ا دانشجویان درباره آن مطالعه 
همکارانم،  از  بسیاری  مثل  من  نم‌یکرد:  عــوض  را  آنها  رفتار  سابقم 
ریشۀ  به  که  م‌یکردم  طراحی  دانشجویان  مشکل  بــرای  راه‌حل‌هایی 

اصلی مشکل نم‌یپرداخت.
خاص  • اساتید  بی‌تردید  م‌یشود.  مطرح  سیاست‌گذاری  مسالۀ  اینجا 

کل به‌نظرم  واقعا زندگی برخی دانشجویان خاص را عوض م‌یکنند اما در 
رابطۀ استاد-دانشجو نقش نسبتاً کوچکی در تجربۀ زندگی دورۀ کارشناسی 
که خدمات و  در یک دانشگاه بزرگ بازی م‌یکند. تجربه‌ام نشان م‌یدهد 
گره بخورد.  سیاست‌های دانشگاه باید مستقیم‌تر به فرهنگ دانشجویی 
به اعتقاد من سیاست آموزشی نم‌یتواند بر نسخه‌های نا-دقیق یا آرمانی از 
کیستیِ دانشجویان اتکاء کند و مسائل دانشجویان را باید با درک کامل‌تری 

از جایگاه آن مسائل در فرهنگ دانشجویی تحلیل کرد. ▪



کتاب در هر شماره نشریه »فرهنگ دانشگاه«، به  بخش معرفی 

گفت‌وگوها،  که در  معرفی آخرین آثاری اختصاص خواهد یافت 

یادداشت‌ها یا موضوع اصلی نشریه به آنها اشاره شده است و 

یا به حوزۀ دانشگاه ارتباط مستقیم دارند.

دانشگاه  تا  نخبگان  دانشگاه  از  دانشگاه:  کمی  1-توسعه 
توده 

کار  عالی،  آمــوزش  در  کیفیت  و  کمیت  دربـــاره  کتابی  به  دست‌یافتن 
چندان آسانی نیست. این دسترسی را اما پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی با انتشار کتابی با نام »دانشگاه نخبه، دانشگاه توده« نوشته 
ک‌نهاد در سال 1396، امکان‌پذیر ساخته  مرتضی مردیها و محبوبه پا
نشان  که  آمــده  راهنما  چکیده‌ای  آن،  جلد  پشت  در  که  کتابی  اســت. 
کمی-کیفی در آموزش عالی، مساله‌ساز شده و نم‌یتوان  م‌یدهد دوگانه‌ 
نسبت به آن بی‌اعتنا بود. از یک‌سو به‌نظر م‌یرسد انتخاب میان آنها 
را به‌نفع دیگری  از سوی دیگر، چه بسا نتوان هیچ‌کدام  گزیر بوده و  نا
انتقاد به‌صورت  که این  بر آن هستند  فروگذارد. به‌هرحال نویسندگان 
آمـــوزش عالی،  ــدن  ــوده‌ای‌ش ت و  کمیت  افــزایــش  کــه  ــوده  ب ح  عــام مطر
بحران‌های متعددی به‌وجود آورده و در همه دوران‌های تقاضای ورود 
به آموزش عالی تا پس از حضور دانشجویان در دانشگاه، در سطوح اولیه 
که  و پس از آن در دوره‌های عال‌یتر و سپس در حیطه دانش‌آموختگانی 
که  در جست‌وجوی اشتغال هستند، ادامه م‌ییابد. اما به‌نظر نم‌یرسد 

راه  ســراغ  به  بــرای حل مشکل،  کتاب  ایــن 
انگار  و  باشد  رفته  مشخصی  و  ســاده  حــل 
را  آن  همه‌گیرشدن  و  عالی  آمــوزش  توسعه 
حل  راه  »بنابراین،  مــ‌یدانــد:  گزیر  نا امــری 
که یک‌بار برای همیشه  آسانی وجود ندارد 
که  مــ‌ینــمــایــد  چنین  کــنــد.  حــل  را  مشکل 
نظریه  گر  ا حتی  توسعه،  حال  در  کشورهای 
بدانند  نقد  قابل  را  نوسازی  مسلط  روش  و 



مسیر  در  ویــژه‌ای  شیوه‌های  به  گر  ا حتی  و 
توسعه معتقد باشند، از عرضه انبوه آموزش 
روایت متصور  در هر  نوسازی  زیرا  گزیرند.  نا
از منظر پیشرفت  از آن،  یا موجود  یا ممکن 
انسانی  نیروی  تربیت  محتاج  فنی،  دانش 
منظر  از  و  اســـت  دانــشــمــنــد  و  مــتــخــصــص 
تربیت  نیازمند  عمومی،  ــش  دان پیشرفت 
شهروند فرهیخته و جامعه‌پذیر است و این 
گرو توسعه آموزش اولیه، متوسطه  هر دو در 

و عالی است«.
تالیف  فصل،  هشت  در  کــه  کتاب  ایــن 
کلیت جهانی  شده هم به نهاد دانشگاه در 
در  را  دانشگاه  کــارکــردهــای  و  پرداخته  آن 
هم  دوم(،  )فصل  داده  قرار  اشاره  مورد  کل 
نخبه‌  دانشگاه  اقتضائات  درباره  داوری  به 
چــون  مهمی  مفاهیم  و  ــوده  تـ دانــشــگــاه  و 
ــران‌زده و دانــشــگــاه بــحــران‌زا  ــح دانــشــگــاه ب
درنهایت  و  چهارم(  و  سوم  )فصل  پرداخته 
به مقایسه علوم انسانی و اثباتی )فیزیکی( 
پرداخته  علم  دو  ایــن  در  تحقیق  تفاوت  و 
کلی، مصادیقی  است. علاوه بر این مفاهیم 

کنکور  کتاب را برانگیخته و آفات  کنکور نیز توجه مولفان این  همچون 
کتاب مورد  کنکور با ساخت جامعه نیز در نخستین فصل این  و رابطه 
انتهای  در  غنی  منابع  معرفی  با  که  مطالبی  اســت.  گرفته  قــرار  توجه 
که علاوه بر شناخت  گرفت  کتاب، مورد توجه پژوهشگرانی قرار خواهد 
تحولات دانشگاه، مفاهیم و منابع اصلی مرتبط با تغییرات آموزش عالی 

در جهان و زیست‌بوم ما را جست‌وجو م‌یکنند. 

2- دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران
مجید تهرانیان معتقد است امکان ایجاد و رشد دانشگاه به‌عنوان »عقل 
و  با پرسش‌های جدی در درون  ایران، همواره  در  نقاد« جامعه جدید 
بیرون خود روبه‌رو بوده است. از نظر وی، دانشگاه نهادی است زنده 
که در آن  گرو محیط و فرهنگی است  که سلامت و بیما‌ری‌اش در  و پویا 
مؤلف  این  که  است  پیش‌فرض  این  با  م‌یدهد.  ادامــه  خود  حیات  به 
گشوده و دموکراتیک،  نتیجه م‌یگیرد در فرهنگ مساعد و فرهنگ‌های 
متمایز  و  چندجانبه  نقش‌های  و  بوده  خلاق  و  فعال  نهادی  دانشگاه 
پرکند.  را  دیگری  خالی  جای  نم‌یتواند  هیچ‌کدام  که  دارد  مشخص  و 
را  نامساعد  فرهنگ  نام  که  دارد  قرار  فرهنگی  فرهنگ،  این  مقابل  در 
از نویسنده دریافت م‌یدارد و فضایی بسته و تنگ برای دانشگاه رقم 
و  ناهمگنی  »گرفتار  که  م‌یشود  نهادی  به  تبدیل  دانشگاه  مــ‌یزنــد، 

کژکارکردی نقش‌هاست«. 
دانشگاه  در  و  بــوده  »هـــاروراد«  تحصیل‌کرده  که  تهرانیان  مجید 



کسفورد«، زمانی را به پژوهش و مطالعه در حوزه ارتباطات و آموزش  »آ
ع هویت و جهان‌یشدن  عالی پرداخته، سال‌های زیادی بر روی موضو
زمینه‌های  و  مطالعات  همین  راستای  در  است.  کرده  کار  ارتباطات 
به  دانشگاه،  درباره  کتابی  گردآوری  و  تهیه  به  منتج  که  است  علمی 
که بیش از همه در  همت هادی خانیکی از مجموعه‌ مقالات وی شده 
پی پاسخ به یک پرسش مهم تاریخی است: »دانشگاه برای برآوردن 
و  کیفی  کدام سوی  و در  تاسیس شده است  کشور  و  نیاز جامعه  کدام 
از فصل‌های چهارگانه‌ای تشکیل  کتاب  این  یابد؟«  باید توسعه  کمی 
فصل  دارنــد.  قــرار  یکدیگر  با  مفهومی  و  انضمامی  پیوند  در  که  شده 
و  م‌یپردازد  مغزها«  »فرار  نخبگان  مهاجرت  پیچیده‌  ع  موضو به  اول 
تاریخی  مــروری  ضمن  دوم  فصل  م‌یکاود.  را  آن  مختلف  علت‌های 
صنعتی  و  سنتی  جوامع  در  آن  کارکرد  و  »دانشگاه«  مفهوم  تکوین  بر 
تاریخی  فرآیند  درباره‌  تطبیقی  به مطالعه‌ای  در غرب م‌یکوشد دست 
یک‌بار  نگارنده  فصل  ایــن  در  بزند.  ایــران  در  دانشگاه  شکل‌گیری 
به  نگاهی  با  م‌یکند  تلاش  و  م‌یپردازد  مغزها«  »فرار  ع  موضو به  دیگر 
کند.  ترسیم  ایران  در  دانشگاهی  نظام  توسعه‌  از  چشم‌اندازی  آینده 
نام »نقش دانشگاه در توسعه ملی«  با  آینده‌نگری در فصل سوم  این 
سه  از  متشکل  خود  که  چهارم  فصل  با  کتاب  انتها،  در  و  یافته  ادامه 
که مضمون عمده‌ آن عبارت است  نوشتار مجزاست به پایان م‌یرسد 
که بیش از همه  از نسبت رسانه‌ها با توسعه‌ علمی و آموزشی در ایران 
عالی  آمــوزش  نهاد  توسعه  در  ارتباطی  رسانه‌های  نقش  توضیح  به 
کتاب »دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران« از  پرداخته است. 
سال 1397 توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

تهران روانه بازار نشر شده است.

3- سیاست فرهنگ در آموزش عالی
از  دانشگاه،  در  فرهنگ  سیاست  دربـــاره  مهم  و  جــدی  پرسش‌های 
کار اجرایی در حوزه سیاست‌گذاری  که هم سابقه سال‌ها  کسی  سوی 
فرهنگی در دانشگاه‌ها دارد و هم در بعد نظری، درباره آن مطالعات 
»سیاست  عنوان  با  کتابی  ذیل  داشته،  گسترده‌ای  پژوهش‌های  و 
اســت.  یــافــتــه  درخــــور،  پــاســخ‌هــایــی  ایـــرانـــی«  دانــشــگــاه  در  فرهنگی 
که در اثر تالیفی سیدضیاء هاشمی، استاد دانشگاه تهران،  پاسخ‌هایی 
در  دانشگاه  موقعیت  از  توصیفاتی  و  پیش‌فرض‌ها  چنین  مبنای  بر 

ــاز مـــ‌یشـــود: »دانــشــگــاه  ــ ــدرن آغ ــ جــهــان م
محل  و  مدرنیته  اصلی  نهادهای  از  یکی 
جامعه  و  فــرهــنــگ  ــــش،  دان مــیــان  تــعــامــل 
دانشگاه  علمی  و  تخصصی  کارکرد  اســت. 
بیشتر  و  بــوده  تمرکز  و  توجه  مــورد  همواره 
ــه مــثــابــه نــهــاد تــولــیــد علم  ــه دانــشــگــاه ب ب
کید شده  تخصصی و متخصص حرفه‌ای تا
که دانشگاه  است. مطالعات نشان م‌یدهد 
واســطــه و مــحــل تــعــامــل و تــرکــیــب دانــش 
جامعه  فرهنگی  ســنــت‌هــای  و  تخصصی 
ــاه نــهــادی  ــگ ــش ــن مــنــظــر، دان اســــت. از ایـ
فرهنگ‌یبودن  بــر  کید  تا اســت«.  فرهنگی 
کــه ســیــاســت‌گــذاری  نــهــاد دانــشــگــاه اســت 
و  امــری ضــروری  به  را  آن  ــاره  درب فرهنگی 
به‌مثابه  »دانشگاه  م‌یسازد:  تبدیل  فوری 
نــهــاد مــتــولــی جــامــعــه‌پــذیــری شــهــرونــدان، 
جــامــعــه‌پــذیــری علمی،  کـــارکـــرد  ــر  ب عـــاوه 
آینده  شهروندان  تربیت  در  کلیدی  نقشی 
همین  بــه  دارد.  آن  مــتــولــیــان  و  جــامــعــه 
نهاد  یک  مدرسه  امتداد  در  دانشگاه  سبب 



جامعه  فرهنگ  توسعه  و  تولید  در  کلیدی 
است«. همه این تلق‌ی و توصیفات، بیانگر 
با  رابطه  در  باید  را  دانشگاه  که  اســت  آن 
کرده و در همین رابطه برای  فرهنگ درک 
کــه »تــوجــه  ــرد، چــرا کـ آن ســیــاســت‌گــذاری 
کارشناسی  بیش از حد به وجه تخصصی و 
علم و دانشگاه، سبب غفلت از وجوه مهم 
فرهنگی و تربیتی آن شده است. این مساله 
در  بلکه  ایــران  دانشگاه‌های  در  نه‌تنها  را 
دانــشــگــاه‌هــای ســراســر جــهــان مــ‌یتــوان به 
جهان‌یبودن  ــا  ام ــد«.  دیـ مختلف  اشــکــال 
ایران  در  آن  از  غفلت  سبب  ع،  موضو این 
نویسنده  ایران مدرن، چنانچه  و در  نشده 
فرهنگی  رویــکــرد  آورده،  مقدمه  در  کتاب 
توجه  مورد  گاهانه  آ به‌صورت  دانشگاه  به 
محلی  و  جهانی  تجربه‌های  که  چرا بــوده، 
صورت  هر  در  دانشگاه  که  است  آن  بیانگر 
وجه  از  غفلت  و  اســت  فرهنگی  نهاد  یــک 
فرهنگی با مداخله غلط در آن، جامعه را از 
بالقوه عظیمی برای رشد و توسعه  ظرفیت 

م‌یشود:»تاسیس  نیز  جامعه  آسیب‌دیدن  سبب  گاه  و  م‌یکند  محروم 
توسعه  و  رشــد  یعنی  فرهنگی  هــدفــی  بــا  ایـــران  در  مـــدرن  دانــشــگــاه 
خدمت  در  هم  اسلامی  انقلاب  از  بعد  و  بود  همراه  مل‌یسازی  فرآیند 
بر  اشکالاتی  ولــی  شــد«.  تعریف  دیــن  و  انقلاب  ارزش‌هـــای  و  ــداف  اه
شیوه‌های سیاست فرهنگی وارد بوده است: »ازجمله اینکه مدل این 
در  و  پایین  به  بالا  از  ایران،  عالی  آموزش  در  فرهنگی  سیاست‌گذاری 
ایجابی،  درکــی  اســت:  بــوده  کم  حا آن  بر  تک‌صدایی  الگویی  نهایت 
ذیل  دوره‌ای،  هر  در  و  داشته  وجود  فرهنگ  از  نخبه‌گرایانه  و  ارزشی 
غیررسمی  و  رسمی  سیاست‌گذاری‌های  در  آرمانی  و  مطلوب  فرهنگ 
سیاست  متن  و  زمینه  همین  اســت«.  شده  دنبال  ایرانی  دانشگاه  در 
گفتمان‌های  میان  تعامل  و  نزاع  به فضای  عالی،  آموزش  در  فرهنگ 
فــرهــنــگ مــطــلــوب و  تــعــریــف  ــر ســر  ب گــون  گــونــا گـــروه‌هـــای  مختلف و 
پویای  پویایی جریان  به  و  بوده  نهاد دانشگاه، در جریان  آرمان‌های 
از  بخشی  روایت‌گر  که  شده  منجر  ایران،  در  دانشگاهی  فرهنگ‌های 
حیات خلاقانه دانشگاه ایرانی، به‌مثابه یک نهاد پیشرو و پیشگام در 
تولید و توسعه فرهنگ بوده است. درنهایت این سیاست فرهنگ، باید 
کارکردهای  میان  تعادلی  یک‌سو  »از  که  بگیرد  را  چشم‌اندازی  جانب 
کند  ایجاد  آن  نیازهای  و  ایران  کلان جامعه  و بستر  فرهنگ دانشگاه 
به  ع خلاق فرهنگ‌های دانشگاهی  تنو تقلیل  از  از سوی دیگر مانع  و 
یک مدل خاص و محدود از فرهنگ شود«. دغدغه نویسنده در حفظ 
و توسعه چندصدایی و تکثر فرهنگی در متن دانشگاه بوده تا بستری 
راستای  در  و  اسلامی  ایرانی  زمینه فرهنگ  در  رقابت و خلاقیت  برای 
گروهی و حزبی  ارزش‌های متعالی جامعه و به دور از تنگ‌نظری‌های 

فراهم شود. 
ــه  ارائ کــتــاب، ضمن  ــن  ای پنج‌گانه  فــصــل‌هــای  در  مــنــظــور،  ــن  ای بــه 
جایگاه  و  شرایط  ترسیم  و  دانشگاه  و  فرهنگ  رابطه  فرهنگ،  تعاریف 
)فصل  عالی  آمــوزش  بین‌الملل‌یشدن  شرایط  در  ایرانی  دانشگاه  امــروز 
اول(، تشریح شده است. در بخش دوم به توضیح بسترهای مشارکت 
رشد  طریق  از  نقد  فرهنگ  توسعه  ــرورت  ض و  دانشگاهی  فرهنگ  در 
کرس‌یهای آزاداندیشی و رشد بصیرت در میان دانشجویان در دانشگاه، 
پرداخته و به مثابه ابزاری برای توسعه دانشگاه، این مفهوم را در فصل 
کاربردی توضیح داده  کرده و رابطه آن را با تحول و علوم  سوم، تشریح 
است. بخش چهارم، مبانی نظری رابطه اخلاق و دانشگاه را هم از منظر 



کرده و درنهایت با یادکردن  درون دینی و هم از زاویه جهانی توصیف 
کشور، به داوری  از مصادیق مهم فعالیت دانشجویان در دانشگاه‌های 
کار فرهنگی در دانشگاه پرداخته و در انتهای فصل  درباره دشواری‌های 
کرده  پنجم، به حیطه‌ها و ابزارهای مدیریت فرهنگی در دانشگاه اشاره 

است. 

4- توسعه و سیاست آموزش عالی
م‌یشود  گفت‌وگو  عالی  آموزش  در  سیاست‌گذاری  درباره  که  هنگامی 
کــان،  مدیریت  سطح  در  بلکه  ذی‌نــفــع  زمینه  ایــن  در  کــه  افـــرادی 
ارزشمندی  و  ع  متنو تجربیات  بــوده‌‌انــد،  اجــرایــی  مدیر  و  برنامه‌ریز 
گفت‌وگوهای  قالب  در  گر  ا حتی  تجربیات  این  مکتوب‌کردن  دارنــد. 
این تجربه‌های  انتقال  به  پذیرد،  انجام  تقریر سخنران‌یها  یا  شفاهی 
مصطفی  دکتر  شــک  بــدون  م‌یکند.  کمک  کــان  سطح  و  مدیریتی 
ــرورت  کـــه مـــحـــدوده‌هـــا و ضــ مــعــیــن، در نــقــش وزیــــر اســبــق عــلــوم 
سیاست  و  »توسعه  درکــتــاب  م‌یشناسد  به‌خوبی  را  سیاست‌گذاری 
داده  انجام  را  تجربه  انتقال  این  شایسته  نحوی  به  عالی«  آمــوزش 
تخصصی  سخنران‌یهای  از  گزیده‌ای  ارائه  بر  علاوه  که  به‌ویژه  است؛ 
ایران  ملی  توسعه  سند  ازجمله  مهمی  اسناد  علمی،  توسعه  زمینه  در 
امروز  گفته معین »دانشگاه،  گر به  ا کرده است.  کتاب  را ضمیمه این 
توسعه  بنابراین  اســت«،  توسعه‌ای  رونــدهــای  از  جدایی‌ناپذیر  جــزء 
گیر، از طریق دانشگاه و نظام آموزشی و پژوهشیِ پاسخ‌گو و  پایدار و فرا

انسانی  توسعه  کارآمد میسر م‌یشود »چون 
متوازن  توسعه  برنامه‌ریزی  اصلی  محور 
و  اســت  اقــتــصــادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
تحقیقات  عالی،  آموزش  در  سرمایه‌گذاری 
ارزش  بالاترین  از  علمی  نــوآوری  و  تولید  و 
کتاب  این  البته  اســت«.  بــرخــوردار  افــزوده 
پژوهشگاه  توسط   97 ســال  در  کــه  را  وی 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
کتاب  منتشر شده باید در تکمیل و راستای 
با نام »تاریخ شفاهی آموزش عالی  دیگری 
که به  ایران به روایت مصطفی معین« دید 
سال  در  و  صبا«  »فرهنگ  انتشارات  همت 
93 توسط پدرام الوندی منتشر شده است. 
محور،  گــفــت‌وگــو  ــردی  ــک روی بــا  کــه  کتابی 
مهم‌ترین  از  بی‌واسطه  روایتی  تنظیم  به 
مسائل توسعه علمی و تحول نظام آموزش 
به‌طور  و  پرداخته  کشور  تحقیقات  و  عالی 
و  نظری  رهیافت‌های  و  تجربه‌ها  منظم 
عالی  آمــوزش  حــوزه  در  علمی  راهبردهای 
بررسی  را  بخش  ایــن  گون  گونا تحولات  و 

کرده است.
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کتاب  مخاطب 

»گاف فرهنگ«، 
برعکس 

کتاب‌های 
که در  تخصصی 

بخش معرفی 
کتاب این شماره 

آمده، همه 
‌کسانی هستند 
که حتی بدون 

تخصص مدیریت 
فرهنگی و دخالت 
مستقیم در عرصه 

سیاست‌گذاری 
فرهنگی و 

اجتماعی، 
فعالیتی در 
زمینه‌های 

مختلف اجتماعی 
و فرهنگی دارند.

5-گاف فرهنگ 
شده،  چاپ  و  نوشته  فرهنگی  سیاست  حوزه  در  اخیر  سال  سه  دو  در  که  کتاب‌هایی  همه 
که برای مخاطب عام نوشته شده  آثار مکتوب  از این  زبان علمی و دشواری ندارند. یکی 
کرده »گاف فرهنگ«  و سیاست‌گذاری فرهنگی را با زبانی قابل فهم برای توده مردم بیان 
که پس از مقدمه در  کتاب  که توسط نشر آرما منتشر شده است. بیشترین حجم این  است 
گردآوری شده، در اصل تحریر سخنران‌یها و مصاحبه‌ها  10 بخش، به همت امیر محزونیه 
گفته‌ها  که برخلاف تفاوت تاریخ و زمان نوشته‌ها و  و باز نشرمقالات محمدرضا زائری است 
کتاب، لحن انتقادی و ویژه این روحانی،  کل فضای  که از سال 75 تا 96 را دربرم‌یگیرد، در 
برعکس  کــتــاب،  ایــن  مخاطب  م‌یکند.  عمل  ع  متنو مطالب  ایــن  تسبیح  نــخ  همچون 
که  کتاب این شماره آمده، همه ‌کسانی هستند  که در بخش معرفی  کتاب‌های تخصصی 
حتی بدون تخصص مدیریت فرهنگی و دخالت مستقیم در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی 
و اجتماعی، فعالیتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی دارند. محزونیه این مقالات 
درباره  نگفته‌ای  حرف  تا  کرده  دسته‌بندی  بخش  چند  در  زائــری  نظارت  با  و  گــردآوری  را 
که  کنار نیاز به کتاب‌های تخصصی در حوزه نظری  فرهنگ نمانده باشد. به نظر م‌یرسد در 
برای تبیین مفاهیم پایه و بررسی نظریه‌های مختلف و مباحث تئوریک مدیریت فرهنگی، 
گرایش‌های مخاطب را به  که دغدغه‌ها و  کتاب‌هایی نیز اهمیت دارد  ضرورت دارد، انتشار 
سوی مسائل واقعی و نیازهای عینی جامعه و میدان عمل در حوزه فرهنگ، با زبانی ساده 
کتاب، عبارت است از سیاست‌ها  و قابل فهم سوق دهد. برخی از عناوین و موضوعات این 
تولیدات  فرهنگی،  مدیریت  فرهنگ،  و  دین  مخاطب‌شناسی،  فرهنگی،  راهبردهای  و 

کز فرهنگی و مردمی. ▪ فرهنگی، اولویت‌های فرهنگی، مرا



نقد فیلم »انجمن شاعران مرده«

محسن ظهرابی
کانون فیلم دانشگاه صنعتی اصفهان  دبیر اسبق 

و منتقد سینما



نمایشِ یکسال از دوران دبیرستان چند جوان آمریکایی در مدرسه شبانه‌روزی ولتون، در 
نامنعطف  و  کشیدن قواعد خشک  برای به چالش  فیلم »انجمن شاعران مرده«، بستری 
راهی  دنبال  به  ولتون،  مدرسه  جوانان  است.  میلادی   ۵۰ دهه  آمریکای  آموزشی  سیستم 
عقیده،  در  تناقض  این  م‌یگردند.  دبیرستان  شبه‌الهی  قوانین  چارچوب  از  رهایی  بــرای 
دوستانش  همراهی  با  نیل  که  جایی  م‌یدهد.  نشان  فیلم  ابتدای  همان  در  را  خــودش 
قوانین چهارگانه این سیستم آموزشی را مسخره م‌یکند. مسخره‌بازی، نفرت، خرابکاری و 
کثافت‌کاری جایگزین سنت، افتخار، انضباط و سرافرازی م‌یشود تا خشم دانش‌آموزان از 
سیستم نمایان شود. معلم تازه‌وارد زبان انگلیسی آقای جان کیتینگ )با بازی به یادماندنی 
رابین ویلیامز( در همان جلسه اول شروع به شکستن قواعد م‌یکند. بدون آنکه طبق سنت 
کلاس برگزار  ج از  کرده و جلسه اول را خار کند، شروع به سوت زدن  گذشتگان خود را معرفی 
کشیدن عصاره زندگی و اعتقاد به یک  از بیرون  از رهایی حرف م‌یزند.  کیتینگ  م‌یکند. 
عبارت: »کارپدیم« carpe diem -دم را غنیمت بشمار- و این عبارت سرلوحه این جوانان 
که با ترس و لرز قواعد مدرسه را م‌یشکنند تا محفلی خصوصی در  عاصی م‌یشود. جوانانی 

که در آن شعر خواندن حرف اول را م‌یزند. غاری نزدیک دبیرستان شکل دهند؛ مفحلی 
چه  م‌یشود؟  جوانان  بــرای  امــن  مکانی  که  دارد  چه  هـــراس‌آور  و  ســرد  ک،  نمنا غــار  آن 
از  عضوی  تا  م‌یدهد  ساختارشکنی  جسارت  و  قــدرت  جــوانــان،  ایــن  به  انگیزه‌ای  و  نیرو 
و  وصل  ولتون  مدرسه  جسور  دانــش‌آمــوزان  تاریخ  به  را  خود  شوند،  مرده  شاعران  انجمن 
محیط  از  گریز  لحظه  آزادی.  تجربه  به  اشتیاق  بی‌شک  کنند؟  تجربه  را  نابی  احساسات 
که  مــرده  شاعران  انجمن  وعــده‌گــاه  به  رفتن  و  خوابگاه/دبیرستان  چارچوب‌بندی‌شده 
که  گور بیدار م‌یکند و بزمی شبانه را رقم م‌یزند، جسارت م‌یخواهد. جسارتی  شاعران را از 

که بهای آزادی است.  کیتینگ به دانش‌آموزان م‌یدهد؛ جسارتی 
کیتینگ از جوانان  که  فصل بعدی قاعده شکستن در جلسه دوم شکل م‌یگیرد. جایی 
که روی میز بایستند و دنیا را به شکل تازه‌ای ببینند. »من این بالا ایستادم تا  م‌یخواهد 
نیتی  با  مدرسه  مسئولینِ  و  والدین  سوی  از  مدام  آنچه  بنگرم«.  متفاوت  چیزها  به  بتونم 
کلاس‌های  اشتیاق‌هاست:  و  امیال  کنترل  م‌یشود،  گوشزد  دانش‌آموزان  به  خیرخواهانه 
کنسل و تفریحات اضافه حذف شوند. نتیجه این چارچوب‌بندی، چیزی  فوق‌برنامه باید 
توانمند  دانش‌آموزی  آنکه  از  بیش  آموزشی  سیستم  این  نیست.  خلاقیت  کشته‌شدن  جز 
کند، نوعی سرخوردگی را در ذهن تک‌تک‌شان  برای ورود به دانشگاه و سپس جامعه تربیت 
مسیر  از  ج  خار را  پا  آن  واسطه  به  که  داشت  نخواهد  وجود  جسارتی  دیگر  کاشت.  خواهد 



کنند. طبیعتا پیش از خلق چیزی  تعیین‌شده بگذارند و چیزی تازه خلق 
به شکلی  را  باید محیط  نگریست.  تازه  به شکلی  به طبیعت  باید  تازه 
کرد.  کرد. باید حتی شکل راه رفتن بخصوص خود را کشف  دیگر بررسی 

گردانش م‌یدهد.  کیتینگ به شا که  این‌ها درس‌هایی‌ است 
این  بــر  عـــاوه  م‌یکند  ــدل  ب محبوب  معلمی  بــه  را  کیتینگ  آنــچــه 
تک  تک  با  صمیمی  و  دوستانه  رابطه  نوعی  ایجاد  جسارت‌بخشی، 
جمع  جلوی  تا  م‌یکند  وادار  را  »تــاد«  کیتینگ،  اســت.  دانــش‌آمــوزان 
گوش همه برساند تا بر  شعر بخواند. تاد باید فریاد بزند و شعرش را به 
کیتینگ با  کند. موفقیت پشت ترسش ایستاده است.  ترس خود غلبه 
گاهی محیط  بچه‌ها فوتبال بازی م‌یکند و برخلاف معلم‌های پیشین 
به‌عنوان  او  م‌یکند.  عوض  باز  محیطِ  با  را  کلاس  چارچوب‌بندی‌شده 
که پیش از این، آن‌طرف میز نشسته و به امیال و اشتیاق‌های  معلمی 
دانش‌آموزان شناخت دارد، به‌دنبال راهی برای بروز استعدادهای فردی 
سیستم  یک  دانــش‌آمــوزان.  یکسان‌سازی  بــرای  مسیری  نه  م‌یگردد 
بسته تلاش م‌یکند تا به بهانه ایجاد نظم، استعداد‌های مختلف را به 
رسمیت نشناسد و عناصر شبیه به‌هم بسازد اما سیستمی پویا و خلاق 
و  باز  سیستم  یک  بی‌شک  م‌یکند.  کید  تا فردی  استعدادهای  بر  مدام 
کمااینکه تلاش‌های  بدون قاعده ممکن است هیچ‌گاه به نتیجه نرسد. 
هر یک از دانش‌آموزان نتایج غم‌باری را به بار م‌یآورد. »دم را غنیمت 
که در بین  کسی  کلی ثمربخش نم‌یشود. شاید تنها  بشمار« به‌صورت 
دانش‌‌آموزان برآیند مثبتی از »کارپدیم« به دست م‌یآورد تاد باشد. تاد 
بر ترسش غلبه م‌یکند و شخصیتی اجتماع‌یتر از خودش م‌یسازد. اما 
ماحصل  چه‌اندازه  تا  تازه  سیستمِ  این  کارآمدی  نا که  آنجاست  سوال 
سوی  از  چارچوب‌بندی‌شده  و  بسته  فضای  چقدر  اســت؟  آزادی  بــروز 

مسئولین و والدین تخریب‌گر عمل م‌یکند؟ 
اولین  تئاتر اســت و  او عاشق  ارزیــابــی اســت.  بــرای  نیل مثال مناسبی 
از  نیل  خوشحالی  صحنه  م‌یدهد.  ــژه‌اش  وی استعداد  از  نشان  او  تجربه 
عشق  ویر  پیتر  حساب‌شده  کارگردانی  با  تئاتر  اول  نقش  آوردن  به‌دست 
عمیق نیل را به بازیگری به ما نشان م‌یدهد اما رفتاری سرکوب‌گرایانه از 
سوی پدر مستبد، او را به تباهی م‌یکشاند. در این بین سیستم دبیرستان 
نامنصفانه برای مُبرا کردن خود مجبور به مقصر جلوه‌دادن کیتینگ و ایده 
آزادی‌بخش او - دم را غنیمت بشمار- م‌یشود. این جدایی غم‌انگیزِ معلم 
خلاق از مدرسه به لحظه‌ای شگفت‌انگیز در فیلم تبدیل شده است. جایی 

ترک  را  درس  کــاس  نومیدانه  کیتینگ  کــه 
م‌یکند اما بذر جسارتی که در دل دانش‌آموزان 
کاشته شده در همان لحظه به‌طرز غرور‌آفرینی 
شکوفا م‌یگردد. انجمن شاعران مرده این‌بار 
برخلاف آن مقاله نابخردانه در روزنامه مدرسه، 
بیرون  خــود  پنهان  پیله  از  درســتــی  به‌شکل 
قدرنادیده  رهبری  مثل  را  کیتینگ  و  م‌یآید 
بدرقه م‌یکند: ای ناخدا، ناخدای من. تاد به 
عنوان مثالی موفق از سیستم تازه، شروع‌کننده 

این جسارت است. 

مردم معمولی: آثار مخرب نخبه‌پروری 
جابرانه

ــرد نــوعــی از  ــه تــبــاهــی مــ‌یب آنــچــه نــیــل را ب
حاصل  کــه  اســت  وجـــودش  در  کمال‌گرایی 
کمال‌گرایی  اســت.  مدرسه‌  و  والدین  فشار 
سیستم  کــه  اســت  مخربی  عــوامــل  از  یکی 
ــرده و  ــ ــ‌یک ــ م تــهــدیــد  را  آمـــریـــکـــا  ــی  ــ ــوزش ــ آم
ع بـــا ایـــن مــحــوریــت در  فــیــلــم‌هــایــی مــتــنــو
از  یکی  ساخته ‌شده‌اند.  مختلف  دهه‌های 
»مردم  فیلم  ع  نو این  درخشان  نمونه‌های 
ساخته   -ordinary people  - معمولی« 
است.   ۱۹۸۰ سال  محصول  ردفــورد  رابــرت 
ــه پــیــش از ســاخــتــه‌شــدن  تــقــریــبــاً یـــک دهـ
فضایی  بــا  فیلمی  ــرده  مـ شــاعــران  انجمن 
خانواده‌ها  فشار  بــر  کید  تا بــا  مشابه  نسبتا 
کـــردن دانـــش‌آمـــوزان.  گــرد زرنـــگ  بـــرای شــا
 - ــیــا  مــگــنــول فــیــلــم   ۹۰ دهــــه  انـــتـــهـــای  در 
اندرسون  توماس  پل  ساخته   -magnolia
اثرات  و  نخبه‌پروری  این  به  دیگری  اشاره 
در  پسربچه‌‌ای  مگنولیا  در  دارد.  آن  مخرب 
مسابقه تلویزیونی اطلاعات عمومی شرکت 
نخبه  شــگــفــت‌آســایــی  ــرز  ــه‌ط ب او  مــ‌یکــنــد. 



ــواب هــمــه ســــؤالات را مــ‌یدانــد.  اســـت و جـ
سال  ده  برنده  بچه،  پسر  ایــن  کنار  در  امــا 
ــــن مــســابــقــه زنـــدگـــی تـــبـــاه‌شـــده و  پــیــش ای
ج زندگی خود  نومیدانه‌ای دارد و از پس خر
سرخوردگی  و  کامی  نا ایــن  برنم‌یآید.  هــم 
که  حاصل نخبه‌پروری است. نخبه‌پروری 
شدن  پدیدار  در  پررنگی  نقش  هم  والدین 
این  والدین  کام‌یهای  نا انگار،  ــد.  دارن آن 
با  کــه  ایــجــاد م‌یکند  در ذهــن‌شــان  را  ایــده 
کــردن شرایط ایــده‌ال بــرای تحصیل  آمــاده 
و  مطلوب  عناصر  م‌یتوانند  فــرزنــدان‌شــان 
موفقی در جامعه پرورش دهند و به شکلی 
در  که  تفکری  کنند.  جبران  را  خود  کامی  نا
به  هــم  خــودمــان  کشور  در  اخیر  ســال‌هــای 
گرد اول  جدیت دنبال م‌یشود. سندروم شا
بودن، منجر به یک سرخوردگی عمومی در 
بین دانش‌آموزان و دانشجویان شده است. 
کسب  تلاش دیــوانــه‌وار دانــش‌آمــوزان بــرای 
رتبه‌های برتر تحصیلی علاوه بر آنکه برای 
سرخوردگی  عرصه،  این  شکست‌خوردگان 
تمام‌عیار به‌بار م‌یآورد منجر به فرار عمومی 
که  چــرا  شــده  کشور  از  رقابت  ایــن  برندگان 
و  ــار  کـ محیط  در  تحصیل  در  تـــاش  ایـــن 
جامعه پاسخی درخور پیدا نم‌یکند. »مردم 
که پس  مــادری است  و  پدر  معمولی« قصه 
فرزندانشان فشار شدیدی  از  یکی  فقدان  از 
فراتر  که  فشاری  مــ‌یآورنــد.  دیگر  فرزند  به 
حاصل  فــرزنــد  خــیــری  بــه  عاقبت  ــدف  ه از 
والــدیــن  ــی  ــ درون ضــعــف‌هــای  و  شکست‌ها 
به  عــاقــه‌اش،  عل‌یرغم  را  او  ــا  آن‌ه ــت.  اس
او  از  و  م‌یفرستند  برنامه  فوق  و  شنا  کلاس 
دارند.  را  زمینه‌ها  همه  در  اول  رتبه  انتظار 
را  فرزند  به  نفس‌کشیدن  اجــازه  که  فشاری 

بروز  آیا  تعریف م‌یشود.  به چه شکلی  موفقیت  دید  باید  اما  نم‌یدهد. 
که علاقه در آن وجود دارد منجر به آرامش ذهنی  استعداد در زمینه‌ای 
تعریف شده  در مسیرهای  اول  رتبه  کسب  یا  و رضایت درونی م‌یشود 
تئاتر  عاشق  نیل  پیشرفت؟  برای  مناسب  بستری  وجود  بدون  پیشین 
است اما پدرش مستبدانه م‌یخواهد او را به مدرسه افسری بفرستد. این 
کجا پیدا شده است؟ انجمن شاعران مرده با  نیروی قدرت‌مند سنتی از 
مسؤلین  م‌یشود.  آغاز  مدرسه  کلیسای  دیوار  نقاش‌یهای  از  تصاویری 
مدرسه مدام به افتخار و گذشتگان اشاره م‌یکنند. این یک دور باطل در 
کامی خودشان  که نا مدرسه ولتون است. تلاش برای بازتولید عناصری 
تا  بیاورند  خود  فرزندان  بر  کورکورانه  فشاری  که  شده  باعث  زندگی  در 
کارآمد یک سیستم  کامیابی را بچشند. چرخه معیوب و نا اندکی طعم 
آموزشی اشتباه‌، مدام به بازتولید عناصر نامطلوب منجر م‌یشود. این 
که عنصر خلاق و متفاوت را نامطلوب جلوه دهد  سیستم چاره‌ای ندارد 
که برای  کارآمدی خودش زیر سوال نرود. مدیر مدرسه تنها راهی  تا نا
کردن  کنترل اوضاع م‌یشناسد تنبیه فیزیکی دانش‌آموزان، بازخواست 
آن‌ها در برابر والدین‌شان و اخراج معلم است. این شکل برخورد حاصل 
که خلاف قوانین مدرسه باشد  یک ایده سرکوب‌گرانه است: هر پاسخی 
اشــاره  فعلی  سیستم  از  نقصی  به  گــر  ا حتی  اســت  سرکوب  به  محکوم 
وجودش  در  اصلاح‌گرانه  و  خیرخواهانه  نیتی  گر  ا حتی  و  باشد  داشته 
که به بازتولید  نهفته باشد. مقاومت در برابر تغییر، همان عنصری است 
سیستم معیوب منجر م‌یشود و طبیعتاً بیشترین ضرر در این چرخه به 

دانش‌آموزان و پس از آن به جامعه وارد خواهد شد. 
جوانان مدرسه ولتون در زیر نور ماه از حصارشان بیرون و همچون 
ماه  نور  درخشان  ذرات  زیر  را  خود  ترس  م‌یزنند.  جنگل  دل  به  ارواح 
اول  پناه م‌یبرند. در شب  فیلم  استعاری  به غار  و  پشت سر م‌یگذارند 
آن‌ها سردرگم هستند و نم‌یدانند که چطور باید از این آزادی بهره ببرند. 
شاید تمام مدت زمان فیلم و حتی بیشتر، نیاز باشد تا جوانان با قدرت 
تجربه،  کنار  در  و  کنند  تجربه  باید  کنند.  رفتار  معقولانه  خود،  آزادی 
عشق ورزیدن به خود را بیاموزند. دست‌آویختن به آزادی نیاز به تجربه 
نترسیدن یک عمل دو‌طرفه بین دانش‌آموزان  این  و  نترسیدن دارد  و 
از  خورشید  ع  طلو با  آزادی  این  گر  ا حتی  به‌هرحال  اســت.  مسئولین  و 
بین برود، این جوانان لحظه را غنیمت شمرده‌اند و وجودشان در جمع 

شاعران مرده ابدی خواهد ماند. ▪





که در شهر الکساندروپولوس  کریستوس پوریوس یک دانش آموز 16 ساله دبیرستانی است 
کشور یونان زندگی م‌یکند. او هیچ‌گاه دانشگاه استنفورد را از نزدیک ندیده است: هرگز  در 
)قدیمی  کواد  در  نشده،  خیره  سپتامبر  ماه  صبح  یک  در  دانشگاه  نخل  خیابان  منظره  به 
ترین بخش دانشگاه( قدم نزده و یا در اطراف وایت پلازا دوچرخه سواری نکرده است. او 
هیچ ارتباط حقیقی با دانشگاه ندارد. با این‌حال، در یک دوره آنلاین در دانشگاه استنفورد 

کرده است. ثبت‌نام 
گذشته در یک دوره آنلاین تجربی در زمینه  که پاییز  پوریوس یکی از صد هزار نفری است 
یادگیری ماشین‌های کاربردی )رشته کامپیوتر(، ثبت نام کرد. استاد علوم کامپیوتر، اندرو نگ، 
گرفت  کرده بود اما در آخرین لحظه تصمیم  این دوره را برای دانشجویان استنفورد طراحی 

درس‌های ضبط‌شده، آزمون‌ها و تکالیف را بصورت آنلاین و رایگان در اختیار عموم قرار دهد.
کرد. او هیچ مدرکی از سوی استنفورد،  پوریوس از طریق توییتر در مورد دوره اطلاع پیدا 
به جز یک نامه تبریک برای به پایان رساندن موفق دوره، دریافت نکرد. با این‌حال، او از 
گفت: »اندرو نگ براستی یکی از بهترین معلمانی بود  تجربه خود شگفت زده بود. او بعدها 
که تا به‌حال داشته‌ام، با اینکه هرگز او را ملاقات نکرده‌ام. م‌یخواهم از اعماق قلبم از او 

کنم«. بخاطر پیشنهاد چنین فرصت‌های یادگیری شگفت انگیزی تشکر 

تجربه‌نگاری

و  زا جانسون، لیندا اِی. سیسر نویسنده: تر

مترجم: مهدی نظری
منبع: مجلۀ فارغ‌التحصیلان 

دانشگاه استنفورد
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تجربه استنفورد 
در یادگیری از راه 
دور به اواخر دهه 
1960 برمی‌گردد. 
که مرکز  زمانی 
توسعه حرفه‌ای 
استنفورد، 
از طریق 
تلویزیون‌های 
مدار بسته، 
کلاس‌های 
آموزش لوله‌کشی 
کارکنان »دره  برای 
سیلیکون« برگزار 
نمود. سی سال 
بعد، دانشکده 
مهندسی 
استنفورد، اولین 
دانشکده در 
که  جهان بود 
کارشناسی  مدرک 
ارشد را به شیوه 
کرد. آنلاین ارائه 

کرده است. اما آیا  استنفورد از زمان تاسیس آن به دست جِین و لِلند، مسیر طولانی را طی 
آموزش آنلاین در سراسر جهان باید بخشی از ماموریت استنفورد باشد و دانش‌آموزانی مانند 
پوریوس بخشی از این خانواده باشند؟ آیا استنفورد باید بیش از این دانشکده‌های خود را 
کند؟ آیا افراد از انتشار این دوره‌ها   )MOOC( تشویق به تولید این دوره‌های آنلاینِ عمومی
گر دانشگاه سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش آنلاین نماید، چه تاثیری بر  نفعی م‌ی‍برند؟ و ا

دانشجویان و اساتید خودِ دانشگاه م‌یگذارد؟
ع بحث‌های جدی بوده است. بسیاری  در طول سال گذشته، چنین پرسش‌هایی، موضو
از اساتید م‌یگویند ایده آموزش آنلاین را به‌دلایل انسان‌دوستانه م‌یپسندند. برخی معتقدند 
کیفیت بالا م‌یتواند اعتبار دانشگاه را همانند شیوه‌ سنتی تدریس،  که دوره‌های آنلاین با 
کند.  کمک  دنیا  سراسر  در  درخشان  دانشجویان  شناسایی  جهت  استنفورد  به  و  ببرد  بالا 
که دوره‌های آموزشی خود را با یک مدل جذاب‌تر جایگزین  برخی نیز خوشحال خواهند شد 

که بسیاری از دانشجویان استنفورد ترجیح م‌یدهند. کنند؛ مدلی 
دانشجو  هــزاران  ارزیابی  بــرای  تلاش  یا  و  دوربین  جلوی  تدریس  ایــده  از  دیگر،  اساتید 
توسعه  برای  شده  صرف  زمان  که  م‌یترسند  این  از  آنها  هستند.  ناراضی  آنلاین،  بصورت 
دوره‌های آنلاین، ممکنست آنها را از وظایفشان در داخل دانشگاه منحرف سازد و از عواقب 
پرداخت  پولی  گمنام،  دانشگاه‌های  و  کالج‌ها  به  افراد  است  ممکن  آیا  هستند.  نگران  آن 
که برند معتبری )مانند استنفورد( را بصورت آنلاین و به رایگان دریافت م‌یکنند؟ نکنند چرا 

ع  که موضو گذشته اذعان نمود  رئیس دانشگاه، جان هنسی، در سخنرانی خود در ژانویه 
ح م‌یکند. با این حال، از همکاران خود خواسته است  آموزش آنلاین، سوالات زیادی را مطر
او  ادامــه دهند.  این شیوه تدریس  آزمــون  به  از همه مهمتر،  و  باز نگه دارنــد  را  که ذهن‌ها 
کافی و مناسب تولید  که ما بتوانیم تکنولوژِی‌های آنلاین را به‌اندازه  م‌یگوید: »در صورتی 
که به جای توسعه فیزیکی، راه دیگری )آموزش  کنیم، دانشگاه این فرصت را خواهد یافت 

کار بندد«. مجازی( را برای توسعه خود به 
گفت: »اول و  هنسی تفکر خود را پس از مدتی تصحیح نمود. او در یک مصاحبه ایمیلی 
گسترده‌ در جهت بهبود  که استنفورد تکنولوژی آنلاین را بطور  مهمتر از همه، من امیدوارم 
درحال  ما  م‌یکنیم.  ارائــه  خود  فعلی  دانشجویان  به  ما  که  دهد  گسترش  آموزشی  فرآیند 
غ  ج از دانشگاه و در سطح فار حاضر، برخی از دوره‌های آموزش آنلاین را برای متقاضیان خار
گسترش چنین فرصت‌هایی بخشی از ماموریت دانشگاه بوده  التحصیلان، ارائه م‌یدهیم. 
کیفیت بالایی نیز  که برای دانشجویان،  و ما در آینده نیز خواهان آن خواهیم بود. در حالی 

ایجاد م‌یکند تا بتوانند یاد بگیرند و بر موضوعات مسلط شوند«.
کرد: »گفتن از تغییرات ده سال آینده  سخت است. آموزش در جامعه ما به  وی اضافه 
آرامی تغییر م‌یکند درحال‌یکه تغییر فن‌آوری، سرعت بالایی دارد. با این وجود، تغییر در راه 

است و برای بعضی بخش‌های آموزش عالی، تغییرات عمیقی را انتظار دارم«.



دور  راه  از  یادگیری  در  استنفورد  تجربه 
که  زمانی  برم‌یگردد.   1960 اواخر دهه  به 
طریق  از  استنفورد،  حرفه‌ای  توسعه  مرکز 
کــاس‌هــای  بسته،  مـــدار  تــلــویــزیــون‌هــای 
کــارکــنــان »دره  ــرای  بـ لــولــه‌کــشــی  ــوزش  ــ آم
بعد،  ســال  ســی  نــمــود.  بــرگــزار  سیلیکون« 
ــنــفــورد، اولــیــن  ــشــکــده مــهــنــدســی اســت دان
مــــدرک  ــه  ــ ک ــود  ــ بـ ــان  ــهـ جـ در  دانـــشـــکـــده 
ــن  ــای آن شـــیـــوه  ــه  بـ را  ــد  ــ ارشـ کـــارشـــنـــاســـی 
ــزار دانــشــجــو  ــــرد. بــیــش از صــد هــ ک ارائــــه 
طریق  از  ــفــرادی،  ان آنــایــن  ــای  دوره‌هـ در 
جوانان  ــرای  ب استنفورد  آمــوزشــی  برنامه 
سال  در  کردند.  شرکت   ،)EPGY( مجرب 
افتتاح   EPGY آنــایــن  دبیرستان   2006
ارائه  ساله  سه  دیپلم  یک  ابتدا  در  که  شد 
نیز  را   9 تــا   7 کــاس‌هــای  اخــیــرا  و  مـــ‌یداد 
پــوشــش مــ‌یدهــد. هــمــه ایـــن بــرنــامــه‌هــا، 
شــهــریــه-مــحــور  و  ــی  ــاب ــخ ــت ان بـــه‌صـــورت 
و  دوره‌هـــا  آپــلــود  در  استنفورد  امــا  هستند 
آی  و  یوتیوب  در  رایــگــان  سخنران‌یهای 

بوده است. پیشگام  نیز  تیونز 
ابــتــدا  آنـــایـــن،  آمــــوزش  دوره  آخـــریـــن 
اســتــفــاده در داخـــل دانــشــگــاه و در  بـــرای 
که  حــدود 3 ســال پیش آغــاز شــد. زمــانــی 
ایــده  بــا  استنفورد  کامپیوتر  دانــشــمــنــدان 
کردند  کــار  به  شــروع  دور«  راه  از  ــوزش  »آم
خود  آموزشی  مطالب  و  سخنران‌یها  یعنی 
آنلاین در دسترس دانشجویان  را بصورت 
کــاس‌هــایــشــان را به  قــرار دادنـــد تــا وقــت 
فعالیت‌های  مانند  جذاب‌تر  فعالیت‌های 
توسط  ســخــنــرانــی  و  مــســالــه  حــل  ــروهــی  گ
سیلیکون،  دره  برجسته  افراد  از  مهمانانی 

دهند. اختصاص 

کالر، تغییر بازی بود دانشکده باز: دوره‌های رایگان نگ و 
راه دور« علاقمند بود.  از  کالر، به »آموزش  کامپیوتر، دافنی  استاد علم 
که سخنران‌یهایش  کالر عادت داشت  از همکارانش،  بسیاری  همانند 
را برای بایگانی حرفه‌ای در استنفورد، ضبط نماید. او همچنین متوجه 
را  آنلاین  سخنران‌یهای  تماشای  استنفورد،  دانشجویان  کثر  ا که  شد 
ترجیح م‌یدهند:»احساس آن‌ها این بود که چرا من باید ساعت 8 صبح 
آن  صبح   2 ساعت  م‌یتوانم  که  حالی  در  بــروم  کلاس  به  و  شوم  بیدار 
سخنرانی را در اتاق خودم در خوابگاه تماشا کنم؟ تا هفته سوم یا چهارم 
کاهش پیدا  کلاس‌ها، حضور در سخنران‌یهای زنده تا حدود 30 درصد 

کرد«.
کالر  کردن روی سخت‌افزار موجود و با تایید رئیس دانشکده،  کار  با 
غ‌التحصیلان برنامه نویسی، شروع به تنظیم مجدد دوره زمستان  و فار
گرافیکی احتمالی نمودند. وی استاندارد  2010 خود بر روی مدل‌سازی 
بخش‌های  به  را  آن‌ها  و  شکست  را  خود  دقیقه‌ای   75 سخنران‌یهای 
روی  سخنران‌یها  ایــن  از  بخش  هر  نمود.  تبدیل  دقیقه‌ای   15 تا   10
که  کوتاهی  آزمون‌های  همراه  به  م‌یکرد؛  تمرکز  مفهوم  یک  بر  تسلط 
پلتفرم  این  بگیرند.  یاد  بهتر  را  مطالب  م‌یکرد  کمک  دانشجویان  به 
که دانشجویان بتوانند در  نوآورانه، بعدها به تشکیل انجمنی انجامید 
کنند و سیستم  کمک  کرده و به یکدیگر در پرسش و پاسخ‌ها  گفتگو  آن 
آزمون‌ها و تکالیف برنامه‌نویسی نیز، امکان نمره‌دهی خودکار را فراهم 
عمل  چگونه  زمانی،  بازه  یک  در  شوند  متوجه  دانشجویان  تا  ساخت 

کرده‌اند.
جنیفر  و  نگ  شامل  استنفورد،  کامپیوتر  دانشمندان  سایر  بــه‌زودی 
سباستین  پرداختند.  مدل  این  آزمایش  به  نیز  آموزش(  )رئیس  ویدوم 
گوگل،  تحقیقاتی  آزمایشگاه  مدیر  و  دانشکده  پــاره‌وقــت  عضو  تــران، 
دوره‌های آموزشی خود را فقط بصورت آنلاین برگزار کرد. سه دوره اصلاح 
شده آن‌ها یعنی، یادگیری ماشین، پایگاه داده‌ها و هوش مصنوعی، به 

ترتیب برای شروع در پاییز 2011 برنامه‌ریزی شدند.
گوگل، خبری  سپس تران و همکارش پیتر نوروینگ، مدیر تحقیقات 
کردند: آنها یک دوره 10 هفته‌ای را نه فقط برای  غیر منتظره را اعلام 
ارائه  رایگان  صــورت  به  دنیا،  کل  بــرای  بلکه  استنفورد،  دانشجویان 
دنبال  را  آن  تا  ساخت  مجذوب  را  ویــدوم  و  نگ  ایــده،  این  م‌یدهند. 
م‌یکردم،  زندگ‌ی  کالیفرنیا  در  که  »زمانی  م‌یدهد:  توضیح  نگ  کنند. 
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اولین و مهم‌ترین 
هدف ما، 
شناسایی ظرفیت 
این فن‌آوری‌‌ها 
برای بهبود در 
ارائه آموزش به 
دانشجویان است 
و مراقب هستیم 
این فن‌آوری 
بر دانشجویان 
داخل دانشگاه 
تاثیر منفی نگذارد 
که  همانطور 
باید مطمئن 
شویم تأثیر مثبت 
فعالیت‌های 
تحقیقاتی اعضای 
دانشکده بر 
فرآیند تدریس 
بیش از آثار منفی 
آن باشد. 

کنند. برای مدتی  که م‌یتوانستند از چنین کمکی استفاده  تعداد زیادی دوست بیکار داشتم 
کار شگفت‌انگیزی را در استنفورد انجام دهیم و  گر ما بتوانیم چنین  کردم ا طولانی من فکر 
کاری خواهد  گسترده‌تری قرار دهیم، بهترین  آن را بصورت رایگان در دسترس مخاطبان 

که توان انجامش را داشته‌ایم«. بود 
کم‌سروصدای  کرد. طی چند روز از شروع معرفیِ  آنچه بعدا اتفاق افتاد، همه را متعجب 
کثرا متخصصان  که ا کردند  کشور در آن ثبت‌نام  3 دوره رایگان آنلاین، 350.000 نفر از 190 
کامپیوتر و نرم‌افزار بودند و تقویت مهارت‌های خود را دنبال م‌یکردند. نگ م‌یگوید: »برای 
رسیدن به تعداد مخاطب قابل مقایسه با این اتفاق، من باید دوره معمولی )دوره آموزش 

حضوری( خودم را به مدت 250 سال در استنفورد ادامه دهم«.
کننده بود.  که برای توضیح این تعداد از شرکت‌کننده، ارایه م‌یشد دلایلی قانع  دلایلی 
که دوره یادگیری ماشین نگ را به اتمام رسانده بود، یک مهندس معلول  یکی از افرادی 
کارخانه انرژی هسته‌ای فوکوشیما بود. دیگری، یک مهندسی 54 ساله رومانیایی به نام 
کردن دوره  از دنبال  اما پس  بود  تولید  کارش در خط  که  او نوشت  بود.  مانسو  کتاویان  ا
کرد در  آموزشی نگ، با لذت و شور و شوق زیاد، از مدیر فن‌آوری شرکت خود درخواست 
صورت امکان از یادگیری ماشین برای نظارت بر سیستم‌های پیچیده مخابراتی استفاده 
انجام  نهایت  اما در  روبه‌رو شد  استقبال  با عدم  ایده من  ابتدا  نماید. وی م‌ینویسد:»در 
که پیشنهاد من به عنوان  آزمایشات به تصویب رسید و نتایج به‌قدری موجه بود  برخی 

بخشی از یک پروژه بزرگ در آمد و درحال حاضر، در پی اجرای آن هستم«.
کرده بودند، شامل یک فیزیکدان  که در دوره پایگاه ‌داده‌ ویدوم ثبت‌نام  دانشجویانی 
کتابدار بیکار، خانمی خانه‌دار و یک بازنشسته  جوان 13 ساله، یک معتاد در حال ترک، یک 
72 ساله م‌یشدند. ویدوم به یاد م‌یآورد »آن‌ها بسیار هیجان زده و سپاسگزار بودند. انگار 
که  بودم  انجام دهند. من در سمفونی سانفرانسیسکو  را  کار  این  توانسته‌اند  نداشتند  باور 
هستید«  من  بــرای  خوبی  دوســت  شما  »ســام.  گفت:  و  آمــد  آنلاین  دوره  دانشجوی  یک 
که  گاهی اوقات احساس حق به جانب بودن )مغرور بودن( را دارند،  دانشجویان استنفورد 
آنلاین( بسیار متفاوت عمل  این دانشجویان )دوره‌هــای  اما  من فکر م‌یکنم خوب است. 

که چیزی را به عنوان هدیه دریافت م‌یکنند«. م‌یکنند و احساس‌شان این است 
گذشته لذت  کامپیوتر در استنفورد از تجربیات آنلاین خود در پاییز  درحال‌یکه دانشمندان 
کنترل بهتر این موقعیت، تشکیل داد. آنها باید  کمیته‌ای دانشگاهی برای  م‌یبرند، هنسی 
ج از استنفورد دوره‌ها  که خار ع مدرکی به افرادی بدهند  به سرعت تصمیم م‌‌یگرفتند چه نو
وی  امضای  و  مربی  نام  با  همراه  گواهی  یک  صــدور  با  نهایت  در  و  م‌یرسانند  اتمام  به  را 
کردیم  برگزار  همکاران  از  زیادی  تعداد  با  که  جلساتی  »در  م‌یگوید  نگ  رسیدند.  توافق  به 

که این فضا، به سرعت در حال رشد و تکامل است«. تشخیص‌مان این بود 
کنار م‌یگذارد تا روی یک  کلاس‌های آموزش استنفورد را  کرد  در ماه ژانویه، تران اعلام 



تمرکز   Udacity بنام  مستقل  آنــایــن  کالج 
کردند  کالر اعلام  نماید. سه ماه بعد، نگ و 
یک  ــدازی  ــ راه‌انـ بـــرای  دلار  میلیون   16 کــه 
آنلاین  آموزشی  پلتفرم  اساس  بر  پورتال‌وب 
کـــرده‌انـــد.  ــود، ســرمــایــه‌گــذاری  تــعــامــلــی خــ
حاضر  حــال  در   )Coursera( آن‌هــا  شرکت 
ایکوله  دوک،  پرینستون،  اســتــنــفــورد،  بــا 
تکنولوژی،  فناوری  موسسه  تکنیک،  پلی 
ــان هــاپــکــیــنــز، رایــــس، یــو ســی اس اف  جـ
پنسیلوانیا،  میشیگان،  دانــشــگــاه‌هــای  و 
ادینبورگ  و  تورنتو  واشینگتن،  ایلینویز، 
از  آنلاین،  دوره   100 از  بیش  گسترش  برای 
معاصر  شعر  تا  پایه  رفــتــاری  عصب‌شناسی 

آمریکایی، همکاری م‌یکنند.
که دوره‌های فوق را در  اساتید استنفورد 
و  زمان  م‌یگویند  کردند،  ارائه  گذشته  سال 
تلاش زیادی برای اجرای این دوره‌ها صرف 
شده است. هنگامی که آن‌ها سخنران‌یهای 
را  آمــوزشــی  مطالب  و  ــرده  کـ ضبط  را  خــود 
ــا با  ارائـــه مــ‌یدهــنــد، سطح مــشــارکــت آن‌هـ
دانشگاه  مــحــدوده  از  ج  خـــار دانــشــجــویــان 
برخی  مــ‌یشــود.  تبدیل  مهم  موضوعی  به 
کامیپیوتر، دن‌بونه،  اساتید، مانند دانشمند 
از پاسخگویی به سوالات در انجمن‌ها لذت 

م‌یبرند.
م‌یکنیم  پــیــشــنــهــاد  »مـــا  مــ‌یگــویــد  نـــگ 
آمــوزش  کــارکــنــان  دوره،  اولــیــن  در  حــداقــل 
احتمالی،  اشکالات  رفع  و  کردن  پیدا  برای 
کنند. پس از تثبیت  بر دوره آموزشی نظارت 
سوالات  به  دانشجویان  که  آنجا از  محتوا، 
کم‌وبیش  دوره  مــ‌یدهــنــد.  پاسخ  یکدیگر 

به‌صورت خودگردان اجرا م‌یشود«.
استاد علوم رایانه، پروفسور جان میچل، 

هیجان  بــا  آمــوزشــی،  فــنــاوری  بخش  در  هنسی  جــدیــد  ویـــژه  دســتــیــار 
گذشته، به  همکارانش درباره این شیوه جدید، شریک است. او در بهار 
که اینجا  گفت »در طول 25 سالی  یکی از متخصصان IT در استنفورد 
سراسر  در  تدریس  به  که  است  استادان  تلاش  بیشترین  اینها  هستم، 

دانشگاه اختصاص داده شده«.
کید  تا تجربه‌هایی  چنین  داوطلبانه  ماهیت  بر  میچل  حال،  این  با 
شرکت  با  مالی  توافقنامه  هیچ  استنفورد  که  م‌یدهد  توضیح  و  م‌یکند 
Coursera ندارد. این دانشگاه هنوز مالکیت محتوای تمامی دوره‌های 
او  اســت.  دیگر  پلتفرم‌های  از  استفاده  ــرای  ب تــاش  در  و  دارد  را  خــود 
که مدل خاص فعلی، واقعا اثربخش  م‌یگوید: »ممکن است ما دریابیم 
است یا به‌عکس به نتایج متفاوتی برسیم«. البته او با اطمینان م‌یگوید: 

»استراتژی ما، تبدیل شدن به مک دونالد نخواهد بود«.
معاون دانشکده، پروفسور جان اچمندی ضمن توافق با این موضع، 
این  کــه  اســت  ایــن نکته  مــا، درک  آزمــایــشــات  اولــیــه  م‌یگوید: »هــدف 
کارآمد بوده و محدودیت‌های آن چیست؟«.  فن‌آوری در چه مواردی 
که ممکن است درپی برگزاری  معاون دانشکده، نسبت به نگران‌یهایی 
دوره‌های آنلاین، دانشگاه استنفورد را از وظایف مقرر در داخل دانشگاه 
گاه است. »اولین و مهم‌ترین هدف ما، شناسایی  کاملًا آ منحرف سازد، 
دانشجویان  به  آمــوزش  ارائــه  در  بهبود  بــرای  فــن‌آوری‌‌هــا  این  ظرفیت 
است و مراقب هستیم این فن‌آوری بر دانشجویان داخل دانشگاه تاثیر 
که باید مطمئن شویم تأثیر مثبت فعالیت‌های  منفی نگذارد همانطور 
آن  منفی  آثــار  از  بیش  تدریس  فرآیند  بر  دانشکده  اعضای  تحقیقاتی 
ترفیع  در  مهم  عامل  م‌یدانند  دانشکده  اعضای  این،  بر  علاوه  باشد. 
از نحوه تدریس  ارزیابی دانشجویان  و تنظیم حقوق و دستمزد آن‌ها، 
آن‌هاست و این ارزیابی توسط دانشجویان استنفورد انجام م‌یشود نه 

توسط دانشجویان دوره‌های آنلاین«.

از آموزش رشته‌های فنی تا آموزش علوم انسانی
تا امروز تمام پیشنهادات در دوره‌های آموزشی استنفورد مربوط به علوم 
کمک م‌یکند. با  که خود به آموزش آنلاین  رایانه بوده است، موضوعی 
این‌حال، محققان سایر رشته‌ها نیز به‌تدریج در حال پیوستن به این 
استادان  به  استنفورد  یادگیری  و  آموزش  مرکز  زمانیکه  هستند.  برنامه 
مثبت  پاسخ  آن‌ها  از  نفر   40 داد،  را  آنلاین  دوره‌هــای  توسعه  پیشنهاد 



به  و  بــپــرســم  ســوالاتــی  دارم  ــت  کــنــم؛ دوسـ
طریق  از  من  دهــم.  پاسخ  دیگران  ســوالات 
اتفاق،  ایــن  و  م‌یگیرم  یــاد  تعاملات،  ایــن 

تدریس مرا غنی م‌یسازد«.
هم  کامپیوتر  علوم  استاد  رابــرتــز،  اریــک 
او م‌یگوید»شنیدن  دارد.  احساس مشابهی 
اینکه هنسی در مورد از بین رفتن کلاس‌های 
ــد، ســخــت اســــت. در  ــن ک حـــضـــوری بــحــث 
مــوفــق و  کــاس‌هــای حــضــوری  مــا  حالیکه 
تمایل  که دانشجویان  داریم  فوق‌العاده‌ای 
به شرکت در ‌آن‌ها دارند. من اصلًا مخالفتی 
گمان  با ورود استنفورد به این پروژه ندارم و 
انجام  برای  عالی  موقعیت  یک  در  م‌یکنم 
که  اینست  نــگــرانــ‌یام  امــا  کــار هستیم  ایــن 
لزوما  آنلاین،  محتوای  جهت  در  حرکت  آیا 
بهبود  را  دانشگاه  داخــل  در  آمــوزش  تجربه 

م‌یبخشد؟«.

دوره‌هــای  برگزاری  مالی  نگرانی‌های 
آنلاین

از بزرگترین نگران‌یها در حوزه آموزش  یکی 
بر  آنست.  مالی  و  اقتصادی  بحث  آنلاین، 
کادمی  خلاف همکاری آموزشی آنلاین بین آ
شرکت  تـــی،  آی  ام  و  هـــــاروارد  ادایـــکـــس، 
ســودآور  شرکت  یــک  عــنــوان  بــه   Coursera
Coursera برای  اینکه شرکت  با  ایجاد شد. 
ــافـــت نــمــ‌یکــنــد،  کــاس‌هــایــش هــزیــنــه دریـ
سایر  بــا  ــد  دارنـ اطمینان  ســرمــایــه‌گــذارانــش 
کــســب مــ‌یکــنــنــد. نــگ با  ــد  ــ شــیــوه‌هــا، درآم
شرایط  به  توجه  م‌یگوید»با  بنفس  اعتماد 
که  م‌یرسد  بنظر  سیلیکون،  دره  در  فعلی 
متحول  را  نفر  میلیون‌ها  زنــدگــی  شما  ــر  گ ا
درآمد  کسب  برای  زیادی  شیوه‌های  کنید، 

که از این تعداد، یک چهارم آن‌ها از دانشکده علوم و دانشکده  دادند 
علوم انسانی بودند. از جمله آنها م‌ی‍توان به پروفسور راسل برمن، استاد 
که قصد دارد دوره هنر  کرد  اشاره  آلمانی،  ادبیات تطبیقی و مطالعات 
شبینگر  لیندا  پروفسور  همچنین  و  کند  برگزار  آنلاین  بصورت  را  مدرن 
زمینه  در  آنلاین  دوره  آیــنــده،  ســال  در  اســت  امــیــدوار  که  تاریخ  استاد 
که او در  ارائه دهد. همانطور  جنسیت در تاریخ، پزشکی و مهندسی را 
به  دوره  این  برگزاری  فنی  »دربــاره جزئیات  است:  گفته  پیشنهاد خود 
کمک نیاز دارم که فراتر از فرآیند آموزش به عنوان یک استاد تاریخ است 

هرچند مشتاق یادگیری این فن‌آوری هستم«.
راب‌ریچ، استاد دانشکده علوم سیاسی نیز تمایل دارد دوره آنلاین با 
کند اما در مورد نمره دادن به  عنوان مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی برگزار 
تعداد زیادی از افراد شگفت زده است: »یکی از ارکان اصلی ارزیابی ما، 
که بدون پیشرفت‌های  ع سخت است  نوشتن است و تصور این موضو
آنلاین  دوره  یک  در  مقاله   160.000 از  بیش  به  نمره  امکان  فــن‌آورانــه 
وجود داشته باشد«. همانند بسیاری از استادان او اذعان م‌یکند » درک 
کمی از  مبهمی درباره ظرفیت دوره آنلاین دارم و احساس م‌یکنم تعداد 
کرده‌اند  کلاس‌های مجازی ثبت نام  اساتید علوم انسانی برای برگزاری 

چون نم‌یدانند این بستر چه امکاناتی در اختیار آن‌ها قرار م‌یدهد«.
برنارد  الیزابت  م‌یکند.  کفایت  انــدک  تغییرات  رشته‌ها،  بعضی  در 
افتخار  با  استنفورد،  زبــان  مرکز  مدیر  و  آلمان  مطالعات  استاد  کامیل، 
برای  آنلاین  فــن‌آوری  از  استفاده  پیشتاز  مرکز  این  که  م‌یشود  ــادآور  ی
بــا سخنران‌یهای  او  امــا  اســت.  زبــانــی  مــهــارت  ارزیــابــی  مانند  مـــواردی 
شد،  تاسیس  زبــان  مرکز  »زمان‌یکه  اســت:  مخالف  ازپیش‌ضبط‌شده 
تدریس  جــای  به  ــن‌آوری  ف جایگزینی  پی  در  هرگز  که  بــود  ایــن  هدفم 
که شما م‌یتوانید بازخورد فوری دریافت  کلاس، فضایی است  نباشم. 
که شما م‌یتوانید نماینده یک فرهنگ را بشناسید و  کنید، محلی است 

که در آن زبان، زنده م‌یشود« جایگاهی است 
پروفسور  بــرق،  مهندسی  استاد  دارنـــد.  تردید  هم  مهندسین  حتی 
پروژه،  این  به  کمک  و  آمــوزش  برای  او  که  م‌یگوید  گلداسمیت  آندریا 
بدون  است  این  از  او  نگرانی  دارد.  اختیار  در  را  لازم  محتواهای  همه 
ایجاد  آن  زیرساخت‌های  ابتدا  آمــوزش،  شیوه  این  برتری  از  اطمینان 
شود. همچنین وی از سخنرانی در مقابل دوربین، احساس خوشایندی 
دریافت  بصری  بازخورد  است  لازم  تدریس  زمــان  م‌یگوید»در  و  نــدارد 
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علیرغم اشکالات 

و ضعف‌های 
موجود در حوزه 
آموزش آنلاین، 

نکته قطعی 
اینست که سایر 

دانشگاه‌ها به 
دقت شاهد 

انجام آزمایشی 
آن خواهند بود. 

آیا آن‌ها در نهایت 
با کاهش هزینه‌ها 

کوسیستم  به ا
آموزش عالی 

کمک می‌کنند؟ ‌ 
همانطور که در 

قرن پانزدهم 
انتشارات گوتنبرگ 

با افزایش امکان 
انتقال دانش به 

افزایش یکباره 
تعداد دانشگاه‌ها 

کرد، آموزش  کمک 
آنلاین نیز می‌تواند 

چنین نتایجی در 
سرتاسر جهان به 

همراه آورد.

اِی،  ای  اِن  از  اسکات سندل،  داشــت«. سرمایه‌گذار  در جهت حفظ سازمان وجود خواهد 
قبلا  کیفیت در چنین مقیاسی،  با  آموزش  او م‌یگوید:»فراهم ساختن  با وی موافق است. 
امکانپذیر نبود. همین مسأله، ارزش نهایی این پروژه است. روش‌های مختلفی برای ایجاد 
با  خود  ارتباط  به   Coursera که  همچنان  دارد؛  وجــود  موفق  مدت  بلند  کار  و  کسب  یک 
دانشجویان و دانشگاه‌های همکار م‌یافزاید، فرصت‌های درآمدزایی متعددی هم در برابر 

آن پدید خواهد آمد«
دانشگاه  دارایــی  جزء  استنفورد  دوره‌هــای  همه  م‌یکند  کید  تا دانشگاه  معاون  هرچند 
هستند اما آنچه استنفورد بدست آورده، هنوز نامشخص است. او م‌یگوید:»برای دوره‌های 
انجام  آنرا  سادگی  به  دانشکده‌ها  نم‌یشود.  دانشگاه  عاید  درآمدی  هیچ  کنونی،  آزمایشی 
که  افــرادی  بــرای  آمــوزش  ارائــه  ایــده  و  اجــرای آن لذت م‌یبرند  از تجربه  که  م‌یدهند چرا
نم‌یتوانند در کلاس‌های آن‌ها شرکت کنند را دوست دارند«. او م‌یافزاید استنفورد در نهایت 
گذارد.  ک  ح را با دانشکده و زیرمجموعه‌های آن به اشترا قصد دارد هرگونه درآمد این طر
درآمد  گر  ا اما  نکرده‌ایم  تمرکز  مناسب،  درصدهای  تعیین  روی  بر  م‌یگوید:»ما  اچمندی 
دانشکده،  اعضای  مضاعف  تلاش‌  مطمئناً  آید،  وجود  به  آنلاین  پیشنهادات  از  اضافه‌ای 

جبران م‌یشود«.

جمع‌بندی
که سایر  علیرغم اشکالات و ضعف‌های موجود در حوزه آموزش آنلاین، نکته قطعی اینست 
دانشگاه‌ها به دقت شاهد انجام آزمایشی آن خواهند بود. آیا آن‌ها در نهایت با کاهش هزینه‌ها 
که در قرن  کمک م‌یکنند؟ اچمندی توضیح م‌یدهد همانطور  کوسیستم آموزش عالی  به ا
پانزدهم انتشارات گوتنبرگ با افزایش امکان انتقال دانش به افزایش یکباره تعداد دانشگاه‌ها 

کمک کرد، آموزش آنلاین نیز م‌یتواند چنین نتایجی در سرتاسر جهان به همراه آورد.
کارشناسی در 5 سال آینده تغییر  اچمندی، پیش بینی م‌یکند شیوه تحصیل در مقطع 
تغییرات  و  کلاس‌ها  برخی  در  آنلاین  فــن‌آوری  از  بیشتر  استفاده  اما  داشت  نخواهد  زیادی 
م‌یگوید:»هدف  ایــن  بر  عــاوه  دارد.  انتظار  را  ارشــد  کارشناسی  آموزشی  برنامه  در  بیشتر 
دانشکده‌ها  سایر  در  آموزش  سطح  بردن  بالا  برای  م‌یتوانیم  آیا  که  است  نکته  این  درک 
کیفیت، در حد دانشگاه استنفورد ارائه  و دانشگاه‌ها، از این فن‌آوری استفاده و مطالبی با 

کنیم؟ این دستاورد عظیمی برای آموزش عالی در ایالات متحده و سراسر جهان است«.
کریستوس پوریوس 16 ساله با جدیت، مشغول  که  برگردیم به الکساندراپولوس، جایی 
کلاس  من  ترم،  این  »در  م‌ینویسد:  او  است.   coursera دوره‌هــای  آخرین  تکالیف  انجام 
خ  ر که  هستم  تغییراتی  نتیجه  منتظر  بی‌صبرانه  و  م‌یگذرانم  را  زبان  پــردازش  و  الگوریتم 
به  را  کارشناسی  دوره  در  خــود  تحصیل  ــه  ادام درخــواســت  بعد،  ســال  دو  در  او  مــ‌یدهــد«. 

استنفورد ارسال م‌یکند. رویای او، پیوستن به فضایی واقعی است. ▪



دانشگاهیان  توجه  و  استقبال  مورد  دانشگاه،  فرهنگ  نشریه  شماره  اولین  اشــاره: 

با توجه به خاص بودن موضوع اصلی  گرفت. هرچند  این نشریه قرار  و مخاطبان 

گفتگوهای تخصصی زیادی در ارتباط با محتوای مطالب صورت نگرفت  شماره اول، 

کانالهای مستمر ارتباطی با مخاطبان از جمله  که امید است با تداوم انتشار و ایجاد 

برگزاری نشستها و میزگردها، این مهم محقق شود اما جا دارد پیش از نگاه به نقد 

ارایه  نشریه،  سردبیر  با  شفاهی  گفتگوی  در  معارف  مرکز  اساتید  از  یکی  که  مفصلی 

کرده‌اند و بعدا به صورت مکتوب درآمده، شماری از مهمترین انتقادات به شماره اول 

گذاریم: که بیشتر متوجه اشکالات و نواقص شکلی آن بود با مخاطبان در میان  را 

که آزار دهنده بوده و بسیاری از همراهان را با مشکل جدی  • کوچک بودن اندازه قلم مجله 
کرده است. از این بابت از همه مخاطبان پوزش خواسته و در این شماره  در خواندن آن روبرو 

با افزودن دو شماره به قلم نشریه، درصدد جبران این نقیصه برآمدیم. 
و  • برای مخاطبان خاص  تنها  آنرا  که خواندن  طولانی بودن برخی مطالب و مصاحبه‌ها 

خیلی جدی، امکانپذیر م‌یسازد ضمن اینکه مطالب به صورت یکدست فکری بوده و هیچ 
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یه بازتاب: نقد شماره اول نشر



مطالب  حیطه  در  سرگرم‌کننده‌ای  مطلب 
همه  درحــالــیــکــه  نـــــدارد؛  ــود  وجــ تخصصی 
جهانی  سطح  در  ــروز  امـ تخصصی  مــجــات 
مطالب  تنوع  و  محتوایی  جذابیت‌های  به 
اهــمــیــت مــ‌یدهــنــد. ایـــن نــقــد مــهــم و البته 
که شورای سیاست‌گذاری خلق  دقیقی است 
چنین فضایی را بر خود فرض لازم م‌یداند و 
کیفی نشریه و دریافت  کمی و  با فزایش ابعاد 
آن  به  فرهیخته،  از مخاطبان  کمک فکری 

جامه عمل خواهد پوشاند.
امکان  • و  ویدئوها  پادکستها،  از  استفاده 

و  لینک  تعریف  طریق  از  منابع  به  دسترسی 
کنار مطالب، خواسته دیگری بوده  بارکد در 
ح شــده  کــه از جــانــب بــرخــی مــخــاطــبــان طـــر
با  همزمان  و  سوم  شماره  از  انشاءالله  اســت. 
تولد سایت نشریه فرهنگ دانشگاه، امکان 
فایل  تمامی مطالب،  به محتوای  دسترسی 
فراهم  مخاطبان،  نیاز  مــورد  منابع  و  صوتی 

خواهد شد. 
امــــروز بــا ظــهــور فــضــاهــای جــدیــد، هیچ 
و  مستمر  ارتباط  بــدون  نم‌یتواند  رســانــه‌ای 
به  مخاطبان  با  نقادانه  و  دوسویه  فعالانه، 
خصوصا  باشد؛  امیدوار  خود  حیات  استمرار 
که حوزه فکری را به عنوان زمینه  نشریه‌ای 
مخاطبان  و  بــرگــزیــده  خــود  فعالیت  اصــلــی 
از  م‌یداند.  خود  اصلی  سرمایه  را  فرهیخته 
این  سردبیری  و  تحریریه  هیأت  همین‌رو، 
نشریه، دست همه منتقدان فکری خود را به 
گرمی م‌یفشارد و علاوه بر شماره تماس‌های 
منظور  به  را  ارتباطی  کانالهای  شــده،  اعــام 
دریافت دیدگاه‌ مخاطبان از نحله‌های فکری 
که در شناسنامۀ  گرفته است  مختلف درنظر 

ج شده است. ▪ نشریه در

کثر این مطالب یا سکولاریستی هستند یا لیبرالیستی ا
دکتر حسین مطیع 
استاد مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله‌،  ایــن  انتشار  بــرای  کــه  دوســتــانــی  از  ابــتــدا  در  اســت  1-لازم 
 72 سال  از  که  آنجا  از  کنم.  تشکر  کرده‌اند،  صرف  زیادی  زحمت 
سرویس  دبیر  و  مدیرمسئول  سردبیر،  و  داده  انجام‌  مطبوعاتی  کار 
انتشار  که  م‌یکنم  درک  بــوده‌ام،  کشور  کلان  مجلات  و  روزنامه‌ها 
نگاه  بــا  اینجا  در  امــا  اســت.  دشـــوار  چــه‌انــدازه  تــا  مجله‌ای  چنین 
کار شما را بررسی م‌یکنم: این نشریه فهرست ندارد و انگار  نقادانه 
که  بــوده  تعمدی  یا  بگذارند  فهرست  آن  بــرای  کرده‌اند  فراموش 
وجود  منطقی  نظم  هم  مطالب  ترتیب  در  باشد.  نداشته  فهرست 
که دکتر  کتابی را آورده‌اید  ندارد یعنی شما در میان مطالب، معرفی 
آقای  توسط  کتابی  مجله  آخر  در  دوباره  و  کرده‌اند  معرفی  فاضلی 
و  دارد  وجود  بی‌نظم‌یهایی  چنین  است.  شده  معرفی  معماریان 
خیلی معلوم نیست چرا اول و دوم آمده. آیه‌ای از قرآن در ابتدای 
دوستانی  م‌یکنم  تصور  ولی  است  شریفی  آیه  که  آورده‌ایــد  مجله، 
را  ربطش  و  نشده‌اند  آیه  مفهوم  متوجه  نوشته‌اند،  را  آیه  این  که 
به مطالب بعدی توضیح نداده‌اند. دو جمله از امام و مقام معظم 
که فکر م‌یکنم برای خالی نبودن عریضه است و برای  رهبری آمده 
که بله ما حرف‌های آقای خامنه‌ای را هم م‌یآوریم و ما  دکور است 
خیلی از حرف‌های ایشان را م‌ینویسیم و حرف‌های خوبی است. 

البته)در ابتدای مجله( و برای دکور و به صورت شعاری. 
اینگونه  چرا  که  م‌یکند  تعجب  آدمی  هم  محتوا  با  ارتباط  در   -2
خــوب  مطلب  دو  فــقــط  شــمــا،  نــشــریــه  مطلب   18 ایـــن  در  و  شـــده 



و  رهبر  آقای  حاج  با  مصاحبه  دارد.  تشکر  جای  واقعا  که  دارد  وجود 
کثرا مطالب سکولار و  ا با آقای دکتر ربانی؛ ولی بقیه مطالب  مصاحبه 
صحبت  دانشگاه  از  وقتی  کنید  فرض  مثلا  است.  لیبرالیستی  مطالب 
سند  به  باید  طبیعتا  دانشگاه،  در  فرهنگی  سیاست‌گذاری  و  م‌یکنید 
انقلاب  که توسط شورای  بیافکنید  جامع دانشگاه اسلامی هم نظری 
کرده است. وقتی در  فرهنگی تهیه شده و وزارت علوم در سال 92 ابلاغ 
م‌ینویسید  مطلب  و  مقاله  دانشگاه،  در  فرهنگی  سیاست‌گذاری  مورد 
بــرنــامــه‌ریــزی  قسمت  اســامــی،  دانــشــگــاه  ســنــد  بــه  نیم‌نگاهی  بــایــد 
حتی  و  نیست  چیزی  چنین  نشریه  این  در  که  باشید  داشته  فرهنگی 
جای  چقدر  که  باشید  داشته  سند  این  به  انتقادی  نگاه  م‌یتوانستید 
که  دانشگاهی  نشریه‌ای  در  بود  حق  اســت.  خالی  نشریه  این  در  آن 
معاون محترم دانشگاه، رئیس شورای سیاستگذاری و معاون ایشان 
معاونت  همکاران  و  هستند  آن  مدیرمسئول  توکلی  دکتر  آقای  یعنی 
اجتماعی در آن زحمت م‌یکشند، به‌طور طبیعی نگاهی هم  فرهنگی 
به اسناد بالا دستی داشته باشند ولو این نگاه انتقادی باشد. مثلا در 
کمبود دارد، اینجا خوب است  اینجا به سند ایراد وارد است، به نظر ما 

و آنجا بد است؛ ولی اصلا دیده نشده و جای خالی بزرگی است. 
سوال  سه  و  داشتیم  جلسه‌ای  دانشگاه،  مسئولان  با  قبل  چندی   -3
که  که از هیچ‌کدام جوابی نگرفتم. سوال اول این بود  از آنها پرسیدم 
هدف فرهنگی شما چیست، سوال دوم راهبرد فرهنگ‌یتان چیست و 
کدام جوابی دادند،  سوم اینکه راهکارهای شما چیست. بزرگواران هر 
آسیب‌شناسی  یکسری  دیگری،  کرد؛  قبلی  دولت  نقد  به  شروع  یکی 
که بنده مجبور شدم  انجام داد و نفر سوم هم حرف‌های بی‌ربطی زد 
راهکار  یک  داریــم،  هدف  یک  فرهنگی  کارهای  در  ما  دهم  توضیح 
نظرم  به  هم  مجله  این  در  چه.  یعنی  دادم  توضیح  و  راهبرد  یک  و 
کید  تأ البته  بگیرد،  صورت  بیشتری  استراتژی  با  باید  کارها  مقداری 
و  انرژی  بخش،  هر  چقدر  م‌یدانم  و  است  دشواری  کار  واقعا  م‌یکنم 
کارها  این  برای  که  دوستانی  از  کرد  تشکر  باید  واقعا  و  م‌یطلبد  فکر 
به جایی نم‌یبرد.  راه  این محتوا،  با  این مجله  زحمت م‌یکشند ولی 
حاج  مصاحبه  در  بار  یک  آمده  مجله  این  جای  دو  در  فقط  امام  اسم 
که آقای دکتر نحوی در یادداشت  آقا رهبر، یک بار هم در این متنی 
یک  هم  آقا)رهبری(  اسم  نیست.  جدی  خیلی  اینها  و  نوشته‌اند  اول 
این  در  رهبری  فکر  و  امام  فکر  ولی  آمده  کنده  پرا صورت  به  جاهایی 

کلی  جریان  و  نیست  غالب  و  کم  حا مجله 
حاج  مصاحبه  حتی  نیست.  نشریه  ایــن 
آقای رهبر و دکتر ربانی هم به خاطر خالی 
کــه در دهـــان یک  ــبــودن عــریــضــه اســـت  ن
است  بهتر  یــا  ببندد  را  منتقدین  از  ســری 
کامل  را  کلکسیون  خــواســتــه‌ایــد  بگوییم 

کنید و بگویید دو جناح هستند. 
بحث  بــه  نــیــاز  اینجا  در  بــعــدی  نکته   -4
م‌یرسد  نظر  بــه  دارد.  ریــشــه‌ای‌تــر  خیلی 
کــنــون بــت‌هــایــی  ا در ســطــح دانــشــگــاه‌هــا 
تا  ــه  س دوم،  پــهــلــوی  زمـــان  دارد.  وجـــود 
ــای مطهری  آقـ کــه  بـــود  دانــشــگــاه  در  بــت 
بت،  سه  آن  و  کرد  آنها  شکستن  به  شــروع 
کمونیسم بود و  سوسیالیسم، مارکسیسم و 
مطهری وقتی وارد دانشگاه شد، شروع به 
کرد؛ با چه تبری؟ اشاره خواهم  بت‌شکنی 
کار  به  باید  را  تبرها  امروز همان  اتفاقا  کرد. 
ببریم، تبرهایی که مطهری با آن بت‌شکنی 
کرد. همین الان باید آن تبر را ابراهیم‌وار به 
کرد. امروز  گرفت و شروع به شکستن  دست 
5 بت دیگر داریم: سکولاریسم، لیبرالیسم، 
اومانیسم  و  سوبژکتیویسم  پوزیتیویسم، 
مــعــرفــتــی، هم  بــت، هــم جنبه   5 ایــن  کــه 
و  روشی  جنبه  هم  و  انسان‌شناختی  جنبه 
در  متاسفانه  و  مثلا  دارد.  معلومات  کسب 
پزشکی  و  مهندسی  فنی-  دانــشــگــاه‌هــای 
وقتی  و  هستند  پوزیتویست  اساتید،  بیشتر 
ایشان  به  و  م‌یشوند  ناراحت  م‌یگوییم، 
که  ــرمــ‌یخــورد ولـــی ایـــن واقــعــیــتــی اســـت  ب
پوزیتویست  روشـــی،  لــحــاظ  بــه  متاسفانه 
هستند. این نشریه هم به راحتی م‌یگویم 
سکولاریستی  و  لیبرالیستی  نشریه  یک  که 

است. 
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زمان پهلوی 

دوم، سه تا بت 
در دانشگاه 
که آقای  بود 

مطهری شروع 
به شکستن آنها 

کرد و آن سه بت، 
سوسیالیسم، 
مارکسیسم و 

کمونیسم بود و 
مطهری وقتی 
وارد دانشگاه 

شد، شروع به 
کرد؛  بت‌شکنی 

امروز 5 بت 
دیگر داریم: 

سکولاریسم، 
لیبرالیسم، 

پوزیتیویسم، 
کتیویسم و  سوبژ

اومانیسم

کردم ابراهیم‌وار باید این 5 بت را بشکنند، ازچه  که عرض  اما در مورد بت‌شکن‌یهایی 
ل و برهان  کنند و تبر منطق، استدلا تبری باید استفاده شود؟باید از منطق قرآنی استفاده 

کدام از این 5 بت را بشکنند. را بردارند و هر 
که یادداشت آقای دکتر نحوی است. به دو رکن عدالت و آزادی در متن  5- درمطلب اول 
معنویت.  و  عقلانیت  آزادی،  عدالت،  داشت؛  رکن  چهار  ما  انقلاب  درحال‌یکه  شده  اشاره 
آزادی هم دو شاخه دارد، یک شاخه  آقای دکتر ندیده‌اند و توجه نداشته‌اند.  را  دو رکن 
که به آن استقلال م‌یگوییم و یک شاخه مقابله  آزادی در مقابله با استعمار خارجی است 
که در فارسی به آن مردمسالاری  گفته م‌ی‎شود جمهوریت  که به آن  با استبداد داخلی است 
م‌یگویند. پس شش تا رکن است: عقلانیت، عدالت، آزادی، معنویت به اضافه استقلال 
چنین  که  ببینیم  را  مجله  استراتژی  که  بود  توقع  هم  سردبیر  مطلب  در  جمهوریت.  و 
مروج  و  هــوادار  نشریه،  م‌یکنیم  حس  م‌یخوانیم،  را  مطالب  همه  وقتی  البته  نیست. 
جای  در  نشریه  این  چقدر  که  گفت  خواهم  ادامه  در  است.  لیبرال  و  سکولار  جریان‌های 

ک است.  خودش خطرنا
شخصیت  ایشان  هست.  نشریه  این  در  عبدالکریمی  بیژن  دکتر  آقای  با  مصاحبه‌ای   -6
در  ما  داشتیم.  گفتگو  هم  با  و  م‌یشناسم  نزدیک  از  را  ایشان  هستند.  دوست‌داشتنی 
جلسات خصوصی با هم بودیم. بسیار آدم بااخلاق و حق‌طلبی هستند ولی »ذات نایافته 
بَعَ  نْ یتَّ

َ
 أ

ّ
حَقُ

َ
که بود هستی بخش«؟ »افَمَنْ یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أ از هستی بخش، چون تواند 

گیجی شده.  کرده و دچار  گم  که راه را  نْ یهْدَى«. ایشان فردی است 
َ
أ  

ّ
إِلَ ی  نْ لَ یهِدِّ مَّ

َ
أ

بدهد؟  خط  م‌یتواند  پژوهشگر،  و  استاد  دانشجو،  به  کرد؟  استفاده  آدم  این  از  م‌یتوان 
با  صحبت  هنگام  انصافا  و  م‌یبینم  ایشان  در  خوبی  آزاداندیشی  بدهد؟  جریان  م‌یتواند 
که عجیب است، مثلا شعارهای  گفته  ایشان لذت م‌یبرم. جاهایی هم در مصاحبه نکاتی 
در  ارزشهاست؛  انقلاب  ما  انقلاب  که  زده  مثال  و  گفته  سیاسی  رجزخوان‌یهای  را  انقلاب 
که  است  فرهنگی  انقلاب  ما  انقلاب  یا  است  بهشتی  شهید  به  متعلق  جمله  این  حال‌یکه 
که  روشنفکران  از  خیلی  و  هست  هم  انقلاب  مخالفین  جمله  حتی  است؛  امام  جمله  این 
که انقلاب، مقوله‌ای فرهنگی بود. بعد ایشان به اینها  انقلاب را قبول ندارند، قبول دارند 
که خیلی خوب است و این انتقاد  گفته رجزخوانی. در جای دیگری اشرافیت بوروکراتیک 
گفته  که مدیران سیاسی ما دچار این خطاها شده‌اند. بعد در صفحه 14  را باید پذیرفت 
مراجع  مگر  است«،  دینی  و  اجتماعی  مراجع  و  اتوریته‌ها  به  متعلق  کز  مرا این   « که  شده 
به  ما  تقلید، مرجع دینی  در مورد مرجع  نگاهی است  این چه  نیستند؟  فرهنگی  ما  دینی 
اینها  است  ممکن  ما؟  هیات‌های  و  علمیه  حوزه  مسجد،  یعنی  دین،  حوزه  عام،  معنای 
در بخش‌هایی، فرهنگ‌شان مشکل داشته باشد ولی در فرهنگی بودنشان شکی هست؟ 
که تفکر، تفکری سکولار است. ایشان در بخشهایی از این مصاحبه،  این نشان م‌یدهد 
که به بن بست رسیده و دچار  به بن‌بست رسیده، از یأس و نابودی حرف م‌یزند. انسانی 
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وقتی قرار بر 
بت‌شکنی است، 
دو قسمت داریم. 
یکی لا اله و 
دیگری الا الله. 
لا اله یعنی نه به 
که نفی  غیر خدا 
که  است و الاالله 
اثباتی است. در 
این نشریه نه لا 
اله می‌بینیم و نه 
الا‌الله. 

که ذکر شد، قرآن م‌یگوید  سرگردانی است نم‌یتواند راهنمای من و شما باشد. در آیه‌ای 
پیدا  را  راه  که  کسی  یا  کــرده  پیدا  را  راه  خــودش  که  کسی  م‌یکنید؟  تبعیت  کسی  چه  از 
که  کسی دستش را بگیرد، راه را نشانش دهد. مصاحبه‌گر تا آخر اصرار دارد  نکرده و باید 
روح مرده دانشگاه  و  »تفکر  مقاله  در  اینکه  تا  ندارد  پاسخی  اما  بپرسد  ایشان  از  را  راه‌حل 
است  شده  آورده  اینجا  در  که  است  خوبی  مقاله  کرد.  ملاحظه  م‌یتوان  را  ایرانی«راه‌حل 
که به شماری از آن اشاره م‌یکنم. مثلا در صفحه 21  البته اشکالاتی هم به آن وارد بوده 
از  و  ندارد  ما وجود  که در جهان  آن چیزی هستیم  با هیاهوخواهان  »امروز  که  نوشته‌اند 
در  را  حقیقت  آن  خالی  جای  یا  کرده  پنهان  را  ان  م‌یخواهیم  و  بسته  بر  رخت  ما  جهان 
که وقتی نویسنده به  لی است  کنیم«. این چه استدلا جان‌هایمان با هیاهو و دروغ و... پر 
کسانی  کند همه به پوچی رسیده‌اند، اینطور نیست، شاید در جهان  پوچی رسیده، تصور 
دیگر  فضای  در  آدم‌هــا  آن  م‌یکنند.  پیدا  معنا  حیاتشان  دیگری،  زندگی  سبک  با  دیگر 
و  ارزش‌هــا  زندگ‌یشان،  برای  م‌یبرند،  لذت  زندگ‌یشان  از  دارنــد،  هدف  خودشان  برای 
کنند. نویسنده به پوچی رسیده  آرمان‌هایی دارند و حتی حاضرند در آن راه جانشان را فدا 
کمک  که به سیل‌زدگان  نه همه مردم. مثلا این دوستان مدافع حرم یا امدادرسان‌هایی 
تنبلی  24 نوشته  ایشان در صفحه  که  اسیر چیزهایی  اینها  به پوچی رسیده‌اند؟  م‌یکنند 
ک م‌یکند.  پا گِل  12 ساعت در منطقه سیل‌زده  تا شب،  خاورمیانه‌ای، نشده‌اند و صبح 
گفتم شما جلسات  کم لطفی است. یکبار به ایشان  کدام تنبلی خاورمیانه‌ای؟ این واقعا 
حاج آقا دولابی را م‌یرفتید و ایشان را دیده بودید و م‌یشناختید. صحبت‌ها و توصیه‌های 
به  احاطه‌کننده  امر  به  مقاله،  ادامــه  در  ایشان  بعد  م‌یدهد.  معنا  آدم  زندگی  به  ایشان 
عنوان راه حل‌، اشاره م‌یکند ولی از اینکه بگوید خدا یا امام زمان ویا ولی الله اعظم یک 
امام  داریم  قبول  ما  م‌یترسید؟  چرا  م‌یترسد.  و  م‌یکشد  خجالت  است،  امراحاطه‌کننده 

زمان علیه السلام و بالاتر از امام زمان خود خداست؛ چرا م‌یگویید امر احاطه‌کننده؟ 
الگوی فرهنگی این مجله تا اینجا یعنی بیش از 17 صفحه)10 تا 27( اینست درحالیکه 
به  یا  و  کنید  صحبت  ایشان  از  است  خوب  بزند،  را  شما  اصلی  حرف  نم‌یتواند  فرد  این 
اختصاص  سخنانی  چنین  به  نباید  را  مجله  از  زیــادی  بخش  ولی  بیاورید  منتقد  عنوان 

دهید. 
کثر کسانی که با آنها مصاحبه کرده‌اید، سکولار هستند یا لیبرال. آدم‌های بزرگی  7- همه یا ا
کوشکی،  گلشنی، آقای پارسانیا، آقای  کچوئیان، آقای زرشناس، آقای  داریم مثل آقای 
دو  غلامی.  علی  آقای  ایزدی،  فؤاد  آقای  نیستند،  کمی  آدم‌های  اینها  پناه.  خسرو  آقای 
که با آن دو بزرگوار شده، وارد حوزه اصلی بحث نشریه نشده، مخصوصا مصاحبه  مصاحبه 
ناظر به مسائل  که بیشتر بحث اخلاقی دارد و هرچند خیلی خوب بود ولی  آقا رهبر  حاج 
فرهنگی دانشگاه اجتماعی نیست، بحثشان خوب است ولی اخلاقی و فرهنگی و درباره 
هم  ربانی  دکتر  آقــای  بحث  اســت.  نشاط  و  شــادی  بــرای  بسترسازی  و  تواضع  مهربانی، 



اساتید  سایر  صحبت‌های  چالش  وارد  که 
مصاحبه  از  جــایــی  در  مــثــا  ــت.  اسـ نــشــده 
آقای ربانی در صفحه 49 سیاستهای زمان 
مصاحبه‌گر  که  م‌یکند  نقد  را  هاشمی  آقای 
باید بیشتردرباره آن سؤال م‌یپرسید چون 
ما  دانشگاه  استخوان‌بندی‌های  از  خیلی 
بعد  و  گرفت  شکل  هاشمی  آقــای  زمــان  در 
گر مصاحبه‌گر باهوش بود  کرد. ا ادامه پیدا 
قسمت،  ایــن  روی  بــر  بیشتر  م‌یتواسنت 

کند.  تمرکز 
بــر بــت‌شــکــنــی اســــت، دو  ــرار  ــ 8- وقــتــی ق
قسمت داریم. یکی لا اله و دیگری الا الله. 
و  است  نفی  که  به غیر خدا  نه  یعنی  اله  لا 
لا  نه  این نشریه  اثباتی است. در  که  الاالله 
مصاحبه  در  مثلا  الا‌الله.  نه  و  م‌یبینیم  اله 
فمینیسمی  که  فاضلی  نعمت‌الله  دکتر  با 
صفحه  در  کــه  ســوتــیــتــری  ــت،  اسـ ســکــولار 
در  المللی  بین  انزوای  سیاست  از  آمده   62
همیشه  که  م‌یکند  صحبت  عالی  آمــوزش 
یعنی  اخــیــر،  ــال  س  4-3 ــن  ای در  جــز  بـــوده 
سه  و  ــوده  بـ بــد  همیشه  مــا  عــالــی  آمـــوزش 
آقــای روحــانــی آمــده،  که  چهار ســال اســت 
کــم لطفی  ــت. ایـــن  وضــعــیــت مــنــاســب اسـ
خاتمی  و  هاشمی  زمــان  حتی  یعنی  اســت. 
هم انزوای بین‌المللی بوده و الان نیست؟! 
که آقای روحانی  اتفاقا این سه چهار سالی 
کشور نزول داشته یعنی  آمده، شیب علمی 
کرده است. این  کشور، نزول  شتاب علمی 
همیشه  مــا  بگوییم  کــه  اســت  سخنی  چــه 
سیاست  عالی  آمــوزش  در  انقلاب،  بعد  در 
سخن،  ایــن  داشتیم.  بین‌المللی  انـــزوای 
است.  بی‌دقتی  از  ناشی  و  سیاسی  حرفی 
بعد در صفحه 66، در بخش 5، بی‌خیال 

ح ساخته است.  با فرهنگ مطر ارتباط  را در  اسلام و دین موضوعاتی 
به  ما  اشکال  بپرسید  ممکنست  اســت.  لیبرالیسم  عین  عبارات  این 
لیبرالیسم چیست؟ یک اشکال منطقی و یک اشکال دینی وارد است. 
که وقتی  اینست  آن، درمانده‌اند  که خودشان هم در  اشکال منطقی 
خواست  هرکاری  که  است  آزاد  انسان  لیبرال،  مکتب  طبق  م‌یگوییم 
وقتی  آنــوقــت  نباشد.  بقیه  آزادی  مخالف  کــه  جایی  تــا  دهــد  انــجــام 
ایراد  نــدارد.  پاسخی  این  کجاست،  بقیه  آزادی  مرز  که  شود  پرسیده 
نباشم  آنها  آزادی  مزاحم  من  که  بقیه  آزادی  مرز  که  اینست  منطقی 
که مرز آزادی را مشخص  مشخص نیست: اینجا هیچ معیاری نداریم 
که لیبرال‌ها و سکولارها  کنیم. اشکالات دینی هم وجود دارد. مشکلی 
که »یؤمن ببعض، یکفر ببعض«  به لحاظ دینی و قرآنی دارند، اینست 
بعضی  و  م‌یگیرند  و  م‌یآید  خوششان  را  قرآن  جاهای  بعضی  هستند. 
هرکس  م‌یگوید  قــرآن  م‌یگیرند.  نادیده  نم‌یآید،  خوششان  را  جاها 
کافر  سکولارها،  و  لیبرال‌ها  پس  الکافرون«؛  هم  »اولئک  شد  اینطور 
یک  بــود.  سکولار  هم  و  داشــت  قبول  را  قــرآن  هم  نم‌یتوان  هستند. 
آیا  م‌یگویم  ایشان  به  و  م‌یکنم  اصلاح‌طلب‌مان  دوستان  با  شوخی 
آیا شما مسلمان هستید؟  بله، م‌یگویم  لیبرال هستید؟ م‌یگویند  شما 
مسلمان  چون  هستید.  پارادوکس  دچار  شما  م‌یگویم  بله.  م‌یگویند 
واقعی نم‌یتواند لیبرال باشد و مسلمان واقعی نم‌یتواند سکولار باشد. 
واقعی  سکولار  باشد،  مسلمان  نم‌یتواند  واقعی  لیبرال  دیگر،  طرف  از 
نم‌یتواند مسلمان باشد. چون اسلام م‌یگوید یا همه چیز دین را باید 
گزینش  گرخواستید بگویید من این را م‌یخواهم  کنید یا هیچ و ا قبول 
کنم، اسلام م‌یگوید قابل قبول نیست. لیبرالیسم با اسلام قابل جمع 
که اطرافتان لیبرال و سکولار هستند و هم مسلمان  نیست. دوستانی 
هستند، اینها اسلام را نفهمیدند. به همین راحتی یا اسلام را نفهمیدند 
هیچ‌کدام  یا  نفهمیدند  را  سکولاریسم  یا  نفهمیدند  را  لیبرالیسم  یا 
سکولار  و  اســت  پارادوکسیکال  مسلمان  لیبرال  والا  نفهمیده‌اند!  را 
مسلمان هم پارادوکسیکال است. تناقض ذاتی و متناف‌یالاجزاء است؛ 
سکولار  فرهنگ  یک  م‌یکنید  معرفی  نشریه  این  در  شما  که  فرهنگی 

است.
بخش  در  اســــت.  ک  وحــشــتــنــا حـــیـــدری،  آرش  آقــــای  مــطــلــب   -9
امــوری  با  را  فرهنگ  ما  گــر  »ا م‌ینویسد   83 صفحه  در  نتیجه‌گیری 
بــرای  نــه  آنــگــاه  کنیم،  خلط  ایــدئــولــوژی  و  نگرش  اخـــاق،  همچون 



وشکست  کــرد  خواهیم  برنامه‌ریزی  دیگری  امــور  بــرای  که  فرهنگ 
بود«.  نخواهد  ذهن  از  دور  چندان  امری  فرهنگ  ساحت  در  خوردن 
ع لائیسیته است یعنی  گفت یک نو این عین سکولاریسم است و باید 
که منظورشان دین  فرهنگ تهی از اخلاق. فرهنگ تهی از ایدئولوژی 
که در آن دین نباشد،  که اخلاق در آن نباشد، فرهنگی  است. فرهنگی 
این جز سکولاریسم است؟ با پول بیت‌المال مسلمین، معاون محترم 
و  شهر  اصولگرای  چهره‌های  از  یکی  خــودش  که  دانشگاه  فرهنگی 
کانون تمدن هستند، م‌یشود رییس شورای سیاست‌گذاری این  دبیر 
نشریه. مطمئن هستم آقای دکتر نحوی این را مطلب را نخوانده‌اند و 
گر خوانده‌اند، متوجه آن نشده‌اند و باید در شماره بعد جواب هرچند  ا
به  بعدی  مجله  م‌یخوانند،  را  مجله  این  که  کسانی  همه  م‌یدانید 
آقای  نحوی،  آقای  که  اینست  من  پرسش  رسید.  نخواهد  دستشان 
معتقد  واقعا  کرده‌اید،  منتشر  را  نشریه  این  که  کسانی  همه  و  توکلی 
کرد؟ فرهنگ را از ایدئولوژی  که باید فرهنگ را از اخلاق تهی  هستید 
کرد؟ من مطمئنم چنین اعتقادی ندارید، ولی حواستان نیست  تهی 

کرده‌اید و رفته‌اید. و همین‌طور چاپ 
نیروهای  از  که  آمــده  حاج‌صادقیان  مهدی  آقــای  از  مطلب  یک   -10
اصلاح‌طلب و دبیر شورای اسلامی شهر نجف آباد هستند. ایشان هم 
عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی بود‌ه‌اند. مطلب خوبی از 
است  فراستخواه  آقای  دانشجوی  که  آورده‎ایــد  آبسالان  صادق  آقای 
با  اسلامی  دانشگاه  به  اشــاره‌ای  هیچ  هم  باز  هم  مطالب  این  در  اما 
بزرگان  این  گلشنی  و  آملی  جوادی  و  رهبری  و  امام  که  دیدگاه‌هایی 

دانشگاهی دارند، آورده نشده است. 
که نیاز  کتاب، مطلبی آمده با عنوان »دانشگاهی  11- در بخش معرفی 
کتابی برای معرفی نداشتیم؟ من  کشور خودمان، هیچ  داریم«. واقعا در 

کتاب‌ها را رد نم‌یکنم ولی چرا همه‌اش به یک طرف جهت‌گیری دارد؟
12- مطلبی از آقای چامسکی در نشریه آمده است. او یک سیاستمدار 
طرفدار  شدت  به  و  ایــران  ضد  آدمــی  اســت.  روس‌یتبار  و  یــهــودی‌زاده 
را،  آدم  این  آتئیست است، بی‌خداست.  بدتر،  از همه  اسرائیل است. 
گنجی  کبر  ا نامه  که  است  کسی  کرده‌اید.  معرفی  را  بی‌خدا  آدم  یک 
در  و  کرد  امضا   2009 سال  در  را  نظام  علیه  ملل  سازمان  دبیرکل  به 
دارد،  مشکل  اســاســی  قــانــون  بــا  ــرد.  ک شرکت  ضــدایــرانــی  تحصن  آن 
به  م‌یداند،  متحده  امــارات  به  متعلق  را  آنها  سه‌گانه،  جزایر  دربــاره 

آدم  بدتر  همه  از  و  اسرائیل  طرفدار  شدت 
در  بگوید  مــا  بــه  باید  او  اســت.  بی‌خدایی 
عالی  ــوزش  آمـ و  باشیم  چگونه  دانــشــگــاه 
سیاست‌های  منتقد  چــون  باشد؟  چگونه 
و  مــ‌یآورنــد  هم  تلویزیون  در  آمریکاست، 
کسی  بــرای  شرایط  ولی  م‌یکنند  مصرفش 
انجام  فرهنگی  کار  دانشگاه  سطح  در  که 
او  توجه  نهایت  در  و  دارد  تفاوت  م‌یدهد، 
غیرانتفاعی  دانشگاه‌ها  مخصوص  فقط 

که شامل دانشگاه ما نم‌یشود.  نیست 
13- مطلب آخر اینکه در این نشریه، هیچ 
خبری از اندیشه‌های امام و رهبری درباره 
صورت  به  آن  فرهنگ  و  رسالت  دانشگاه، 
از این موارد به  تحلیلی نیست. با استفاده 
صورت شعاری مخالفم و اینکه مثلا چپ و 
راست، عکس امام و رهبری استفاده شود. 
کار درستی نیست ولی  کاری است و  این ریا
متاسفانه در این نشریه، از این اندیشه‌ها، 
بعدی  شماره  در  امیدوارم  و  نبوده  سخنی 
ــام  از امـ ــم  ــک جــمــلــه هـ ــود. یـ ــ ــران شـ ــبـ جـ
زنده  من  تا  م‌یفرمایند  امــام  کنم.  عــرض 
لیبرال‌ها  دســت  کشور  نم‌یگذارم  هستم، 
است.  افتاده  اتفاق  این  متأسفانه  بیافتد. 
خیلی  ما،  دولت  هیئت  ما،  شهر  شوراهای 
دســت  در  مــا  مــجــلــس  و  وزارتــخــانــه‌هــا  از 
لیبرال‌هاست. در انتخابات شهردار تهران، 
بود:  این  لیبرال  روزنامه‌های  بعضی  تیتر 
تهران«.  شهرداری  سر  بر  لیبرال‌ها  »رقابت 
امام حرفی م‌یزنند خیلی عجیب، م‌یگویند 
از  بیافتد،  لــیــبــرال‌هــا  ــت  دس حکومت  ــر  گ ا
مــ‌یافــتــد.  منافقین  دســـت  لــیــبــرال‌هــا  راه 
ــاده صــاف‌کــن  ــام مــ‌یگــفــت لــیــبــرال‌هــا جـ امـ
باید  بخش‌هایی  در  مــ‌یشــونــد.  منافقین 



حکومت  الان  که  پذیرفت  را  واقعیت  این 
محقق  امــام  آرزوی  و  لیبرال‌هاست  دست 
امــام  حــرف‌هــای  کــه  اینست  ــت.  اس نشده 
م‌یشود؛  دکور  رهبری  حرف  م‌یشود،  دکور 
این  متاسفانه  و  نیست  جــدی  یعنی  دکــور 
که دارد از این  نشریه، علیرغم حسن‌هایی 

مسأله رنج م‌یبرد.
گر در دانشگاه  که ا 14- آخرین نکته اینست 
کـــه نــاهــنــجــاری‌هــایــی  امــــــروز، مــ‌یبــیــنــیــد 
مــواد  مصرف  آمــار  مثلا  کــرده  پیدا  افــزایــش 
خوابگاه  در  و...  الکلی  مشروبات  مــخــدر، 
عوامل  معلول  سخت‌افزار،  ایــن  شــده  زیــاد 
هویت،  بحران  مثل  مسائلی  است:  زیــادی 
دروس،  ــی  ــت ــخ س خـــــانـــــواده،  از  دوری 
قطعا  و....  اشتغال  و  اقتصادی  مشکلات 
آن  رواج  بــاعــث  کــه  نــرم‌افــزارهــایــی  از  یکی 
لیبرالی  اندیشه‌های  م‌یشود  ناهنجاری‌ها 
ــه‌‎دســت آن  کــه دســت‌ب و ســکــولاری اســـت 
عوامل شده و نهایتاً چنین مشکلاتی را دامن 
م‌یزند. همیشه بهتر است به جای برخورد 
مبارزه  هــم  علت‌ها  بــا  معلول‌ها،  بــا  صــرف 

کرد. ▪

ــاره  درب شــده  ح  طــر انتقادات  دربـــاره  نشریه  توضیحات 
شماره اول

ح شده درباره شماره اول، اشاره به نکات  با نقدهای طر ارتباط  در 

زیر ضرورت دارد:

دیگری  متفکران  و  افراد  با  نشریه  مسئولان  و  همکاران  طرف  از  اولا 

دریافت  و  مصاحبه  بــرای  پارسانیا  دکتر  و  کچویی  دکتر  قــای  آ نظیر 

طولانی،  پیگیری‌های  از  پــس  و  اســت  شــده  گرفته  تماس  مطلب 

نشریه  پرسشهای  بــه  پاسخ  و  مصاحبه  انــجــام  بــه  حاضر  کنون  تا

که به دنبال  نشده‌اند. لذا دیدگاه دست‌اندرکاران نشریه این نبوده 

از  را  ایــده  و  تفکر  صاحبان  مابقی  و  باشند  خاص  فکری  نحله  ح  طر

کنند. نشریه حذف 

مورد  در  مختلف  دیــدگــاه‌هــای  اســاس  بر  نشریه،  ایــن  مطالب  ثانیا 

ج  فرهنگ در دانشگاه، اعم از متفکرین داخلی و خارجی است و در

نظرات ایشان به هیچ وجه به معنای تائید همه نظرات یا افکار آنها 

گفتگو و نقد عالمانه است. اتفاقا برخی  نیست بلکه باز شدن فضای 

ح و نقد شود.  که دارد باید بیشتر مطر افکار به‌دلیل طرفداران زیادی 

کمک می‌کند.  کردن آنها به ترویج بیشترشان  بایکوت ویا سانسور 

افکار  بیان  است  شده  باعث  آزاداندیشی  فضای  فقدان  متاسفانه 

کفر تلقی شود و هزینه‌های  دیگران و شنیدن آرای مختلف مساوی با 

کند.  زیادی به جامعه تحمیل 

در  فکری  مـــداوم  فرهنگی  شــریــان  یــک  اســت  قــرار  نشریه  ایــن  ثالثا 

هر  در  نیست  قرار  و  دارد  متوالی  شماره‌های  یعنی  باشد.  دانشگاه 

باید  آورده شود و  نقادانه آن مطلب  با نظرات  شماره، همه مطالب 

به  باید  برسیم.  آن  دربــاره  بهتری  به داوری  در جریان جاری نشریه 

مشکلی  چه  مختلف  اتهامات  ایــراد  کنیم.  کمک  محتوا  شدن  غنی 

کجروی‌های فکری جامعه باز می‌کند جز انجماد و تصلب بیشتر  از 

فکری افراد جامعه؟!

اشخاص  بــه  اتــهــام  جنبه  بیشتر  کــه  نقدها  بــرخــی  بــه  پــاســخ  رابــعــا 

که در  بر تعهدی  تا  را به فرصت مناسب موکول می‌کنیم  تا نقد  دارد 

این  و در  باشیم  پایبند  می‌کنیم،  حس  خود  دوش  به  آزاداندیشی 

آبروی خود  را به جان و  مسیر صعب و دشوار، هجمه‌های مختلف 

دانشگاه  فرهیخته  و  فهیم  خوانندگان  عهده  به  را  داوری  و  خریده 

گذار می‌کنیم. ▪ وا



شناسنامه دانشگاه

ضرورت‌ها و ملاحظاتی 

کیفی  برای بهبود 

پژوهش‌های اجتماعی 

در دانشگاه صنعتی اصفهان



گروهی  گذشته با همکاری  تابستان 

از دانشجویان به‌ویژه دانشجویان 

چهارمین  آمــار  و  ریاضی  دانشکدۀ 

تــوســط  فـــرهـــنـــگـــی  ــــش  ــای ــ پ دورۀ 

معاونت فرهنگی‌اجتماعی دانشگاه 

گــرفــت.  انــجــام  اصــفــهــان  صنعتی 

از  بــررســی بخشی  بــه  مــتــن حــاضــر 

نخستین پایش پرداخته است.

مقدمه 
ــــش ســـرعـــت تــغــیــیــرات  ــزای ــ ــه اف ــا تـــوجـــه بـ بـ
ناشی  که  عصر  این  در  اجتماعی  فرهنگی- 
فــنــاوری‌هــای  حـــوزه  در  تغییرات  و  رشــد  از 
ــی عــنــاصــر  ــای ــج ــاب ــاطـــی و تــســهــیــل ج ــبـ ارتـ
جغرافیایی  مرزهای  بین‌نسل‌ها،  فرهنگی 
شناخت  اســـت،  مختلف  ملت‌های  بین  و 
ویژگ‌یهای فرهنگی شهروندان به‌ویژه برای 
فرهنگی،  اجتماعی-  سیاست‌گذاری‌های 
اقتضائات  و  الـــزامـــات  ضـــرورت‌هـــا،  دارای 
نه‌چندان  گذشته  در  گر  ا اما  اســت.  ــازه‌ای  ت
سال  ده  بــه‌صــورت  سرشماری  انــجــام  دور، 
یکبار، کمک شایانی به برنامه‌ریزی در سطح 
انجام  امــروز  مــ‌یکــرد،  کشورها  کــان  و  خــرد 
کارکردهای  صرف اینگونه پیمایش‌ها، فاقد 
بوده  سطح  هر  در  سیاست‌گذاری  برای  لازم 
زمانی  تعریف شیوه‌‎های مکمل در فاصله  و 
کوتاهتر ضرورت دارد. به‌دلیل همین سرعت 
تغییرات، انجام مستمر و پیوسته پژوهش‌ها 
فرهنگی  سیاست  بــا  مرتبط  پــایــش‌هــای  و 
کوچک  و  ــزرگ  ب فضای  هــر  در  اجتماعی  و 
و  یافته‌ها  از  استفاده  در  تسریع  و  اجتماعی 
تام و  نتایج آن در سطح عملیاتی، ضرورتی 

نوظهور  جنبش‌های  تولد  خرده‌فرهنگ،  ده‌ها  وجود  است.  یافته  تمام 
م‌یشود،  ساخته  آن  بومی  نمونه‌های  سرعت  به  که  جهانی  سطح  در 
وجود فضاهای تازه ارتباطی و شبکه‌ای شدن جان و جهان انسان امروز، 
که شناخت آن، بدون تغییر در محتوا و فرم  ازجمله پارامترهایی است 

الگوهای پیشین نظرسنجی امکان‌پذیر نیست. 
دانشگاه، به‌عنوان فضایی در ادامه این شرایط اجتماعی و در عین 
هم  و  تغییرات  این  حاصل  هم  متفاوت،  و  متمایز  ویژگ‌یهای  با  حال 
سراسر  در  مــ‌یشــود.  محسوب  تغییرات  ایــن  از  بخشی  محرکه  مــوتــور 
که نشان م‌یدهد دانشگاه،  زیادی وجود دارد  قراین و شواهد  جهان، 
دماسنج جامعه و نشانگان دقیقی از شرایط فرهنگی- اجتماعی آنست 
سوم  نسل  و  شــده  تـــوده‌ای  دانشگاه،  که  کشورهایی  در  به‌خصوص 
شناخت  مقدمات،  این  با  یافته‌اند.  رشد  و  نضج  دانشگاه‌ها،  چهارم  و 
ویژگ‌یهای فرهنگی- اجتماعی دانشگاه، امروز هم ضرورتی عقلانی و 

هم اهمیتی حیاتی برای موجودیت دانشگاه و جامعه دارد. 
از چنین تغییرات شتابانی  گاهی  آ و  براساس درک چنین ضرورت‌ها 
بوده که در سال‌های اخیر، مدیران دانشگاه صنعتی اصفهان در اندیشه 
تعریف  ضمن  و  برآمده  دانشگاه  اجتماعی  فرهنگی-  وضعیت  شناخت 
ح‌ها، پایش‌ها و پروژه‌های متعدد، اجرای بخشی از آنها را در سطح  طر
دانشگاه به انجام رسانده و یا در حال انجام دارند. یکی از بزرگترین این 
اجتماعی  ارزیابی نقش  با عنوان  اجتماعی  فرهنگی-  پایش  طرحها، 
که به سفارش معاونت  دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است 
این  علمی  هیأت  اعــضــای  از  تیمی  توسط  و  دانــشــگــاه  ایــن  فرهنگی 
کارشناسان این معاونت طی 4 دوره در سطح دانشگاه اجرا  دانشگاه و 
که در پاییز 96  گزارش جامع تحلیلی از این پایش  شده است. در اولین 
تصمیم‌گیرندگان  و  برنامه‎ریزان  مدیران،  برای  و  محدود  تیراژی  در  و 
نکات  م‌یباشد،  سال  همین  در  پایش  نتایج  بر  تحلیلی  و  شده  منتشر 
گزارش به بخشی از آنها  که در این  جالب توجه و ملاحظات مهمی آمده 

پرداخته شده است. 

مروری بر یافته‌های پژوهش
که  یافته‌های پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی ارائه شده است 
سطح  در  زندگی  سبک  با  مرتبط  نتایج  از  بخشی  ذیل،  نمودارهای  در 



اهمیت م‌یدهند و این روند در هر دو مقطع 
تحصیلی یکسان است.)نمودار شمارۀ 2(

که  نــشــان مــ‌یدهــد  ایــن پــژوهــش  نتایج 
پژوهش  نمونه  دانشجویان  درصــد   19/8
هیچ زمانی را به ورزش اختصاص نم‌یدهند 
از 30 دقیقه  کمتر  نیز  آنها  از  و 27/2 درصد 
م‌یدهند.  اخــتــصــاص  ورزش  بــه  هفته  در 
که حدود 47 درصد  کرد  یعنی م‌یتوان بیان 
میزان  پژوهش،  نمونه  دانشجویان  کل  از 
ساعت مناسبی برای ورزش در هفته ندارند.

)نمودار شمارۀ 3(
نشان  همچنین  پژوهش  این  یافته‌های 
با  دانشجویان  معدل  بین  رابطه  م‌یدهد 
شاخص اخلاق اجتماعی و هویت اجتماعی 
است.  مثبت  و  معنادار  درصد   95 سطح  در 
هویت  باشد  بالاتر  دانشجو  معدل  چقدر  هر 
بیشتر  نیز  آن  اجتماعی  اخــاق  و  اجتماعی 
معنادار  تفاوت  م‌یدهد  نشان  نتایج  است. 
شاخص  در  دانشجویان  بین  شــده  ایــجــاد 
معدل  مــیــزان  بــه  نسبت  اجتماعی  هویت 
در  دانشجویان  بین  تفاوت  در  ریشه  آن‌ها، 
دارد.  حرفه‌ای  هویت  هدف  شاخص‌های 
کــرده  کسب  بــالاتــر  مــعــدل  کــه  دانشجویی 
هویت  مــؤلــفــه‌هــای  در  نیز  بهتری  نــمــرات 
که  است  کرده‌  کسب  دانشجویی  حرفه‌ای 
م‌یتوان در‌همین‌جا نسبت به نقش هویت 

بر پیشرفت درسی دانشجویان پی‌ برد. 

ح پــایــش  ــر ــ مـــاحـــظـــاتـــی دربــــــــاره طـ
ــاه:  ــگـ فـــرهـــنـــگـــی-اجـــتـــمـــاعـــی دانـــشـ

ضرورت انجام پایش 
نیز  گزارش و چنانچه پیشتر  در مقدمه این 
انــجــام چنین  بــه ضــرورت‌هــای  گفته شــد، 

تعیین  و  عاملی  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  است.  شده  ارایــه  توصیفی 
آنها  ارتباط  نمره استاندارد، در نهایت به تعیین وزن برای شاخص‌ها، 
گردیده  ارایه‌شده منجر  متغیرهای  براساس  دانشجویان  و طبقه‌بندی 
به  م‌یتواند  به‌روز  و  کاربردی  نظری  مبانی  کنار  در  که  نتایجی  است. 

کند. کمک  تبیین و درنهایت عملیات‌یسازی پیشنهادات 
خــانــواده  سکونت  محل  ارتــبــاط  ازجمله  پــژوهــش  ایــن  یافته‌های 
گروه‌های  تفاوت  دانشجویان،  زندگی  سبک  با  مــادر  و  پــدر  شغل  یا 
و  حرفه‌ای  هویت  و  خانوادگی  هویت  متغیر  در  دانشجویان  مختلف 
شاخص  چهار  هر  در  متأهل  دانشجویان  نمره  میانگین  بالاتربودن  یا 
کنار تصویر دقیقی  که در  را دربرم‌یگیرد  به دانشجویان مجرد  نسبت 
که در این پژوهش از سبک زندگی دانشجویی ارایه م‌یشود، م‌یتواند 
فرهنگی،  مــوضــوعــات  در  به‌خصوص  دانــشــگــاه  ســیــاســت‌گــذاران  بــه 
گــزارش،  ایــن  توجه  قابل  بخش  دهــد.  ــه  ارای مفیدی  خــام  اطــاعــات 
فنی- یعنی  مختلف  آمــوزشــی  گـــروه  ســه  بــه  دانــشــجــویــان  تفکیک 
را  جالبی  مقایسه‌های  کــه  اســت  کــشــاورزی  و  پایه  علوم  مهندسی، 
بر  تفکیک  که  همانطور  اســت.  ساخته  ممکن  مذکور  گــروه  سه  میان 
ع سکونت، میزان  اساس متغیرهایی نظیر سال ورودی، جنسیت، نو
امکان  والدین  اقتصادی   - اجتماعی  پایگاه  و  مادر  و  پدر  تحصیلات 
چنین مقایسه‌ای را در ارتباط با متغیر وابسته پژوهش و شاخص‌های 
گزارش نهایی واجد نکات و نتایج  ع،  آن فراهم آورده است. در مجمو
واقعیت  تحلیل  و  انعکاس  و  بوده  دو  هر  نگران‌کننده،  و  امیدبخش 
را  روایــی  و  اعتبار  دارای  علمی-پژوهشی  ح  طــر اســاس  بر  اجتماعی 

مدنظر داشته است. 

نمونه‌ای از یافته‌ها در سطح توصیفی و سطح تحلیلی:
طبق نتایج به دست آمده از کل نمونه پژوهشی دانشجویان کارشناسی، 
درصد   8/4 یعنی  نفر   27 و  مجرد  درصــد   91/6 یعنی  نفر   296 تعداد 
متاهل هستند. از 318 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی، 82/1 درصد 
یعنی 261 نفر مجرد و17/9 درصد یعنی 57 نفر متاهل هستند. )نمودار 

شمارۀ 1(
دانشجویان  درصد   44/4 پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر  هم‌چنین 
کشاورزی و منابع طبیعی، 43/7 دانشجویان درصد علوم پایه و 41/3 
کیفیت غذای خود  درصد دانشجویان فنی و مهندسی در حد متوسط به 



ــاره شـــده اســـت: »یــکــی از  ــ پــایــش‌هــایــی اش
ک شده مشترک در  تهدیدات احساس و ادرا
اجتماعی  و  تمامی نظام‌های سیاسی  میان 
به‌هم‌ریختگی،  جهان،  سراسر  در  موجود 
و تحولات عمیق  تغییرات سریع  اغتشاش، 
ادامـــه  در  مـــ‌یبـــاشـــد«.  فــرهــنــگ  ــوزه  ــ ح در 
مستمر  پیگیری  و  رهــگــیــری  بــر  همچنین 
کید  تحولات و تغییرات ارزشی و فرهنگی تأ
شــده اســت امــا رابطه ایــن مــوارد و شناخت 
کم بر دانشگاه با ارزیابی  شرایط فرهنگی حا
صــورت  بــه  دانــشــجــویــان،  اجتماعی  نقش 
روشن و واضح توضیح داده نشده و ابهاماتی 
به  م‌یگذارد؛  باقی  گزارش  خواننده  برای  را 
عنوان مثال آیا شاخص‌های مورد اشاره در 
که به ارزیابی و شناخت نقش  این پ‍ژوهش 
اجتماعی دانشجویان منتهی م‌یشود همان 
وضعیت  نمایانگر  که  اســت  شاخص‌هایی 
فــرهــنــگــی دانــشــجــویــان اســـت و ارتـــبـــاط و 
چگونه  یکدیگر  با  دو  ایــن  مفهومی  پیوند 
گرفته است؟ به دلیل همین شکاف  انجام 
ضــرورت‌هــا،  بخش  در  کــه  ــت  اس مفهومی 
الزامی  به  پژوهش  انجام  ضــرورت  به‌جای 
انجام  بــا  مستقیم  ارتــبــاط  کــه  شــده  ــاره  اشـ
پژوهش ندارد بلکه ضرورتی است هنجاری 
گوشزد م‌یکند:  )و نه علمی(که به دانشگاه 
در  فرهنگی  فــعــالــیــت‌هــای  ــر  ب اســـت  »لازم 
دانشگاه یعنی محور عقلانیت جامعه بیشتر 
به  و دانشجویان،  استادان  و  پرداخته شود 
نقش تربیتی و فرهنگی خویش بیشتر آشنا 
تا  شــود  فراهم  تمهیداتی  و  شرایط  و  شوند 
آموزش و پژوهش، فعالیت‌های  به موازات 
ــه شکل  فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی و تــربــیــتــی ب
گفته شده  صحیح انجام شوند« و در پایان 

اما  تربیتی مورد توافق همگان است  انجام فعالیت‌های فرهنگی و  که 
مشخص نکرده این توافق‌ها و الزامات، چه ارتباطی با ضرورت انجام 
این پژوهش دارد. همچنین در بخش اهداف پژوهش نیز ارتباط بین 
کلی ارزیابی نقش اجتماعی با شناخت شرایط فرهنگی و اهداف  هدف 
پ‍ژوهش، یک  گمانه‌های  در بخش  است.  نشده  داده  توضیح  جزیی، 
اینکه  نــدارد:  وجود  استدلالی  آن  از  دفاع  در  که  شده  ح  طر مهم  گمانه 
شده  تدوین  قبل  دهــه  دو  که  فرهنگی  انقلاب  ــورای  ش شاخص‌های 

نمودار شما نمنر

نمودار شما نمنر

نمودار شما نمنر



دانشگاه  سطح  در  دانشجویان  اجتماعی  نقش  از  امــروز  ارزیابی  بــرای 
از  اســت.  استفاده  قابل  بی‌کم‌وکاست  و  دارد  کفایت  اصفهان  صنعتی 
شاخص‌ها  این  توضیح  به  تنها  نظری  مبانی  بخش  که  روست  همین 
کلی و ارایه تعاریف نظری )و نه حتی عملیاتی( محدود شده  در قالبی 
موضوعیت  شــورا،  آن  توسط  طراحی  زمان  در  که  مهم  شاخص  چند  و 
تأثیر آن در  ارتباطات و  گیر نداشته مانند اشکال جدید  یا اهمیتی فرا و 
دانشگاه،  سطح  در  یکدیگر  با  دانشجویان  روابــط  دانشجویی،  زندگی 
اقتصاد و شیوه معیشت دانشجویان، مدنظر قرار نگرفته است. استفاده 
صرف از این مبانی نظری و شاخص‌ها سبب شده تا پژوهشی تا بدین 
ارایه  به  نیز  پژوهش  نظری  چارچوب  و  بوده  پیشینه  فاقد  مهم،  پایه 
که در نمودار شماره یک قابل  جداول و شاخص‌های 4گانه ختم شود 
ملاحظه است. البته توضیح رابطه علی بین متغیرها و نیز دلیل انتخاب 
گویا  این متغیرها، به شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت داده شده و 
پژوهش، خود را مکلف به رعایت همان چارچوب دانسته است بدون 
ارزیابی  در  باید  علت  چه  به  که  دهد  پاسخ  مهم  پرسش  این  به  آنکه 
تغییر  و  بماند  محدود  متغیرها  همین  به  دانشجویان  اجتماعی  نقش 
تردید  با  را  معیارها  این  همه  از  بیش  که  اجتماعی  فرهنگی-  شرایط 

جدی روبرو ساخته، نادیده انگارد؟ 
تعیین شاخص‌ها  به  که م‌یتوان  انتقاداتی  با وجود  و  این وصف  با 
و  یافته‌ها  به  شده،  ارایــه  چارچوب  در  پژوهش  درنهایت  ساخت،  وارد 

که تکرار آن در طی 4 دوره را موجه م‌یسازد. نتایج مهمی دست یافته 

حواشی و نکات میدانی از پایش فرهنگی
با  ارتباط  از منظر محتوایی و ساختاری در  که  کوچکی  بر نکات  علاوه 
این پیمایش وجود دارد، شماری از نکات نیز در زمان اجرای این پایش 
بر نگارنده مشخص شد. اول، طولان‌یبودن پرسشنامه و  در دو مقطع 
از دانشجویان قرار م‌یگرفت و  انتقاد بسیاری  وقت‌گیر بودن آن، مورد 
کتبی و یا شفاهی اشاره  که به این نکته  تقریبا هیچ پاسخگویی نبود 
ملاحظه  برای  درخواست  و  سؤالات  این  کاربرد  از  پرسش  دوم،  نکند. 
در  دانشجویان  بــرای  انگیزشی  عامل  م‌یتواند  خود  که  بود  آن  نتایج 
تکمیل پرسشنامه باشد. سوم وجود پایش‌ها و نظرسنج‌یهای مشابه 
که توضیح چرایی آن برای دانشجویان دشوار بوده و  در سطح دانشگاه 
گاه به عدم تمایل برای همکاری منجر م‌یشود و چهارم امکان انجام 

گلستان و به شکل  از طریق سیستم  پایش 
در  و  پیشنهادات  از  شماری  در  که  مجازی 
ح  مطر دوره  دو  هر  در  باز  پرسش  به  پاسخ 

شده است. 

ــاده در  ــفـ ــتـ ــای مـــــورد اسـ ــاخـــص‌هـ شـ
اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  پایش 

دانشگاه

ابعادشاخص

مهارت‌های زندگی، سبک سلامت
زندگی و خانواده

هویت 
اجتماعی

هویت خانوادگی، هویت 
دانشجویی، هویت قومی، 
هویت ملی و هویت دینی

سرمایه 
اجتماعی

مشارکت اجتماعی، نگرش، 
توانمندسازی و سرمایه 

وانشناختی ر

اخلاق 
اجتماعی

باور، قبول و رعایت احترام

و نکته پایانی؛ 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن 
توجه به اصلاح شیوه‌های شکلی و محتوایی 
بر  تکیه  ــا  ب دارد  ســعــی  پــایــش‌هــا  ایــنــگــونــه 
ــه  ارائ آنــهــا، ضمن  از  دریــافــت‌هــای حــاصــل 
وضعیت  به  نسبت  واقع‌گرایانه  تشخیصی 
موجود فرهنگی دانشگاه، مدیریت دانشگاه 
اجتماعی  و  فرهنگی  فکری،  راهبری  در  را 
دانشگاه با سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب 
با  متناسب  و  راهــبــردی  اســنــاد  اهـــداف  بــا 

وضعیت موجود یاری نماید. ▪
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گفتارهایی از: با آثار و 

سیدمحمود مدرس هاشمی

مقصود فراستخواه 

نعمت‌الله فاضلی

گلشنی مهدی 

میثم ‌سفیدخوش

هادی خانیکی

مسعود بهار

یان محمد معمار

دانشگاه
از حیرانی تا رستگاری

گرفتن شرایط  که دانشگاهیان با در نظر  شاید وقت آن باشد 
کلان و خرد  موجود و چالش‌های فرارو، در مورد برنامه‌های 
کنند. در این تبادل آرا، هرکس  گفت‌وگو  دانشگاه با یکدیگر 
دانشگاه  قــدر  اســت،  کــرده  انتخاب  را  بــودن  دانشگاهی  که 
حرفه‌ای  تکالیف  به  و  است  واقف  خود  به‌شأن  می‌‌داند،  را 
این  طرف‌های  از  یکی  می‌تواند  دارد،  تعهد  خود  اخلاقی  و 
برای  ــد،  آی حاصل  چه  هر  گفت‌وگو  ایــن  از  باشد.  گفت‌وگو 
نشود،  چنین  گر  ا و  بود  خواهد  سودمند  دانشگاه  رستگاری 

دیگرانی هستند که برای ما نسخه خواهند پیچید. 
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